


حضــرت آیــت‌الله خامنــه‌ای در پیامــی، درگذشــت فیلســوف غرب‌شــناس دکتــر کریــم مجتهــدی را بــه 
جامعــۀ دانشــگاهی ایــران، شــاگردان و خانــواده ایشــان تســلیت گفتنــد.

متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
درگذشت استاد دانشمند جناب آقای دکتر کریم مجتهدی رحمه‌الله را به جامعۀ دانشگاهی کشور و 

شاگردان فرزانه‌ی ایشان و خاندان مجتهدی تبریز تسلیت عرض می‌کنم.
دانش عمیق، نگاه انتقادی به فرهنگ غرب که خاستگاه تحصیلیِ او بود و تربیت شاگردان فراوان، از 

ویژگی‌های این فیلسوف غرب‌شناس بود.
مغفرت الهی را برای او مسألت می‌کنم.

سیدعلی خامنه‌ای
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پیش‌گفتار

بسم الله الرحمن الرحیم

ــز  ــات و نی ــه دوران حی ــذرا ب ــی گ ــرب« نگاه ــفۀ غ ــی از فلس ــر ایران ــی »روایتگ ــۀ تخصص  ویژه‌نام
ــن  ــدی دارد. همچنی ــم مجته ــر کری ــوم دکت ــدر، مرح ــر عالی‌ق ــته و متفک ــوف برجس ــت فیلس درگذش
در ایــن اثــر ضمــن اینکــه محتــوای بیــش از بیســت کتــاب از ایــن اندیشــمند فقیــد مــرور می‌شــود، 
ــه  ــورد مداق ــا و غــرب م ــن م ــارۀ فلســفۀ غــرب، غرب‌شناســی، و نســبت بی ــای ایشــان درب دیدگاه‌ه

ــرد.  ــرار می‌گی ق
ــل بســیار  ــه مســتلزم اندیشــه‌ورزی و تأم ــی ک ــف در موضوع‌های ــس و تألی ــق و تدری ــرن تحقی ــم ق نی
ــی  ــوری و اساس ــش‌های مح ــائل و پرس ــی از مس ــد بخش ــرا می‌توان ــادی دارد زی ــت زی ــت، اهمی اس
ــور  ــدی به‌منظ ــق جدی ــد اف ــه می‌توان ــن هم ــد. ای ــرح نمای ــت‌تر ط ــر و درس ــا را جامع‌ت ــروز م ام
نسبت‌ســنجی متعــادل و عزت‌مندانــه و منطقــی بیــن شــرق و غــرب، بــه طــور اعــم؛ اســام و غــرب، 
بــه طــور خــاص؛ و ایــران و غــرب، به‌طــور اخــص، بــه ارمغــان آورد و بــرای تحــول در علــوم انســانی 

ــد.  ــم کن ــران فراه ــم در ای ــدی به‌منظــور بومی‌ســازی عل ــالاًً تمهی ــز احتم ــی بگشــاید و نی راه
هرچنــد عمــر نــود و ســه ســالۀ دکتــر کریــم مجتهــدی عمــری طولانــی و پربرکــت و پربــار از نظــر 
ــا و  ــن م ــق بی ــنجی عمی ــی نسبت‌س ــانی و حت ــوم انس ــی تحــول در عل ــوده، ول ــی و پژوهشــی ب علم
ــر  ــار دکت ــوع آث ــق از ن ــا تحقی ــاش و صده ــال ت ــا س ــه ده‌ه ــرب در دورۀ معاصــر، کاری اســت ک غ

ــد. ــب می‌نمای ــدی را طل مجته
ــزرگ را شــاکر اســت  ــد ب ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، خداون ــزرگ پژوهشــگاه عل ــۀ ب مجموع
ــه  ــه‌ای ب ــتاد فرزان ــن اس ــرۀ چنی ــاد و خاط ــل از ی ــن تجلی ــا ضم ــت ت ــه اس ــق را یافت ــن توفی ــه ای ک
موضوع‌هــای مذکــور توجــه ویــژه نمایــد و نشــان دهــد کــه یادنامــۀ دکتــر مجتهــدی فقــط تجلیــل از 
یــک شــخصیت تــازه درگذشــته نیســت، بلکــه گرامی‌داشــت یــاد و نــام اســتاد فرهیختــه‌ای اســت کــه 
فهــم آثــار او می‌توانــد متــرادف فهــم بهتــر و عمیق‌تــرِ مســائل فکــری و نظــری امــروز مــا هــم باشــد. 
بنــده به‌عنــوان شــاگرد و علاقه‌منــد و ارادتمنــد ایشــان بــا اطمینــان معتقــدم کــه آثــار دکتــر مجتهــدی 
تــا ده‌هــا ســال آینــده ایــن ظرفیــت را دارد کــه بتوانــد نــکات مهمــی بــرای جامعــۀ علمــی کشــور بــه 

ارمغــان آورد و در موضــوع نســبت مــا بــا غــرب و تجــدد، محــاوره و مفاهمــه جــدّی برقــرار کنــد.
در پایــان از زحمــات آقــای دکتــر عبدالمجیــد مبلغــی و ســرکار خانــم دکتــر حوریــه احــدی کــه در 

ــم. ــکر می‌نمای ــدند، تش ــل ش ــادی را متقب ــات زی ــه زحم ــن مجموع ــازی ای آماده‌س

موسی نجفی



 
زندگی‌نامه 

دکتر کریم مجتهدی
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ــته  ــتاد بازنشس ــدي، اس ــم مجته ــر كري دكت
دانشــكدۀ  ـ  تهــران  دانشــگاه   26 پايــه 
ــروه فلســفه ــوم انســاني ‌ـ گ ــات و عل ادبي

ــدی در  ــم مجته ــر کری ــای دکت ــاب آق جن
ســال 1309 هـــ .ش در شــهر تبريــز دیــده 
ــا كلاس دوم  ــان ت ــان گشــود. ایش ــه جه ب
ــرده  ــل ك ــود تحصي ــي در زادگاه خ ابتداي
ســپس در تهــران بقيــۀ دروس ابتدايــي 
تحصيــات  و  فردوســي  دبســتان  در  را 
دبيرســتاني را در »فيروزبهــرام« و در كالــج 

ــت. ــانده اس ــان رس ــه پاي ــرز« ب »الب
جــد  کــه  خانــواده‌ای  در  ایشــان 
بزرگوارانشــان یکــی از مجتهــدان بنــام 
ــز  ــا در تبری ــدند، ام ــد ش ــود متول ــز ب تبری
ــال  ــدودی ح ــا ح ــه ت ــد ک ــی کردن زندگ
ــت.  ــدد را داش ــهر متج ــک ش ــوای ی و ه
ــدی  ــرزا جــواد مجته ــوة می ــدر ایشــان ن پ
و شــخصی متجــدد بــود. پــدر ایشــان اهــل 
دوره‌ای بودنــد کــه ایــن تفکر را داشــتند که 
بایــد ســبک جدیــدی در ایــران رایج شــود. 
مادرشــان نیــز همیــن عقیــده را داشــتند و 
متجــدد بودنــد. بــه گفتــه ایشــان مادرشــان 
ــود  ــی ب ــواده متمکن ــی باســواد و از خان زن
ــک  ــت و ی ــه می‌دانس ــداری فرانس ــه مق ک
ــه  ــود ک ــرده ب ــتخدام ک ــی اس ــم ارمن معل
ــه  ــا ب ــه آنه ــد و ب ــا می‌آم ــه آنه ــه خان ب
ــه  ــان فرانس ــی زب ــی ابتدای ــورت خیل ص
یــاد مــی‌داد. مادرشــان عقیــده داشــتند 
کــه عــاوه بــر دروس مدرســه، مطالــب و 
ــاد  ــز ی ــد نقاشــی نی هنرهــای دیگــری مانن
ــان در  ــه ایش ــت ک ــوان گف ــد. می‌ت بگیرن
مــرز گــذر از امــر کامــاًً قدیمــی و چیــزی 
ــزرگ شــده‌اند.  ــود، ب ــد ب ــاًً جدی ــه کام ک
پــدر ایشــان در تبریــز مالــک بــود و زمیــن 
ــد  ــز و درآم ــراف تبری ــه‌ای در اط و باغچ
نســبتاً خوبــی داشــتند. جــزو طبقــه نســبتاً 
مرفــه تبریــز محســوب می‌شــدند، هرچنــد 
ــم  ــز ک ــم در تبری ــان ه ــر از آن ــه مرفه‌ت ک
نبــود. امــا بــا تمــام ایــن توصیفــات، 

ــاه آن دوره  ــه رف ــتند ک ــده داش ایشــان عقی
بــا رفــاه امــروزی بســیار متفــاوت بــوده و 
ــام  ــتند و تم ــی داش ــختی‌هایی در زندگ س
افــراد فقیــر و ثروتمنــد ماننــد مورچــه 

ــد.  ــان بودن ــر آب و ن ــاً فک دائم
ایشــان درمــورد وضعیــت تحصیلــی خــود 

می‌فرماینــد: 
»مــن هیــچ وقــت در دوره تحصیلاتــم چــه 
در دبســتان و چــه در دبیرســتان )دبیرســتان 
و  زرنــگ  اســت(  مهمتــر  مــن  بــرای 
درس‌خــوان نبــودم. البتــه تنبــل نبــودم امــا 
دانش‌آمــوز متوســط رو بــه پاییــن حســاب 
یــا  هوشــی  کمبــود  حــالا  می‌شــدم. 
بازیگوشــی علــت آن بــود، نمی‌دانــم. مــن 
تــازه بعدهــا اهمیــت تحصیــل را فهمیــدم. 
ــه درس  ــه ب ــه ن ــودم ک بچــه بازیگوشــی ب

اعتقــادی داشــتم و نــه نیــازی در ایــن بــاره 
می‌خوانــدم  درس  می‌کــردم.  احســاس 

ــودم. ــاگرد اول نب ــان و ش ــا درخش ام
در دبیرســتان هــم وضعیــت تحصیلــی 
مــن بــه همیــن منــوال گذشــت. مــن 
ــان  ــرام در خیاب ــروز به ــتان فی ــه دبیرس ب
ــه آن  ــم ک ــتانبول( می‌رفت ــلطنه )اس قوام‌الس
ــود کــه  ــع دبیرســتان معــروف شــهر ب موق
ــد  ــا می‌آمدن ــی آنج ــی سرشناس ــراد خیل اف
و معلمــان خوبــی هــم داشــت. تنها درســی 
ــه ســایر دانش‌آمــوزان در آن  کــه نســبت ب
ــود. بعدهــا در  پیشــرفت داشــتم هندســه ب
ــن  ــه همی ــه ب ذهــن خــودم فکــر کــردم ک
خاطــر همــواره نوعــی تمایــل در مــن 
نســبت بــه ســنت‌های یونانــی وجــود 
ــاًً  ــه صرف ــه هندس ــرا ک ــت، چ ــته اس داش
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یونانــی اســت و رهــاورد اصلــی یونانی‌هــا 
در فرهنــگ انســانی فلســفه نیســت، بلکــه 
هندســه اســت. ســال‌های آخــر دبیرســتان 
در کالــج البــرز بــودم و زیــاد کتــاب 

می‌خوانــدم. 
ــود و  ــگ ب ــای جن ــا، فض ــال‌ها، فض آن س
ــی وجــود نداشــت.  ــان امکانات ــرای جوان ب
فقــط رادیویــی در خانــه داشــتیم کــه 
صبــح روزهــای جمعــه بــرای بچه‌هــا 
داســتان‌های قدیمــی تعریــف می‌کــرد. 
ــام  ــه ن ــه‌ای ب ــط مؤسس ــه‌ای توس روزنام
»فرهنــگ ایــران و انگلیــس« بــه اســم 
»نونهــالان« چــاپ می‌شــد کــه در مدرســه 
ــرای مــا بســیار جالــب  می‌فروختنــد کــه ب
ــتان  ــک داس ــولاً ی ــرا در آن معم ــود، زی ب
بــود بــه همــراه شــرح یــک کاردســتی. بــه 
ــتم  ــه داش ــه علاق ــن روزنام ــه ای ــدری ب ق
کــه  را  نوشــته‌هایی  و  داســتان‌ها  کــه 
اولیــن نوشــته‌های مــن محســوب می‌شــد، 

تهیــه کــردم و بــه امیــد چــاپ بــه دفترآنهــا 
می‌فرســتادم کــه اتفاقــاً یکــی از آنهــا هم در 
آنجــا بــه چــاپ رســید. در آن جــو، علاقــه 
بــه نوشــتن و خوانــدن داســتان بــرای مــن 
وجــود داشــت و شــاید همیــن کارهــا مانع 
ــد. در آن  ــن می‌ش ــت م ــل درس از تحصی
ــی  ــود، حت ــم ب ــی حاک دوره فضــای سیاس
بچه‌هــا در انشــاهای خــود درمــورد همیــن 
ــا برخــی از  ــه بعده ــتند ک ــب می‌نوش مطال
ــد و  ــدا کردن ــهرت پی ــی ش ــراد خیل آن اف
کلاس‌هــای انجمــن ادبــی تشــکیل شــد. در 
ایــن دوره بــرای اولیــن بــار اســامی »هگل« 
ــت!«  ــگل ایدئالیس ــه، »ه ــه انتقادگون ـ البت
ــمان  ــه گوش ــم و... ب ــس، ماتریالیس ـ مارک
اینهــا ذهــن مــا را  می‌خــورد و همــه 
ــم کــدام طــرف  ترغیــب می‌کــرد کــه ببینی
ــدام  ــت و ک ــر درس ــدام نظ ــق دارد، ک ح
ــن فضــا موجــب شــده  باطــل اســت. همی
ــه  ــخ فلســفه ب ــا تاری ــه یکــی دو ت ــود ک ب

فارســی ترجمــه شــود. همــان موقــع بــود 
ــدم  ــا« را خری ــیرحکمت در اروپ ــه »س ک
ــدم چــون  ــع آن را نخوان ــه آن موق ــه البت ک
نمی‌توانســتم آن را بفهمــم. امــا کنجــکاوی 

ــود. ــا شــروع شــده ب ــه در م اینگون
اســم کامــو و ســارتر را در دبیرســتان 
ــی  ــید کس ــرم می‌رس ــه نظ ــنیدیم و ب می‌ش
ــی  ــنده خوب ــاًً نویس ــد واقع ــه می‌خواه ک
شــود حتمــاً بایــد متفکــر باشــد و هرگونــه 
ــن  ــه‌لای ای ــدارد. در لاب ــده ن نوشــته‌ای فای
ــد  ــه روزی بای ــتن اینک ــا و خواس بحث‌ه
نویســنده بشــوم ـ منظــور رمــان و داســتان 
اســت ـ اهمیــت تفکــر بــرای مــن روشــن 
ــه تفکــر  ــید ک ــه نظــرم می‌رس می‌شــد و ب
ــوف«  ــظ »فیلس ــت دارد و لف ــی اهمی خیل
ــرای مــن  ــت نوعــی ســحر و جــادو ب حال

ــود.  پیــدا کــرده ب
البتــه خانــواده مــن نیــز ماننــد بیشــتر 
دوره،  آن  نیمه‌مرفــه  خانواده‌هــای 
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دلشــان می‌خواســت فرزندانشــان طــب 
ــوق  ــته حق ــد و رش ــی بخوانن ــا مهندس ی
ــن  ــه م ــی ک ــود. وقت ــن انتخابشــان ب آخری
بــه شــوخی در خانــواده می‌گفتــم کــه 
می‌خواهــم فلســفه بخوانــم، دلســوزانه مــرا 
نصیحــت می‌کردنــد کــه مــا بــرای خــودت 
می‌گوییــم، تــو فــردا در خیابان‌هــا گرســنه 
ــا  ــدارد. ام ــدی ن ــفه درآم ــی و فلس می‌مان
ــر تصمیــم خــود قاطــع شــدم  ــه مــرور ب ب
ــد  ــودم بای ــن خ ــه م ــتم ک ــده داش و عقی
فکــر کنــم و بــرای خــودم تصمیــم بگیــرم 
ــارم  ــم در رفت ــاد ه ــداری عن ــی مق و حت
ــرای  ــاد ب ــن عن ــود و ای ــده ب ــود آم به‌وج
مــن نوعــی اراده بــود. آن زمــان رفتــن بــه 
ممالــک غربــی بــرای ادامــه تحصیــل خیلی 
ــود و ماننــد الان نبــود و تحصیــل  آســان ب
دانشــگاهی در فرنــگ بــا تحصیــل در 
ایــران تقریبــاً مســاوی بــود. خانــواده‌ام مــرا 
ــد  ــر می‌کردن ــتادند و فک ــه فرس ــه فرانس ب

کــه مــن مــی‌روم و دلســرد می‌شــوم و 
ســر عقــل می‌آیــم و پــس از گذشــت 
ــد  ــود و بع ــر می‌ش ــم بهت ــال، زبان ــک س ی
رشــته دیگــری را انتخــاب می‌کنــم کــه در 
واقــع اینگونــه نشــد و مــن بــا پشــت ســر 
ــق  ــکلات، موف ــختی‌ها و مش ــتن س گذاش
ــدم.«    ــی ش ــدرک کارشناس ــت م ــه دریاف ب
ــه  ــراي ادام ــالگي ب ــده س ــان در هج ایش
ــه و در دانشــگاه  ــه فرانســه رفت ــل ب تحصي
مهم‌تريــن  كــه  ‌پاريــس  »ســوربن« 
دانشــگاه فرانســه اســت، بــه تحصيــل 
فلســفه پرداختــه اســت. در آن زمــان، 
دکتــر مجتهــدی تنهــا ايرانــي بــوده اســت 
كــه از عهــدۀ امتحــان عمومــي ورودي 
 )propedeut ique ( يــك« پتود پرو «
ــه  ــد ب ــال‌هاي بع ــت و در س ــده اس برآم
 )certificat( »جــاي چهــار »ســرتيفكيا
لازم بــرای اخــذ درجــۀ كارشناســي، هفــت 
ــار  ــي دوب ــت. گوي ــه اس ــرتيفكيا« گرفت »س

ــده باشــد. ــل آم ــن درجــه نائ ــه اخــذ اي ب
در  نيــز  را  ارشــد  كارشناســي  دورۀ    
همــان دانشــگاه بــه پايــان رســانده اســت. 
ــان  ــد ایش ــی ارش ــاله کارشناس ــوان رس عن
»بررســي تحليــل اســتعلايي كانــت«‌ تحــت 
ــس »ژان  ــروف پاري ــتاد مع ــي اس راهنماي

ــت. ــوده اس وال« ب
ســپس بــه مــدت كوتاهــي بــه ايــران 
آن  عالــي  دانش‌‌ســراي  در  و  بازگشــته 
موقــع بــه تدريــس پرداختــه و دوبــاره 
ــس  ــه پاري ــرا ب ــۀ دكت ــذ درج ــراي اخ ب
بازگشــته اســت. اســتاد راهنمــاي دكتــراي 
او پروفســور »گونديــاك« بــوده اســت. 
رســاله ایشــان جنبــۀ فلســفۀ تطبيقــي 
ــوط  ــرق مرب ــفه‌هاي ش ــا فلس ــته و ب داش
از  بعــد  لحــاظ  ايــن  از  اســت.  بــوده 
ــن«  ــري كرب ــور »هان ــا پروفس ــورت ب مش
فيلســوف و شرق‌شناســي فقيــد، دو رســاله 
ــان  ــه زب ــاني« ‌را ب ــن كاش ــل الدي از »افض
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ــرح  ــك ش ــرده و در ي ــه ك ــه ترجم فرانس
تفصيلــي، بــه مقايســۀ افــكار نوافلاطونيــان 
ــه  ــامي پرداخت ــنت‌هاي اس ــا س ــر ب متأخ
اســت. برخــي از متفكــران افلاطونــي دورۀ 
متأخــر از لحــاظ فرهنگــي واقعــاًً مــرز 
مشــترك ميــان فلســفه‌هاي شــرق و غــرب 

مي‌شــوند. محســوب 
ــۀ  ــذ درج ــه اخ ــق ب ــال 1343 موف در س
دكتــرا خــود شــده و همــان ســال بــه ايــران 
ــه پيشــنهاد و  بازگشــته اســت. در تهــران ب
ــدوي«‌ در  ــي مه ــوم »يحي ــي مرح راهنماي
ــغول  ــفه مش ــروه فلس ــران گ ــگاه ته دانش
ــش از  ــاً بي ــت و جمع ــده اس ــس ش تدري
ــتگي  ــا بازنشس ــت ت ــال اس ــي‌وپنج س س
ــه  ــن كار ادام ــه همي ــه ب ــار 1382( ك )به
داده و چنــد دوره نيــز، زبــان وادبيــات 
فرانســه را در مقطــع كارشناســي ارشــد 
ــت.  ــرده اس ــس ك ــران تدري ــگاه ته دانش
ــا  ــد، ام ــس نکردن ــر تدری ــس از آن دیگ پ
گاه بــه گاه در مراکــز مختلــف دانشــگاهی 
همایش‌هــای  از  بعضــی  و  فرهنگــی  و 
ــته‌اند.  ــخنرانی داش ــی س ــی و خارج داخل
ــه  ــز ب ــد نی ــه بع ــال 1400 ب ــدوداً از س ح
دلیــل مشــکلات جســمانی کــه بــر ایشــان 
عــارض شــد عمــاً از خوانــدن و نوشــتن 
ــام  ــرای انج ــون ب ــته‌اند و چ ــروم گش مح
ــه و  ــه مطالع ــاز ب ــفی، نی ــات فلس تحقیق
ــان  ــه هم ــان ب ــا ایش ــد، ام ــق می‌باش تحقی
ــدن و  ــروم از خوان ــمانی، مح ــل جس دلای
ــرای  ــد ب ــم گرفتن ــده‌اند تصمی ــتن ش نوش
ــا ایــن ناتوانــی، بــه نوشــتن آثــار  مقابلــه ب
ادبــی و داســتان نویســی روی آورنــد. 
ایشــان داســتان‌ها را بــه پرســتار خــود 
امــاء کــرده و ایشــان داســتان‌ها را نوشــته 
و ســپس آنهــا را بــه شــخص دیگــری داده 
ــه دســت  ــد ب ــد و بع ــی کن ــا حروف‌چین ت
ویراســتار ســپرده تــا آن را ویراســتاری کند 
و بعــد بــه چــاپ آنهــا اقــدام می‌کنــد کــه 
ــاپ  ــه چ ــتان ب ــاب داس ــون دو کت ــا کن ت
ــاب  رســانده‌اند و در حــال آماده‌ســازی کت

ــند.   ــز می‌باش ــوم نی س
ــي  ــدي در دورۀ جوان ــم مجته ــر كري دكت
ــته و  ــه نوش ــان فرانس ــه زب ــادي ب ــار زي آث
ــرده  ــه ك ــان ترجم ــدان زب ــا از فارســي ب ي
ايــن نوشــته‌ها  از  اســت. قســمت‌هايي 
ــاب  ــا كت ــالات ي ــورت مق ــه ص ــتر ب بيش
چــه در فرانســه و چــه در ايــران بــه چــاپ 
رســيده اســت كــه مــا در اينجــا فقــط بــه 

ــم. ــاره ميك‌ني ــا اش ــا از آن‌ه دو ت
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ایشــان بــراي اوليــن بــار مجلــه »فلســفه« را 
ضميمــه مجلــه دانشــكده ادبيــات، انتشــار 

داده اســت.
کریــم مجتهــدی جمعــاً بيــش از صــد 
ــه  ــه ب ــي و فرانس ــان فارس ــه زب ــه ب مقال
ــته  ــدادي نوش ــت و تع ــانده اس ــاپ رس چ
ــود  ــر خ ــكاران ديگ ــا هم ــز ب ــترك ني مش

ــد. دارن
ضمنــاً لازم بــه يــادآوري اســت كــه ايشــان 
ــدگار  ــاي مان ــروه چهره‌ه ــن گ ــزو اولي ج
ــدوداً از  ــده و ح ــاب ش ــال 1381 انتخ س

ــا پژوهشــگاه علــوم انســاني  ســال 1375 ب
ــق  ــوان محق ــي  به‌عن ــات فرهنگ و مطالع
ــي  ــكاري نزدكي ــي، هم ــروه غرب‌شناس گ
ــوان  ــال 1389  به‌عن ــت. در س ــته اس داش
محقــق پيشكســوت در علــوم انســاني، لوح 
ــي  ــاي جهان ــدال ط ــكو و م ــر يونس تقدي
ابن‌ســينا را دريافــت كــرده و در ســال 
ــوي  ــاز، از س ــتاد ممت ــوان اس 1390  به‌عن
بنيــاد ملــي نخبــگان انتخــاب شــده اســت. 
ــی  ــز، ط ــهریور 1396 نی ــان در 29 ش ایش
ــار و  ــن آث ــرف انجم ــه از ط ــمی ک مراس
مفاخــر فرهنگــی برگــزار گردیــد  به‌عنــوان 
ــران  ــر ای ــی معاص ــر فرهنگ ــی از مفاخ یک

شــناخته شــدند. 
ــخ 20  ــه در تاری ــت ک ــر اس ــه ذک لازم ب
شــهریور 1400، در جشــنواره بنیــاد البــرز، 
بــه ســبب تبحــر در فلســفه و تخصــص در 
علــوم انســانی، موفــق بــه دریافــت جایــزه 

البــرز شــدند. 
همچنیــن ایشــان در مراســم هفتــه پژوهش 
ــران  ــگاه ته ــاه 1400در دانش ــه در آذرم ک
به‌عنــوان پژوهشــگر  برگــزار گردیــد،  

ــدند.  ــی ش ــز معرف ــوت نی پیشکس
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از آن آشنایی تا این بیگانگی؛
 میزگرد نقد و بررسی کتاب

 »آشنایی ایرانیان با فلسفه‌های جدید غرب«

ــنایی  ــاب آش ــی کت ــد و بررس ــزه نق ــا انگی ب
غربــی،  جدیــد  فلســفه‌های  بــا  ایرانیــان 
ــا  ــه ب ــتی محققان ــزاری نشس ــه برگ ــم ب تصمی

حضــور اســتاد کریــم مجتهــدی گرفتیــم.
ــر  ــا ه ــود ت ــر ب ــی فراخ‌ت ــال کم ای کاش مج
ــتاد  ــم اس ــم و حل ــای عل ــتر از دری ــه بیش چ
ــه  ــر آنچ ــال ه ــن ح ــا ای ــم. ب ــره می‌بردی به
ــگاه  ــه در معــرض ن ــم خاضعان بدســت آوردی
شــما خواننــدگان گرامــی قــرار می‌دهیــم. 
امیــد اســت گــزارش حاضــر گره‌گشــای 
ــمند  ــاب ارزش ــورد کت ــما در م ــؤالات ش س
ایشــان واقــع شــود. پیشــاپیش از دبیــر و 
اعضــاء محتــرم ایــن نشســت و همچنیــن 
اســتاد کریــم مجتهــدی تشــکر می‌نماییــم: 
شــایان ذکــر اســت ایــن کتــاب در ســال 
1379 مشــترکا از ســوی پژوهشــگاه فرهنــگ و 
اندیشــه اســامی و مؤسســه مطالعــات تاریــخ 
ــرعت  ــه س ــده و ب ــر ش ــران منتش ــر ای معاص

ــت. ــده اس ــاب ش نای

مقدمهمقدمه
 آغــاز تلاش‌هــای فلســفی اســتاد در دهه‌هــای 
ســطحی‌نگری  کــه  هنگامی‌بــوده   50 و   40
ــفه  ــرب و فلس ــای غ ــر دنی ــه مظاه ــبت ب نس
ــنفکری در  ــان روش ــی از مدعی ــتیزی برخ س
ــماً  ــود و رس ــیده ب ــود رس ــه اوج خ ــران ب ای
ــه  ــد ک ــغ می‌کردن ــه تبلی ــن گون ــی ای گروه
ــب  ــی عق ــز اصل ــی و فلســفی، رم ــوم عقل عل
ــران  ــرای جب ــران اســت و ب ــردم ای ماندگــی م
آن بایــد بســاط تفکــرات فلســفی را برچیــد و 
در عــوض بــه علــوم تجربــی و آزمایشــگاهی 

ــاب  ــن کت ــه اولی ــی از مقدم روی آورد! بخش
فارســی دکتــر مجتهــدی کــه در ســال 1348 به 
چــاپ رســیده اســت، بهتــر می‌توانــد مــا را بــا 
فضــای فکــری آن روزهــا آشــنا نمایــد: »وقتــی 
کــه از فلســفه ســخن بــه میــان می‌آیــد، خــواه 
ناخــواه مســئله لــزوم یــا احیانــاً عــدم لــزوم آن 
نیــز مطــرح می‌شــود... حکــم بــدون تأمــل بــه 
عــدم لــزوم فلســفه، احتمــالاً دلیــل بر ســطحی 
بــودن افــکار و نســنجیدگی گفتــار مــا خواهــد 
بــود. منظــور ایــن اســت کــه حتــی راجــع بــه 
چنیــن مســئله‌ای بایــد فیلســوفانه بحــث شــود. 
همیــن امتیــاز نیــز فلســفه را کافــی اســت کــه 
مــا را از اول وادار بــه ایــن می‌کنــد کــه 
عجولانــه قضــاوت نکنیــم و اندیشــه خویــش 
را در افقــی وســیع‌تر بــه کار اندازیــم و ذهــن 
بــازاری  برگردان‌هــای  از عکــس  را  خــود 
مصــون بداریــم. ایــن چنــد ســطر بــدون 
ــر روزی  ــه اگ ــن اســت ک ــر ای ــواه ب شــک گ
ــا عــدم  ــزوم ی ــه ل ــی راجــع ب ــا بحث مناظــره ی
لــزوم فلســفه در میــان مــا پیــش آیــد، نگارنــده 
جــزو کســانی خواهــد بــود کــه بــه طرفــداری 
از آن برخواهنــد خاســت.« سخت‌کوشــی و 
ایســتادگی ســتودنی اســتاد در برابــر ایــن قبیــل 
ــت از  ــات و فشــارهای اجتماعــی، حکای تبلیغ
وظیفه‌شناســی و صلابــت او در راه اهــداف 

ــی و علمــی دارد. متعال
کتابــی  میــان چهــارده  از  ایــن مجــال  در 
ــاپ  ــه چ ــدی ب ــر مجته ــون از دکت ــه تاکن ک
ــا  ــان ب ــنایی ایرانی ــاب »آش ــت، کت ــیده اس رس
فلســفه‌های جدیــد غــرب «مــورد توجــه 
ــش  ــک پی ــاب از ی ــن کت ــود. ای ــد ب ــا خواه م

درآمــد و هجــده مقالــه تشــکیل شــده اســت. 
ــا  ــول تقریب ــج و در ط ــه تدری ــه ب ــی ک مقالات
ــده و در  ــف ش ــتاد تألی ــط اس ــال توس 25 س
برخــی از مجــات تخصصــی بــه چــاپ 
ایــن  مقالــه  قدیمی‌تریــن  اســت.  رســیده 
ــده  ــگارش در آم ــه ن ــار 1354 ب ــاب در به کت
اســت. مؤلــف محتــرم در پیــش درآمــد کتــاب 
در ایــن بــاره می‌نویســد: »تحقیقــات مجموعــه 
حاضــر بــه یــک بــاره انجــام نگرفتــه و بعضــی 
از آنهــا در چندیــن ســال پیــش بــه نــگارش در 
آمــده و بعضــی دیگــر در همیــن اواخــر تهیــه 
شــده و بازدیــد کل آنهــا در ســال 1379 انجــام 



                                     روایتگر ایرانی فلسفه غرب        

 12ویژه‌نامه  علمی  غرب شناس برجسته و اندیشمند  معاصر، دکتر کریم مجتهدی         

ــوم  ــا عل ــان ب ــنایی ایرانی ــئله آش ــی، مس معنای
جدیــد هــم هســت زیــرا کلا فلســفه‌های 
جدیــد غربــی رابطــه‌ای بــا علــوم جدیــد دارد 
و بــدون توجــه بــه ایــن جنبــه مســئله، نــکات 
ــفه  ــود. فلس ــن نمی‌ش ــوم و روش ــی مفه اصل
همــراه علــم جدیــد، دنیــای جدیــد غــرب را 
ــا  ــان ب ــنایی ایرانی ــاخته اســت... مســئله آش س
فلســفه‌های جدیــد غــرب بــه نحــوی بررســی 
ــگ  ــل فرهن ــان در مقاب ــق ایرانی ــه تعمی درج
جدیــد غــرب اســت.« عامــل دوم اینکــه دکتــر 
ــی کــه  ــوان یــک متفکــر ایران مجتهــدی  به‌عن
ــته  ــرب، رش ــد غ ــفه‌های جدی ــناخت فلس ش
ــوده  ــاش ب ــواره در ت تخصصــی اوســت، هم
اســت تــا پیشــینه تخصــص خــود را در میــان 
ــد  ــد و دریاب ــت‌وجو کن ــش جس ــم وطنان ه
ــن وادی  ــانی در ای ــه کس ــش از او چ ــه پی ک
قــدم گذاشــته‌اند؟ وی در ایــن بــاره مــی 
نویســد: »امیــدوارم کــه ایــن مجموعــه مــورد 
توجــه تمــام کســانی قــرار گیــرد کــه امــروزه 

ــا  ــق در فلســفه غــرب و ی ــه تحقی ــران ب در ای
ــر  ــرا بهت ــد، زی ــتغال دارن ــس آن اش ــه تدری ب
اســت بــه جــای اینکــه خــود را در ایــن مهــم 
آغازگــر بدانیــم، دقیقــا از وضــع گذشــته رشــته 
ــک و  ــاف نزدی ــویم و اس ــر ش ــا خب ــود ب خ
دور خــود را بشناســیم.« و عامــل ســوم اینکــه 
چنانچــه قبــا هــم اشــاره شــد، اســتاد هنگامی 
تلاش‌هــای فلســفی خــود را آغــاز نمــود کــه 
ــر و  ــد تفک ــر ض ــدت ب ــه ش ــران ب ــای ای فض
تعمقــات فلســفی بــوده اســت. طبعــا یکــی از 
راه‌هــای شکســتن چنیــن فضایــی ایــن اســت 
کــه بــا اســتمداد از تاریــخ، آفــات بــی توجهــی 
ــن  ــتاد عمیق‌تری ــگاه اس ــه در ن ــفه ک ــه فلس ب
لایــه فرهنــگ اســت، نشــان داده شــود. از 
همیــن جاســت کــه دکتــر مجتهــدی فیلســوف 
ــورش  ــر کش ــخ معاص ــه تاری ــای در عرص پ
ــی  ــا لایه‌های ــوزه تنه ــن ح ــذارد و در ای می‌گ
از تاریــخ را مــی‌کاود کــه بــه نحــوی در پاســخ 
ــتند و  ــهیم هس ــاص او س ــش‌های خ ــه پرس ب

ــا  گرفتــه اســت. در نتیجــه ترتیــب عنوان‌هــا ب
زمــان نــگارش آنهــا مطابقــت نــدارد بلکــه بــر 
ــای  ــه دوره‌ه ــه ب ــا توج ــوع و ب ــب موض حس
تاریخــی مختلــف مــورد بحــث در آنهــا، 
ــناد  ــام اس ــن تم ــت. همچنی ــده اس ــم ش تنظی
ــتفاده  ــورد اس ــته‌ها م ــه در نوش ــی ک و مدارک
ــده  ــترس نگارن ــدا در دس ــه، از ابت ــرار گرفت ق
ــه  ــاپ مقال ــد از چ ــی بع ــی حت ــوده و گاه نب
کوچــک مســتقلی، مــدارک تــازه‌ای بــه دســت 
آمــده کــه ایــن خــود انگیــزه‌ای بــرای نوشــتن 
ــل  ــن دلی ــه همی ــدی شــده اســت. ب ــه بع مقال
گاهــی موضوعــی واحــد از مقالــه‌ای تــا مقالــه 
ــل  ــد تکمی ــات جدی ــاس اطلاع ــر براس دیگ
ــب  ــر روح مطال ــت و اگ ــده اس ــم ش و تنظی
هــم عــوض نشــده باشــد، بــاز خــواه ناخــواه 
نوعــی ســیر تحولــی انکارناپذیــر در گفتــه هــا 
ــی  ــاید گاه ــه ش ــود دارد ک ــا وج ــث ه و بح
در فهــم دقیــق و یــک طرفــه آنهــا نیــز ایجــاد 
ابهــام کنــد. البتــه نگارنــده ترجیــح داده اســت 
ــالات  ــه مق ــورت اولی ــدور ص ــه حتی‌المق ک
ــه  ــه عین ــده خــود را ب ــد و خوانن ــظ کن را حف
بــا مراحــل تکوینــی تحقیــق خویــش روبــه‌رو 
ســازد، خاصــه کــه بــه اعتقــاد او بــا پیدایــش 
ــم  ــاز ه ــده ب ــد در آین ــدارک جدی ــناد و م اس
ــکات  ــی از ن ــه بعض ــود ب ــد ب ــن خواه ممک
ــید.« در  ــتری بخش ــی، وضــوح بیش ــم فعل مبه
مجمــوع شــش مقالــه از ایــن کتاب در اواســط 
دهــه 50 و ســه مقالــه هــم در دهــه 60 تألیــف 
شــده و پیــش درآمــد و نــه مقالــه دیگــر آن در 

ــت. ــده اس ــگارش درآم ــه ن ــال 1379 ب س
ــدی  ــر مجته ــی دکت ــات علم ــل در حی ــا تأم ب
روشــن می‌شــود کــه مســئله آشــنایی ایرانیــان 
همــواره  غــرب،  جدیــد  فلســفه‌های  بــا 
یکــی از دغدغه‌هــای جــدّی ایشــان بــوده 
ــران  ــه ای ــت ب ــدای بازگش ــان ابت ــه از هم ک
در قالــب مقالاتــی کــه بعدهــا در ایــن کتــاب 
ــت. در  ــرده اس ــی ک ــده، تجل ــع آوری ش جم
شــکل گیــری ایــن دغدغــه علمــی بایــد ســه 
ــان  ــه ایش ــت؛ اول اینک ــر داش ــه را در نظ نکت
و  جدیــد  علــوم  شــناخت  اســت  معتقــد 
ــدون شــناخت فلســفه غــرب  تمــدن غــرب ب
ــاب  ــد کت ــش درآم ــت. وی در پی ــن نیس ممک
در ایــن بــاره می‌نویســد: »مســئله آشــنایی 
ــه  ــرب ب ــد غ ــفه‌های جدی ــا فلس ــان ب ایرانی
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بــا نشــان دادن پیامدهــای منفــی بــی توجهــی 
بــه لایه‌هــای عمیــق فرهنــگ غــرب، خواننــده 
را متوجــه ضــرورت فراگیــری فلســفه‌های 
ــر ورود  ــن منظ ــد. از ای ــرب می‌نمای ــد غ جدی
اســتاد در ایــن عرصــه و تألیــف ایــن کتــاب، 
گامــی در راســتای تعمیــق تخصــص اصلــی او 
قلمــداد می‌شــود نــه تــاش بــرای حرکــت بــه 
ســوی رشــته‌ای دیگــر. از ایــن رو در حیــات 
علمــی اســتاد بــه وضــوح دیــده می‌شــود کــه 
هم‌زمــان بــا اینکــه »فلســفه نقــادی کانــت« را 
ــفه  ــگل و فلس ــاره ه ــد و »درب ــف می‌کن تألی
ــان کشــورش را  ــد و فرهنگی ــاش می‌کن او« ت
بــه »نگاهــی بــه فلســفه‌های جدیــد و معاصــر 
ــاش  ــد و... ت ــرا می‌خوان ــان غــرب« ف در جه
فلســفه‌های  مطالعــه  پیشــینه  تــا  می‌کنــد 
جدیــد غــرب در ایــران را نیــز بررســی نمایــد.

ــه  ــم از اینک ــکر می‌کن ــدی: تش ــر مجته دکت
کتــاب بنــده را قابــل نقــد و بررســی دانســتید. 
بــدون شــک خــود بنــده بیشــتر از همــه شــما 
از انتقاداتــی کــه خواهیــد فرمــود اســتفاده 
ــدون  ــه ب ــی ک ــالاً نکات ــرد و احتم ــم ک خواه
ــن  ــود م ــرای خ ــت ب ــاد اس ــل انتق ــک قاب ش
ــز  ــع چی ــن در واق ــد. م ــد ش ــن خواه روش
زیــادی بــرای گفتــن نــدارم، اگــر فــرض 
ــه  ــاب را مطالع ــما کت ــه ش ــت ک ــن اس ــر ای ب
می‌خواهــم  فقــط  را  مطالبــی  فرمودیــد، 
پیرامــون کتــاب و به‌ویــژه از مقدمــه آن عــرض 
ــخ  ــه تاری ــه شــرح دادم ک ــن مقدم ــم. در ای کن
آشــنایی بــا فلســفه‌های جدیــد غــرب، تاریــخ 
یــک آشــنایی ســاده نیســت. شــناختن فلســفه 
ــد بــرای  ــه‌ای می‌توانــد باش خــودش ضابط
ــفه در  ــن فلس ــائل و ای ــل در مس ــق و تأم تعم
میــان مظاهــر فرهنگــی کــه البتــه فلســفه یــک 
مظهــر فرهنگــی نیســت بلکــه تأمــل در مظاهــر 
فرهنگــی اســت؛ ایــن خصوصیــت را دارد کــه 
عامــل نقــدش را همــراه خــودش دارد.  مثــاً 
ــع  ــا صنای ــران ب ــل ای ــوری مث ــه کش ــی ک وقت
ــن اســت،  ــی آشــنا می‌شــود، خــوب همی غرب
ــود  ــنا می‌ش ــفه آش ــا فلس ــه ب ــی ک ــا وقت ام
ــد را  ــل نق ــخیص و عام ــه تش ــع ضابط در واق
ــه  ــن نکت همــراه خــود فلســفه دارد. مــن از ای
در ایــن کتــاب خواســتم اســتفاده کنــم و درجه 
آگاهــی ایرانی‌هــا را از فلســفه‌های غــرب، 

ضابطــه‌ای بدانــم بــرای درجــه‌ای از شــناخت 
ــرای  ــود. ب ــناخت خ ــه ش ــرب و در نتیج از غ
اینکــه ماهیــت و هویــت مــا چیــزی نیســت که 
در خــود مــا محبــوس باشــد. مــا بــا شــناخت 
دیگــران هســت کــه بــه هویــت خودمــان پــی 
ــت  ــر ثاب ــک ام ــن ی ــرای م ــن ب ــم. ای می‌بری
شــده اســت کــه شــناخت هــر فــرد یــا قومــی 
از هویــت خــودش، در گــرو آشــنایی بــا افــراد 
و اقــوام دیگــر اســت و چــون در اینجــا فلســفه 
ــن لحــاظ  ــد یــک ضابطــه باشــد، از ای می‌توان
ــد  ــفه‌ها، می‌توان ــود فلس ــناخت خ ــش از ش بی
موجــب خودشناســی و خودبــاوری و آگاهــی 
و خودآگاهــی مــا ایرانی‌هــا باشــد کــه از 
ایــن لحــاظ بــرای مــن اهمیــت خاصــی دارد. 
ــر شــدم ممکــن  ــه متذک ــه در مقدم همانطورک
اســت عــده‌ای فکــر کننــد، کشــوری کــه رشــد 
اقتصــادی کافــی نــدارد، از لحــاظ صنایــع 
ــاظ  ــادی دارد، از لح ــای زی ــب افتادگی‌ه عق
بهداشــتی اشــکالاتی دارد، و بــا مشــکلات 
ــه  ــت، چ ــت روبه‌روس ــن دس ــری از ای دیگ
غربــی  فلســفه‌های  شــناخت  بــه  نیــازی 
ــم  ــن فکــر می‌کن ــن جاســت کــه م دارد؟ همی
ــه مســئله  ــگاه ســطحی و کاذب ب ــک ن ــن ی ای
ــه  ــرار اســت راجــع ب اســت. چــون فلســفه ق
ــد  ــی بده ــا آگاه ــه م ــن مســائل ب ریشــه همی
ــوفی  ــر فیلس ــه ه ــم ک ــور می‌کن ــاً تص و واقع
ــفه  ــدرکار فلس ــت ان ــه دس ــی ک ــر کس و ه
ــع  ــدودی تاب ــا ح ــد ت ــار بای ــه ناچ ــت. ب اس
ــد  ــاً شــناخت می‌توان ــه نهایت ســقراط باشــد ک
ــد و  ــر باش ــوان ش ــل می‌ت ــد و جه ــر باش خی
فلســفه هــم نوعــی شــناخت اســت و نوعــی 
ــاورد.  ــودش بی ــراه خ ــد هم ــرت می‌توان بصی
ــوده  ــم آل ــفه ه ــه فلس ــتم ک ــل نیس ــده غاف بن
ــه روزی  ــم وای ب ــل اینکــه بگویی می‌شــود، مث
ــول  ــم قب ــن را ه ــن ای ــک، م ــدد نم ــه بگن ک
ــک  ــد ی ــی می‌توان ــور کل ــی به‌ط ــم. ول می‌کن
ضابطــه باشــد، چــون فلســفه بــه معنــای تأمــل 
و تحقیــق اســت. آیــا کســی می‌توانــد بگویــد 
مــن بــا فلســفه بــه ایــن معنــا مخالفــم؟ بــا چــه 
مخالفــت بــا چیســت؟ بــا تأمــل، بــا تفکــر، بــا 

ــی نیســت. ــچ بحث ــن هی ــق؟ در ای تحقی
ــورد  ــت در م ــن اس ــه ممک ــری ک ــه دیگ نکت
ــرب  ــفه‌های غ ــه فلس ــن ب ــرورت پرداخت ض
ــان  ــا خودم ــه م ــت ک ــن اس ــود ای ــرح ش مط

فلســفه داریــم و واقعــاً ریشــه‌های ســنت‌های 
ــطح  ــا در س ــلمانان و ایرانی‌ه ــا مس ــفی م فلس
ــه طــوری کــه از لحــاظ  ــالا اســت، ب خیلــی ب
ــه  ــه ریش ــم ک ــان دهی ــم نش ــی می‌توانی تاریخ
بیــش  هــم  غربــی  فلســفه‌های  از  خیلــی 
ــن  ــرد، در همی ــور ک ــوان تص ــه بت ــه ک از آنچ
ســنت‌های شــرقی و اســامی و ایرانــی اســت. 
فلســفه ابــن ســینا و فارابــی در دنیــای غــرب 
ترجمــه شــده و مــورد بررســی قــرار گرفتــه، 
ــت داده و...  ــرب را حرک ــاًً غ ــد اص ــن رش اب
از ایــن رو ممکــن اســت ایــن پرســش مطــرح 
ــا  ــا دکارت ی ــازی اســت م ــه نی ــه چ ــود ک ش
کانــت یــا  مثــاً لایــب نیتــز یــا  مثــاًً هــگل 
را بشناســیم؟ بایــد عــرض کنــم فلســفه شــی 
نیســت کــه بگویــم آنچــه کــه مــن دارم دیگــر 
احتیــاج بــه شــی دیگــری نــدارم، زیــرا الان بــه 
جایــی رســیدیم کــه بــرای تعمــق و تبحــر در 
ــی  ــفه‌های غرب ــه فلس ــامی، ب ــفه‌های اس فلس
ــدن  ــد از خوان ــد بع ــم. و بای ــاز داری ــم نی ه
از  بعــد  از خوانــدن هــگل،  بعــد  کانــت، 
ــه در  ــم ک ــم و ببینی ــدن دکارت، برگردی خوان
فلســفه مــا چــه گذشــته و چطــور شــده اســت 
در واقــع بــه ایــن وســیله یــک مرحلــه‌ای بالاتر 
ــیم.  ــتری برس ــق بیش ــه عم ــا ب ــم ت ــی روی م
ــناخت  ــن ش ــر م ــه نظ ــم ب ــاظ ه ــن لح از ای
ــی  ــد خیل ــرب می‌توان ــد غ ــفه‌های جدی فلس
ــم  ــرض کن ــم ع ــن را ه ــه ای ــد. البت ــم باش مه
ــاص دارد  ــاب اختص ــمت‌های کت ــتر قس بیش
بــه شــناخت ایرانی‌هــا از فلســفه دکارت. زیــرا 
ــد  ــه نحــوی مظهــر فلســفه‌های جدی دکارت ب
ــه دارد،  ــوم توج ــه عل ــه ب ــرای اینک ــت؛ ب اس
بــه فنــون توجــه دارد و آن عقلــی کــه دکارت 
ــرد )اصالــت عقــل دکارتــی(، بیــان  بــکار می‌ب
یــک عقــل جدیــد اســت و بــا آن عقــل ســنتی 
ــی  ــراق و حت ــاء و اش ــفه‌های مشّ ــه در فلس ک
ــرق دارد.  ــت، ف ــی هس ــفه‌های عرفان در فلس
یعنــی یــک عقــل کاربــردی جدیــد کــه البتــه 
ــتیم.  ــل نیس ــه از آن غاف ــم دارد ک ــی ه مضرات
ــه  ــم ک ــم بگویی ــال نمی‌توانی ــر ح ــه ه ــا ب ام
ــیم  ــم بشناس ــع را می‌خواهی ــون و صنای ــا فن م
ولــی زیربنــای نظــری صنایــع را نمی‌خواهیــم 

ــیم! بشناس
ــن  ــم ای ــاب ه ــگارش کت ــوه ن ــه نح ــع ب راج
ــه  ــنادی ک ــن اس ــه ای ــم ک ــه را عــرض کن نکت
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ــاره  ــک ب ــه ی ــده ب ــاپ ش ــاب چ ــن کت در ای
در اختیــار بنــده نبــود، هــر تحقیقــی کــه مــن 
ــای  ــه تحقیق‌ه ــه ب ــده ک ــیله‌ای ش ــردم وس ک
بعــدی پــی ببــرم و بــه اهمیــت ادامــه و 
ــناد  ــرم و اس ــی بب ــودم پ ــق خ ــتمرار تحقی اس
جدیــدی را پیــدا کــردم و ایــن کار بــه مــرور 
انجــام شــد و نزدیــک بــه بیســت ســال طــول 
کشــید. نهایتــاً در ایــن ســال‌های اخیــر وقتــی 
کــه آقــای دکتــر نجفــی)1( و آقــای حقانــی)2( 
پیشــنهاد کردنــد کــه ایــن مجموعــه تحقیقــات 
پراکنــده )کــه در واقــع در ذهــن مــن پراکنــده 
کار  چــه  دارم  دانســتم  مــی  چــون  نبــود 
ــود،  ــع آوری ش ــت جم ــوب اس ــم( خ می‌کن
تــاش بیشــتری کــردم تــا آنهــا را جمع‌بنــدی 
کنــم و یــک ارتباطــی میــان آنهــا برقــرار کنــم. 
ــته‌های  ــردم نوش ــعی ک ــال س ــن ح ــا در عی ام
ــه  ــه همــان صــورت نگــه دارم. البت ــی را ب قبل
ــص  ــن نق ــده‌ای ای ــر ع ــه نظ ــن اســت ب ممک
ــن  ــن حس ــرم ای ــه نظ ــی ب ــد ول ــن باش کار م
ــب،  ــه مطال ــن ارای ــون در ضم ــت. چ کار اس
نحــوه شــناخت آنهــا در ســیر زمــان هــم 
وقتــی  به‌طور‌مثــال  می‌شــود.  داده  نشــان 
ــه  ــار مــن آن رســاله ترجمــه برن ــن ب ــه اولی ک
و گوبینــو از گفتــار در روش دکارت را مطالعــه 
کــردم نفهمیــدم کــه ایــن می‌توانــد ایــن قــدر 
مهم‌تــر از آن باشــد کــه در وهلــه اول بــه 
ــدی  ــناد بع ــه اس ــرای اینک ــید، ب ــر می‌رس نظ
ــدم خیلــی چیزهــای دیگــر  ــدا شــد دی کــه پی
ــی  ــت خاص ــک اهمی ــا ی ــت و اینه ــم هس ه
دارد و خــود ایــن ســیر تحقیــق آموزنــده 
ــه نظــر  ــه‌ای ب ــر مقال اســت و در نتیجــه در ه
می‌رســد کــه در موضــوع مــورد بحــث خــود 
ــن  ــی در عی ــد ول ــری کن ــد نتیجه‌گی می‌خواه
حــال بــه ناتمــام بــودن خــودش واقــف اســت! 
و آن مقالــه بعــدی کــه در زمــان دیگــری و بــا 
اســناد جدیدتــری کار شــده موضــوع را ادامــه 
ــش  ــم پی ــدی ه ــه بع ــه آن مقال ــد. البت می‌ده
ــود و در ضمــنِ کار، ضــرورت  ــی نشــده ب بین
آن روشــن شــد.  مثــاًً در ایــن چنــد مقالــه‌ای 
کــه پشــت ســر هــم چــاپ شــده ایــن نکتــه 
ــیزدهم،  ــه س ــت؛ مقال ــن اس ــی روش ــه خوب ب
»ذکــر فلاســفه بــزرگ غــرب در کتــاب بدایــع 
ــه  ــرای مقال ــت ب ــه‌ای اس ــه مقدم ــم« ک الحک

چهاردهــم و پانزدهــم و شــانزدهم و هفدهــم. 
ــه مکمــل هــم اســت و  ــج مقال ــن پن ــی ای یعن
ــه  ــتم ک ــتم نمی‌دانس ــی را می‌نوش ــی اول وقت
بقیــه را هــم خواهــم نوشــت. در واقــع بــا ایــن 
ــری  ــورت زنده‌ت ــه ص ــق ب ــیر تحقی ــیوه س ش
مطــرح شــود. در همیــن جــا عرایضــم را تمــام 
می‌کنــم و فقــط تأکیــد می‌کنــم کــه مــن 
می‌خواســتم محقــق واقعــی باشــم، یعنــی 
نتیجــه نهایــی کارم را از قبــل فــرض نکــردم، 
رفتــم در ماجــرا و در هــر مقالــه ماجراجویــی 
کــردم، خواســتیم ببینیــم چــه می‌شــود و ایــن 

ــن ارزش کار اســت. ــده م ــه عقی ب

امتیازات و نقاط مثبت کتابامتیازات و نقاط مثبت کتاب
ــه نظــر مــن یــک نکتــه کــه  ــر نجفــی: ب دکت
در ایــن کتــاب کامــاً مشــهود اســت، صداقــت 
نویســنده می‌باشــد چــرا کــه نویســنده محتــرم 
مطالبــی را کــه بــه نظرشــان آمــده بــدون هیــچ 
ــد  ــه بخواهن ــا اینک ــوری و ی ــه خودسانس گون
نکتــه‌ای را پنهــان کننــد، خیلــی صریــح بیــان 
ــن اســت  ــی ممک ــه جای ــد ک ــر چن ــد ه کردن
ــم  ــام آن ه ــی از ابه ــد ول ــته باش ــام داش ابه

ــه  ــت و صراحــت ب ــن صداق ــته‌اند و ای نگذش
نظــر مــن در جایــی کــه بحــث از تاریــخ فکــر 
ــادی دارد  ــت، ارزش زی ــی اس ــر تاریخ و فک
کــه معمــولاً در کشــور مــا از دوره مشــروطیت 
ــه  ــا جاذب ــه حرف‌زدن‌ه ــن گون ــد، ای ــه بع ب
و دافعه‌هایــی ایجــاد می‌کــرده و در نتیجــه 
برخــی از نویســندگان و متفکریــن مــا بــا 
روش  ایــن  از  می‌کردنــد،  کــه  محاســباتی 
ــه  ــن وجــود اینجــا ب ــا ای ــد. ب ــز می‌کردن پرهی
ــاًً  ــاب کام ــن کت ــف ای ــه مؤل ــد ک ــر می‌آی نظ
بــا صداقــت وارد ایــن ماجــرا شــده‌اند و 

ــد. ــی کرده‌ان ــاًً ماجراجوی واقع
ــه دیگــری کــه شــاید بــه نوعــی  امــا نکت
ــن  ــم باشــد، ای ــان فلســفه ه ــه آقای تعــرض ب
ــار  ــومین ب ــا س ــن ی ــرای دومی ــه ب ــت ک اس
در کشــورمان اســت کــه یکــی از آقایــان 
ــده  ــن آم ــاج فلســفه پایی ــرج ع فیلســوف از ب
و خــودش را بــا واقعیت‌هــای تاریــخ معاصــر 
ــه در  ــی ک ــرا آقایان ــت. اکث ــرده اس ــر ک درگی
ــی  رشــته فلســفه، مخصوصــاً فلســفه‌های غرب
فلســفه  و  کرده‌انــد  تدریــس  و  تحصیــل 
ــی  ــکات تاریخ ــل ن ــن قبی ــه ای ــتند، ب دان هس
ــک  ــال ی ــر ح ــه ه ــه ب ــد و اینک ــه ندارن توج
نفــر آمــده و از رشــته فلســفه پــا را در حــوزه 
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ــه نظــر مــن  ــن خــودش ب ــخ گذاشــته، ای تاری
یــک نکتــه مثبتــی اســت کــه تقریبــاً کم‌ســابقه 
اســت، هــر چنــد کــه بی‌ســابقه نیســت. البتــه 
در بعضــی از قســمت‌های فلســفه و یــا فلســفه 
سیاســی بعــد از مشــروطه و تقریبــا در پنجــاه 
ــرد  ــا رویک ــری ب ــی دو نف ــته، یک ــال گذش س
ــد  ــر نرفتن ــی عقب‌ت تاریخــی وارد شــده‌اند ول
ــی، و  ــر غرب ــای عمیق‌ت ــه آن بحث‌ه ــی ب یعن
بحث‌هــای ســنت و تجــدد نپرداختنــد. شــاید 
زمانــه هــم بــه اینهــا ایــن فرصــت را نمــی‌داده، 
ــر شــاید فرصــت  ــی در دو ســه دهــه اخی یعن
ــک  ــه ی ــرای اینک ــد ب ــم ش ــب‌تری فراه مناس
ــال  ــت س ــال و دویس ــد س ــدی از ص جمع‌بن
تاریــخ فکــری ایــران بشــود. بــه هــر حــال این 
ــاً  ــون طبیعت ــم و چ ــک می‌گیری ــال نی ــه ف را ب
ــام  ــه انج ــت ک ــی هس ــن کارهای ــزو اولی ج
شــد، یــک افق‌گشــایی‌ها و چشــم‌اندازهای 
جدیــدی بــه نظــر می‌آیــد کــه در تاریــخ 

ــوع پیوســته اســت. ــه وق ــران ب ای

ــا  ــات ی ــی از خصوصی ــور:)3( یک ــر مددپ دکت
ــر  ــای دکت ــل آق ــی از فضای ــم یک ــر بگویی بهت
ــر دارد.  ــه تفک ــان دغدغ ــه ایش ــت ک ــن اس ای
ــاء  ــای انش ــر از تمن ــتن غی ــه تفکرداش دغدغ
ــم  ــع داری ــا در واق ــفانه م ــت. متأس ــردن اس ک
یــک جــور عــادت می‌کنیــم کــه بیشــتر 
ــه  ــل. البت ــر و تأم ــا تفک ــیم ت ــل انشــاء باش اه
ــا  ــه م ــی اســت ک ــه جهــت بحران ــن هــم ب ای
ــار آن هســتیم. یعنــی از آن اول، آشــنایی  گرفت
ــه‌ای از  ــک گون ــی ی ــا خــود فلســفه یعن ــا ب م
تفکــر نبــوده، بلکــه مــا بیشــتر دغدغــه تجــدد 
داشــتیم و از بهــر تجــدد روی بــه فلســفه 
آوردیــم آن هــم گونه‌هایــی از فلســفه کــه 
ــا اســت.  ــال اینه ــازاری و امث ژورنالیســتی و ب
ــی نخســتین مترجــم جــدی  ــن حت ــرای همی ب
مــا در تاریــخ فلســفه، او هــم حوصلــه نداشــته 
کــه بیایــد حداقــل مطالبــی کــه ترجمــه کــرده 
ــه  ــش را ب ــناد و مدارک ــرده، اس ــان ک ــا بی و ی
مــا بدهــد. یعنــی شــاید ایــن بی‌حوصلگــی از 
آغــاز اولیــن ترجمــه صحیح‌تــر و روشــن تــر 
ــر آن  ــه را ب ــام ترجم ــود ن ــه می‌ش ــفه ک فلس
گذاشــت تــا یــک تحریــر ثانــی، وجــود داشــته 
ــد  ــم حــدس می‌زنن ــا ه ــه بعضی‌ه اســت. البت
یــک جــور  ترجمــه  ایــن  واقــع  در  کــه 

ــام  ــدون ن ــی اســت ب ــر ثان بازنویســی و تحری
بــردن از اســم نویســنده‌ای کــه احتمــالاً فوئیــه 
ــی از  ــل فصول ــا حداق ــران ی ــا دیگ ــد و ی باش
ــن  ــی ای ــال حت ــر ح ــه ه ــی ب ــا! ول ــار اینه آث
مترجــم هــم بــاز دغدغــه تجــدد دارد و جالــب 
ــی از  ــد، یعن ــک دور بع ــه در ی ــت ک ــن اس ای
دهــه چهــل و پنجــاه شمســی بــه ایــن طــرف 
ــفه  ــادی از فلس ــور نق ــک ج ــه ی ــم ک می‌بینی
ــه رد  ــا دغدغ ــاز ب ــم ب ــود آن ه ــروع می‌ش ش
ــا  ــنایی م ــم آش ــی ه ــدد. یعن ــرب و رد تج غ
ــول و رد  ــار قب ــرب گرفت ــا از غ ــم رد م و ه
ــه خاطــر همیــن اســت کــه  تجــدد اســت و ب
مــا متأســفانه از ادبیــات فلســفی کــه بــه قصــد 
آشــنایی بــا خــود فلســفه باشــد از آن محــروم 
بودیــم و جنــاب اســتاد یکــی از اندیشــمندانی 
ــرادی  ــیاری از اف ــاف بس ــه برخ ــتند ک هس
ــد و  ــای تجــدد دارن می‌باشــند کــه بیشــتر تمن
یــا می‌خواهنــد بــدون تفکــر و تعمــق زودتــر 
بــه مقصــد برســند و یــک نــوع گرایــش 
ــه  ــه ب ــدد ک ــا ضدتج ــدد ی ــه تج ــطحی ب س
ــال  ــر ح ــد و در ه ــی نمی‌کن ــن فرق ــاد م اعتق
ــم  ــا بخواهی ــر م ــی اگ ــت. یعن ــاری اس گرفت
ــم  ــدد بخوانی ــد ضدتج ــه قص ــم ب ــر ه هایدگ

ــه  ــم ب ــه بخواهی ــدارد ک ــی از آن ن ــت کم دس
قصــد تجــدد دکارت را ترجمــه کنیــم. و ایــن 
مســئله در ایــن ســرزمین اتفــاق افتــاده اســت. 
ــت.  ــاوت اس ــا متف ــان م ــی زب ــه حت در نتیج
اینکــه آن آقــای رییــس گــروه نیچــه غضبنــاک 
شــده بــود از اینکــه فیلســوفان ایرانــی بــه نــام 
ــی  ــاید یک ــد ش ــاز می‌کنن ــفه را آغ ــدا فلس خ
ــه  ــد. ب ــئله باش ــن مس ــی همی ــار بیرون از آث
ــدم کــه دغدغــه  ــاب دی هــر حــال در ایــن کت
تفکــر بیــش از تجــدد غالــب اســت و کتــاب 
بســیار خوبــی اســت، البتــه خــوب مشــکلات 
و مســائلی از عنــوان تــا انتهــای کتــاب وجــود 
ــد دوم  ــای جل ــه کتاب‌ه ــم ب ــه آن ه دارد ک
ــاب  ــکال از کت ــی اش ــاز دارد، یعن ــوم نی و س
نیســت، در واقــع آن نقایصــی اســت کــه بایــد 
کتاب‌هــای بعــدی رفــع کنــد. مخصوصــاً کــه 
ــه وارد  ــتند ک ــی هس ــی از بزرگان ــان یک ایش
ــی‌ها  ــر انگلیس ــه تعبی ــدند، ب ــر ش ــوزه تفک ح
ــون را  ــی مت ــد یعن Iiterature review کردن
مــرور کردنــد. در حالــی کــه بســیاری از نســل 
مــا عــادت بــه ایــن کار ندارنــد و بیشــتر اهــل 
ــون  ــل در مت ــرور و تأم ــا م ــتند ت ــاء هس انش
ــن  ــوت ای ــی. و ق ــات تحقیق ــی در مطالع حت
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ــر  ــوزه تفک ــن ح ــع همی ــم در واق ــاب ه کت
دکارتــی هســت کــه ایــن کتــاب بــه هــر حــال 
ــددا  ــد مج ــن بای ــد و م ــر می‌کن ــی را پ خلای
ــرای  ــه ب ــی ک ــاب آن زحمات ــم از ب تشــکر کن
تأمــل و رنجــی کــه بــرای تفکــر کشــیده انــد 

ــر. ــران معاص در ای

آقــای حقانــی: کتــاب از نظــر مــن از جهــت 
شــکلی ســامانه مناســبی دارد. از فصــل بنــدی 
مناســب برخــوردار اســت. فصــول بــه نحــوی 
همانطــور کــه آقــای دکتــر هــم اشــاره کردنــد 
مکمــل یکدیگــر هســتند، بعضــی از ســؤالاتی 
ایجــاد  فصــل  یــک  خوانــدن  طــی  کــه 
ــخ  ــا پاس ــه آنه ــد ب ــای بع ــود در فصل‌ه می‌ش
داده می‌شــود. همچنیــن از جهــت محتــوا 
ــد  ــناد جدی ــی و اس ــد تاریخ ــات جدی اطلاع
ــه نظــر  ــه ب ــه شــده ک ــاب ارای تاریخــی در کت
ــاً در  ــاب اســت.  مث ــوت کت ــاط ق ــن از نق م
ــل  ــوره، فص ــرات اوژن م ــم خاط ــل شش فص
پنجــم عبــاس میــرزا و مســئله تجــدد، در همــه 
ــن  ــدم. همچنی ــد دی ــکات جدی ــن ن فصــول م
میــرزا  بدیع‌الملــک  چهاردهــم،  فصــل  در 
ــانزدهم،  ــم و ش ــل پانزده ــه و فص اعتمادالدول
در  تفکــر  وضعیــت  از  خوبــی  اطلاعــات 
ــی  ــا فرهنــگ غرب ــان ب ــران و آشــنایی ایرانی ای
ارایــه شــده اســت. فکــر می‌کنــم آقــای 
دکتــر توفیــق خوبــی هــم در ایــن کتــاب 
داشــته‌اند و آن نشــان دادن شــناخت ســطحی 
ایرانیــان از تجــدد و تفکــر غربــی اســت که در 
بخش‌هــای مختلــف حتــی در فصــل هجدهــم 
کــه »محمدعلــی فروغــی و ســیر حکمــت در 
اروپــا« اســت، نشــان داده شــده و اینکــه حتــی 
از جهــت فهمیــدن خــود زبــان هــم بــه نحــوی 
مــا در تاریخمــان دچــار مشــکلاتی بــوده ایــم، 
ضمــن اینکــه در فصــل نهــم مربــوط بــه 
ــی بینــش  ــه خوب ملکــم و فصــل دهــم هــم ب
و برداشــت ســطحی متجددیــن ایرانــی از 
ــی نشــان داده شــده اســت. مــن  فرهنــگ غرب
ــادی  ــتفاده زی ــث اس ــن حی ــخصه از ای ــه ش ب
از ایــن کتــاب کــردم، امیــدوارم کــه کارهــای 
بعــدی و شــاید جلدهــای بعــدی ایــن کتــاب 
بتوانــد یــک شــمای کاملــی از وضعیــت تفکــر 
در ایــران و آشــنایی مــا بــا تفکــر جدیــد را بــه 

ــد. دســت بده

ــم  ــدا عــرض کن ــن ابت ــر کلباســی:)4( م دکت
کــه ســالیان متمــادی شــاگرد اســتاد بــوده‌ام و 
الان هــم هســتم و اگــر کــه در اوصــاف ایــن 
ــزی  ــش چی ــاط قوت ــوص نق ــه خص ــاب ب کت
ــه و  ــر مداهن ــال از س ــن ح ــم در عی می‌گوی
ــا  ــن را حقیقت ــت. ای ــد نیس ــف و تمجی تعری
دریافتــم و بــه انــدازه فکــر و برداشــت خــودم 
احســاس می‌کنــم کــه حقیقتــا ایــن طــور 
ــی را  ــز نکات اســت. دوســتان و همــکاران عزی
ــه خیلــی خلاصــه  ــد. مــن در ســه نکت فرمودن
ــاب  ــن کت ــوت ای ــاط ق ــه نق و فهرســت وار ب

اشــاره می‌کنــم.
اول نکتــه‌ای کــه خــود اســتاد در مقدمــه 
کتــاب فرمودنــد کــه بــرای مــن دانشــجو 
و معلــم فلســفه بســیار اهمیــت دارد و آن 
ــا  ــه تنه ــال و ن ــه ح ــبت ب ــی نس ــه آگاه اینک
ــده  ــاختن آین ــی س ــده و حت ــه آین ــال، بلک ح
اســت.  امکان‌پذیــر  گذشــته  ملاحظــه  بــا 
یعنــی بــه جــرات بایــد بگویــم کــه امکانــات 
آتــی در ملاحظــه و تأمــل درگذشــته حاصــل 
رجــوع  یعنــی  کار  ایــن  نفــس  می‌شــود. 
ــاده  ــوق الع ــه ف ــری فی‌نفس ــته فک ــه گذش ب
مهــم اســت. چــون ایــن کتــاب بــا محوریــت 
ــه  ــفه دکارت آمیخت ــا فلس ــان ب ــنایی ایرانی آش

ــز  ــوح و تمای ــاک وض ــت، دکارت دو م اس
را بــرای یقیــن و معرفــت یقینــی توصیــه 
ــه  ــا ب ــز ی ــن واژه تمای ــر در همی ــد. اگ می‌کن
ــر حــال انگلیســی آن distinction توجــه  ه
ــری،  ــه غی ــلبی و جنب ــه س ــی جنب ــم یعن بکنی
ــز  ــر خــودش متمای ــا غی ــه ب ــزی ک ــی چی یعن
می‌شــود، شــناخت ســنت مــا شــناخت وضــع 
ــا  ــه تنه ــر ن ــه غی ــه ب ــدون توج ــا ب ــی م واقع
ــن توجــه  ــه محــال اســت. بنابرای ــوار بلک دش
بــه غیریــت فرهنگــی و فکــری و تاریخــی مــا، 
ــخ و  ــرای تاری ــت ب ــی اس ــیار مهم ــر بس تنوی

ــده. ــاختن آین ــرای س ــا و ب ــگ م فرهن
در  امــا  نــدارم  ادعایــی  بنــده  دوم  نکتــه 
ــا  ــش ب ــم و کمابی ــه می‌کن ــه مطالع ــدی ک ح
کتــب تاریخــی ســر و کار دارم، کارهــای 
ــیار  ــت بس ــن جه ــی را از ای ــناد و تاریخ اس
ــود  ــه خ ــناد خودب ــه اس ــم ک ــوار می‌دان دش
ــع  ــند، در واق ــزی باش ــای چی ــد گوی نمی‌توان
ــه بســیار  ــی اینهاســت ک ــی ترکیب ــأت تألیف هی
ــرد  ــناد منف ــه از اس ــی ک ــت و محقق ــم اس مه
و متفــرّد بخواهــد مطلبــی را اســتخراج و 
انتــزاع کنــد بایــد دارای اشــراف و اعتمــاد بــه 
نفــس و تســلط و تبحــر باشــد. بــه هــر حــال 
چیــدن اســناد کنــار هــم شــاید کار بــه ظاهــر 
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ــه از دل  ــا اینک ــد، ام ــواری نباش ــدان دش چن
اینهــا مطلــب و نکتــه‌ای اســتخراج و اســتنتاج 
ــه  ــژه اینک ــر کســی نیســت به‌وی ــود، کار ه ش
ــن  ــد و همی ــی نباش ــم گزاف ــتنتاج ه ــن اس ای
ــده  ــا نش ــان بن ــدس و گم ــاس ح ــور براس ط
باشــد. ایــن کتــاب بــه نظــر مــن همیــن نکتــه 
ــا  ــاب را ب ــودن کت ــع ب ــن بدی را دارد و همی
ملاحظــه فلســفه بــه خصــوص، چــون مــا در 
کشــورمان ایــن ملاحظــات تاریخــی را کمتــر 
ــفی  ــرورت فلس ــاظ صی ــا لح ــه ب ــتیم ک داش
ــت.  ــری اس ــوت دیگ ــه ق ــن نقط ــد و ای باش
شــاید همــان نکتــه‌ای کــه آقــای دکتــر نجفــی 
ــا  ــع نســبت فلســفه ب ــد، در واق ــدا گفتن در ابت
ــه  ــا، حــالا چــه ب ــک معن ــه ی ــخ اســت ب تاری
لحــاظ تاریــخ فلســفه و چــه بــه لحــاظ فلســفه 
ــم  ــظ ه ــه لف ــا ب ــد و م ــی نمی‌کن ــخ، فرق تاری
ــر  ــه نظ ــن کار ب ــس ای ــا نف ــم، ام کاری نداری

ــت. ــت اس ــز اهمی ــن حائ م
نکتــه ســوم کــه روش همیشــه اســتاد بــوده و 
مــن ســالیان تلمــذ کــردم و اســتفاده کــردم و 
ــان و  ــیاری از محقق ــیره بس ــن روش را س ای
ــم و آن اینکــه نتیجــه  اســاف محققــان می‌دان
قطعــی و یقینــی و تحکمــی در تحقیــق اســتاد 
ــن روش ممــدوح ســقراطی اســت  نیســت. ای
کــه در واقــع در گفتــار و تأمــل و در گفتمــان 
بــاز  بعــدی  تأمــل  بــرای  را  راه  خــودش 
ــد  ــر چن ــته‌ها ه ــیاری از نوش ــذارد. بس می‌گ
ــد  ــر می‌آی ــه نظ ــا ب ــت، ام ــه اس ــم محققان ه
ــدد.  ــدی را می‌بن ــل بع ــد و تأم ــکان نق ــه ام ک
اســتاد مثــل همیشــه در پایــان کتــاب بــا نتیجــه 
ــتند و  ــل را نبس ــاب تأم ــی ب ــی و قطع تحکم
ــد  ــه تعبیــری کــه یکــی از همــکاران فرمودن ب
ــم  ــدی را فراه ــدات بع ــار مجل ــکان انتش ام

کرده‌انــد.

دیدگاه و انتقاداتدیدگاه و انتقادات
ــوان حســن  ــه  به‌عن ــه‌ای ک ــی: نکت ــر نجف دکت
ــک  ــردم، از ی ــدای بحــث مطــرح ک کار در ابت
ــال  ــه دنب ــی را هــم ب منظــر تأمــات و نقدهای
دارد؛ یکــی اینکــه محققــی کــه از خــود 
ــه و روش  ــا زاوی ــد و ب ــروع می‌کن ــخ ش تاری

تاریخــی جلــو مــی رود ایــن یــک صیدهــا و 
ــود  ــه از خ ــی ک ــتاوردهایی دارد، و محقق دس
تاریــخ شــروع نمی‌کنــد و یــک فکــر یــا 
مســئله‌ای دارد و بــا آن مســئله شــروع می‌کنــد 
و وارد تاریــخ می‌شــود، صیــد دیگــری خواهــد 
داشــت. نمی‌گویــم دســتاورد کــدام یــک 
ــه صیدشــان  ــا منطق ــر اســت، ام ــا بدت ــر ی بهت
فــرق می‌کنــد و شــخص دوم یــک نــوع 
ــخ  ــه تاری ــری را ب ــای دیگ ــم‌انداز و فض چش
ــن دســتاوردها  ــد ای ــه هــر چن ــد ک وارد می‌کن
ــن  ــت همی ــن اس ــی ممک ــت ول ــد اس جدی
دســتاوردهای جدیــد بــه دلیــل اینکــه از یــک 
ــده،  ــل ش ــری حاص ــق دیگ ــک اف ــه و ی زاوی
بــا برخــی از مســلمات و وقایــع تاریخــی 
برخــورد داشــته باشــد و در ایــن برخــورد هــم 
یــک ســری ملاحظــات و دقت‌هــای تاریخــی 
ملاحظــه نشــود. به‌ویــژه اینکــه در تاریــخ 
جزئیاتــی وجــود دارد کــه فقــط بــا کنــار هــم 
چیــدن اســناد روشــن می‌شــود و محقــق بایــد 
در تاریــخ و اســناد ســال‌ها غوطــه‌ور بشــود تــا 
ــود و  ــه ش ــا را متوج ــا و ظرافت‌ه آن دقت‌ه
بــا یــک نــگاه کلــی، معمــولا از آن ظرافت‌هــا 
ــد  ــر می‌آی ــه نظ ــن ب ــود. بنابرای ــت می‌ش غفل
ــای  ــک فضاه ــاب ی ــن لحــاظ در کت ــه از ای ک
خالــی ایجــاد شــده، هــر چنــد فضاهــای زیــاد 
دیگــری پــر شــده و بــه نقاطــی توجــه کــرده 
ــه  کــه هیــچ محققــی متوجــه نشــده، ولــی لاب
ــی و  ــن بحث‌هــا یــک فضاهــای خال لای همی
ــه در  ــود دارد ک ــن وج ــر م ــه نظ ــی ب خلأهای

ــم: ــاره می‌کن ــه آن اش ــد نمون ــه چن ــا ب اینج
یکــی از ایــن نــکات کــه اگــر از روش تاریخی 
اســتفاده کنیــم )البتــه دقــت تاریخــی با روشــی 
ــد(،  ــاوت کن ــاید تف ــد ش ــی رفتی ــه جنابعال ک
بحــث دیــدگاه هــای اروپایی‌هاســت کــه 
نســبت بــه ایــران انجــام شــده. شــاید بگوییــم 
ــالا آن  ــده، ح ــتر بحــث ش در دو دوره آن بیش
ــا و  ــی دوره مغول‌ه ــه یعن ــل از صفوی دوره قب
دوره صفویــان. البتــه بــه دوره بعــد از آن یعنــی 
ــه و بعــد فروغــی هــم اشــاراتی شــده  قاجاری
ــل  ــه ثق ــد نقط ــر می‌رس ــه نظ ــی ب ــت. ول اس
ــاب  آن دو دوره اول در بعضــی از مباحــث کت
بیشــتر اســت. وقتی کــه مــا دیــدگاه اروپایی را 
بــا ایــن محوریــت نــگاه می‌کنیــم، از آنجایــی 
ــی بیشــتر اســت و  ــع و ماخــذ اروپای ــه مناب ک

ــی وارد  ــرش خاص ــه نگ ــک زاوی ــا ی ــا ب اینه
ــن  ــد، از ای ــو می‌رون ــخ مــی شــوند و جل تاری
ــی بحــث می‌شــود عکــس العمــل  طــرف وقت
ــل آن  ــم در مقاب ــا نمی‌توانی ــرف را م ــن ط ای
منابــع گــزارش کنیــم. یعنــی ســفرنامه ای 
فرنگــی کــه خیلــی هــم خــوب تنظیــم شــده 
اروپایی‌هــا  را کــه  نکاتــی  یــا زوایــا و  و 
دارنــد  کــه  دقت‌هایــی  آن  )بــا  گفته‌انــد 
خــوب یــک نــکات و برداشــت‌هایی دارنــد(، 
ــر  ــده و کمت ــی کار نش ــه دلایل ــرف ب ــن ط ای
ــته‌های  ــا نوش ــه، و ی ــرار گرفت ــورد توجــه ق م
ــه  ــروطیت ب ــل از دوره مش ــه لااق ــدی ک جدی
ــدار  ــک مق ــا کار شــده ی ــن زمینه‌ه ــد در ای بع
ــی و  ــای اروپای ــان دیدگاه‌ه ــر هم ــت تاثی تح
ــا یــک تــوازن  ــذا مــا اینجــا ب غربــی اســت، ل
ــای  ــتیم و آق ــه نیس ــع مواج ــات و مناب اطلاع
ــی  ــی، وقت ــم به‌طورطبیع ــدی ه ــر مجته دکت
ــک  ــه ی ــه اینک ــند و ن ــفه باش ــل فلس ــک اه ی
مــورخ شــکاک بدبیــن کــه بخواهنــد منابــع را 
هــم زیــرورو کننــد چــون فرصــت آن را هــم 
ــه  ــع موجــود مراجع ــن مناب ــه همی نداشــتند، ب
کردنــد و از ایــن فایــل منابــع موجــود غربــی و 
غــرب‌زده اســتفاده کردنــد. البتــه تلاشــی هــم 
کردنــد بــرای اینکــه یــک مقــدار بومی‌ســازی 
کننــد، امــا بــه نظــر می‌رســد توفیــق چندانــی 
در ایــن جهــت نداشــته‌اند. البتــه اعتــراف 
ــر  ــا فق ــا ب ــی از زمینه‌ه ــه در بعض ــم ک می‌کنی
منابــع مواجهیــم، امــا فقــر منابــع دلیــل بــر فَقد 
ــه‌ای و  ــورخ حرف ــک م ــر ی ــع نیســت. اگ مناب
ــخ یــک مقــدار دســت  ــا کســی کــه در تاری ی
ــک  ــورد ی ــن م ــد در ای ــد بخواه ــته باش داش
مقــدار تأمــل و نقــادی داشــته باشــد می‌گویــد 
حــالا درســت اســت کــه منبعــی نیســت ولــی 
یــک نــوع بازســازی تاریخــی می‌تــوان انجــام 
ــه  ــرد. ب ــران ک ــع را جب ــر مناب ــن فق داد و ای
ــون  ــاب چ ــه، کت ــن رابط ــد در ای ــر می‌آی نظ
براســاس آن دو تکیــه‌گاه جلــو رفتــه، بعضــی 
ــن طــرف  ــل ای ــژه عکس‌العم از مباحــث به‌وی
را دیگــر نخواســته خیلــی کنــکاش کنــد چــون 
ــع و  ــال کار در مناب ــی س ــت س ــتلزم بیس مس
ــوع  ــه ن ــده ک ــث ش ــن باع ــت و ای ــناد اس اس
ــه  ــی بیشــتر از اینک تحلیل‌هــا در یــک زمان
بومــی و ملــی باشــد، از همــان منابــع خــاص 
ــدن  ــن‌تر ش ــرای روش ــد. ب ــه باش ــگ گرفت رن
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ــم؛  مثــاً در  ایــن موضــوع، چنــد مثــال می‌زن
ــد می‌شــوند و  ــه مرت ــری ک بحــث آن ســه نف
حســینعلی بیــک بیــات می‌خواهــد آنهــا را در 
اســپانیا بکشــد، خواننــده می‌بینــد کــه خــوب 
ــد  ــت و می‌خواه ــت اس ــه ناراح ــفیر صوفی س
اینهــا را از بیــن ببــرد. حــالا آدم می‌توانــد 
و  کلیســاها  ســاختن  کــه  بزنــد  حــدس 
مــدارس فرنگــی در ایــران بــه هیــچ صــورت 
نمی‌توانســته مــورد وحشــت صفویــان باشــد، 
ــت و  ــود اس ــاب مفق ــگاه در کت ــن ن ــالا ای ح
ــم وقتــی کــه ایــن مــدارس و فرهنــگ  می‌بینی
جدیــد بــه ایــران مــی آینــد شــاید حتــی شــاه 
عبــاس یــا ســاطین صفویــه می‌خواهنــد یــک 
ــان را از  ــت خودش ــان و پایتخ ــوری اصفه ج
جنبــه تنــوع فرهنگ‌هــا بــه رخ بکشــند. شــاید 
ــای  ــئله در گزارش‌ه ــن مس ــا ای ــوده ام ــن ب ای
غربی‌هــا بــه صــورت یــک امتیــاز آمــده 
ــر  ــا کمت ــی در گزارش‌هــای ایــن طــرف، م ول
ــن  ــه ای ــر ب ــم. اگ ــا آگاهــی داری ــات اینه از نی
مقــدار کــه آنهــا گفتنــد، اینهــا هــم می‌گفتنــد 
ــتیم.  ــنتری داش ــیار روش ــر بس ــک تصوی ــا ی م
بحــث  در  مغــولان  مســئله  در  مثــاً  یــا  
ــلطان  ــعید و س ــان، ابوس ــاه، ابوقاخ ــون ش ارغ
محمدالجایتــو، می‌بینیــم کــه در تحلیــل و 
ــک  ــولان ی ــه مغ ــبت ب ــا نس ــرش غربی‌ه نگ
حرکتــی شــروع شــده و حتــی از یــک دیــدگاه 
ــن  ــا از ای ــده، ام ــث ش ــی بح ــیحی مغول مس
طــرف وقتــی کــه مــا بــه تاریــخ خودمــان نگاه 
ــن  ــه از مرحــوم خواجــه نصیرالدی ــم ک می‌کنی
طوســی بــه ایــن طــرف بــه طــرف تیمــور کــه 
ــدود  ــی از ح ــود، )یعن ــرن می‌ش ــدود دو ق ح
ششــصد و پنجــاه تــا هشــتصد و شــصت( ایــن 
ــاً در مقابــل آن تــاش مســیحی  دو قــرن اتفاق
ــم  ــی ه ــامی ایران ــاش اس ــک ت ــی، ی اروپای
ــی  ــک جاهای ــه توانســته ی ــا هســت ک مغول‌ه
ــالا  ــد. ح ــودش بکن ــوب خ ــا را مغل مغول‌ه
ــران  ــه در ای ــی ک ــه مغول‌های ــم ک ــا می‌بینی م
بودنــد در دوره غــازان خــان تحــت تاثیــر یــک 
جنــگ شــدید شــیعه و ســنی قــرار گرفتنــد و 
ــا  ــا مشــهود اســت ام ــع م ــاً در مناب ــن کام ای
ــن  ــت. بنابرای ــود اس ــا مفق ــع غربی‌ه در مناب
ــا منابــع داشــته  مــا بایــد اولاً آشــنایی کامــل ب
ــا  ــی م ــع شناس ــوازن در منب ــک ت ــیم و ی باش
ــا  ــه ت ــع داشــته باشــیم ک ــد مناب باشــد دوم نق

حــدودی کتــاب ســراغ ایــن نقــد رفتــه اســت 
ولــی نــه بــه انــدازه قســمت اول و نکتــه ســوم 
ــم  ــر اســت و شــاید بگویی کــه خیلــی مهــم ت
ــع  ــای ماب ــد احی ــاق می‌افت ــا اتف ــنتز در آنج س
بومــی اســت کــه هنــوز در تاریــخ مــا اتفــاق 
نیافتــاده اســت. البتــه مــا نمی‌توانیــم بــه 
دکتــر مجتهــدی بگوییــم کــه شــما بایــد صــد 
ــع چــاپ  ــن مناب ــا ای ــد ت ــر می‌کردی ســال صب
ــم  ــا نی ــاید ب ــال ش ــر ح ــه ه ــی ب ــد ول می‌ش
ــی و  ــال کار تاریخ ــل س ــی چه ــا س ــرن ی ق
ــی  ــن مطلــب حاصــل می‌شــد. یعن ســندی، ای
ســه ردیــف منبــع را بایــد داشــته باشــیم. منبــع 
ــه نظــرم یــک مقــدار غیــر از قســمت  ســوم ب
ــاید  ــد ش ــک دارن ــل المل ــه افض ــی ک آن بحث
یــک مقــدار توجــه شــده ولــی منابــع بومــی در 
ایــن نــوع مباحثــی کــه غربی‌هــا دارنــد خیلــی 
بیــش از اینهــا اســت و واکنــش ایرانی‌هــا 

ــر بیشــتر اســت. ــی زیادت خیل
اینکــه در گــزارش آشــنایی  نکتــه دیگــر 
غــرب  جدیــد  فلســفه‌های  بــا  ایرانیــان 
ــه  ــنایی توج ــن آش ــل ای ــه مراح ــد، ب داده‌ان
در  آشــنایی‌ها  ایــن  اینکــه  یعنــی  نشــده 
ــه  ــر مرحل ــت؟ و ه ــوده اس ــه ب ــد مرحل چن
چــه مشــخصه‌هایی دارد؟ ایــن ایســتگاه‌ها 
کجاســت؟  مثــاً ایســتگاه مشــروطه، ایســتگاه 
جنــگ هــای ایــران و روس، کــه بــه هــر حــال 
ــا  چنــد مرحلــه بــزرگ را نشــان می‌دهــد. و ب
توجــه بــه اینکــه فصل‌هــای کتــاب در بعضــی 
ــد و  ــم ندارن ــا ه ــتقیم ب ــاط مس ــوارد ارتب م
شــده‌اند،  نوشــته  مختلــف  زمان‌هــای  در 
ــر  ــم. مگ ــتگاه‌ها را بفهم ــن ایس ــتم ای نتوانس
ــد  ــح بدهن ــر توضی ــای دکت ــود آق ــه خ اینک
ــث  ــت، مک ــتگاه اول اینجاس ــاً ایس ــه  مث ک
ــا  ــن مکث‌ه ــه ای ــالا چ ــت... ح دوم اینجاس
تاریخــی، ســطحی  و چــه  باشــد  فکــری 
باشــد یــا عمیــق. بــه هــر حــال جــا دارد کــه 
یــک مقــدار مشــخص‌تر و شــفاف‌تر ایــن 
ــن  ــم ای ــاید ه ــد و ش موضــوع را روشــن کنن

کار را کرده‌انــد و مــن متوجــه نشــده‌ام.
دیگــر اینکــه بــه نظــر می‌رســد پیــش از اینکــه 
مــردم مــا بــا فلســفه‌های غــرب آشــنا بشــوند، 
ــنا  ــدد آش ــی در تج ــزار غرب ــایل و اب ــا وس ب
شــدند. حتــی می‌توانیــم بگوییــم کــه وســایل 
جدیــد پانصــد ســال اســت کــه بــه کشــور مــا 

ــه در دوره  ــل از صفوی ــم قب ــاید ه ــده و ش آم
پدربــزرگ شــاه اســماعیل )حســن درازقــد( و 
ــد  ــفه‌های جدی ــا فلس ــا. ام ــزی ه از دوره ونی
ــه بعــد مــورد توجــه قــرار  از دوره قاجاریــه ب
ــال  ــیصد س ــدود س ــی ح ــت یعن ــه اس گرفت
ــود دارد.  ــه وج ــناخت فاصل ــن دو ش ــان ای می
حــالا اینجــا یــک نکتــه‌ای هــم کــه مــن دارم 
ایــن اســت کــه آنجایــی کــه آقــای دکتــر بــه 
ــی  ــار در روش دکارت م ــه گفت ــث ترجم بح
ــم  ــه ه ــد ک ــم می‌کنن ــه ه ــا گل رســند و تقریب
ــو  ــتور گوبین ــه دس ــه ب ــه ک ــت ناصری حکم
ــک  ــل المل ــه افض ــم ترجم ــد و ه ــه ش ترجم
ــر نکــرد و حتــی ترجمــه فروغــی هــم کــه  اث
ــرد! خــوب  ــر نک ــود اث ــا ب ــن دو ت ــر از ای بهت
ــر  ــرا اث ــه چ ــت ک ــن اس ــا ای ــؤال م ــالا س ح
ــر  ــای دکت ــه آق ــوان گفــت ک نکــرد؟ شــاید بت
تاریــخ فکــر را بیشــتر بــه تاریــخ فلســفه 
منحــل کرده‌انــد. در صورتــی کــه تاریــخ 
فکــر در ایــران فقــط محــدود بــه فلســفه 
ــمتی از  ــه قس ــل از دوره صفوی ــود، لااق نمی‌ش
تاریــخ فکــر مــا کلام اســت، قســمتی از تاریــخ 
فکــر مــا فقــه اســت، قســمتی از تاریــخ فکــر 
ــا و آگاهــی اســت،  ــع نگاری‌ه ــا خــود وقای م
قســمتی از تاریــخ فکــر مــا آن چیــزی اســت 
کــه می‌گوییــم حکمــا انجــام داده‌انــد. اینهــا بــه 
هــر حــال در تاریــخ فکــری مــا وجــود دارد و 
مجمــوع اینهــا تاریــخ فکــر مــا را درســت کرده 
و ایــن تاریــخ فکــر مــا چــون فقــط بــه فلســفه 
ــد  ــاید می‌طلب ــن ش ــود، و ای ــدود نمی‌ش مح
کــه منابــع بیشــتری کار شــود چــرا کــه تاریــخ 
ــن  ــذا م ــر از فلســفه اســت. ل ــا فرات فکــری م
ــر  ــه خاط ــاید ب ــم ش ــم بگوی ــا می‌خواه اینج
فقــدان منابــع و اینکــه هنــوز آن منابــع و منابــع 
تاریــخ فکــر مــا بــه روشــنی و شــفافی نیامــده 
و وارد ایــن ماجــرا و ماجراجویــی نشــده، 
ــه  ــد هم ــدی، فاق ــر مجته ــای دکت ــاب آق کت

جانبه‌نگــری لازم باشــد.
و امــا نکتــه دیگــری کــه مــن دارم ایــن اســت 
کــه اگــر آقــای دکتــر معتقــد هســتند کــه بــرای 
ــک  ــود کم ــر خ ــد از غی ــود بای ــناخت خ ش
ــای  ــه توده‌ه ــم ک ــرض کن ــد ع ــم بای بگیری
مــردم بــه وســیله نهضت‌هــای ضداســتعماری 
و نهضت‌هــای احیاگــری، یــک مقــدار بــا غیــر 
ــک  ــرای ی ــرب ب ــر غ ــدند. اگ ــنا ش ــود آش خ
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عــده فقــط ابــزار بــود و بــرای گــروه دیگــری 
فکــر بــود، لااقــل بــرای تــوده هــای مــردم مــا 
در قــرن نوزدهــم آن حالــت ســلطه و سیاســت 
متغلبانــه غــرب نمــود بیشــتری داشــته از ایــن 
ــد می‌شــد و  ــی بلن ــه محــض اینکــه ندای رو ب
ــه  ــردم هم ــت، م ــی برمی‌خاس ــر دل آگاه رهب
ــه  ــرا ک ــد. چ ــت می‌کردن ــر او حرک ــت س پش
در  می‌شــناختند.  خــوب  را  غیرخــودی  آن 
ملــی  و  مشــروطیت  تنباکــو،  نهضت‌هــای 
شــدن نفــت، مــا می‌بینیــم کــه خیلــی از ایــن 
متفکریــن از آگاهــی ایرانی‌هــا نســبت بــه 
ــن  ــور ای ــه چط ــد ک ــب می‌کنن ــا تعج غربی‌ه
نهضت‌هــای ضداســتعماری در کشــور مــا 
اینقــدر زود شــعله‌ور می‌شــود و ایــن خــودش 
ــه  ــن نیســت ک ــی اســت و ای ــه مثبت ــک نکت ی
مــرد مــا ایــن غیرخــود را خــوب نشــاختند. بله 
اگــر مــا براســاس کتاب‌هایــی کــه بــه وســیله 
افــرادی کــه در غــرب تحصیــل کرده‌انــد 
ــا  ــناخت ی ــن ش ــه ای ــادی ب ــاً اعتق ــا اص و ی
ــم،  ــد، قضــاوت کنی ــی ندارن ــای بوم حرکت‌ه
بلــه اینجــا عصــر بی‌خبــری اســت! ولــی 
ــا  ــوده؟ م ــری ب ــر بی‌خب ــر، عص ــاً عص واقع
چقــدر از ایــن طــرف گــزارش داریــم. بــه نظر 
ــوی  ــه از دوره پهل ــی ک ــه گزارش‌های ــن چ م
ــار در  ــه از دوره قاج ــی ک ــه گزارش‌های و چ
ــت.  ــی نیس ــای دقیق ــت، گزارش‌ه ــت اس دس
یعنــی مــا نمــی دانیــم ســطح آگاهــی مــردم مــا 
و ســطح بینــش مــردم مــا واقعــاً چــه قــدر بوده 
اســت و بــا چنــد عکس و چنــد نوشــته فرنگی 
کــه اینجــا آمــده اســت نمی‌تــوان داوری 
درســتی داشــت. ولــی وقتــی کــه یــک مقــدار 
کنــکاش عمیــق می‌کنیــم و در دل ایــن تاریــخ 
منطقــه،  ایــن  در  کــه  می‌رویــم، می‌بینیــم 
کشــور مــا تنهــا کشــوری اســت کــه هیــچ گاه 
تحــت ســلطه اســتعمار نبــوده اســت و حاکــم 
خارجــی و بیگانــه نداشــته، آیــا اینهــا اتفاقــی 
ــرارداد  ــم ق ــم به‌رغ ــم بگویی ــت؟ نمی‌توانی اس
ــای 1907، 1915، 1919 و  ــر و قرارداده رویت
ــدات  ــا و معاه ــیع خارجی‌ه ــت وس آن دخال
ــک  ــی ی ــرا حت ــتان، چ ــای و گلس ــن چ ترکم
روز یــک خارجــی بــر ایــن کشــور حکومــت 
نکــرده اســت؟ آیــا ایــن چیــزی غیــر از یــک 
آگاهــی ملــی از یــک نــوع خــاص نســبت بــه 
غیــر اســت؟ و آیــا همیــن آگاهــی نبــوده کــه 

ــگاه  ــده ن ــخ زن ــول تاری ــردم را در ط ــن م ای
ــا شــناخت غیرخــود  ــی آی داشــته اســت؟ یعن
ــا  ــود حتم ــت خ ــناخت هوی ــع آن ش ــه تب و ب
متوقــف بــر خوانــدن فلســفه و فکــر فلســفی 
ــرن  ــه دو ق ــک ب ــا نزدی ــردم م ــا م اســت و آی
ــن جــا  ــد؟ در ای ــوده ان ــق ب ــری مطل در بی‌خب
مناســب اســت قســمتی از صفحــه 107 کتــاب 
را مــورد توجــه بیشــتر قــرار دهــم کــه خیلــی 
ــد: ــود. ایشــان نوشــته ان ــم تعجــب آور ب برای

ــع  ــه وض ــع، خاص ــون و صنای ــاظ فن »از لح
اجتماعــی خــود در حــدی نبــوده )یعنــی 
ایــران( کــه بتوانــد واقعــاً سرنوشــت خویــش 
را بــه دســت بگیــرد. بــه ســبب نابرابــری همــه 
ــد  ــه از دوره تجدی ــری ک ــه اجتناب‌ناپذی جانب
ــولات  ــه تح ــرب و خاص ــی غ ــات فرهنگ حی
قــرن هجدهــم میــان ایــران و کشــورهای 
پیشــرفته قدرتمنــد اروپایــی بــه وجــود آمــده 
ــا زود ایــران بالاجبــار  ــه ناچــار دیــر ی ــود، ب ب

می‌شــده« غافل‌گیــر 
نمی‌توانــد  واقعــاً  ایــران  اینکــه  ببینیــد 
ــرد و  ــت بگی ــه دس ــودش را ب ــت خ سرنوش
ــات فرهنگــی  ــد حی ــا دوره تجدی ــا اینکــه م ی
غــرب را یــک مــاک بگیریــم و دوره تجدیــد 
ــه را  ــران در دوره صفوی ــی ای ــات فرهنگ حی
ــم،  ــده بگیری ــی دارد، نادی ــت خاص ــه عظم ک

ــا را  ــاک قضای ــن م ــا ای ــم ب ــا می‌توانی ــا م آی
ــم؟ ــگاه کنی ن

دارم  بحثــم  آخــر  به‌عنــوان  کــه  مطلبــی 
نکتــه‌ای اســت کــه از مرحــوم شــهید مــدرس 
بــه ذهنــم آمــد و آن اینکــه ایشــان  می‌گوینــد: 
ــک روز  ــو ی ــم تنباک ــام تحری ــن در دوره قی »م
ــودم و  ــته ب ــان نشس ــدر اصفه ــه ص در مدرس
اتفاقــاً پــای دســت یــک فیلســوف هــم بــودم 
کــه  می‌گوینــد  قشــقایی(  )جهانگیرخــان 
خــادم مدرســه مــرد مســنی بــود، نگــران آمــد 
ــی شــلوغ اســت  ــا ســید خیل ــه آق و گفــت ک
ــفه و  ــم فلس ــد. از آن عوال ــی می‌زنن حرف‌های
عرفــان بیرونــم کشــید، چــاره‌ای نبــود و بــا او 
هــم ســخن شــدم از مباحــث و اصطلاحــات 
طلبگــی خــارج شــدم و گفتــم بگــو چــه شــده 
کــه شــلوغ اســت گفــت شــاه توتــون و تنباکــو 
می‌کنــد  انبــار  و  می‌گیــرد  رعیت‌هــا  از  را 
ــروس و روس بدهــد، مگــر  ــه ســلطان پ ــا ب ت
ــم  ــان می‌کشــند؟ گفت آنهــا خیلــی چپــق و قلی
ــب  ــه تعج ــند. ب ــان نمی‌کش ــق و قلی ــا چپ آنه
ــو را  ــون و تنباک ــه توت ــن هم ــس ای ــید پ پرس
ــد  ــم می‌خواهن ــد. گفت ــه می‌خواهن ــرای چ ب
بعــد از گرفتــن بدهنــد بــه خــود مــا. پیرمــرد 
ــا حســرت گفــت خــوب  ــه فکــر رفــت و ب ب
ایــن چــه کاری اســت؟ گفتــم پادشــاه مــا ایــن 
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برگ‌هــا را می‌دهــد بــه تاجــران انگلیســی 
هــر مــن یــک ریــال، آنهــا می‌دهنــد بــه خــود 
مــا منــی ســه ریــال و از ایــن یــک ریــال هــم 
ــت  ــش را باب ــم ریال ــد نی ــا می‌دهن ــه م ــه ب ک
برمی‌دارنــد.  دارنــد  مــا  بــه  کــه  قرضــی 
پیرمــرد یــک فحــش نثــار انگلیــس کــرد ولــی 
هنــوز معتقــد بــود کــه پــروس و روس همــان 
ــد  ــان می‌فرمای ــد ایش ــت« و بع ــس اس انگلی
کــه »و انصــاف کــه ایــن مــرد ســاده بی‌ســواد 
ــه  ــود ب ــم ب ــادی ه ــف آب ــه نج ــی ک اصفهان
مراتــب بهتــر و بیشــتر از مورخــان مــا فهمیــده 
ــه  ــان ب ــه راهزن ــا هم ــات م ــه در ولای ــود ک ب
هــم می‌گوینــد حســن خــان، همــه هــم 
ــان  ــن خ ــم حس ــه ه ــتند و هم ــزن هس راه
هســتند. در نــزد او پــروس و روس و انگلیــس 
همــان مفهــوم را داشــت کاش مــا هــم ماننــد 
ــزن را  ــود راه ــه خ ــاده مدرس ــرد س آن پیرم
می‌فهمیدیــم نــه اینکــه عمــری را تلــف کنیــم 
کــه انگشــت او را بیابیــم و بــا هــم بــه ســتیز 
ــود  ــه انگشــت دســت راســتش ب ــم ک برخیزی

ــا دســت چپــش؟« ی

دکتــر مجتهــدی: بنــده خیلــی اســتفاده کــردم 
ــای  ــه آق ــی ک ــم از محبت ــم ه ــکر می‌کن و تش
ــراز  ــه اب ــای اولی ــت ه ــی در صحب ــر نجف دکت
داشــتند و هــم از انتقاداتــی کــه در مرحلــه دوم 

مطــرح کردنــد.
ــد،  ــرح کردن ــه مط ــی ک ــه اول ــه نکت ــع ب راج
خیلــی بــا صراحــت عــرض کنــم کــه مربــوط 
ــد  ــه مســئله روش. ایشــان می‌گوین می‌شــود ب
بعضــی ظرافــت هــا و دقــت هــا هســت 
کــه در کلی‌گویی‌هــا فلاســفه نســبت بــه 
ــی  ــم حرف ــن ه ــخ منعکــس نمی‌شــود. م تاری
نــدارم و معتقــدم اینهــا دو روش جــدا از هــم 
هســتند. یکــی روش کلــی نگــری اســت کــه 
یکــی روش  و  می‌گوییــم   holism آن  بــه 
ــی  ــه آن نوع ــا ب ــه م ــت ک ــری اس جزئی‌نگ
یعنــی یــک جــور  می‌گوییــم.   atomism
توجــه بــه اجــزا و جــزء جــزء... طبیعــی اســت 
ــه فیلســوف بیشــتر براســاس کل، اجــزاء را  ک
می‌بینــد و ایــن مســئله کامــاً طبیعــی اســت و 
البتــه مــورخ هــم حــق دارد کــه ایــن را نقــص 
بدانــد. ایــن مســئله‌ای نیســت چــون دو قلمــرو 
اســت. در قلمــرو فلســفه، جهــت عقلــی تاریخ 

مطــرح اســت. و بــرای یــک مــورخ، خــود آن 
رخدادهــا مهــم اســت. یعنــی بــرای فیلســوف 
ــش را در آن  ــای اصلی ــدادی معن ــر رخ ــا ه ه
کل پیــدا می‌کنــد ولــی بــرای مــورخ خــود آن 
ــد و  ــه باش ــورد توج ــه م ــد بعین ــزء می‌توان ج
کاری هــم بــا چیزهــای دیگــر نداشــته باشــد. 
و طبیعــی اســت کــه فیلســوف وقتــی بــا روش 
فلســفی بــه تاریــخ می‌پــردازد بــه ناچــار 
از بعضــی جنبه‌هــای جزیــی صــرف نظــر 
ــخ  ــی تاری ــرای اینکــه آن جهــت کل ــد ب می‌کن

ــرد. ــد بگی را بتوان
ــد از  ــه گفتن ــان ک ــه دوم ایش ــه نکت ــع ب راج
ــا  ــه ایرانی‌ه ــبت ب ــان نس ــای اروپایی دیدگاه‌ه
بیشــتر صحبــت شــده، مــن فکــر می‌کنــم حــق 
ــا ایشــان اســت. مــن اســناد کافــی نداشــتم.  ب
ــفه‌های  ــناخت فلس ــه ش ــاً در زمین ــی اص ول
ــز  ــه ج ــنادی ب ــه اس ــم چ ــن نمی‌دان ــی م غرب
ــه و بدیــع  همیــن متــن ترجمــه گوبینــو و برن
ــی  ــوم فروغ ــاً مرح ــا  مث ــرزا و ی ــک می المل
ــن اســت و  ــا مت ــد ت ــن چن وجــود دارد؟ همی
ــان  ــنایی ایرانی ــوه آش ــور کارم نح ــون مح چ
ــی  ــود، طبیع ــرب ب ــد غ ــفه‌های جدی ــا فلس ب
اســت آنهایــی را کــه بــه آن فیلســوفان خــاص 
پرداختنــد مــورد توجــه قــرار دادم. اگــر متــن 
ــد  ــرض بفرمایی ــم ف ــه اس ــت ک ــری هس دیگ
دکارت اســت خــوب بیاوریــد تــا بحــث 
کنیــم. آن مقــداری کــه هســت همیــن هاســت.
امــا دربــاره مســئله مربــوط بــه مغــول و 
ــرض  ــد ع ــات، بای ــوازن اطلاع ــه و ت صفوی
ــه  ــع ب ــن مباحــث در واق ــا ای ــن ب ــه م ــم ک کن
ــفه‌های  ــا فلس ــان ب ــنایی ایرانی ــه‌های آش ریش
ــم از  ــا می‌خواهی ــم. م ــرب پرداخت ــد غ جدی
ــی درســت  ــو عموم ــک ج لحــاظ تاریخــی ی
ــاً  ــان  مث ــه ایرانی ــه ای ک ــه از لحظ ــم ک کنی
ــر  ــوف دیگ ــد فیلس ــث دکارت و چن ــه بح ب
پرداختنــد، شناســایی کنیــم و زمینــه هــای 
تاریخــی آن را بــه اجمــال خواســتیم بیاوریــم. 
در چنــد مقالــه اول در واقــع بــرای ایــن 
ــه‌ای  ــی نکت ــم. ول مطلــب مقدمــه چینــی کردی
را کــه در اینجــا بایــد عــرض کنــم ایــن 
ــران ناشــناخته  ــخ مغــول در ای اســت کــه تاری
ــان،  ــوی، ساســانیان، طاهری ــخ پهل اســت. تاری
ــی  ــر م ــا را بهت ــال اینه ــاهیان و امث خوارزمش
دانیــم امــا تاریــخ مغــول یــک مجهولــی اســت 

ــر  ــا خب ــه م ــزی اســت ک ــش از آن چی ــه بی ک
داریــم. اصــاً تاریــخ پنهانــی مغــول در غــرب 
ــد.  ــس نمی‌افت ــچ ک ــت هی ــه دس ــت و ب اس
معلــوم نیســت کــه در ایــن دوره چــه گذشــته 
ــان  ــت. مبلغ ــاده گرف ــد آن را س ــت و نبای اس
ــی  ــاً کارپین ــد.  مث ــا مغــول کار کردن ــی ب غرب
ــزی  ــغ ونی ــته مبل ــک دس ــاً ی ــت؟ اص کیس
ــی  ــد. وقت ــولان کار کرده‌ان ــا مغ ــه ب ــتند ک هس
کــه بــه بغــداد حملــه می‌کننــد، روی حســاب 
اســت و مطالعــه شــده و معلــوم نیســت چــرا 
بایــد اینجــا حملــه کننــد؟ وقتــی که المــوت را 
مــی گیرنــد، خــوب شــاید قابــل توجیه باشــد. 
ولــی بغــداد چــرا؟ نبایــد از کنــار اینهــا ســاده 
گذشــت. البتــه مــن بــه جزئیــات وارد نیســتم 
ولــی ایــن طــور ســاده هــم نمی‌خواهــم باشــم 
کــه دو تــا کتــاب فارســی را کافــی بدانــم. در 
دوره تاریخــی مغــول، مســیحیان کامــاً فعــال 
ــا. اصــاً  ــی اروپ ــام آســیا و حت ــد. در تم بودن
ــد، اورو  ــت می‌کنن ــا از اوروآزی صحب غربی‌ه
یعنــی اروپــا و آزی یعنــی آســیا، یعنــی دوره‌ای 
کــه اروپــا و آســیا یکــی اســت. مغــولان یــک 
ــورد  ــه در م ــه البت ــد ک ــی دارن ــن وضع چنی
ــا  ــم و تنه ــی نمی‌کن ــن الان بحث ــات م جزیئ
ــم و  ــرض می‌کن ــاده ع ــی س ــه خیل ــک نمون ی
ــی کــه در مراغــه  آن اینکــه مقبــره هــای مغول
اســت، روی همــه آنهــا صلیــب اســت! اینهــا 
مقبره‌هــای مســیحی اســت. اینهــا مطالعــه 
شــده اســت و گــورداک در کتــاب خــود 

ــرده اســت. ــا را چــاپ ک ــای آنه عکــس ه
امــا راجــع بــه اینکــه، ایــن منابــع کامــل نبــوده 
ــده،  ــن نش ــل آن روش ــف و مراح ــرا مواق زی
بایــد عــرض کنــم مراحلــش چنــد تا فیلســوف 
اســت کــه گفتــم. و منظــور مــن از ایــن کتــاب 
ــی  ــان فلســفه‌های غرب ــه ایرانی ــن نیســت ک ای
ــت  ــن اس ــورم ای ــم منظ ــن ه ــناختند! م را ش
ــک  ــه ی ــم ک ــم بگوی ــناختند. می‌خواه ــه نش ک
ــا  ــود غربی‌ه ــش خ ــه اول ــده ک ــی ش کوشش
ــده  ــم نش ــناخته ه ــد ش ــد و بع ــروع کردن ش
ــه  ــب آخــری ک ــاره آن مطال ــی درب اســت. ول
فرمودنــد، مــن کامــاًً حــق را بــه جانــب 
ایشــان می‌دانــم. مــن هــم معتقــدم کــه اولیــن 
چیــزی کــه مــورد نظــر بــوده، وســایل و ابــزار 

ــاب آورده‌ام. ــا در کت ــن را صریح ــوده و ای ب
امــا اینکــه گفتنــد مــا نســبت بــه غربی‌هــا آگاه 
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بودیــم، قبــول نــدارم چــرا کــه ترســیدن نشــانه 
ــیدیم،  ــا ترس ــا از غربی‌ه ــت. م ــی نیس آگاه
ولــی خبــردار نشــدیم. اگــر خبــردار می‌شــدیم 
بایــد می‌فهمیدیــم کــه اینهــا در کجــا قــدرت 
دارنــد. و چــه طــور آن صنعــت را بــه دســت 
ــری  ــاً آن ترســیدن نشــانه بی‌خب ــد. اتفاق گرفتن
ــد،  ــی شناس ــه نم ــزی ک ــان از چی ــت. انس اس
ــت. از  ــرس اس ــع ت ــناخت مان ــد. ش می‌ترس
ــم  ــه نمی‌دانی ــرای اینک ــیم ب ــی می‌ترس تاریک
چیســت. دربــاره حســن نیــت ایرانی‌هــا و 
ــد،  ــادار بوده‌ان ــه وطنشــان وف اینکــه نســبت ب
ــهید  ــا ش ــی از آنه ــیده‌اند و بعض ــت کش زحم
شــده‌اند و کشــته شــدند، مــن هــم صددرصــد 
قبــول دارم امــا ایــن دلیــل نمی‌شــود کــه تــرس 
از غیــر، علامــت شــناخت غیر باشــد. تــرس از 
کســی کــه قــدرت بیشــتری دارد، طبیعی اســت 
ــه  ــه ب ــی ســبب می‌شــود ک ــی آگاه ــی وقت ول
منشــا ایــن قــدرت پــی ببریــم و تمــام بحــث 
مــن اینجاســت. در قــرون وســطی و دویســت 
ســال جنگ‌هــای صلیبــی بــا مســلمانان، شــما 
ــه کار  ــود را ب ــاش خ ــام ت ــه تم ــد ک می‌بینی
ــی  ــه نیروی ــلمانان چ ــد مس ــا ببینن ــد ت برده‌ان
دارنــد و چــرا قــوی هســتند. در قــرون وســطی 
ــا  ــیدند. اینه ــی ترس مســیحیان از مســلمانان م
نکاتــی اســت کــه فراتــر از کتــاب بنــده 

مــی‌رود.
ــت و  ــت دوس ــن نی ــال در حس ــر ح ــه ه ب
ــی  ــر نجف ــای دکت ــاب آق ــزم جن ــکار عزی هم
شــکی نــدارم و خوشــنودم کــه راهنمایی‌هــای 
ایشــان را بــه خصــوص از لحــاظ تهییــج وطــن 
ــویق  ــنیدم و تش ــتی ش ــان دوس ــتی و انس پرس

ــه بدهــم. ــی را ادام ــه کارهای شــدم ک

ــرم  ــه نظ ــه ب ــد نکت ــن چن ــی: م ــای حقان آق
می‌رســد البتــه اگــر آقــای دکتــر فرصــت 
داشــته باشــند و منابع بیشــتری در دسترسشــان 

ــود. ــر ش ــن کار تکمیل‌ت ــاید ای ــد ش باش
ــیار  ــع بس ــود مناب ــئله کمب ــال مس ــر ح در ه
ــاره  ــم اش ــی ه ــای نجف ــه آق ــت ک ــدی اس ج
کردنــد و آقــای دکتــر مجتهــدی هــم بــه ایــن 
مطلــب اذعــان دارنــد و تــا آنجایــی کــه بنــده 
ــن  ــودم، ای ــاب ب ــن کت ــاپ ای ــان چ در جری
کمبــود منابــع و آزاری کــه در واقــع نویســنده 
ــودم.  ــاهد ب ــد را ش ــی دی ــع م ــود مناب از کمب

ــاب چــون درصــدد روشــن  ــن کت ــه در ای البت
کــردن آشــنایی ایرانیــان بــا فلســفه‌های جدیــد 
غــرب اســت، فقــط از اســناد و مــواد تاریخــی 
همیــن موضــوع اســتفاده شــده و اصــاً شــاید 
ــر از  ــه فرات ــد ک ــازی نمی‌دیدن ــر نی ــای دکت آق
ــد. ولــی فکــر می‌کنــم جامعــه کتــاب  آن برون
خــوان مــا و یــا کســانی کــه دغدغــه ایــن نــوع 
مســائل را دارنــد، نیــاز دارنــد کــه بــا آن اســناد 
ــدار بیشــتر  ــک مق ــواد تاریخــی هــم ی و آن م
ــواردی انشــاءالله  ــه م ــن ب ــه م ــنا شــوند ک آش
ــده  ــد اول بن ــات نق ــن کلی ــم. ای ــاره می‌کن اش
اســت. یعنــی تشــریح بعضــی از مســائل 
ــم. ــاب کــم می‌بینی ــن کت ــا در ای تاریخــی را م
ــن شــناخت  ــرات منفــی ای ــه تاثی دوم اینکــه ب
شــاید  و  نمی‌پردازنــد  ایرانیــان  ســطحی 
ــردم  ــاس می‌ک ــم احس ــن ه ــا م ــی جاه بعض
ــه  ــی در کار اســت ک ــه نوعــی ملاحظات ــه ب ک
بــه ایــن نــکات پرداختــه نشــده اســت.  مثــاً 
وقتــی نقــد آخونــدزاده و ملکــم می‌شــود، 
ــده.  ــن نش ــا روش ــنایی آنه ــی ناآش ــر منف تاثی
امــا بالاخــره آنهــا توانســتند همــان ســطح کــم 
ــاد و  ــت، اقتص ــان را در سیاس ــنایی خودش آش
ــی  ــی هویت ــد و ب ــه کار بیاندازن ــران ب ــر ای فک

اواخــر دوره قاجــار و دوره پهلــوی و یــا 
بحــران هویــت را بــرای مــا بوجــود بیاورنــد. 
ــک  ــن بحــث ی ــه ای ــر ب ــه اگ ــدم ک ــن معتق م
کتــاب  مباحــث  شــاید  می‌شــد  عنایتــی 

ربردی‌ترمی‌شــد. کا
ــه  ــی ک ــا توضیحات ــن ب ــه م ــر اینک ــه دیگ نکت
ــا  ــم ب ــد و ه ــر در اول جلســه دادن ــای دکت آق
ــه  ــم ک ــی دان ــان دارم م ــه از ایش ــناختی ک ش
منظــور ایشــان از آشــنایی عمیــق، ایــن اســت 
ــان  ــای خودم ــته ه ــر داش ــه ب ــا تکی ــا ب ــه م ک
ــم  ــد، بتوانی ــا فلســفه‌های جدی ــا آشــنایی ب و ب
یــک حرکــت فکــری و یــک جهشــی داشــته 
باشــیم. امــا بــه نظــر مــن ایــن موضــوع خیلــی 
بــا صراحــت در کتــاب نیامده و روشــن نشــده 
کــه حــالا اگر ملکــم و یــا آخونــدزاده آشــنایی 
عمیــق پیــدا می‌کردنــد چــه می‌شــد؟ مــا 
چــه راهــی را بایــد برمی‌گزیدیــم کــه بتوانیــم 

وضعیــت بهتــری داشــته باشــیم.
یــک نقــد خیلــی مختصــری هــم بــه یکــی از 
فصــول کتــاب دارم؛ در فصــل اول کــه عنــوان 
آن »مســیحیت مشــخصه فرهنــگ غــرب« 
می‌باشــد، بیشــتر از آن کــه بــه تاثیــر مســیحیت 
و  سیاســت  بــر  پروتستانیســم  مخصوصــاً 
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فرهنــگ غــرب جدیــد اشــاره شــود، بــه 
عملکــرد میســیونرها و هیأت‌هــای مذهبــی 
اشــاره شــده اســت. مــن خــودم خیلــی مایلــم 
و فکــر می‌کنــم کــه ایــن نیــاز وجــود دارد کــه 
مــا تاثیــر اقدامــات آنهــا را و تاثیــر ایــن اصلًاح 
دینــی در غــرب را در عملکــرد اســتعمار غرب 
ــای  ــه آق ــم ک ــرار دهی ــه ق ــورد توج ــتر م بیش
دکتــر فقــط اشــاره‌ای بــه آن کرده‌انــد و نســبت 
پروتستانیســم بــا اســتعمار جدیــد را بــاز خیلی 
ــداری  ــر مق ــه اگ ــد ک ــل گفتن ــم و مجم مبه
ــاً  ــم  مث ــر می‌کن ــد فک ــکافته می‌ش ــتر ش بیش
می‌توانســتیم  راحت‌تــر  ملکــم  مــورد  در 

ــم. ــد کنی ــم و آرا او را نق ملک
ــد  ــر دارن ــای دکت ــاز آق ــم ب ــی ه ــک بحث ی
ــه  ــرب را ب ــا غ ــه ایرانی‌ه ــوص اینک درخص
ــا اســتعمار  ــی ب مســیحیت می‌شــناختند و خیل
آشــنا نبودنــد. مــن یــک شــعری اخیــرا دیــدم 
ــا  ــوی اســت، تقریب ــه دوره صف ــوط ب ــه مرب ک
اســتعمار  از  نفــرت  کــه  می‌دهــد  نشــان 
و استعمارســتیزی و آشــنایی بــا آن وجــه 
اســتعماری غــرب در آن دوره هــم وجــود 
داشــته اســت. شــاعری اســت بــه نــام حیــدری 
ــده‌ای دارد  ــای 1002 ه.ق، قصی ــزی متوف تبری

هفتــاد بیتــی بــه نــام »عالــم کــوب« و ایــن دو 
ــه: ــت ک ــده اس ــت از آن قصی بی

با فرنگان متفق چون والی هرمز نیم
 حق پرستم منکر تفسیر قرآن نیستم

هر زمان صاحب نمی‌گویم فرنگی را ز جهل 
صاحب هوشم مصاحب با فرنگان نیستم

ــا اســتعمار  ــن آشــنایی ب ــم ای مــن فکــر می‌کن
ــور  ــر مددپ ــای دکت ــول آق ــه ق ــا ب ــی ی غرب
ــت،  ــته اس ــود داش ــن دوره وج ــی، در ای اجنب
حــالا شــاید مــا خیلــی در ایــن زمینــه مــوارد 
مشــابه نداریــم کــه بتوانیــم بــا قاطعیــت نظــر 
ــه  ــت ک ــود گف ــالاً می‌ش ــی اجم ــم، ول بدهی

ــت. ــوده اس ــه ب ــن زمین ــنایی در ای آش
ــان  ــوص هم ــاز درخص ــر ب ــه دیگ ــک نکت ی
خاطــرات اوژن بــوره اســت کــه فقــط اشــاره 
شــده اســت کــه اگــر یــک مقــدار مفصــل تــر 
بیــان می‌شــد فکــر می‌کنــم بــه خواننــده 
کمــک می‌کــرد. در صفحــه 124 گفته‌انــد 
کــه: »بــوره در صفحــه 342 اشــاره بــه مطلــب 
مهمــی می‌کنــد و نظــر خــود را در مــورد 
اینکــه اصالــت عقــل نــوع جدیــد پــدر اصلــی 

اختلافــات دینــی از نــوع لوتــری بــوده اســت 
ــد خــود  ــوره، فرزن ــده ب ــه عقی ــع ب کــه در واق
یعنــی ایمــان بــه ســبک پروتســتان را فرســوده 
ســاخته و در نهایــت موجــب هلاکــت آن 
شــده اســت و ایــن نــوع جدیــد اصالــت 
ــورد شــک و  ــه ناچــار م ــروزه ب ــز ام ــل نی عق
ــد  ــه بع ــد در صفح ــده« و بع ــع ش ــد واق تردی
ــه  ــی اســت ک ــه جالب ــن نکت ــاز ای ــه نظــرم ب ب
ــی در  ــتان‌های امریکای ــد پروتس ــاره کرده‌ان اش
ــدون شــرعیت«  ایــران عمــا نوعــی ایمــان »ب
)theism( را ترویــج می‌کردنــد کــه ایــن 
ــه  ــح بیشــتری داده می‌شــد، ب ــر توضی ــم اگ ه
ــن می‌توانســت راهگشــا باشــد چــون  نظــر م
ــم در  ــم و ه ــکار ملک ــم در اف ــا ه ــا بعده م
ــه  ــم ک ــن را می‌بینی ــان ای ــرزا آقاخ ــکار می اف
ــران  ــغ theism در ای ــدد تبلی ــکارا درص آش
هســتند. فراماســون‌ها هــم در ایــن زمینــه هــم 

ــروج. ــم م ــد و ه ــگام بودن پیش
ــن‌تر  ــر روش ــکات اگ ــن ن ــن ای ــر م ــه نظ ب
و مفصل‌تــر بیــان می‌شــد بــرای خواننــده 

می‌توانســت مفیــد باشــد.
دکتــر مجتهــدی: از فرمایشــات جنــاب آقــای 
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حقانــی تشــکر می‌کنــم. بعضــی نــکات را 
قبــول دارم و خیلــی آموزنــده اســت. امــا 
ــه  ــدم شــناخت ک ــی ع ــای منف ــاره پیامده درب
مطــرح شــد، چنــد نکتــه را بایــد روشــن کنــم:
اولاً افــرادی چــون آخونــدزاده و میــرزا ملکــم 
ــی  ــدد تلق ــر دو متج ــی ه ــه از لحاظ ــان ک خ
ــه  ــی )البت ــرفت و ترق ــل پیش ــوند و اه می‌ش
بــه ســبکی کــه در آن دوره مــی فهمیدنــد 
ــن  ــا ای ــرب(، ب ــه از غ ــد کورکوران ــی تقلی یعن
ــل مقایســه  ــا هــم قاب حــال از لحــاظ دیگــر ب
ــا  ــی ب ــه کل ــان ب ــم خ ــده ملک ــتند. پرون نیس
بقیــه فــرق می‌کنــد. ملکــم خــان یــک چهــره 
ــاوت او از  ــت. تف ــران اس ــخ ای ــتثنایی تاری اس
ــلطش  ــاظ تس ــت، از لح ــی اوس ــاظ آگاه لح
ــناخت  ــاظ ش ــی و از لح ــای غرب ــان ه ــه زب ب
ــوری  ــت. به‌ط ــرب داش ــه از غ ــتقیمی ک مس
کــه  می‌کنــد  فکــر  شــخص  نهایتــاً  کــه 
ــود  ــت و بی‌خ ــی اس ــم اجنب ــن ملک ــاً ای اص
بین‌المللــی  دلال  یــک  اســت.  ایــران  در 
ــات را  ــام جزئی ــت. تم ــاً آگاه اس ــی کام اجنب
می‌دانــد. بــا تمــام بــزرگان انگلیــس و فرانســه 
ــرق  ــن ف ــه دارد. ای ــتی و مکاتب ــره دوس و غی
ــه  ــدزاده ک ــل آخون ــخصی مث ــا ش ــد ب می‌کن
ــی  ــه جای ــت و ب ــی اس ــت و پای ــی دس آدم ب
ــدرت ملکــم  ــر صــورت ق ــد نیســت. در ه بن
ــته‌های  ــکار و نوش ــکای اف ــه ات ــدارد و ب را ن
ــی  ــک تحول ــه ی ــد ک ــور می‌کن ــودش تص خ
ــر  ــن فک ــد. م ــاد کن ــد ایج ــران می‌خواه در ای
ــدزاده  ــی آخون ــوان از لحاظ ــه می‌ت ــم ک می‌کن
را بــا صداقــت تــر از ملکــم دانســت. در 
ــت.  ــت اس ــت صداق ــه نیس ــزی ک ــم چی ملک
اصــاً صداقــت نــدارد. ملکــم یــک دلال بیــن 
ــاده اســت  ــه در محیطــی افت ــی اســت ک الملل
کــه در آن قــدرت بیشــتری احســاس می‌کنــد 
ــد  ــخصی را می‌خواه ــتفاده ش ــر اس و حداکث
ــت و  ــن اس ــاً روش ــب کام ــن مطل ــد. ای بکن
البتــه بــه جاهایــی هــم می‌رســد. لقــب پرنــس 
ــس  ــا و انگلی ــران در ایتالی ــفیر ای ــرد، س می‌گی
و فرانســه می‌شــود و یــک آدم بین‌المللــی 
ــرق دارد. در  ــه ف ــا بقی ــابش ب ــه حس ــت ک اس
نتیجــه ملکــم )شــاید عبارتــم خــوب نباشــد( 

ــرق دارد. ــه ف ــا بقی ــور اســت و ب ــی مام نوع
ــه اوژن  امــا در مــورد آن مطلبــی کــه راجــع ب
بــوره فرمودیــد، بایــد عــرض کنــم خیلــی لازم 

نمی‌دانســتم کــه ایــن جزئیــات شــخص اوژن 
ــنایی  ــاره آش ــه درب ــاب ک ــن کت ــوره را در ای ب
ایرانیــان بــا فلســفه‌های جدیــد غــرب اســت، 
ــؤال  ــه س ــالا ک ــی خــوب ح ــم. ول ــرح ده ش
می‌کنــم.  عــرض  توضیحاتــی  می‌فرمایــد، 
ــرده  ــل ک ــفه تحصی ــته فلس ــوره در رش اوژن ب
و در قــرن نوزدهــم جایــزه گرفتــه اســت، 
ولــی ســخت مســیحی کاتولیــک اســت. وقتــی 
ــت. او  ــه داش ــد نقش ــد چن ــران آم ــه ای ــه ب ک
ــاع داشــت. از  ــران اط از وضــع مســیحیان ای
مســیحیان آســوری، مســیحیان ارمنــی و از 
ــات  ــران در ده ــرب ای ــه در غ ــیحیانی ک مس
آســوری و ارمنــی کــه در منطقــه‌ای در اطــراف 
ارومیــه اســت، زندگــی می‌کردنــد و در آن 
موقــع بیشــتر از امــروزه بودنــد، کامــاً باخبــر 
بــود. او می‌خواســت بــه آنهــا دسترســی 
ــد.  ــرار کن ــاس برق ــا تم ــا آنه ــد و ب ــدا کن پی
ــه  ــد و اصــاً آن منطق ــر بودن ــردم آنجــا فقی م
ــه  ــن منطق ــود. او در ای ــری ب ــه فقی ــک منطق ی
پروتســتان‌های  و  انگلیســی‌ها  رقابــت  بــا 
ــرای  ــن ب ــی ای ــد. یعن ــه‌رو ش ــی روب امریکای
ــا  ــی آنج ــرد ول ــا کار می‌ک ــاپ و کاتولیک‌ه پ
ــه برعکــس او از  ــانی ک ــا کس ــد ب ــه‌رو ش روب
متدیســت‌های امریکایــی یــا انگلیســی بودنــد. 
ایــن مربــوط بــه اواخــر دوره ناصرالدیــن شــاه 
ــه  ــا نشــان دهــد ک ــد ت اســت و تــاش می‌کن
مســیحیت ضعیــف شــده اســت. مبلغــان 
کاتولیکــی کــه در دوره شــاه عبــاس در اصفهان 
ــی‌آورد  ــا را م ــامی آنه ــتند، اس ــه داش صومع
می‌گویــد  و  می‌دهــد  شــرح  را  ســاختمان 
ــف شــده  ــا ضعی ــه و م ــن رفت ــا از بی ــه اینه ک
ــش  ــات، کوش ــران ماف ــرای جب ــد ب ــم و بای ای
ــم  ــه حک ــد ک ــعی می‌کن ــن رو س ــم از ای کنی
رســمی از دســتگاه بگیــرد تــا کاتولیک‌هــا 
ــا  ــه اینه ــد ک ــازه دهن ــد و اج ــت نکنن را اذی
ــه  ــد ک ــه دهن ــان ادام ــان را در اصفه تبلیغاتش
ــت.  ــوده اس ــا ب ــه از قرنبیطه ــان صفوی از زم
ــه آن کســی  ــب هســت ک ــم عجی ــی ه و خیل
کــه مانــع از کار اوژن بــوره می‌شــود در واقــع 
ــا او  ــلمانان ب ــاً مس ــتند و اص ــلمانان نیس مس
کاری ندارنــد و ارمنی‌هــا هســتند کــه جلــوی 
نمــی  اصفهــان  ارمنی‌هــای  می‌ایســتند.  او 
پذیرنــد کــه یــک کســی بیایــد اعتقــاد ســنتی 
آنهــا را تحــت تأثیــر تعلیمــات کاتولیکــی نــوع 

فرانســوی قــرار بدهــد. و خلاصــه مســیحی‌ها 
ــه  او را مجبــور می‌کننــد کــه از ایــران بــرود ب
ــه  ــد و ب ــرار می‌کن ــران ف ــر از ای ــارت دیگ عب
ــود.  ــقف می‌ش ــا اس ــی رود و در آنج ــان م لبن
ــد  ــا بای ــه م ــت ک ــی اس ــا مطالب ــوب اینه خ
ــوره  ــفرنامه اوژن ب ــال س ــر ح ــه ه ــم. ب بدانی
یــک مقــدار جــو فرهنگــی متجــددان آن عصــر 
را روشــن می‌کنــد. و بــرای ایــن مســئله ســند 
خوبــی اســت چــون وقتــی ایــن را می‌خوانیــم 
یــک مقــدار مــی فهمیــم کــه چــه می‌گذشــته 
اســت. و خــوب مــن تصــور می‌کنــم کــه ایــن 
مطالــب مــی بایســت بــه نحــوی از انحــاء در 
ــن  ــی در عی ــد ول ــس می‌ش ــاب منعک ــن کت ای
ــا حــدودی وارد  ــم ت ــما ه ــادات ش حــال انتق
ــم  ــم، ملک ــرار می‌کن ــم تک ــاز ه ــا ب ــت ام اس
ــه آن  ــون بقی ــه چ ــد از بقی ــدا کنی ــان را ج خ
ــورم از  ــتند. منظ ــان را نداش ــم خ ــی ملک آگاه
آگاهــی، اطلاعــات اســت. ملکــم حســن نیــت 
ــادی دارد. وســعت  ــی اطلاعــات زی ــدارد ول ن

ــه اســت. ــم بیشــتر از بقی ــات ملک اطلاع

ــش از  ــم پی ــن می‌خواه ــور: م ــر مددپ دکت
آنکــه بــه خــود کتــاب بپــردازم، پرســش هایــم 
را از پیــش گفتــاری کــه احتمــالاً توســط 
ــر  ــخ معاص ــات تاری ــه مطالع ــتان موسس دوس
ایــران و پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اســامی 
تنظیــم شــده، شــروع نمایــم. مطلبــی را آقــای 
دکتــر نجفــی اول فرمودنــد کــه محقــق فلســفه 
و محقــق تاریــخ بــه دو نحــو وارد بــه تاریــخ 
ــخی  ــدی پاس ــر مجته ــای دکت ــوند. آق می‌ش
روش  مــوارد  از  بســیاری  در  کــه  دادنــد 
متفــاوت اســت. بنــده نیــز همیــن نظــر را دارم. 
گاهــی اوقــات صــرف نــگاه جزیــی کــردن بــه 
تاریــخ مــا را دچــار معضلاتــی می‌کنــد کــه از 
جملــه در همیــن مقدمــه هــم ایــن را می‌بینــم. 
ــد،  ــزار ش ــان برگ ــردی در اصفه ــرا میزگ اخی
یکــی از مترجمــان همیــن نحــو ســخن را 
ــفه  ــم فلس ــه او مترج ــی ک ــود. درحال ــه ب گفت
ــن  ــه چنی ــت ک ــار نمی‌رف ــت و از او انتظ اس
ــده‌ای  ــک ع ــه ی ــود ک ــه ب ــد. گفت ــی بکن ادعای
از افــراد جامعــه بــه مقابلــه بــا هــر آنچــه کــه 
رنــگ و بویــی از غــرب داشــت برخاســتند و 
یــک بــاره تمامــت فــرد را طــرد کردنــد. ایــن 
ــرق  ــفی ف ــت فلس ــا تمام ــی ب ــت تاریخ تمام
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ــه و  ــان مابعدالطبیع ــی )کل( در زب ــد یعن می‌کن
ــاوت دارد.  ــی تف ــخ و جامعه‌شناس ــان تاری زب
ــزاء  ــع اج ــی جم ــی یعن )کل( در جامعه‌شناس
امــا در فلســفه ایــن طــور نیســت. هــگل وقتــی 
)کل( را طــرح می‌کنــد نظــرش اصــاً بــه ایــن 
ــت.  ــال آن نیس ــا توت ــیولژیک ی ــر سوس تعبی
ــی  ــد یعن ــه را می‌خواه ــه کل جامع ــی ک کس
ــا اینجــا کل یــک  کل اجــزاء را می‌خواهــد. ام
معنــی دارد کــه در حکمــت مــا یــک وجــه بــا 
ــدا  ــا صــورت نســبت پی اســم و یــک وجــه ب
ــه خــوب گاهــی خــود صــورت و  ــد ک می‌کن
فــرم هــم بــا صــورت فرعیــه خلــط می‌شــود. 
بــه هــر حــال در اینجــا هــم دو جــور می‌شــود 

ــرد: ــت غــرب را رد ک تمام
یکــی اینکــه بگوییــم هــر آنچــه کــه از غــرب 
آمــده بــد و منفــی اســت و بایــد طــرد شــود. 
ــی‌وار )هــر  ــگاه مشــهور غزال کــه ایــن یــک ن
چنــد بــه طــور قطعــی آن را بــه غزالــی 
ــاً  ــد  مث ــه بگوی ــت ک ــم( اس ــبت نمی‌ده نس
ــا  ــم دقیقــی اســت ام ــات اگــر چــه عل ریاضی
چــون کفــار گفتنــد بهتــر اســت کــه مســلمانان 
ــود  ــه خ ــد ک ــر چن ــد! ه ــات را نخوانن ریاضی
ــه  ــور ک ــدارد!  همان‌ط ــکل ن ــات مش ریاضی
ــه  ــا از آنجــا ک ــدارد. ام ــم مشــکل ن منطــق ه
ــن  ــت! ای ــاک اس ــار دارد خطرن ــه کف ــق ب تعل
ــه  ــه کلام ب ــگاه کلامی‌باشــد البت ــگاه شــاید ن ن
ــد. ــر می‌بین ــه کل را متکث ــر آن ک ــای متکث معن
دوم نــگاه مابعدالطبیعــی و عرفانــی اســت کــه 
یــک قــدری فراتــر مــی بینیــد. آن کســی کــه 
ــد مــن تمامــت  ــگاه مابعدالطبیعــی می‌گوی از ن
ــت  ــی اس ــی کل ــه معن ــم ب ــرب را رد می‌کن غ
ــتند.  ــر آن هس ــی مظه ــوون غرب ــن ش ــه ای ک
اگــر ایــن کل بــرود، ایــن غــرب کــه نخواهــد 
ــک  ــر ی ــد، مظه ــه نمی‌رون ــا ک ــت، آدم ه رف
کل دیگــری می‌شــوند یعنــی رویکردشــان 
بــه کل دیگــری خواهــد بــود. از ایــن کل بــه 
کل دیگــری خواهنــد رفــت، از ایــن حقیقــت 
بــه حقیقــت دیگــری خواهنــد رفــت. خــوب 
ایــن مســئله اگــر مــورد توجــه قــرار بگیــرد و 
تفکیــک بشــود، طبیعتــا مــورخ ممکــن اســت 
ــفی  ــه کل فلس ــد ک ــر کن ــود و فک ــار ش گرفت
دارای همیــن تلقــی هســت. در حالــی کــه کل 
فلســفی )جــز در بعضــی از جریانــات فلســفی( 
ــن  ــت‌ترین و تحصلی‌تری ــی در پوزیتیویس حت

ــاز  ــد ب ــت کنی ــر دق ــفی اگ ــای فلس جریان‌ه
ــی نیســت.  ــای کل جامعه‌شناس ــه معن کل آن ب
مثــل کل اگوســت کنــت و یــا حتــی بعضــی از 
ــه فلســفه  ــدری ب ــک ق ــه ی ــانی ک جامعه‌شناس
ــه  ــی ک ــم. کل ــل دورکهی ــده‌اند مث ــک ش نزدی
ــاز  ــد ب ــاً در وجــدان اجتماعــی می‌گوی او  مث
ــه معنــای اجــزاء صــرف نیســت و مقــداری  ب

ــه مابعدالطبیعــه اســت. معطــوف ب
واقــع  در  کــه  اســتاد  وزیــن  کتــاب  امــا 
ــتر  ــه بیش ــتم بلک ــد آن نیس ــام نق ــن در مق م
ــردم  ــرض ک ــم. اولاً ع ــم پرســش کن می‌خواه
کــه یکــی از مشــکلات فلســفه و فلاســفه در 
جامعــه مــا ایــن اســت کــه گرفتــار تجددنــد. 
ــت دارد.  ــان تجــدد موضوعی ــی اول برایش یعن
ــه  ــاغ وحــش ک ــی ب ــل کارخانجــات و حت مث
خواســتند در ایــران تأســیس کننــد، از آن بــاب 
تأســیس کردنــد کــه در فرنگســتان یــک چیزی 
ــاً تأســیس  ــران،  مث ــاغ وحــش ای ــه ب شــبیه ب
شــده بــود. یعنــی از بــاب نشــان دادن تجــدد 
دســت بــه ایــن اقدامــات زدنــد. خیلــی از آثــار 
فلســفی هــم همیــن طــور ترجمه شــده اســت. 
عــرض کــردم که اســتاد یکــی از اندیشــمندانی 
ــک  ــد نزدی ــه همیشــه ســعی کرده‌ان هســتند ک
ــوند.  ــدد نش ــار تج ــل و گرفت ــه تأم ــوند ب ش
ــه اســتاد  ــه نظــر می‌رســد ک ــی متأســفانه ب ول
هــم در مقدمــه ایــن کتــاب یــک مقــداری بــه 
ــمتی  ــت. در قس ــده اس ــیده ش ــمت کش آن س
ــده  ــان ش ــنت گرای ــه س ــه متوج ــن مقدم از ای
ــن  ــه دارم ای ــن ک ــد م ــه کنی ــد توج و می‌گوی
مباحــث را مطــرح می‌کنــم از بــاب رد فارابــی 
ــد  ــفه جدی ــه فلس ــت بلک ــینا نیس ــن س و اب
ــن ســینا  ــی و اب ــع بســط نظــرات فاراب در واق
ــن مدرنیســت‌ها  ــه ای اســت و توجهــی هــم ب
ــه  ــن دارد ک ــا و متجددی ــرات ه ــی تکنوک یعن
بیشــتر دنبــال علــوم کاربــردی هســتند و 
ــه  ــر و فلســفه ک ــدون تفک ــد تجــدد ب می‌گوی
فلســفه یکــی از صــورت هــای تفکــر اســت 
ــفه  ــا فلس ــد ب ــا بای ــس م ــت. پ ــن نیس ممک
ــن  ــد اینجــا ای ــاز ببینی ــنا شــویم. ب ــد آش جدی
ــود دارد  ــی وج ــردی و تمنای ــاری رویک گرفت
ــت،  ــارج از ماس ــفه خ ــه فلس ــل اینک ــه مث ک
ــد  ــا بای ــت و م ــرون از ماس ــفی بی ــر فلس تفک
ــای  ــم کــه تمن ــی دانی ــا آن آشــنا شــویم و م ب
و  فیلســوف شــدن  از  غیــر  فلسفه‌شناســی 

ــت  ــن اس ــن ممک ــت. ای ــفی اس ــل فلس تأم
بــرای مخاطبینــی کــه ســیر و ســلوک فلســفی 
ندارنــد ایــن توهــم را ایجــاد کنــد کــه مــا بایــد 
برویــم فلســفه را تعلیــم بدهیــم. امــا بــاز همان 
ــرای افضل‌الملــک  ــاد کــه ب اتفــاق خواهــد افت
و مــا لالــه زار و فروغــی اتفــاق افتــاد، یعنــی 
ــع  ــه تب ــق و جــدی و ب ــه طــور عمی فلســفه ب
ــت  ــکل نگرف ــق ش ــور عمی ــه ط ــدد ب آن تج
بلکــه تابعــی از سیاســت و اخــاق و صنعــت 
و شــوون متفــاوت غــرب تلقــی شــد و فکــر 
ــا  ــه چیزه ــل بقی ــم مث ــفه ه ــه فلس ــد ک کردن
ــم را  ــود. عل ــد وارد ش ــت و بای ــی اس واردات
بایــد ترجمــه کــرد، فلســفه را هــم بایــد وارد 
ــن را  ــی محصلی ــل کارخانجــات. حت ــرد، مث ک
هــم بایــد فرســتاد آنجــا یــاد بگیرنــد و بیاینــد 
اینجــا یــاد بدهنــد! در حالــی کــه اساســاً بــدون 
تأمــل و تفکــر، مــدرن محقــق نمی‌شــود. 
یکــی از لــوازم و اقتضائــات ذاتــی تجــدد هــم 

تفکــر اســت.
در آغــاز کتــاب در صفحــه چهــار اســتاد 
فرمودنــد بعــد از ابزارســازی و ســحر فلســفه 
را مطــرح کردنــد. امــا بــه نظــر می‌رســد 
ــری  ــرات دیگ ــفه تفک ــحر و فلس ــن س ــه بی ک
هســت کــه اینجــا لحــاظ نشــده. می‌توانســت 
ــه ســحر اســت و  ــان کــه ن ــت و عرف ــه دیان ب
ــک  ــا ی ــود ت ــاره ای بش ــک اش ــفه ی ــه فلس ن
ــفی و  ــر فلس ــه وارد عص ــان اولی ــاره از انس ب
متافیزیــک نشــویم. یــک حــد وســطی کــه هــر 
ــرد  ــی روشــن ک ــا تقلیم ــود دقیق ــد نمی‌ش چن
امــا تقریبــی می‌تــوان تلقــی کــرد. فکــور هــم 
بــه معنــای صــرف فلســفی و منطقــی نگیریــم، 
یعنــی ایــن فکــر حــوزه وســیع‌تر از فلســفه و 

ــود. ــامل ش ــد ش ــق را می‌توان منط
ــاب  ــن کت ــه ای کــه در ای ــا فصــول چندگان ام
ــوان  ــا عن ــه ب ــد ک ــر می‌رس ــه نظ ــت ب هس
کتــاب چنــدان تجانــس نداشــته باشــد.  مثــاً 
ــه نظــر می‌رســد  ــه اول گاهــی ب ــد مقال در چن
ــنتی  ــفه‌های س ــا فلس ــان ب ــنایی غربی ــه آش ک
ایرانیــان اســت مثــل مقالــه مربــوط به شــاردن. 
در حالــی کــه عنــوان کتــاب آشــنایی ایرانیــان 
بــا فلســفه‌های جدیــد غــرب اســت. البتــه بــه 
نظــر می‌رســد کــه گــزارش مربــوط بــه کنــت 
ــده  ــل نیام ــی، کام ــفه ایران ــو از فلس دوگوبین
ــان آن  ــاردن گزارشش ــوره و ش ــت. اوژن ب اس
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ــد  ــا دارن ــع آنه ــی در واق ــت، یعن ــی اس طرف
ــد. ضمــن  ــدا می‌کنن یــک آشــنایی ســطحی پی
اینکــه هیــچ فیلســوف جــدی مطــرح نیســت 
ــرب  ــفه غ ــخ فلس ــم در تاری ــو ه ــی گوبین حت
ــتر  ــت و بیش ــراز اول نیس ــوف ط ــک فیلس ی
ــته و  ــت داش ــه در سیاس ــری ک ــت تاثی از جه
ــل  ــه دارد )مث ــژادی ک ــث ن ــیس و بح اوراس
ــن  ــودش(، از ای ــان خ ــم نس ــیاری از ه بس

ــل توجــه اســت. نظــر قاب
فصــل اول و دوم کتــاب بــه نظــرم رســید 
ــوم  ــه مرح ــی ک ــش از مطالب ــی بی ــه مطلب ک
آقــای عبدالهــادی حائــری مطــرح کــرده، 
ــه یکــی  ــی کــه از مقدم ــر از مطلب نداشــت غی
از نویســندگان در ترجمــه کتــاب مشــهور 
ــد  ــن از اســام نوشــته بودن ــری مارت ــد هان نق
ــی  ــس تلق ــا کلمن ــد ب ــرده بودن ــه ک و مقایس
یکــی از حکمــای ایرانــی، از ایــن نظــر مطلــب 
نویــی بــه نظــر می‌رســید. البتــه در اســناد هــم 
ــر  ــار ذک ــد ب ــری چن ــر حائ اســم مرحــوم دکت
شــده کــه ســندیت مشــخص اســت. برخــاف 
ــد  ــی آین ــه متأســفانه م ــران ک ــد ای نســل جدی
ــد  ــد بع ــی دارن ــی را برم ــاب متن ــک کت از ی
ــخص  ــه آن ش ــندی ک ــه س ــد ب ــاره می‌کنن اش
ــه‌اش  ــت. نمون ــودش آورده اس ــاب خ در کت
ــنده‌ای  ــک نویس ــه ی ــده ام ک ــار دی ــن چندب م
ــک نســخه خطــی را  ــراوان ی ــا مشــکلات ف ب
ــته  ــودش نوش ــن خ ــود و در مت ــرده ب ــدا ک پی
ــود آن  ــوی آمــده ب ــود. بعــد آن نویســنده ثان ب
ــخه  ــود از آن نس ــده ب ــیاه ش ــه س ــمتی ک قس
خطــی آن را آورده بــود و مســتقیماً بــه نســخه 
خطــی اشــاره کــرده بــود! در حالــی کــه اصــاً 

ــود. ــده ب ــی را ندی نســخه خط
ایــن هــم کــه فرمودنــد مــن اعتقــاد دارم 
نویســندگان ایرانــی در آغــاز آشــنایی بــا 
ــان  ــان و تلقی‌ش ــا گزارش‌هایش ــرب عمدت غ
ــن  ــی م ــرب مســیحی اســت یعن ــرب، غ از غ
ــم  ــری را می‌پذیری ــر حائ ــوم دکت ــر مرح نظ
و  تضادهــا  اولیــن  کــه  معتقــدم  اصــاً  و 
اخلاقــی  سیاســی  تعارضــات  تعارضــات، 
اســت. یعنــی اســتعمار از نظــر سیاســی روتــر 
و ظاهرتــر اســت و مفهــوم تجــدد و مدرنیتــه 
مطــرح نیســت. بــه اعتقــاد مــن هنــوز بــا آمدن 
ابــزاری در دوره صفویــه توجهــی بــه مدرنیتــه 
ــدی  ــور ج ــه ط ــه دوره ب ــود. مدرنیت ــده ب نش

در دوره قاجاریــه مــورد توجــه گرفتــه اســت. 
ــر مــی  ــی از حــد سیاســت و اخــاق فرات یعن
ــد.  ــدا می‌کن ــال پی ــه انتق ــه مابعدالطبیع رود و ب
ــه  ــزار ب ــار و اب ــا غــرب از آث ــی آشــنایی ب یعن
مابعدالطبیعــه غربــی انتقــال پیــدا می‌کنــد. 
ــت و  ــطحی اس ــی س ــال خیل ــن انتق ــه ای البت

می‌شــود. عمیق‌تــر  بعــد 
در فصــل ســوم کــه در واقــع آشــنایی شــاردن 
ــر  ــم بناب ــران، آن ه ــنتی ای ــفه‌های س ــا فلس ب
نــگاه ســیاحانه اســت، یــک نکتــه خیلــی 
ــرار  عمیــق و جــدی را اســتاد مــورد توجــه ق
داده بودنــد و آن اینکــه شــاردن یــک رویکــرد 
ــن  ــاد م ــه اعتق ــن ب ــی دارد و ای ــبه دکارت ش
کشــف اســت کشــف مابعدالطبیعــی اســت کــه 
می‌توانــد کشــف هــای پیشــینیان بــه مــا کمــک 
کنــد، یعنــی یــک ســاحت نویــی را بــرای مــا 
ــتاد از  ــه اس ــد ک ــکار کن ــد و آش ــف کن منکش

ــد. ــه کرده‌ان ــر توج ــن نظ ای
مــن گنجینــه لغــت را خیلــی حوصلــه نکــردم 
کــه مجــدداً بخوانــم چــون قبــاً خوانــده بــودم 
ــی  ــی یکــی از مقالات ــم ول و نظــری نمــی ده
ــتاد زحمــت کشــیده‌اند  ــی اس ــه خیل اســت ک
و بــه اعتقــاد مــن در ایــن مقالــه خیلــی بیــش 
از مقــالات دیگــر ایشــان زحمــت کشــیده انــد.
از عبــاس میــرزا و تجــدد هــم می‌گذریــم کــه 
خــوب مظهــر یــک انســان ایرانــی اســت کــه 
ــه ســراغ او آمــده و  ــازه نســیمی از تجــدد ب ت
ــدارد و  ــز ن ــچ چی ــه هی ــد ک ــاس می‌کن احس
ــاد  ــه اعتق ــد. ب ــدا کن ــال پی ــد انتق ــالا بای ح
مــن ایــن چهــار جریانــی کــه در آغــاز طــرح 
ــا  ــه اعتقــاد مــن در تاریــخ آشــنایی ب شــد و ب
ــم  ــوز ه ــم، هن ــان داری ــش جری ــه ش مدرنیت
ــدد  ــئله تج ــا مس ــیاری از جریان‌ه ــرای بس ب
ــت.  ــئله اس ــه آن، مس ــرد ب ــی رویک و چگونگ
ــت.  ــکل هس ــم مش ــاب ه ــن کت ــی در ای حت
گاهــی ایــن ســؤال پیــش می‌آیــد کــه بالاخــره 
ایــن تجــدد چیســت؟ آیــا مــا بایــد بــه ســراغ 
آن برویــم؟ گاهــی ایــن طــور تلقــی شــده و به 
مخالفــان )چــه ســنت گراهــا و چــه تکنوکرات 
ــد طــرف  ــه شــما بروی ــه می‌شــود ک ــا( گفت ه
ــن  ــود ای ــالا می‌ش ــر. ح ــا تفک ــا ب ــدد، ام تج
ســؤال را یــک عامــی بکنــد مثــل همــان خــادم 
ــه   ــد ک ــرح کردن ــی مط ــر نجف ــای دکت ــه آق ک
ــر  ــل؟ ب ــدون تأم ــا ب ــم ی ــل بروی ــا تأم ــاً ب مث

فــرض کــه رســیدیم بــه تجــدد، آخــر کار مــا 
ــکا؟  ــل امری ــویم مث ــی ش ــود؟ م ــه می‌ش چ

می‌شــویم آلمــان؟...
ــک  ــوره( ی ــرات اوژن ب ــم )خاط ــل شش فص
نکتــه بســیار جالبــی داشــت کــه بــه هــر حــال 
ــا  ــد. آنه ــنت‌گرا باش ــد س ــم می‌توان ــی ه ارمن
هــم مثــل بقیــه ایرانی‌هــا خبطشــان ایــن بــود 
ــتند،  ــیحی هس ــا مس ــد اینه ــر می‌کردن ــه فک ک
ــیحی‌ها  ــار مس ــا، آث ــار اینه ــوب آث ــا خ منته
ــی زود  ــه خیل ــود ک ــن ب ــرای همی ــت. ب اس
را  چیزهــا  خیلــی  و  خانــه  چــاپ  اینهــا 
گرفتنــد. نقاشــی را گرفتنــد. یعنــی اینهــا هــم 
ــد و  ــر بودن ــی عص ــر ایران ــان تفک ــار هم دچ
تصورشــان ایــن بــود کــه بــه هــر حــال اینهــا 
ــه  ــدرن ب ــدد و م ــه متج ــتند ن ــیحی هس مس
معنــای اصطلاحــی کــه امــروز مــا عمیقــاً و یــا 
ــم از  ــن ه ــیم. ای ــم بشناس ــق می‌توانی نیمه‌عمی
آن کشــفیات بســیار خوبــی بــود کــه در واقــع 
ــی  ــد ول ــد دی ــر می‌ش ــار دیگ ــا در آث تلویح

ــت. ــدیدتر هس ــروزش ش ــور و ب ــا ظه اینج
ــوان  ــود عن ــر ب ــاد مــن اصــاً بهت ــه اعتق ــا ب ام
ــنایی  ــتیم: )آش ــن می‌گذاش ــاب را چنی ــن کت ای
ایرانیــان بــا فلســفه دکارت( یــا )چالــش هــای 
اندیشــه دکارتــی در ایــران( و نقطــه اوج ایــن 
کتــاب هــم خــود دکارت اســت و مســئله 
دکارت. و اتفاقــاً از ایــن منظــر می‌شــد گفــت 
کــه خیلــی از آن کمبودهــا را جبــران می‌کــرد. 
ــتباه  ــک اش ــه ی ــم ب ــا ه ــک ج ــن ی ــه م البت
مطبعــی برخــوردم کــه احتمــالاً از دســت 
مصحــح خــارج شــده. در صفحــه 139 نوشــته 
ــم حکمــت الهــی کــه اصــل  شــده: )پــس عل
ــی  ــا ترق ــت حتم ــوم هس ــع عل ــدا جمی و مب
ــی  ــاً ترق ــن )حتم ــت(. ای ــد یاف ــی خواه کل
ــه  ــده ب ــن ش ــت( وارد مت ــد یاف ــی خواه کل
ــد  ــتند باش ــند و مس ــه وارد آن س ــای اینک ج
ــت و  ــه اس ــاز جمل ــدس زد آغ ــود ح و می‌ش
ایــن پنــج کلمــه مربــوط بــه پاورقــی بیســت و 

ــار اســت. چه
در مقالــه )حســینقلی آقــا: چهــره متجــدد 
عصــر قاجاریــه بــه روایــت کنــت دوگوبینــو( 
ــه  ــد، ب ــم گفته‌ان ــا ه ــه بعضــاً حســینعلی آق ک
نظــرم رســید کــه ای کاش کل گــزارش کنــت 
ــی  ــران و حواش ــفه ای ــاره فلس ــو درب دوگوبین
ــه   ــد. ن ــاب می‌گنجی ــن کت ــران در ای فلســفه ای
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ــیه ای.  ــی و حاش ــش تبع ــک بخ ــوان ی به‌عن
ــا و راوی  ــینقلی آق ــه حس ــان مقال ــه قهرم بلک
آن گوبینــو باشــد. چــون شــان گوبینــو بــه هــر 
حــال کمتــر از دورانــت نیســت، از نظــر اینکــه 
ــی  ــان م ــه ایرانی ــی را ب ــگاه نوی ــور ن ــک ج ی

ــوزد. آم
مــن یــک مطلــب دیگــر هــم دارم و آن اینکــه 
ضمــن اینکــه اســتاد انتقــاد شــدیدی از ملکــم 
فرمودنــد، امــا اینجــا او را از تهمــت مبــرا 
ــه  ــود ک ــؤال ب ــن س ــرای م ــن ب ــتند. ای دانس
خــود ایشــان از کســانی هســتند که در سراســر 
کتــاب، تهمــت که نــه بلکــه حقایقــی را درباره 
ملکــم عنــوان می‌کننــد امــا اینجــا صحبــت از 
ــاره ملکــم و  ــه درب ــی ک تهمــت اســت. مطالب
نهــان روشــی او گفتــه انــد و وابســتگی او کــه 
ــه  ــل فرصت‌طلبان ــوع عم ــک ن ــا ی ــره ب بالاخ
ــتی،  ــا اپورتولیس ــت ه ــول مارکسیس ــه ق و ب
ــا  ــر م ــا اگ ــت. ام ــرده اس ــوده ک ــر را آل تفک
اینجــا او را فرانســیس بیکــن بدانیــم، حتــی از 
ــری  ــی بدت ــم وضــع خیل فرانســیس بیکــن ه

پیــدا می‌کنــد.
و در آخــر ضمــن تشــکر از اســتاد بــه خاطــر 
ــیدند،  ــاب کش ــن کت ــرای ای ــه ب ــی ک زحمت
ــن اســت  ــاب، همی ــه نظــرم خــأ اصلــی کت ب
ــد و  ــر کن ــوان آن تغیی ــود عن ــب ب ــه مناس ک
یــا جلدهــای بعــدی بــه وجــود می‌آمــد 
ــی  ــا نظــرات خیل ــاب ب ــن کت ــا در ای چــون م
ــر  ــه نظ ــویم. ب ــی ش ــنا نم ــوفان آش از فیلس
ــط  ــرب فق ــد غ ــه فلســفه‌های جدی ــد ک می‌آی
ــوفان  ــر از فیلس ــد نف ــه چن ــده ب ــوف ش معط
ــل  ــدون تحلی ــوزده ب ــده، هجــده و ن ــرن هف ق
ــوفان  ــا فیلس ــد از آنه ــان و بع ــون خودش مت
برتــری مثــل هــگل، اصــل مــورد توجــه 
ــان  ــنایی ایرانی ــه آش ــد و اینک ــه ان ــرار نگرفت ق
بــا فلســفه هــگل از چــه زمانــی آغــاز شــده؟  
ــا  ــان باب ــی خ ــای چاپ ــت کتاب‌ه ــاًً فهرس مث
مشــا را اگــر مطالعــه بفرماییــد یــک فهرســتی 
از کتاب‌هــای ترجمــه شــده در آن هســت. 
ــک  ــردم و ی ــگاه ک ــم ن ــی رفت ــک زمان ــن ی م
ــی از  ــال خیل ــر ح ــه ه ــتی درآوردم. ب فهرس
مطالــب دیگــر هــم در ایــن بــاب قابل بررســی 
اســت  مثــاً نیچــه کــه شــصت ســال پیــش بــه 
ــم  ــن ه ــود و ای ــه می‌ش ــص ترجم ــور ناق ط
بــرای مــا قابــل تأمــل اســت کــه بایــد برویــم 

ــم. ــه کنی ــم مطالع ــش را ه ــن بخ و ای

دکتــر مجتهــدی: از جنــاب آقــای دکتــر 
بــه  می‌کنــم  تشــکر  صمیمانــه  مددپــور 
ــل  ــه قب ــی ک خصــوص در قســمت اول مطالب
ــی را  ــه اصل ــد، نکت از انتقادشــان مطــرح کردن
آنجــا فرمودنــد و آن اینکــه قبــول و رد تجــدد 
در ایــران هــر دو همــراه بــا نفــی تفکــر اتفــاق 
افتــاده اســت. ایــن بــه نظــر مــن نکتــه اصلــی 
ــدد را  ــم تج ــواه بگوی ــن خ ــی م ــت. یعن اس
در  نمی‌خواهــم  بگویــم  می‌خواهــم خــواه 
ــک  ــط ی ــه‌ام و فق ــری گفت ــورت ظاه ــر ص ه
حــرف ســطحی زده‌ام. نــه تجــدد را خواســته‌ام 
و نــه نخواســته‌ام. ایــن کامــاًً روشــن می‌کنــد 
ــت  ــاظ اهمی ــود الف ــات و خ ــود کلم ــه خ ک
ــنت را  ــم س ــر بگویی ــا اگ ــد. م ــی ندارن چندان
می‌پذیریــم ولــی نفهمیــم ســنت چیســت، 
ــر  ــه اگ ــور ک ــدارد.  همان‌ط ــده‌ای ن ــچ فای هی
بگوییــم تجــدد را می‌خواهیــم و اصــاً ندانیــم 
تجــدد چیســت، هیــچ نتیجــه‌ای نــدارد. ســنت 
و تجــدد دو تــا لفــظ اســت و مهــم آن معنایــی 
اســت کــه بــه آنهــا می‌دهیــم. منظــور از 
ــای  ــنت آن ارزش‌ه ــر س ــت؟ اگ ــنت چیس س
ــم،  ــخیص بدهی ــد تش ــه بای ــت ک ــی اس واقع
البتــه کــه قابــل قبــول اســت. ولــی اگــر ســنت 
فقــط یــک لفــظ اســت و یــک جــور تفتیــش 
اســت کــه فایــده‌ای نــدارد. تجــدد نیــز همیــن 
طــور اســت. تجــدد اگــر مصــرف اســت، اگــر 
خریــد کالاهــای غربــی اســت، اگــر تظاهــر بــه 
ــر  ــدارد. در ه تجــدد اســت، اصــاً ارزشــی ن
صــورت در مــورد مفاهیــم اصلــی یــک کمــی 
دقــت بیشــتری بایــد داشــته باشــیم و مــن در 
ــق  ــی مواف ــا جنابعال ــد ب ــاره صددرص ــن ب ای

ــردم. ــی هــم اســتفاده ک هســتم و خیل
ولــی در قســمت‌هایی کــه جنبــه انتقــادی 
داشــت، خــوب بعضــی توضیحــات داده شــد، 
خیلــی مطالــب فرمودیــد کــه مــن بــه همــه آن 
توجــه دارم،  مثــاً می‌گوییــد میــان ابزارســازی 
ــت.  ــادی هس ــه زی ــفه فاصل ــا فلس ــحر ب و س
ــر  ــه اوموفب ــت ک ــن اس ــان ای ــی منظورت یعن
انســان ســازنده کــه هــم ســاحر و هــم 
ابزارســاز اســت کــه می‌دانیــم دقیقــاً چیســت. 
از ایــن طــرف انســان اوموســاپیانس کــه 
انســان فکــور اســت و حیــوان ناطــق اســت، از 

آن طــرف انســان فلســفی اســت انســان عــارف 
ــد  ــن اینهــا بای اســت، انســان دینــی اســت، بی
ایــن مرزهــا مشــخص شــود و رابطــه آنهــا و 
ــرض  ــد ع ــود. بای ــخص ش ــان مش ــه ش فاصل
کنــم کــه اینجــا بــا توجــه بــه موضــوع بحــث 
ــم:  ــه را در نظــر گرفت ــا مرحل ــط دو ت ــن فق م
مرحلــه اول و مرحلــه عقلــی یعنــی اوموفبــر و 
اوموســاپیانس. و بــا توجــه بــه موضــوع کتــاب 
بــه همیــن مقــدار اکتفــا کــردم. بــه هــر حــال 
ایــن نکتــه‌ای کــه فرمودیــد قابــل تأمــل اســت.
ــا  ــاب ب ــول کت ــد فص ــه فرمودی ــر اینک دیگ
ــل  ــدارد و در مراح ــس ن ــاب تجان ــوان کت عن
ــایی  ــه شناس ــد ک ــر می‌رس ــه نظ ــتر ب اول بیش
ــه اینکــه  ــا هســت ن غربی‌هــا از فلســفه‌های م
ــم  ــی و اس ــفه‌های غرب ــا از فلس ــایی م شناس
شــاردن و گوبینــو را متذکــر شــدید و فرمودیــد 
کــه چــه بهتــر می‌بــود کــه کل افــکار گوبینــو 
اســامی  ایرانــی  فلســفه‌های  دربــاره  را 
ــا  ــن قب ــن را م ــوب ای ــی‌دادم. خ ــح م توضی
نوشــتم و در جــای دیگــر چــاپ شــده و یــک 
ــد و در آن  ــاپ کرده‌ان ــی چ ــای حقان ــار آق ب
ــی  ــفه‌های ایران ــاره فلس ــو درب ــر گوبین ــه نظ ب
ــن  ــه در ای ــه ک ــا جــای آن مقال ــه‌ام. ام پرداخت
کتــاب نیســت زیــرا در ایــن کتــاب به آشــنایی 
ایرانیــان بــا فلســفه‌های غربــی پرداختــه ام نــه 
ــاردن را  ــه ش ــد ک ــور ش ــا چط ــس. ام بالعک
ــی  ــا خیل ــوب اینج ــاب آوردم؟ خ ــن کت در ای
نــکات اســت کــه فــرض بــر ایــن اســت کــه 
ــرار  ــد تک ــد و نبای ــا را  می‌دان ــده اینه خوانن
ــار کســی کــه در  ــرای اولیــن ب شــود. شــاید ب
ــد  ــوف نامی ــودش را فیلس ــیحی خ ــرب مس غ
ــس  ــچ ک ــود. هی ــم ب ــرن دوازده ــان در ق آب
در تاریــخ قــرون وســطی نمی‌گفــت مــن 
ــتیم،  ــا خداپرس ــد م فیلســوف هســتم. می‌گفتن
مــا حکیــم الهــی هســتیم، مــا متکلــم هســتیم و 
غیــره. شــاید اولیــن نفــر آبــان باشــد کــه در 
قــرن دوازدهــم خــود را فیلســوف نامیــد. ولــی 
ــرای  ــود ب ــراض ب ــا اعت ــوأم ب ــت  ت ــن حال ای
اینکــه می‌خواســت بگویــد مــن فیلســوف 
ــورت  ــه آن ص ــایی، ب ــاًً کلیس ــتم و الزام هس
ــر  ــت و اگ ــن اس ــاید ای ــتم. ش ــش نیس رایج
ــر از اعتقادشــان  ــرای مســیحیان غی ایرانی‌هــا ب
ــا  ــد غربی‌ه ــرح نکردن ــری را مط ــفه دیگ فلس
ــزی  ــه جــز اســام چی ــرای شــرقی‌ها ب هــم ب
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ــد. یعنــی چــه؟ یعنــی اینکــه  را مطــرح نکردن
ــه فیلســوف. اصــاً  ــم مســلمان اســت ن متکل
پیــدا  نمی‌توانیــد  شــما  را  چیــزی  چنیــن 
ــزی  ــن چی ــاردن چنی ــار در ش ــن ب ــد. اولی کنی
ــان  ــد از آب ــاری بع ــن ب ــود. اولی ــده می‌ش دی
ــاره  ــک ب ــم ی ــرن هفده ــم، در ق ــرن دوازده ق
ــت  ــران صحب ــک فرانســوی از فلســفه در ای ی
ــران. علــت آن  ــه از دیــن در ای کــرده اســت ن
ــه ایــن را جســت  چیســت؟ مــن در ایــن مقال
ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــش ای ــردم. علت ــو ک وج
شــخص هیــدولا اســت. او مســیحی کلیســایی 
فرانســوی نــوع رومــی نیســت. او از نــوع 
ــم  ــدولا ه ــدولا اســت و هی ــر اســت. هی دیگ
ــه  ــد ک ــتان‌های فرانســوی  می‌گوین ــه پروتس ب
ــن  ــه چندی ــک ب ــی نزدی ــنت بارتلن در آن س
ــن  ــتند. ای ــک روز کش ــان را در ی ــزار نفرش ه
ــده  ــران آم ــه ای ــا ب ــاً گوی ــت و اص از آنهاس
ــه هــر حــال  تــا وطــن جدیــدی پیــدا کنــد. ب
اینهــا نــکات مهمــی اســت. یــک کســی آمــده 
ــا  ــن ج ــدارد و همی ــن ن ــدارد، وط ــا ن ــه ج ک
ــه  ــه ب ــد. در نتیج ــاب کن ــته انتخ را می‌خواس
جنبه‌هــای مختلــف زندگــی مــردم ایــران 
توجــه کــرده و بــرای اولیــن بــار از فلاســفه در 
ایــران صحبــت کــرده اســت. امــا عجیــب ایــن 
ــج  ــن کــه حــدودا ســی و پن ــا ای اســت کــه ب
ســال بعــد از فــوت ملاصــدرا و میردامــاد بــه 
ایــران آمــده، بــا ایــن حــال اســمی از ملاصدرا 
ــه  ــود ک ــوم می‌ش ــت! و معل ــش نیس در کتاب
ملاصــدرا  ســلیمان  شــاه  دوره  در  اصــاً 
ــم  ــری ه ــن دیگ ــه قرائ ــده و البت ــوش ش فرام
ــا  ــدرا بعده ــب دارم. و ملاص ــن مطل ــرای ای ب
دوبــاره احیــاء می‌شــود. و تنهــا فیلســوفی 
ــت(،  ــل اس ــل تأم ــه قاب ــرد )ک ــام می‌ب ــه ن ک
خواجــه نصیــر اســت کــه هــم‌دوره او نیســت! 
خواجــه نصیــر را هــم چــون بــه علــوم جدیــد 
توجــه کــرده نــام می‌بــرد. ایــن خــودش 
نشــان می‌دهــد کــه شــاردن یــک متفکــر 
ــد اســت. خــودش متجــدد اســت.  ــوع جدی ن
چــون خــودش متجــدد اســت و الیگــور هــم 
هســت، در ایــران تنهــا از کلام اســامی بحــث 
ــر  ــود و تفک ــای خ ــه آن در ج ــد، بلک نمی‌کن
فلســفی هــم در جــای خــود. خــوب می‌بینیــم 
کــه اینجــا یــک اتفاقــی در حــال شــکل‌گیری 
ــاب و در  ــن کت ــتم در ای ــن خواس ــت و م اس

ــه  ــم ک ــان ده ــئله را نش ــن مس ــه ای ــن مقال ای
ــه فلســفه  ــا راجــع ب ــار در دنی ــن ب ــرای اولی ب
ایــران بحــث شــده. چــون قبــا کســی اصــاً 
اســم فلســفه را نمی‌دانســته. در هــر حــال 
ــی  ــت خاص ــاظ اهمی ــن لح ــه از ای ــن مقال ای

دارد.
دوره  در  قرنبیطهــا  تبلیغــات  بــه  راجــع 
ــه  ــن گنجین ــه اش همی ــن نمون ــوی، بهتری صف
ــار ســال  ــد از چه ــاً بع ــه نهایت لغــت اســت ک
ــای  ــن آق ــه ای ــود ک ــوم می‌ش ــان معل در اصفه
کارنبیــت دارد در ایــران علیــه عثمانــی فعالیــت 
ــمن  ــم دش ــی ه ــن دوره، عثمان ــد. در ای می‌کن
صفویــه اســت و هــم دشــمن اروپاییــان و ایــن 
آنجــا واســطه اســت بــرای اینکــه ایرانی‌هــا را 
تهییــج کنــد بــر علیــه عثمانــی. کامــاً روشــن 
ــا  ــه آنج ــه داده ک ــم نام ــاپ ه ــه پ ــت، ب اس
چــاپ کردنــد. ایــن خیلــی روشــن اســت کــه 

ــم. ــادآوری کن ــن خواســتم ی چــه شــده و م
آنچــه کــه در مــورد مرحــوم حائــری فرمودیــد 
ــارت کــرده  ــار زی ــده ایشــان را یکــی دو ب )بن
ــی از  ــان در بعض ــاب ایش ــن از کت ــودم(، م ب
قســمت‌ها اســتفاده  کــرده‌ام و همــه‌اش را هــم 
ــک  ــی ی ــم حت ــر نمی‌کن ــرده‌ام و فک ــد  ک قی
مــورد پیــدا کنیــد کــه مــن قیــد نکــرده باشــم.
ــا  ــودن ارمنی‌ه ــرقی ب ــب ش ــه تعص ــع ب راج
کــه مطــرح کردیــد، اشــاره فرمودیــد کــه 
ــه  ــران ب ــه در ای ــتند ک ــی هس ــن گروه اولی
ــد. در  ــه کردن ــی توج ــاپ و نقاش ــت چ صنع
ــک  ــرای اینکــه ی ــط ب ــن بحــث فق حاشــیه ای
نکتــه‌ای را اشــاره کــرده باشــم، یــادآوری 
می‌کنــم کــه چــاپ خانــه را کاری نــدارم 
ولــی نقاشــی کــه در کلیســای وانــک اصفهــان 
ســراغ  ارمنی‌هــا  اســت.  تحمیلــی  اســت 
بایــد  ایتالیایی‌هــا گفتنــد  نرفتنــد،  نقاشــی 
اینهــا را بکشــید. خــود ایــن یــک نــوع تبلیــغ 
اســت. اینهــا ســند دارد شــناخته شــده اســت. 
ــلمانان  ــاجد مس ــل مس ــه مث ــاهای ارامن کلیس
ــر.  ــش و تصوی ــن نق ــدون کوچک‌تری ــود ب ب
ــرده  ــوذ ک ــه نف ــن غــرب اســت ک و خلاصه‌ای

ــا. ــی در آنه حت
راجــع بــه حســینقلی آقــا کــه اینجــا صحبتــش 
شــد اولاً حســینعلی نیســت، همــان حســینقلی 
ــه  ــال ب ــاس اقب ــادگار عب ــه ی ــت. در مجل اس
ــینعلی  ــور حس ــاید منظ ــه ش ــته ک ــتباه نوش اش

اســت. اصــل کتــاب کــه مــن دیــدم حســینقلی 
ــه او  ــا آوردم ک ــن را در اینج ــت. ای ــا اس آق
ــوأم  ــتی  ت ــتان پرس ــی باس ــا نوع ــدد را ب تج
ــطحی  ــم س ــتی‌اش ه ــتان پرس ــه باس ــرده ک ک
اســت. یعنــی چهــره‌ای کامــاً ســطحی اســت. 
و مــن اینجــا خواســتم تصویــری از یــک 
چهــره ســطحی ایرانــی بدهــم کــه اصــاً 
ــد. ــه می‌گوی ــد و چ ــه می‌خواه ــد چ نمی‌دان
دربــاره اینکــه چــرا راجــع بــه فلاســفه دیگــر 
مثــل نیچــه و هــگل پرداختــه نشــده، فرامــوش 
نکنیــد کــه آخریــن قســمت کتــاب مــا، 
ــی  ــان م ــه خودت ــی ک ــت در حال ــی اس فروغ
ــه  ــه ترجم ــش نیچ ــال پی ــصت س ــد ش گویی
از  قبــل  شــده، و خــوب کتــاب فروغــی 
ــه  ــار ک ــن ب ــت. اولی ــش اس ــال پی ــصت س ش
ــا  ــاب ســیر حکمــت چــاپ شــده 1308 ی کت
1309 اســت. و اینکــه مــن تــا فروغــی آمــدم، 
ــد  ــرای اینکــه بعضــی معتقدن تعمــد داشــتم. ب
ــران از  کــه اصــاً شــروع فلســفه غــرب در ای
همــان ســیر حکمــت اســت و مــن می‌خواهــم 
ــه  ــت. اینک ــوری نیس ــن ط ــاً ای ــم اص بگوی
ــم  ــف اســت، ه ــاب ضعی ــی کت قســمت آلمان
ــم  ــده و ه ــث ش ــف بح ــی ضعی ــگل خیل ه
ــم  ــده و ه ــث ش ــف بح ــی ضعی ــه خیل فیخت
شــرینگ خیلــی ضعیــف بحــث شــده اســت. 
ــاب خــوب اســت. قســمت  ــا لایبنیتــس کت ام
ــه  ــه ک ــی را گفت ــک مطالب ــاب ی ــس کت لایبنیت
بایــد انصــاف داشــته باشــیم. ولــی راجــع بــه 
ــای  ــگل اســمش در بعضــی کتاب‌ه ــگل، ه ه
ــچ  ــی هی ــده اســت. ول ــر آم ــی قدیمی‌ت تحقیق
وقــت تصــور درســتی از ایــن فلســفه در ایــران 
ــی دو  ــمش یک ــا اس ــده، ام ــان داده نش آن زم
جــا هســت کــه مــن حــالا نــام نمــی بــرم ولی 
اگــر خواســتید بعــدا بــا هــم بحــث می‌کنیــم. 
نهایتــاً ایــن ســیر می‌رســد بــه کتــاب فروغــی 
کــه در واقــع کتــاب فروغــی هــم آن طــور کــه 
ــه  ــده و البت ــع نش ــر واق ــر ثم ــت مثم می‌بایس
همان‌طورکــه شــما هــم فرمودیــد یــک جــور 

ــناخت دکارت. ــرای ش ــت ب ــی اس کوشش
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ــای  ــد آق ــتاد فقی ــه اس ــاری ک ــه آث از جمل
دکتــر مجتهــدی در پژوهشــگاه علــوم 
انســانی و پــس از روزگار تدریــس خــود 
در دانشــگاه تهــران بــه رشــته تحریــر 
آلمــان  در  »فلســفه  کتــاب  درآوردنــد 
ایــن  نیچــه(« می‌باشــد.  تــا  لوتــر  )از 
ــط  ــال 1388 توس ــار در س ــاب اول ب کت
انتشــارات پژوهشــگاه در 620 صفحــه 
منتشــر گردیــد و کتابــی خواندنــی دربــاره 
تاریــخ  فلســفه در آلمــان در روزگار پــس 
از رنســانس تــا آغــاز قــرن بیســتم اســت. 
کتــاب حاصــل تحقیــق و گزینــش مرحوم 
دکتــر مجتهدی اســت و خصوصیت ســایر 
ــخ فلســفه ایشــان را دارد  ــای تاری کتاب‌ه
ــه  کــه حاصــل نوعــی اشــراف متمــادی ب
تاریــخ فلســفه و تتبــع و گزینــش هدفمنــد 

اســت.
ایــن اثــر ابتــدا بــه تصویــر وضعیــت 
آلمــان در دوران  اجتماعــی و سیاســی 
نوزایــی تــا جنــگ هــای ســی ســاله 
لوتــر،  بــر  آن  از  پــس  و  می‌پــردازد 
و  او  کلامــی  افــکار  وی،  زندگی‌نامــه 
مرتبــط  اجتماعــی  و  سیاســی  وقایــع 
ــا  ــاز ت ــود )از آغ ــز می‌ش ــا وی متمرک ب
حــدود صفحــه 100(. کتــاب در گام بعــد 
ــا ترســیم اوضــاع اجتماعــی، سیاســی و  ب
ــم  ــرن هفده ــه ق ــان در میان ــی آلم فرهنگ
و  جایــگاه  معرفــی  بــرای  تمهیــدی 
شــخصیت لایــب نیتــس تــدارک می‌بینــد 
و پــس از  ترســیم ایــن مقدمــان )حــدود 
اندیشــه‌های فلســفی  30 صفحــه( بــر 
لایــب نیتــس متمرکــز می‌شــود و بــه 
ممکــن«،  »معنــای  ماننــد  موضوعاتــی 

»اصــول منطقــی و مابعدالطبیعــی امــور 
واقــع ماننــد: اصــل هماهنگــی، اصــل 
ــز، اصــل نظــم  ــدم تمای اتصــال، اصــل ع
کلــی، اصــل نظــام احســن و...« می‌پــردازد 
توضیــح  بــرای  باشــد  مقدمــه‌ای  تــا 
ــر«.  ــام جواه ــم و نظ ــی عال ــازمان یاب »س
ــن بخــش )در مجــوع حــدود 100(  در ای
ــاره  ــات لایــب نیتــس درب ــه ســایر نظری ب
مکانیــک،  ریاضیــات،  کلــی«،  »زبــان 
فیزیــک، زمیــن شناســی، اخــاق، حقــوق، 
ــر از  ــیاری دیگ ــخ و... بس ــت، تاری سیاس

آرای وی پرداختــه شــده اســت.
ــه  ــاب متوج ــه 230 ، کت ــدود صفح از ح
دوران فردریــک دوم امپراطــور پــروس 
می‌شــود تــا در بســتر آن بــه شــکل گرفتن 
کریســتیان  اندیشــه‌های  و  شــخصیت 
ــدی  ــر ج ــه تاثی ــد ک ــاره نمای ــف اش ول
ــت و  ــه‌های کان ــری اندیش ــکل گی در ش
انتقــال اندیشــه‌های لایــب نیتــس بــه وی 
داشــته اســت )حــدود 40 صفحــه(. کتــاب 
ــر  ــه لوت ــه ب ــی ک ــا فصول ــه ب در مقایس
ــث  ــت بح ــوط اس ــس مرب ــب نیت ــا لای ی
دربــاره کانــت را بــه اختصــار )در حــدود 
20 صفحــه( برگــزار می‌کنــد. ایــن کار 
ــه دو  ــه ب ــردد ک ــل درک می‌گ ــی قاب وقت
ــت  ــاره کان ــد در ب ــتاد فقی ــر اس ــر دیگ اث
ــه  ــد ب ــی دارن ــم. ایشــان کتاب توجــه نمائی
نــام »فلســفه نقــادی کانــت« کــه اول بــار 
در ســال 1363 در انتشــارات امیرکبیــر 
منتشــر گردیــد و کتــاب دیگــری نیــز بــه 
ــال 1386  ــه در س ــت« ک ــکار کان ــام »اف ن
در انتشــارات پژوهشــگاه منتشــر نمودنــد. 
ــل اختصــار  ــه دلی ــد ک ــان می‌ده ــن نش ای

ــر وجــود ســایر  ــن اث ــت در ای بخــش کان
مؤلفــات و اجتنــاب از تکــرار بــوده اســت. 
از حــدود صفحــه 295 کتــاب بخــش 
ــف  ــای مختل ــاره »گرایش‌ه ــی درب مفصل
تفکــر فلســفی در نیمــه دوم قــرن هجدهم 
ــه  ــود ک ــاز می‌ش ــان« آغ ــادی در آلم می
در واقــع بــه عصــر روشــنگری از لســینگ 
ــم  ــل ه ــن فص ــردازد. ای ــردر می‌پ ــا ه ت
بــه محیــط اجتماعــی و برخــی جریانــات 
فکــری غالــب در ایــن زمــان توجــه دارد 
ــور  ــر من ــه »عص ــن روزگار را ک ــم ای ه
موضــع  جهــت  از  می‌نامــد  الفکــری« 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــن م ــه دی ــبت ب نس
ــکار  ــن ســیر لســینگ و اف ــد. در ای می‌ده
او، باومگارتــن، هامــان، یاکوبــی و برخــی 
ایــن  شــاخص  اندیشــمندان  از  دیگــر 
ــدود 60  ــوند. )ح ــرح می‌ش ــز مط دوره نی

ــه( صفح
ــه،  ــه فیخت ــق ب ــور دقی ــد به‌ط ــف فقی مؤل
ــه  ــفی او توج ــه‌های فلس ــی و اندیش زنگ
می‌کنــد و در فصلــی کــه حــدود 80 

 فلسفه   در   آلمان
مهدی اصفهانی
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ــد  ــه خــود اختصــاص می‌ده صفحــه را ب
ــفی او را در  ــه‌های فلس ــت اندیش ــه دقی ب
ــورد  ــه او م ــه و زمان ــا زمین ــتد ب داد و س
تحلیــل قــرار می‌دهــد. در عــوض بخــش 
ــدود  ــر )ح ــن کوتاه‌ت ــه هولدری ــوط ب مرب
40 صفحــه( و بخــش مربــوط بــه شــلینگ 
ــه(  ــدود 15 صفح ــر )در ح ــیار مختص بس
ــز حــدود  ــگل نی ــه ه ــوط ب و بخــش مرب
ــر  ــد مذک ــه بای ــد. البت ــه می‌باش 30 صفح
ــه  ــدی س ــر مجته ــوم دکت ــه مرح ــد ک ش
ــته‌اند  ــگل نوش ــاره ه ــتقل درب ــاب مس کت
کــه در آنهــا بــه چنــد متفکــر دیگــر 
ــت.  ــده اس ــاره ش ــز اش ــر نی ــوق الذک ف
ــاره هــگل و فلســفه  ــاب »درب نخســت کت
او« ســال 1370 در انتشــارات امیــر کبیــر، 

بــر  روح  »پدیدارشناســی  کتــاب  دوم 
ــال 1371 در  ــگل« در س ــر ه ــب نظ حس
انتشــارات علمــی و فرهنگــی و ســوم 
ــال  ــگل« در س ــر ه ــق از نظ ــاب »منط کت
1377 در انتشــارات پژوهشــگاه علــوم 
ــه شــوپنهاور و  ــوط ب انســانی. بخــش مرب
ــاب حــدود 30 صفحــه  ــز در کت نیچــه نی
ــس از  ــد و پ ــاص می‌ده ــود اختص ــه خ ب
ــه  ــه ضمیم ــه دارد ک ــاب دو ضمیم آن کت
ــه  ــاره رابط ــی درب ــه »ملاحظات ــت ب نخس
ریشــه ای عرفــان و فلســفه در آلمــان« 
ــپینوزا  ــه »اس ــه دوم ب ــردازد و ضمیم می‌پ
و ســنت فلســفه‌های اصالــت معنــا در 

ــاص دارد.  ــان« اختص آلم
در پایــان ســزاوار اســت گفتــه شــود کــه 

در بــازار کتــاب بــه زبــان فارســی آثــاری 
مرحــوم  فکــری  تلاش‌هــای  قبیــل  از 
بیشــتر  مــا  نیســت.  بســیار  مجتهــدی 
ــم  ترجمــه تاریخ‌هــای فلســفه را می‌خوانی
ــت در  ــت داش ــدی دوس ــر مجته ــا دکت ام
ــد و  ــته باش ــف داش ــفه تألی ــخ فلس تاری
ایــن دغدغــه آثــار او را بــه ســطحی دیگــر 
ــوده  ــل نم ــفی منتق ــت فلس ــل و دق از تأم
ــدن مجموعــه  ــان خوان ــه ایــن بی اســت. ب
ــاص  ــور خ ــد و به‌ط ــتاد فقی ــار آن اس آث
کتــاب حاضــر بخــوص بــرای اولیــن 
ــی  ــا دانشــجوی ایران ــده ی ــه خوانن مواجه

می‌توانــد راهگشــا باشــد.
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کتــاب »فلســفه و تجــدد« بــه وجــوه نظــری 
حاکــی از اســتقرار عصــر روشــنگری در 
قــرن هجدهــم نظــر دارد؛ زمانــه و زمینــه‌ای 
کــه طــی آن برخــی از متجــددان فرانســوی 
خــود را، بــی آن کــه بــه واقــع پــای در وادی 
فلســفه نهــاده باشــند، فیلســوف مــی نامیدند. 
بــه بــاور دکتــر مجتهــدی الزامــاًً آن چــه طــی 
ایــن دوران، و از جانــب منورالفکــران، عرضه 
ــس فلســفه نیســت. وی  ــده اســت از جن ش
حتــی هشــدار می‌دهــد کــه در بســیاری 
از مواقــع اصــرار بــر معرفــی خویشــتن 
‌به‌مثابــه فیلســوف نــزد صاحــب نظــران 
ــوده  ــی ب ــعاری و تبلیغ ــی ش ــرن هجدهم ق

اســت.
پرســش  توضیــح  در  مجتهــدی،  دکتــر 
بنیادیــن موثــر در نــگارش ایــن کتــاب، 
ــت  ــده از ذهنی ــه و برآم ــخن تندروان ــه س ب
ــت  ــت کن ــی آگوس ــز و تحصل ــفه پرهی فلس
)در قــرن نوزدهــم( مبنــی بــر تعلــق فلســفه 
بــه مرحلــه ماقبــل علــم توجــه می‌کنــد. وی 
ــا  ــه آی ــی کشــد ک ــش م ــن پرســش را پی ای
ــد و  ــن ان ــا هــم متبای ــا ب ــم و فلســفه ذات عل
ــن تاخــر و  ــی عی ــن تجــدد و دوم ــی عی اول
ــفه و  ــاب »فلس ــت؟ کت ــی اس ــب افتادگ عق
ــدی  ــر مجته ــه دکت ــان ک ــم چن ــدد«، ه تج
ــی  ــن پرســش کانون ــه ای ــادآور می‌شــود، ب ی
پاســخی قطعــی و پایانــی عرضــه نمــی دارد؛ 
هــر چنــد جنبه‌هــای گوناگــون مرتبــط 
ــرن  ــران ق ــار متفک ــکار و آث ــا آن را در اف ب
هجدهــم مــی کاود و در نهایــت، بــا مراجعــه 
ــا  ــت، می‌کوشــد ت ــات فلســفی کان ــه تأم ب
تفــاوت رویکردهــای تحصلــی معطــوف بــه 
تجــدد در قــرن هجدهم و تأمــات ژرف‌نگر 

ــر خــروج از عــدم بلــوغ را  فلســفی ناظــر ب
)‌به‌مثابــه مبنــای جــدی روشــنگری( یــادآور 
شــود. همیــن توضیــح دکتــر مجتهدی نشــان 
می‌دهــد کــه کتــاب وجهــی تاریــخ نگارانــه 
در حــوزه اندیشــه نیــز دارد و وجهــه همــت 
ــردی  ــک رویک ــح ی ــر توضی ــاوه ب آن، ع
نظــری قابــل توجــه، فهــم و تقریــر تأمــات 
ــش  ــی نق ــرن هجدهم ــران ق ــی متفک برخ
ــاب  ــخصا کت ــت. مش ــدد اس ــن در تج آفری
ــی  ــا ســره از ناســره رویکردهای می‌کوشــد ت
برکشــد کــه، در حمایــت از تجــدد، گشــاده 
دســتانه، و گاه بــه صورتــی نادقیــق، هــر آن 
ــه  ــات و اعتقــادات کهن ــا خراف چــه را کــه ب
ناســازگار بــود »فلســفه« معرفــی می‌کردنــد. 
ــر  دکتــر مجتهــدی در جــای جــای کتــاب ب
ــن  ــه چنی ــارد ک ــی فش ــای م ــاور پ ــن ب ای
ــفه،  ــام فلس ــه ن ــد ب ــر چن ــی ه رویکردهای
ــی«  ــد فرهنگ ــش جدی ــه کام »گرای ــی ب ول
قــرن هجدهــم رخ داده اســت و در کنــه 
ــه  خــود سرشــتی فلســفی نداشــته اســت. ب
بــاور دکتــر مجتهــدی، طــی ایــن تــاش هــا 
ــگاه  آن چــه در صــدر نشســته و ارج و جای
ــی و  ــوم تحصل ــه عل ــفه بلک ــه فلس ــه ن یافت
ــم  ــرن هجده ــی ق ــاب صنعت ــده از انق برآم
ــه ضــرب  ــی ب ــه، در نگاه ــت. البت ــوده اس ب
ــوان  ــاب، می‌ت ــرح مباحــث در کت ــگ ط آهن
ــج  ــه تدری ــدی ب ــر مجته ــه دکت ــت ک دریاف
زمینــه هــای رویکــرد بــه فلســفه در معنــای 
ــد  ــم رص ــرن هجده ــی ق ــه را ط ــر کلم موث
می‌کنــد و مســیری را ترســیم می‌نمایــد 
کــه از ســاده لوحــی نهفتــه در منورالفکــری 
ــا تأمــات اســتعلایی فیلســوفی  فرانســوی ت
ــن   ــه ای ــود. ب ــی می‌ش ــت ط ــم چــون کان ه

ــتر  ــر بس ــم اگ ــه نرفته‌ای ــه بی‌راه ــب ب ترتی
ایــن  ایــن کتــاب را  طــرح مباحــث در 
ــر، ضمــن تلاشــی  ــه اث ــه لحــاظ دارد ک گون
رخــداد نگارانــه در حــوزه آگاهــی طــی 
قــرن هجدهــم، نحــوه گــذار از منورالفکــران 
فرانســوی پرشــور در حمایــت از هــر آن 
ــا اصــول تجــدد ســازگاری داشــته را  چــه ب
بــه ســمت تأمــات فلســفی ناشــی از روش 
نشــان  و  می‌نمایــد  اســتعلایی شناســایی 
می‌دهــد کــه چگونــه ابتــدا کســانی بــه نــام 
فلســفه بــه نــزاع بــا مخالفــان تجــدد همــت 
ــوفان  ــج فیلس ــه تدری ــد ب ــتند؛ هرچن گماش
واقعــی برآمدنــد و بــه انتقــاد فلســفی از 
ذیــل  جملــه  از  شــعاری،  رویکردهــای 
ــر  ــاور دکت ــه ب ــد. ب ــی، روی آوردن تجددمئاب
ــن رویکــرد فیلســوفانه معــرف  مجتهــدی ای

 فلسفه و تجدد
عبدالمجید مبلغی
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فهمــی دقیق‌تــر و پرداختــه شــده تــر از 
ــد  ــم نق ــنگری، به‌رغ ــدد و روش ــوم تج مفه

ــت. ــوه آن، اس ــی وج برخ
کتــاب، در توضیــح رویکردهــای منورالفکری 
ــان پربســامد  ــه جری ــدا ب ــم، ابت ــرن هجده ق
دایره‌المعــارف نامه‌نویســی روی مــی‌آورد. 
ــه چهره‌هایــی هــم چــون   ــر مجتهــدی ب دکت
دیــدرو و همــکارش دالامبــو اشــاره می‌کنــد 
بــزرگ  دایره‌المعــارف  نــگارش  در  کــه 
فرانســه نقــش آفریــن واقــع شــدند. بــه بــاور 
دکتــر مجتهــدی رد پــای رویکــرد تحصلــی، 
ــل  ــد«، را در مداخ ــم جدی ــتدار عل و »دوس
می‌تــوان  فرانســه  بــزرگ  دایره‌المعــارف 
ــه  ــه ب ــش از آن ک ــه بی ــت؛ رویکــردی ک یاف
ــه،  ــم کلم ــای قدی ــت«، در معن ــب حکم »ح
مربــوط باشــد ناشــی از شــوق بــه پیشــرفت 
و ترقــی انســان، در معنــای قــرن هجدهمــی 

کلمــه، اســت.  
نویســنده مقــالات کتــاب فلســفه و تجــدد در 
ــه  ــه از وی به‌مثاب ــر، ک ــات ولت ــح تأم توضی
ــاد شــده اســت،  مظهــر عصــر روشــنگری ی
ــور  ــوم و منث ــار منظ ــر آث ــت و تاثی ــه اهمی ب
ــح  ــی توضی ــد، در پ ــردازد؛ هرچن وی می‌پ
ــح  ــر، توضی ــه ولت ــف اندیش ــب مختل جوان
می‌دهــد کــه چــرا نبایــد او را در شــمار 
ــه  ــه ک ــع، آن‌گون فیلســوفان دانســت. در واق
دکتــر مجتهــدی بــه صراحــت بیــان مــی‌دارد، 
گرایش‌هــای  از  متاثــر  تــر  بیــش  ولتــر 
نفســانی و نوســانات خارجــی بــوده تــا تفکر 
در ماهیــت مســائل. بــا ایــن حــال نویســنده 
کتــاب فلســفه و تجــدد یــادآور می‌شــود کــه 
برخــی فلاســفه بــزرگ آخــر قــرن هجدهــم، 
ــه  ــوط ب ــائل مرب ــت در مس ــون کان ــم چ ه
ــگل در  ــردر و ه ــاید ه ــی و ش اصــل اخلاق
مــورد شــرایط تحــول تاریخــی انســانیت، از 
ــر  ــن دکت ــد. همچنی ــی گرفته‌ان ــر تاثیرات ولت
ــا  ــط ب ــالات مرتب ــی از مق ــدی، در یک مجته
ــث  ــدد، بح ــفه و تج ــاب فلس ــر در کت ولت
جالــب توجــه، و در یــک معنــا بســیار 
ــاره شــهرت ولتــر در ایــران  مغتنمــی، را درب
ــاور  ــه ب ــد. ب ــش می‌کش ــری پی ــد ناص عه
و  هجونویــس  ولتــر ‌به‌مثابــه  آوازه  وی 
سنت‌شــکن در ایــران تهــی از تحقیــق و 

پیامــد »ادعــای شــناخت بــه ســبک محفلــی 
ــه  ــه نحــو افواهــی دهــن ب و مجلســی« و »ب
ــر از  ــت خب ــت و در نهای ــوده اس ــن« ب ده
شــکل گیــری »جهــل مرکــب« پیرامــون وی 

ــی‌آورد.   ــار م ــر قاج در عص
در مقــالات بعــدی، دکتــر مجتهدی شــناخت 
شــخصیت روســو را، بــه دلیــل ارایــه افــکار 
ــمند،  ــن اندیش ــط ای ــض توس ــار متناق و رفت
دشــوار شناســایی می‌کنــد و، در نگاهــی بــه 
ــکار  ــی اف ــب تکوین ــی و مرات مراحــل زندگ
ــو  ــار روس ــه آث ــود ک ــادآور می‌ش ــو، ی روس
ــاص او«  ــی خ ــل زندگ ــی از مراح »انعکاس
ــر آن اســت  ــر مجتهــدی ب ــوده اســت. دکت ب
ــا اندکــی افــراط بتــوان گفــت  کــه »شــاید ب
کــه کل آثــار او - حتــی آثــاری کــه بــه 
بناچــار فلســفی نامیــده می‌شــود - جنبــه‌ای 

ــد.  ــاب می‌ده ــه او را بازت ــی نام از زندگ
در تقریــر ایــن مســئله دکتــر مجتهــدی 
بــه صورت‌بنــدی مفهومــی قابل‌توجهــی 
»قــرارداد  از  روســو  کــه  می‌پــردازد 
وی  اســت.  داده  دســت  بــه  اجتماعــی« 
توضیــح می‌دهــد کــه روســو می‌کوشــد تــا، 
ــی  ــوم، اغتشــاش و بی‌نظم ــن مفه ــن ای ضم
ــی  ــادل بخش ــا و تع ــدت نیروه ــه وح را ب
ــدل ســازد؛  ــزه هــا و احساســات مب ــه انگی ب
رویکــردی کــه، در نظریــه پــردازی اجتماعی 
و سیاســی روســو، تنهــا در پــی حفاظــت از 
آزادی افــراد )در معنــای خــاص مــورد نظــر 
ــد.  ــی( حاصــل می‌آی ایــن شــخصیت جنجال
دکتــر مجتهــدی بــه ایــن نکتــه مهم، و بســیار 
مغتنــم در خوانــش آثــار روســو، توجــه 
ــا ایجــاد  ــای روســو ب ــه تحلیل‌ه ــد ک می‌ده
تغییــرات عمــده در کاربــرد اصطلاحــات 
اجتماعــی و سیاســی همــراه بــوده اســت و، 
ــرارداد  ــاب ق ــب کت ــم مطال ــن روی، فه از ای
تشــخیص  پــی  در  تنهــا  وی  اجتماعــی 
معنــای ویــژه ای ممکــن می‌گــردد کــه 
ــم  ــی ه ــم مهم ــا مفاهی ــاط ب ــو در ارتب روس
ــردم«، »شــاهزاده«،  ــی« »م چــون »اراده عموم
»حکومــت«،  »قانونگــذاری«،  »قانــون«، 
ــاظ  ــت« و... لح ــت«، »حاکمی ــه«، »دول »مدین
کــرده اســت. دکتــر مجتهــدی برخــی از 
ایــن مفاهیــم را بــه بحــث می‌گــذارد و 

دلالت‌هــای متفــاوت شــان را در ادبیــات 
ــن  ــم چنی ــد. وی ه ــح می‌ده ــو توضی روس
ــو، و  ــات روس ــی در تأم ــه مباحــث تربیت ب
ــم  حوزه‌هــای مهمــی هــم چــون روش تعلی
و تربیــت و اخــاق و...، در اندیشــه‌های 

روســو می‌پــردازد.
ــی  ــامل تلاش ــر ش ــن اث ــی ای ــالات پایان مق
وجــوه  برخــی  آشکارســازی  بــرای 
روشــنگری  مفهــوم  ژرف‌نگرانه‌تــر 
اســت؛ وجوهــی کــه، برخــاف جریــان 
منورالفکــری قــرن هجدهمــی فرانســه، بایــد 
ــه دوم  ــی نیم ــات آلمان ــراغ از آن در تأم س
ــدی، در  ــر مجته ــت. دکت ــرن گرف ــن ق همی
ــه  ــه ب ــد مقال ــن هــدف، طــی چن ــب ای تعقی
جوانبــی از فلســفه کانــت در ارتبــاط بــا 
زمینــه و زمانــه قــرن هجدهــم و نیــز نحــوه 
ــم  ــردازد. ه ــا وی می‌پ ــان ب ــنایی ایرانی آش
ــا  ــتاری ب ــی نوش ــدی ط ــر مجته ــن دکت چنی
ــوه  ــه نح ــت؟« ب ــنگری چیس ــوان »روش عن
رویکــرد کانــت بــه مفهــوم روشــنگری 
ــر مجتهــدی  ــد. مشــخصا دکت توجــه می‌نمای
بــه تعریــف روشــنگری از چشــم انــداز 
تأمــات کانــت روی مــی‌آورد. وی توضیــح 
ــنگری  ــه روش ــت ب ــگاه کان ــه ن ــد ک می‌ده
از  انســان  بــا »خــروج  اســت  مصــادف 
حالــت نابالغــی«. ایــن نابالغــی را آدمــی 
ــن  ــه ای ــرده اســت«. ب ــل ک ــر خــود تحمی »ب
ــود  ــانگر کمب ــی »نش ــت نابالغ ــب حال ترتی
قابلیــت او در کاربــرد فاهمــه بــدون هدایــت 
ــان دیگــر وضعیــت  ــه زب دیگــران اســت«. ب
عــدم بلــوغ معــرف »نقــص در فاهمــه« فــرد 
نیســت؛ بلکــه در »فقــدان شــهامت او در بــه 
ــی اراده  ــارج از چیرگ ــه« خ ــردن فاهم کارب
دیگــری اســت. بــه ایــن ترتیــب روشــنگری 
ــه  ــد ک ــل می‌آی ــت آن گاه حاص ــرای کان ب
فــرد ذهــن خویــش را اقتــدار ناموجــه 

ــدارد.    ــون ب ــتن مص ــر خویش ــری ب دیگ
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دکارت و فلسفۀ او 
سید مصطفی شهرآیینی

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

در  را  دکارت  درس  مجتهــدی  اســتاد 
دانشــگاه تهــران تــا جایی‌کــه بنــده از 
ســال 1370 تــا زمــان بازنشســتگی ایشــان 
اطــاع دارم، در هیــچ مقطعــی نمی‌گفتنــد. 
ــروه  ــان در گ ــه ایش ــه در روزگاری ک البت
ــد،  ــران درس می‌دادن ــگاه ته ــفة دانش فلس
فلســفة دکارت در آنجا چنــدان موضوعیت 
و محوریــت نداشــت و تدریــس هــم 
حضــور  هــم،  آن  علــت  و  نمی‌شــد 
مرحــوم اســتاد دکتــر جهانگیــری بــود کــه 
ــتند و  ــار داش ــپینوزا را در اختی ــی اس کرس
همــواره در هــر دو مقطــع کارشناسی‌ارشــد 
و دکتــری نــه درس »فلســفة دکارت«، کــه 
ــه  ــا ایشــان ارائ درس »فلســفة اســپینوزا« ب
می‌شــد. رویــة اســتاد مجتهــدی ‌ــــ و البتــه 
کمابیــش همــة اســتادان آن روزگار ‌ــــ بــر 
ــان  ــه خودش ــی ک ــه در درس ــود ک ــن ب ای
بــه  هــم  اگــر  نمی‌کردنــد  تدریــس 
اقتضــای بحــث در کلاس، نیــازی بــه طرح 
مباحــث آن درس می‌شــد، یــا دانشــجویان 
از ایشــان مطلبــی را می‌پرســیدند، خطــاب 
بــه همــة دانشــجویان، ایشــان را بــه اســتاد 
ارجــاع  کلاس  همــان  و  درس  همــان 
حتی‌المقــدور،  خودشــان،  و  می‌دادنــد 
از ورود بــه حــوزة کار دیگــر اســتادان 
پرهیــز داشــتند. حتــی یکبــار کــه بنــده در 
ــارة  ــاد درب دوران کارشناســی در دهــة هفت
قــرون وســطی از ایشــان مطلبــی را کــه در 
ــم،  ــه بودی کلاس از اســتادی دیگــر آموخت
تنــدی و بســیار جــدی،  بــا  پرســیدم 
پاســخ دادنــد کــه مســائل کلاس‌هــای 

ــد.  ــان نگذاری ــده در می ــا بن ــان را ب دیگرت
ــروه  ــه گ ــا ب ــتاد تنه ــة اس ــن روی ــا ای ام
ــد  ــدود می‌ش ــران مح ــگاه ته ــفة دانش فلس
ــای  ــه در جاه ــی ک ــان در درس‌های و ایش
ــخنرانی‌ها، و از  ــز در س ــتند، نی ــر داش دیگ
ــان،  ــته‌های بسیارش ــر در نوش ــه مهم‌ت هم
بــه  محــدود  را  هیــچ روی خــود  بــه 
ــتند  ــاص نمی‌دانس ــروی خ ــوزه و قلم ح
و چنان‌کــه از گســترة کارهــای ایشــان 
ــرون از دانشــگاه تهــران هویداســت،  در بی
ــه همــة فلســفه‌ها و فیلســوفان  ــش ب کمابی
ــرون از  ــی بی ــه حوزه‌های ــی ب مطــرح و حت
فلســفه هــم می‌پرداختنــد و ایــن را بخــش 
جدایی‌ناپذیــری از رســالت خویــش در 
ــه  ــه ب ــتند ک ــفه می‌دانس ــم فلس ــام معل مق
ــان  ــفه در می ــازی فلس ــج و عمومی‌س تروی
همــة اقشــار اهــل مطالعــه در جامعــه 

ــد. ــت گمارن هم
بــس  دغدغه‌هــای  از  گفتیــم  چنان‌کــه 
بیــرون از  مهــم و ســتودنی اســتاد، در 
ــج و عمومی‌ســازی  ــران، تروی دانشــگاه ته
و  فرهیختــگان  همــه  میــان  در  فلســفه 
ــم  ــاری ه ــود و آث ــوم انســانی ب ــی عل اهال
ــگاه  ــن ن ــا همی ــد ب ــد می‌آوردن ــه پدی ک
تنظیــم و تدویــن می‌کردنــد. ایشــان در 
ــی دکارت  ــا، یعن ــاب موضــوع بحــث م کت
ــا تصویــری  ــز می‌کوشــند ت و فلســفة او‌ نی
ــری  ــام‌ فک ــان‌یاب از کل نظ ــع و آس جام
دکارت بــه دســت دهنــد کــه تنهــا منحصــر 
بــه مابعدالطبیعــة او نباشــد. البتــه ایشــان در 
ــندة  ــه نویس ــد ک ــزد می‌کنن ــه گوش مقدم

چنیــن کتابــی چــون قصــد »فرهنگ‌ســازی« 
ــه نفــس  ــام ب ــه نحــو ت ــد ب دارد، »نمی‌توان
فلســفه وفــادار بمانــد«. مــراد ایشــان از این 
ســخن آن اســت کــه بایــد پــا را از مرزهای 
ــرون  ــفه بی ــگاهی فلس ــی و دانش تخصص
ــی و  ــکان خوانشــی عموم ــا ام گذاشــت ت
ــفة دکارت  ــگان از فلس ــر هم ــذار ب تأثیرگ
فراهــم بیایــد. در همــان مقدمــه ضــرورت 
ــن  ــتی چنی ــه دکارت را به‌درس ــن ب پرداخت
فیلســوف  »هیــچ  کــه  می‌دارنــد  بیــان 
عصــر جدیــد بــه انــدازة دکارت، ریشــه‌ها 
 ... را  فکــری جهــان غــرب  و مســائل 
ــاید  ــه ش ــا جایی‌ک ــد« ت ــکاس نمی‌ده انع
»بــدون تأمــل در ... تفکــر او ... نتــوان 
ــی  ــگ غرب ــف فرهن ــای مختل ــا[ جنبه‌ه ]ب
ــد ... آشــنا شــد«. آنچــه  ... در عصــر جدی



                                     روایتگر ایرانی فلسفه غرب        

 34ویژه‌نامه  علمی  غرب شناس برجسته و اندیشمند  معاصر، دکتر کریم مجتهدی         

ــارة  ــاب درب ــن کت ــتاد در ای در اندیشــة اس
اســت،  بــس مهــم و برجســته  دکارت 
توجهــی اســت کــه ایشــان بــه پیونــد 
میــان اندیشــة دکارت و علــوم جدیــد 
ــه  ــد هرچ ــان دهن ــند نش ــد و می‌کوش دارن
ــر در  ــم اگ ــة دکارت می‌دانی از مابعدالطبیع
ــا علــوم جدیــد نباشــد،  ــد ب نســبت و پیون
ــی  ــة اصل ــه دغدغ ــدارد چراک ــی ن ارزش
دکارت در مقــام پــدر دوران جدیــد، آن 
اســت کــه برای فهــم علمــی از عالــم مبانی 
نظــری و مابعدالطبیعــی فراهــم بیــاورد. نیــز 
آنچــه بــاز هــم اهمیــت فــراوان دارد اینکــه 
اصالــت عقــل دکارتــی را اســتاد مجتهــدی 
ــا  ــد ب ــی و در پیون ــل ریاض ــپهر عق در س
ــد  ــرح می‌کنن ــی مط ــی دکارت روش ریاض
و می‌کوشــند نشــان دهنــد عقل‌بــاوری 
ــی  ــم مبان ــد و تحکی ــرای تأیی ــی ب دکارت
شــناخت تجربــی عالــم اســت و زنهــار کــه 
بــا اندیشــة دکارت از تجربــة حســی عالــم 
ــای  ــان حصاره ــم و در  هم ــع بازمانی واق
ــور  ــتنتاجی‌ای محص ــی و اس ــل انتزاع عق
ــد. ــارش بوده‌ان ــه پیشــینیان گرفت ــم ‌ک بمانی
آنچــه در نــگاه اســتاد مجتهــدی بــه فلســفه 
و نیــز در کتــابِ موضــوع بحث برجســتگی 
دارد، توجــه ایشــان بــه کل دســتگاه فکــری 
دکارت اســت کــه مابعدالطبیعــه گرچــه 
کانــون آن اســت، همــة ایــن دســتگاه 
مابعدالطبیعــه و منحصــر در  از  عبــارت 
ــن  ــات ای ــت مندرج ــت. از فهرس آن نیس
ــان در  ــه ایش ــت ک ــوان دریاف ــاب می‌ت کت
ــفة  ــات فلس ــش »کلی ــاز در بخ ــان آغ هم
دکارت« بــه همــة ابعــاد و جوانب گســتردة 
ــش  ــردازد و کمابی ــری او می‌پ ــتگاه فک دس
در  دکارت  اندیشــة  در  را  آنچــه  همــة 
مقــام فیلســوفی دوران‌ســاز اهمیــت داشــته 
اســت از ریاضیــات و زیست‌شناســی و 
نورشناســی تــا مابعدالطبیعــه را بــه خواننده 
بــه فصــول  گــزارش می‌دهــد. وقتــی 
ــم،  ــت می‌کنی ــتر دق ــاب بیش ــون کت گوناگ
از  کوشیده‌اســت  اســتاد  درمی‌یابیــم 

ــه  ــی ک ــة دکارت بــدان معنای مابعدالطبیع
بــا تمرکــز بــر دو کتــاب تأمــات در 
ــان  ــار در روش از می ــی و گفت ــفة اول فلس
ــفه  ــای فلس ــای دکارت، در گروه‌ه کتاب‌ه
و  بگیــرد  فاصلــه  می‌دهنــد،  آمــوزش 
دیگــر آثــار دکارت را موضــوع بحــث 
خــود قــرار دهــد. بــرای نمونــه، ایشــان در 
فصلــی مبســوط کــه بــه کتــاب تأمــات در 
ــد،  ــات پرداخته‌ان ــی و اعتراض ــفة اول فلس
برخــاف ســنت رایــج در کلاس‌هــای 
درس کــه تمرکــز اصلــی بــر متــن تأمــات‌ 
اســت، می‌کوشــند ایــن کتــاب را در ســایة 
توجــه بــه اعتراضــات و پاســخ‌ها، بــه 
بحــث بگذارنــد و مخاطــب را از زاویــه‌ای 
تــازه بــا مابعدالطبیعــة دکارت آشــنا ســازند. 
اثــر  ایــن  نشــان‌ویژه‌های  دیگــر  از 
ــخ و  ــان تاری ــد می ــه پیون ــه ب ــتاد، توج اس
ــخ  ــان تاری ــد می ــن پیون ــت. ای ــفه اس فلس
و فلســفه از دو حیــث در نــگاه ایشــان 
آشــکار اســت. نخســت در توجــه ایشــان 
ــی و  ــة زندگ ــوف و زمان ــود فیلس ــه خ ب
ــن  ــه ای ــت دارد؛ ب ــیدن او موضوعی اندیش
ــای  ــری از اروپ ــا کــه می‌کوشــد تصوی معن
آن روزگار و فرانســة آن روزگار بــه دســت 
ــه و در  ــن زمان ــده را در مت ــد و خوانن ده
بطــن زندگــی دکارت وارد ســازد. دوم، 
ــه  ــوف ب ــة آن فیلس ــوة ورود اندیش در نح
ــی‌زبانان  ــان فارس ــران و رواج آن در می ای
ــه  ــر ب ــة دوم منحص ــن خصیص ــت. ای اس
ایشــان اســت و در کمتــر کســی از اســتادان 
فلســفه نظیــر ایــن نــگاه را می‌تــوان ســراغ 
ــی  ــه معرف ــدازه ک ــان ان ــه هم ــت. ب گرف
اندیشــة دکارت بــرای دکتــر مجتهــدی 
مهــم اســت، توجــه  بــه پیشــینة ورود 
ــان  ــرای ایش ــز ب ــران نی ــه ای ــة او ب اندیش
حایــز اهمیــت اســت. اســتاد مجتهــدی بــا 
نگاهــی انتقــادی و آسیب‌شناســانه ایــن 
ــده می‌گــذارد  ــشِ روی خوانن پیشــینه را پی
و بــه نوعــی مخاطبــان خویــش را از آنچــه 
تاکنــون در تاریــخ اندیشــة ایرانیــان دربــارة 

دکارت رخ داده اســت، آگاه می‌ســازد و 
آنهــا را از تکــرار خطاهــای گذشــتگان 
ــتاد  ــی‌دارد. اس ــذر م ــر ح ــن وادی ب در ای
ــز  ــر نی ــن ام ــی ای ــه آسیب‌شناس ــی ب حت
می‌پــردازد کــه چــرا نخســتین آشــنایی مــا 
بــا ایــن فیلســوف چنان‌کــه بایــد و شــاید، 
در مــا اثــری بــر جــای نگذاشــت و از ایــن 
حیــث خواننــده را بــه تأمــل و اندیشــه در 
ــد. ــش فرامی‌خوان ــی خوی ــع تاریخ وض

اســتاد، توجهــی  اثــر  دیگــر شــاخصة 
اســت کــه ایشــان بــه آثــار گوناگــون و گاه 
ــی‌زبانان  ــان فارس ــناختة دکارت می کمترش
و میــان اهــل فلســفه دارنــد؛ بــرای نمونــه 
ــان،  ــای جه ــه کتاب‌ه ــدی، ب ــر مجته دکت
نورشناســی، قواعــد هدایــت ذهــن، رســاله 
ــخ‌ها  ــات و پاس ــان و اعتراض ــارة انس درب
ــر جامعــی  ــد و می‌کوشــند تصوی می‌پردازن
از اندیشــة دکارت بــا اســتناد بــه همــة آثــار 

ــد.  ــده ایجــاد کنن او در ذهــن خوانن
ــار  ــة آث ــته در هم ــی برجس ــین ویژگ واپس
اســتاد، و از جملــه در کتــاب موضــوع 
بحــث، قلــم روان و آســان‌یاب ایشــان 
ــت  ــوان گف ــه می‌ت ــه ای ک ــه گون اســت؛ ب
نــگارش بــه نثــر فارســی خوش‌خــوان 
ــات  ــز از آوردن اصطلاح ــزه و پرهی و پاکی
غربــی در نوشــتة بــرای‌ ایشــان بــه انــدازة 
انتقــال مطلــب مهــم بــوده  اســت. ایشــان 
همــواره و در هــر اثــری کــه از خــود 
ــی  ــش را ایران ــاده اســت، خوی برجــای نه
می‌دانــد و ایــن را نــه در مقــام شــعار کــه 
در تعهــد مثال‌زدنــی بــه زبــان فارســی 
ــان  ــه ایرانی ــل ب ــد و اصی ــه اکی و در توج
ــش  ــار خوی ــی آث ــان اصل ــام مخاطب در مق

می‌ســازند. آشــکار 
خدایــش بیامــرزاد کــه ســعادتمند زیســت 
ــان فروبســت.  ــعادتمند رخــت از جه و س
ــه در شــمار  ــم ک ــر خــود می‌بال همــواره ب

شــاگردان ایشــان جــای دارم.
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مغولان 
و سرنوشت فرهنگي ايران 

محمد علی فتح‌الهی
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتــر  تاریخــی  توجهــات  و  دقت‌هــا 
بــه  اســت.  زدنــی  مثــال  مجتهــدی 
گونــه‌ای کــه می‌تــوان آرزو کــرد کاش 
ــات  ــرای تأم ــتری ب ــت بیش ــان وق ایش
تاریخــی، کــه البتــه تــوأم بــا نــگاه فلســفی 
»مغــولان  کتــاب  می‌گذاشــتند.  اســت، 
ايــران« وضــع  فرهنگــي  و سرنوشــت 
ممتــازی در ایــن جهــت دارد؛ کتابــی 
ــان  ــرای محقق ــه نحــو شایســته‌ای ب ــه ب ک
آن دوره راهگشــا اســت. ایــن کتــاب 
ــفی  ــی و فلس ــات تاریخ ــه تحقیق مجموع

دارد.  میان‌رشــته‌ای  جنبــه  و  اســت 
در بخشــی از مقدمــه کتــاب آمــده اســت: 
»اثــر حاضــر جنبــه میان‌رشــته‌ای دارد کــه 
بــه نحــوی در آن در درجــه اول بــه تاریــخ 
ایــران توجــه شــده امــا از آنجــا کــه رشــته 
اصلــی نگارنــده فلســفه غــرب اســت، بــه 
ناچــار در ایــن کل ایــن نوشــته نــگاه 
ــل  ــا تأم ــراه ب ــوی هم ــه نح ــی ب تاریخ
فلســفی بــوده اســت. البتــه نزدیک‌ســازی 
تاریــخ و فلســفه بــه ســهولت میســر 
فلســفه  معنایــی  بــه  زیــرا  نمی‌شــود، 
حــب حکمــت و تاریــخ روایــت گذشــته 
ــا حــدودی مســتقل از  اســت. فیلســوف ت
ــا  ــردازد، ام ــه تأمــل می‌پ زمــان و مــکان ب
ــان و  ــه زم ــد ب ــه اول مقی ــورخ را درج م
ــع  ــع تاب ــد و در واق ــن می‌کن ــکان معی م
ــان  ــود. در می ــادی می‌ش ــرایط بنی ــن ش ای
علــوم انســانی، تاریــخ جزئی‌تریــن رشــته 

محســوب می‌شــود.«
مقدمــه  ایــن  از  دیگــری  ســطور  در 
وقایــع  ایــن  بــا  »مــورخ  می‌خوانیــم: 

ــا را  ــه آنه ــود بلک ــه‌رو نمی‌ش ــه روب بعین
ــدارک  ــناد و م ــل اس ــه و تحلی ــا مطالع ب
ــا گواهــی  ــده از گذشــته و احیان ــی مان باق
ــان دوران  ــه در هم ــرادی ک ــهادت اف و ش
می‌کنــد.  شناســایی  کرده‌انــد  زندگــی 
ــاً جــزو  ــه الزام ــدون اینک ــه فلســفه )ب البت
علــوم انســانی و یــا علــوم تحصلــی دیگــر 
ــه شــناخت اســت  ــن نمون باشــد( کلی‌تری
و بــدون اکتفــاء بــه محسوســات، مســتقلا 
ــا  ــی ب ــفه حت ــردازد، فلس ــل می‌پ ــه تأم ب
معقــولات اولیــه ســروکار نــدارد و بیشــتر 
ــر  ــه و ب ــه دوخت ــولات ثانوی ــه معق نظــر ب
ــه  ــردازد. ب ــر می‌پ ــه تفک ــا ب ــاس آنه اس
ــه  ــه ب ــفه و توج ــودن فلس ــی ب ــبب کل س
جزئیــات در تاریــخ، آن دو به ناچار در یک 
ــل انتهایــی  خــط افقــی در دو قطــب متقاب
ــه  ــد ک ــر می‌رس ــه نظ ــرد و ب ــرار می‌گی ق
ــد  ــر نمی‌توان ــا یکدیگ ــی ب ــنخیت واقع س

ــند.« ــته باش داش
امــا از نظــر دکتــر مجتهــدی »تاریــخ« 
ــی  ــفه« طراح ــته و »فلس ــان گذش ــه بی ک
ــان فلســفه  ــا ایــن حــال می آینــده اســت ب
ــی  ــن و منطق ــه‌ بنیادی ــک رابط ــخ ی و تاری
ــفه« و  ــخ فلس ــم »تاری ــت. ه ــرار اس برق
از  دارد.  وجــود  تاریــخ«  »فلســفه  هــم 
ــد  ــرار باش ــر ق ــدی اگ ــر مجته ــر دکت نظ
فلســفه درســت فهــم شــود، بایــد در یــک 
ــن  ــرد. ای ــرار گی ــی ق ــی فرهنگ ــتر کل بس
ــناخت  ــتلزم ش ــی مس ــی فرهنگ ــتر کل بس
ــوف  ــت. فیلس ــی اس ــع تاریخ ــق وقای دقی
ــط  ــود را فق ــن خ ــه ذه ــت ک ــی نیس کس
صــوری نگــه مــی‌دارد و چشــم و گــوش 

از  اعــم  بــر جهــان موجــود  را  خــود 
ــدد. فلســفه  ــده می‌بن ــال و آین ــته، ح گذش
ــب  ــت و موج ــن اس ــایش ذه ــی گش نوع
بــا  آن می‌شــود.  توانمنــدی  و  پویایــی 
ــرح  ــی مط ــد ذهن ــای جدی ــفه افق‌ه فلس
ــم در  ــی ه ــات تاریخ ــوند و مطالع می‌ش
ــد.  ــد باش ــد می‌توان ــیار مفی ــر بس ــن ام ای
حــذف تاريــخ كشــتن زندگــي اســت. بــه 
ایــن ترتیــب دکتــر مجتهــدی بــا تأکیــد بــر 
ــته  ــفی خواس ــی و فلس ــه تاریخ ــن جنب ای
ــخ  ــاز تاری ــک دوره سرنوشت‌س ــت ی ‌اس

ــد.  ــی کن ــران را بررس ای
ــي  ــت فرهنگ ــولان و سرنوش ــاب »مغ کت
ايــران« بــا نگاهــي جامــع و فلســفي و 
بــا روكيــردي انتقــادي بــا تايكــد بــر 
توانمندي‌هــاي فرهنــگ ايرانــي، نشــان 
ــتند  ــان توانس ــه ايراني ــه چگون ــد ك می‌ده
بــه  مغــولان،  جهان‌روايــي  پرتــو  در 
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بســط و گســترش ميــراث فرهنگــي خــود 
ــد  ــدی بای ــر مجته ــر دکت ــد. از نظ بپردازن
در تاريــخ واقــع بيــن بــود تــا بتــوان فهــم 
درســتی از آن داشــت. ایــران قــرن ششــم 
و هفتــم علــی رغــم هجــوم مغــولان، 
پيشــرفت کــرده اســت. شــرايط اجتماعــي 
قوميت‌هــا  مســئله  و  امــروز  ايــران 
ــد در ذيــل تاريــخ مغــول تحليــل  نمي‌توان
ــكار  ــرش را ان ــوان تاثي ــا نمي‌ت ــود. ام ش
كــرد. بــدون دقــت در تاريــخ مغــول، 
ــده  ــود آم ــه وج ــدا ب ــه بع ــي را ك وضعيت
ــه  ــروزي( را ب ــرايط ام ــايد ش ــي ش )حت
خوبــي نتــوان فهــم كــرد. ایــران هنــوز هــم 
در پــي تاريــخ مغول هســت. قبايــل، اقوام، 
ــه‌داري و  ــتايي، گل ــي روس ــا، زندگ زبان‌ه
ــد  ــود دارن ــه وج ــف ك ــيني مختل كوچ‌نش
ــر  ــا هســتند. دکت ــه دوره مغول‌ه ــوط ب مرب
ــولان  ــبعيت‌ مغ ــونت و س ــدی خش مجته
ــردن  ــت ک ــرای یکدس ــی ب ــم تاكتكي را ه
ــاهل  ــد و تس ــده  می‌دان ــاي پراكن قدرت‌ه
دینــی آنهــا را توجــه دارد و اینکــه دنیــا را 
از آن خــود مــی دانســتند. ایشــان در ایــن 

ــند: ــی نویس ــاب م کت
بــا مغول‌زدایــی از تاریــخ ایــران نمی‌تــوان 
عظمــت ایــن مملکــت را دوبــاره بــه 

دســت آورد. برعکــس از 
تأثیــر واقعــی آنهــا از قــرن 
ــه  ــروز ب ــه ام ــا ب ــم ت هفت
درســتی بایــد آگاه شــد، 
آن دوره تأثیــر ژرفــی در 
گذاشــته  ایــران  تاریــخ 
ــراه  ــداً هم ــه بع ــت ک اس
ــت  ــخیص هوی ــی تش نوع
دوره  رهگــذر  از  ایرانــی 
صفویــه، قاجاریــه و غیــره، 
امــروزه بــه مــا رســیده 
ایرانــی  هویــت  اســت. 
ــود  ــخ خ ــتمرار تاری در اس
ســاخته شــده اســت؛ ایــن 
ــت.  ــلم اس ــر مس ــک ام ی
وی در صفحــه 371 کتــاب 

ــران«  ــی ای ــت فرهنگ ــولان و سرنوش »مغ
ــد. ــاره می‌کن ــم اش ــن مه ــه ای ب

دکتــر مجتهــدی، هویــت و فرهنــگ ملــی 
ایرانــی را تابعــی از اراده و قــدرت ابداعــی 
 375 صفحــه  در  می‌دانــد.  ایرانی‌هــا  
ــی  ــت فرهنگ ــولان و سرنوش ــاب »مغ کت
ــی را  ــط کس ــه فق ــند ک ــی نویس ــران« م ای
ــه  ــه ب ــت ک ــوان دانس ــی می‌ت ــاًً ایران واقع
نحــو ارادی ســعی دارد بــه هــر قیمتــی کــه 
شــده، همــواره خــود را ایرانــی نگــه دارد 
و از مســئولیتهای ایرانــی بــودن خــود آگاه 

باشــد.  
بــه هــر حــال از نظــر دکتــر مجتهــدی بــا 
انزجــار از دوره مغــول، نمی‌تــوان آن را 
ــتا،  ــن راس ــه گذاشــت. در ای ــدون مطالع ب
بخــش نخســت کتــاب بــه تاریــخ مغــولان 
ــران اختصــاص دارد  ــه ای ــان ب ــه آن و حمل
ــاب را  ــی کت ــی تاریخ ــمت‌های اصل و قس
تشــکیل می‌دهنــد. تاریــخ مغــول، از آســیا 
بــه اروپا کشــانده شــده اســت و اختصاص 
بــه هــر دو قــاره دارد و در واقــع، جریــان 
هــای آســیایی و اروپایــی را تحت‌الشــعاع 
قــرار داده اســت. بــا مغــولان آســيا و اروپــا 
در هــم فــرو مي‌رونــد. مغــولان روابــط بــا 
اهمیتــی را در آن دوره، بــا صلیبیــون غربــی 

وســیعی  و  پیچیــده  تاریــخ  داشــته‌اند. 
ــی  ــه خوب ــران ب ــژه در ای ــه به‌وی ــت ک اس
ــب  ــولان موج ــت. مغ ــده اس ــناخته نش ش
ــدا  ــي پي ــه بين‌الملل ــران جنب ــه ای شــدند ك
كنــد. خواجــه رشــيدالدين فضــل‌الله تاريــخ 
اروپــا و چيــن را نوشــته اســت و چيني‌هــا 
ميك‌ننــد.  اســتفاده  خواجــه  تاريــخ  از 
ــه  ــد ك ــه‌اي بودن ــدار و حادث ــولان پدي مغ
دوره  مغــول  دوره  و  شــده‌اند  جهانــي 
ــي  ــه‌هاي سياس ــردن نقش ــدا ك ــعت پي وس
و تاريخــي ايــران، شــرق و غــرب اســت. 
در ادامــه کتــاب از بــزرگان ایرانــی ســخن 
بــه میــان آورده شــده اســت، اعــم از 
بــه  کــه  نظرانــی  بــزرگان و صاحــب 
ــا در  ــد ی ــده بودن ــولان درآم ــت مغ خدم
حاشــیه قــرار داشــتند. در این بخش اســت 
کــه سرنوشــت فرهنــگ ایــران مــورد بحث 
قــرار گرفتــه ‌اســت. به‌ویــژه آنکــه در حــد 
قابل‌توجهــی آثــار و افــکار خواجــه نصیــر 
تحلیــل شــده اســت. دکتــر مجتهــدی او را 
حلقــه اتصــال بیــن فلســفه گذشــته ایــران 
و فلســفه‌هایی کــه بعدهــا در ایــران ادامــه 

ــد. ــت، می‌دان ــرده اس ــدا ک پی
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فلسفۀ تاریخ
عبدالرحمن حسنی‌فر

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

کتــاب »فلســفه تاریــخ« دکتــر مجتهــدی یکــی 
از چنــد کتــاب وی در حــوزه فکــر و فلســفه 
ــو  ــه نح ــروری ب ــام  و فرهنگ‌پ ــور ع ــه ط ب
ــم و پژوهشــگر(  ــک معل خــاص )در نقــش ی
اســت؛ کســی کــه بــه نظــر مــن تــاش کــرده 
چراغــی را بــر اســاس دیــدگاه خــود روشــن 
نمایــد. پرداختــن بــه محتــوای کتــاب فلســفه 
تاریــخ می‌توانــد از موضــوع و عنــوان آن 
ــر  ــرار دارد از منظ ــه در آن ق ــی ک ــا محتوای ت
پذیــرش و تکمیــل )نقــد( مــورد توجــه 
قــرار گیــرد. بــرای بنــده در ایــن متــن بیشــتر 
ــی آن مــورد نظــر و اصــرار اســت؛  جنبه‌ایجاب
ــه  ــص )و ن ــه نواق ــه ب ــی توج ــد ب ــر چن ه
ــوده ام؛ چــرا کــه هیــچ  ــز نب اشــکالات آن( نی
پژوهشــی، کامــل نیســت و منطقــا محتــوای آن 
ــق  ــد توســط دیگــران، توســعه و تعمی می‌توان
ــده  ــرار بن ــه و اص ــورد توج ــه م ــد. آنچ یاب
بــوده اینکــه چــه اســتفاده ای از محتــوای 
ایــن کتــاب  بــرای پرداختــن بــه مشــکلات و 
ــرای  ــا ب ــرد. قاعدت حــل معضــات می‌تــوان ب
رســیدن بــه یافتــه هایــی کــه می‌توانــد جنبــه 
ــد  ــد بای ــته باش ــتنباطی داش ــتخراجی و اس اس

ــاب رجــوع کــرد. ــب کت ــه مطال ب
ــخ،  ــفه تاری ــاب فلس ــدی در کت ــر مجته دکت
ــخ  ــفه تاری ــه از فلس ــی ک ــه تعریف ــوف ب معط
ــخ،  ــه آن را از دل تاری ــوط ب ــب مرب دارد مطال
ــفه  ــاب فلس ــی‌آورد. کت ــا م ــع و نظریه‌ه جوام
ــده  ــی ش ــش طراح ــان در دو بخ ــخ ایش تاری
اســت: یــک بخــش بــه فرهنــگ ســنتی چیــن 
اروپایــی  باســتانی  و هندوســتان، فرهنــگ 
ــای  ــنت ه ــا س ــان و روم( و نهایت ــی یون )یعن
دینــی الهــی )اســام، مســیحیت و یهــود( 
ــه نظریه‌هــای دوران  ــردازد. بخــش دوم ب می‌پ
جدیــد ماننــد افــکار ویکــو، منتســکیو، هــردر، 
ــد. ــاره می‌کن ــن بی‌اش ــپنگلر، توی ــگل، اش ه
ــفه  ــاح »فلس ــدی اصط ــر مجته ــر دکت از نظ

تاریــخ«، جدیــد اســت امــا مســئله آن، بســیار 
قدیمــی اســت. ایــن مســئله ســؤالی اســت کــه 
انســان در مورد سرنوشــت خود داشــته اســت. 
ــفه  ــه فلس ــوط ب ــائل مرب ــتان مس در دوره باس
تاریــخ را بایــد بــا توجــه بــه اعتقاداتــی دنبــال 
ــای  ــورد معن ــگ، در م ــر فرهن ــه در ه ــرد ک ک
ــان و سرنوشــت  ــن جه حضــور انســان در ای
ــدی،  ــر مجته ــت‌. از نظ ــوده اس ــرح ب او مط
ــی  ــه معنای ــر دوره‌ای ب ــخ در ه ــفه تاری فلس
ــر« و  ــان دوره از »تفک ــردم هم ــه م ــز آنچ ج
می‌فهمیده‌انــد،  امــور«  جهــت  »نحــوه  از 
ــم  ــه فه ــاظ درج ــن لح ــت. از ای ــوده اس نب
ــه ای از  ــان درج ــری انس ــدرت فک ــا از ق م
ــان  ــی نش ــول تاریخ ــا را در کل تح ــأن م ش

می‌دهد)مجتهــدی4:1(. 
دکتــر  توســط  تاریــخ  فســفه  از  معنــا  دو 
مجتهــدی در ایــن کتــاب مطــرح شــده اســت:
تصــور  تاریــخ:  فلســفه  عــام  معنــی   -1
اقــوام از زمــان و مکان‌هــای متفــاوت )و 
از گــذر حوادثــی کــه بــر آنهــا گذشــته( 
ــت.  ــخ اس ــفه تاری ــام فلس ــای ع ــت، معن اس
ــت  ــم قدم ــخ ه ــفه‌ تاری ــر، فلس ــن تعبی در ای
ــاد  ــان اعتق ــن می ــت. در ای ــم عمومی دارد و ه
ــال در  ــنت‌های کهنس ــا س ــر آن ی ــی و غی دین
ــخ  ــفه تاری ــس فلس ــت از جن ــورد سرنوش م
ــم  ــه فه ــخ ب ــفه تاری ــع در فلس ــد. در واق ان
پدیدارشناســی روحــی پرداختــه می‌شــود.

ــی  ــخ: معنای ــفه تاری ــاص فلس ــای خ 2- معن
کــه از قــرن هفدهــم بــه بعــد در مــورد تاریــخ 
ــم  ــرن نوزده ــا ق ــت و ت ــکل گرف ــوب ش مکت
و  کلــی  نظریه‌هــای  بــر  و  داشــت  ادامــه 
عمومــی تأکیــد داشــت دال بــر فلســفه تاریــخ 
اســت. در ایــن تعبیــر فلســفه تاریــخ نــه قدمت 
ــگ  ــاص فرهن ــه خ ــت؛ بلک ــه عمومی دارد و ن
هــای عصــر جدیــد اســت )و البتــه در اواخــر 
قــرن بیســتم در مرحلــه‌ای کــه پســامدرن گفتــه 

می‌شــود( کاســته  آن  اهمیــت  از  می‌شــود 
و5(.  )همان:4 

از نظــر دکتــر مجتهــدی فلســفه تاریــخ ســؤال 
مهمتریــن  کــه  اســت  تاریــخ  مســائل  در 
ــاًًً  ــه صرف ــت. البت ــی« اس ــی آن »پیچیدگ ویژگ
ــف  ــای مختل ــگ ه ــل در فرهن ــق تأم از طری
و نظریه‌هــای رایــج، جــواب قانــع کننــده 
ــد(  ــت ذهــن را فراهــم کن ــه رضای قطعــی )ک
ــگ  ــم فرهن ــه ه ــرا ک ــد؛ چ ــت نمی‌آی به‌دس
هــا در طــول تاریــخ در حــال صیــرورت 
اســت  ممکــن  نظریه‌هــا  هــم  و  هســتند 
ــای  ــورد نظریه‌ه ــن در م ــند )ای ــد باش ناکارام
کلــی و عمومــی قــرون هیجدهــم و نوزدهــم 
ــر  ــروزه کمت ــه ام ــت؛ اگرچ ــوده اس ــادق ب ص
انسان‌شناســان  و  جامعه‌شناســان  مورخــان، 
بــه ایــن نظریه‌هــا رغبــت پیــدا می‌کننــد 
و حتــی بــه بــاور دکتــر مجتهــدی گــروه 
ــه آنهــا بدبیــن هســتند(.  ــادی از فلاســفه ب زی
ــک جــواب  ــه ی ــا ب ــر م ــن اوصــاف اگ ــا ای ب
ــی  ــا منف ــه بس ــه چ ــهل‌الحصول )ک ــی س قطع
ــا طیــف  هــم اســت( نمی‌رســیم در عــوض ب
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وســیعی از پاســخ هــا و ارزیابــی هــای ممکــن 
روبــه‌رو مــی شــویم )کــه بــه مراتــب اهمیــت 
بیشــتری از راه‌حل‌هــای ابتدایــی دارنــد و 
ــوم  ــه از عل ــا نتایــج حاصل ــا مقایســه آنهــا ب ب
ــق و  ــه عم ــوان ب ــر می‌ت ــد بهت ــی جدی تجرب

ــرد(. ــی ب ــا پ ــازی آنه ــگ س ــه فرهن جنب
از نظــر دکتــر مجتهــدی قــرار گرفتــن فلســفه 
ــه  ــتای دور نگ ــاًً در راس ــخ صرف ــل از تاری قب
داشــتن ذهــن از سطحی‌اندیشــی در امــور 
ــر  ــخ نظ ــفه تاری ــت. فلس ــوده اس ــی ب تاریخ
گاه فرهنگــی وســیعی در اختیــار انســان قــرار 
می‌دهــد کــه حداقــل فایــده آن اگاهــی از 
ابعــاد مختلــف مســائل و سلســله مراتــب 
ــاً  ــه الزام ــت ک ــن جه ــت؛ از ای ــق اس حقای
ــه‌رو  ــد روب ــه واح ــک نظری ــا ی ــر ب ــا دیگ م
ــی و عرضــی  ــخ طول ــال تاری ــتیم و در قب نیس
از نظــرگاه هــای مختلــف بایــد بهــره بجوییــم 
ــف و  ــوه مختل ــری و وج ــگ بش و کل فرهن
ــن  ــم. ای ــرار دهی ــر ق ــد نظ ــاوت آن را م متف
ــخ دیگــر  ــه فلســفه تاری ــا اســت ک ــدان معن ب
بــرای مــا مجموعــه‌ای از اطلاعــات احتمالــی 
نخواهــد بــود؛ بلکــه از طریــق آن بــا وســعت 
نظــر بیشــتری مســائل را لحــاظ خواهیــم کــرد 
و بــه نــام شــناخت اجمالــی گذشــته، اصالــت 
و امکانــات ناشــناخته آینــده را نفــی نخواهیــم 

ــان:181 و182(.  ــرد )هم ک
 از نظــر مجتهــدی مقــوم فلســفه تاریــخ، 
ــوام در طــول  ــادات اق ــگ و اعتق ــخ فرهن تاری
ــل در  ــر تأم ــن خاط ــه همی ــت؛ ب ــخ اس تاری
تمــام امکنــه و ازمنــه می‌توانــد موضــوع 
ــل  ــانی مث ــی کس ــد و حت ــخ باش ــفه تاری فلس
هــگل، کل فلســفه را تأمــل در تاریــخ دانســته  
ــوام  ــر اق ــه تفک ــه درج ــته ب ــخ را وابس و تاری
بــه حســاب آورده‌انــد. بــه عبــارت دیگــر هــم 
ــام  ــای ع ــکار و نظریه‌ه ــم اف ــا و ه فرهنگ‌ه
و محــدود و همچنیــن تغییــر پذیــری فرهنــگ 
عــام  نظریه‌هــای  ویژگی‌غیرکاربــردی  و 
مــورد توجــه دکتــر مجتهــدی در پرداختــن بــه 
ــا ایــن  فلســفه تاریــخ اســت. بایــد پرســید آی
ــت؟  ــخ اس ــه تاری ــی ب ــرش فرهنگ ــان نگ هم
در پاســخ بایــد گفــت کــه ایــن گونــه‌ای 
نگــرش، فرهنگــی نیســت؛ بلکــه تمرکــز 
ــه  ــزی ک ــت؛ تمرک ــر اس ــگ و فک روی فرهن
ــم  ــناختی ه ــه ش ــی و جامع ــد سیاس می‌توان
باشــد )نوعــی برجســته کــردن فرهنــگ و 

ــه اســت(.  فکــر و نظری
دســته‌بندی  نحــوه 
ــفه  ــاب فلس ــردن کت ک
تاریــخ از جانــب دکتــر 
ــاس  ــر اس ــدی ب مجته
ــراد  ــان- اف ــوام - ادی اق
ــادن  ــک نه ضمــن تفکی
جدیــد  دوران  میــان 
و قدیــم )بــا عطــف 
ــف دو  ــه تعری ــه ب توج
ــخ  ــه از فلســفه تاری گان
بــا تأکیــد بــر دوران 
جدیــد( اســت. از نظــر 

وی فلســفه تاریــخ بــا »سرنوشــت«، کــه همــان 
ــاط  ــت، ارتب ــن اس ــت« در دی ــیت و غای »مش
دارد. البتــه در دوره جدیــد بحث »سرگذشــت« 
در آن دنبــال شــد و‌ دیگــر غایــت و‌ مشــیت، 
هــدف نبــود. در دوران مــدرن بــا طــرح 
»عقلانیــت جدیــد«، کــه بــرای معنابخشــی بــه 
ــر  ــه نظ ــده، ب ــخ« آم ــفه تاری ــفه در »فلس فلس
ولتــر )کســی کــه اولیــن بــار عنــوان »فلســفه 
تاریــخ« را بــکار بــرد( بــی نیــاز از اصــل غایت 
و مشــیت )طــرح خداونــدی( اســت و حتــی 
در امــور جزئــی و ظاهــرا تصادفــی نیــز قابــل 
ــورد  ــت م ــان:2(.  عقلانی ــت )هم ــال اس اعم
ــنایی  ــر روش ــول عص ــق اص ــر، مطاب ــر ولت نظ
اســت کــه اکثــر متجــددان فرانســوی بــا اتــکا 
ــت  ــل از اگوس ــد قب ــی جدی ــوم تجرب ــه عل ب
ــه  ــخ، ک ــفه تاری ــد. فلس ــه بودن ــت پذیرفت کن
ــا  ــر شــروع شــد و ب ــا ولت از قــرن هجدهــم ب
ــدا  ــه پی ــنگری ادام ــر روش ــکیو و عص منتس
ــال علــت امــور در تاریــخ اســت و  کــرد، دنب
ــخ  ــن بحــث، تاری ــع ای ــا‌. بالتب ــت آنه ــه غای ن
بــه علمــی تبدیــل شــد کــه بــر اســاس علــت 
ــرد. ــن می‌ک ــود را تبیی ــث خ ــول مباح و معل
در عقلانیــت جدیــد بــا بحــث آزادی و طــرح 
ــه اراده و  ــون، رابط ــون قان ــم چ ــی ه مباحث
ــری  ــورد بازنگ ــنتی م ــای س ــاختار و‌ نهاده س
ــاط  ــخ در ارتب ــفه تاری ــردو فلس ــرار می‌گی ق
ــی و ســرزمینی  ــا تربیــت و محیــط جغرافیای ب
معنــا می‌یابــد )بحــث تربیــت در نگــرش 
هــای دینــی هــم از قبــل وجــود داشــته اســت. 
ــد و در  ــه خداون ــرب ب در آنجــا محــور آن ق
ــی در  ــت؛ ول ــوده اس ــیت ب ــرح مش ــب ط قال
ایــن دوره، روی اراده و متعلقــات مربــوط بــه 

ــود(. ــد می‌ش ــتر تأکی آن بیش
در میــان تفکرهــای جدیــد، متفکــران اصالــت 
ــا  ــتقلال معن ــه اس ــه ب ــد ک ــود دارن ــا وج معن
و واقعیــت امــر معنــوی و روحــی اعتقــاد 
ــه،  ــت، فیخت ــگل، کان ــردر، ه ــل ه ــد )مث دارن
ــر در  ــارت دیگ ــه عب ــوپنهاور(؛ ب ــلینگ، ش ش
مقابــل جریــان تحصلی‌گــرا و پوزیتویســم 
کــه دنبــال تبییــن علــی در تاریــخ بــود 
افــرادی چــون ویکــو  و هــردر هســتند؛ 
ــوم  ــر ق ــه ه ــود ک ــن ب ــه ای ــد ب »ویکــو« معتق
روحــی دارد، بــه چیزهــای باطنــی علاقــه 
ــد  ــم معتق ــردر« ه ــی دارد. »ه دارد و اعتقادات
بــه سرگذشــت متفــاوت قــوم آلمــان بــود. او 
معتقــد بــود کــه آلمــان مولــود تاریــخ خــودش 
ــاق  ــه اخ ــن و نظری ــک نیوت ــا فیزی ــت. ب اس
کانــت نمی‌تــوان در سرگذشــت انســان و 
ــن دو  ــرد. ای ــث ک ــی بح ــای تاریخ رخداده
نفــر بــر ویژگــی هــای قومــی و گرایش‌هــای 
باطنــی هــر ملــت، و چیــزی کــه تاریــخ هــر 
ملــت را جهــت می‌دهــد، توجــه دارنــد. وارث 
ــگل  ــر ه ــت. نظ ــردر، اس ــو و ه ــنت ویک س
ــرات  ــان نظ ــم در می ــای مه ــی از نظریه‌ه یک
مربــوط بــه فلســفه تاریخ اســت. رویکــرد وی 
عمیــق اســت و از ســطحی نگــری جلوگیــری 
ــان،  ــت معنایی ــن اصال ــل ای ــد. در مقاب می‌کن
ــل  ــه قای طبیعــی مســلکان هســتند؛ کســانی ک
ــاده  ــت م ــی اصال ــت و حت ــت طبیع ــه اصال ب
هســتند )هــم چــون اگوســت کنــت، انگلــس، 

ــی(. ــوف روس ــه و‌ مچینک ــس، نیچ مارک

پی‌نوشت:
ــروش،  ــخ، س ــفه تاری ــدی)1381(، فلس ــم مجته 1. کری

ــران. ته
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دِستِیُفسکی: آثار و افکار
هادی وکیلی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ادبیــات  امــر،  بــادی  در  گرچــه 
از  خــاص  شــاخه‌ای  به‌عنــوان  فلســفی 
زیبایی‌شناســی و شــاخه‌ای عــام از خــود 
فلســفه بــا اتــکا بــر محتــوای صــوری خــود، 
گرایــش بــه چشم‌پوشــی از ادبیــات دارد 
ــر  ــی در اواخ ــش زبان ــور چرخ ــا ظه ــا ب ام
ــی  ــه ادب ــی/ نظری ــد ادب ــم و نق ــرن هجده ق
در اواخــر قــرن بیســتم، فیلســوفانی کــه 
ــتند،  ــی داش ــن همراه ــای نوی ــا نگرش‌ه ب
ــات توجــه  ــه ادبی ــش از اســاف خــود ب بی
ــت  ــق بی ــرای تلفی ــد. کوشــش ب نشــان دادن
ــول  ــا در ط ــوفانه ام ــطر فیلس ــاعرانه و س ش
ــیود1 ، دِ رِروم  ــی هس ــخ از کیهان‌شناس تاری
ناتــورای2  لوکرتیــوس، مَهابهَاراتــای3  ویاس4َ 
یقظــان  حی‌بــن  تــا  هومــر  ادیســه  و   ،
ابن‌طفیــل، بیگانــه کامــو، دنیــای ســوفی 
ــرادران کارامــازوف  ــا ب یوســتیَن گــردر5 و ت
و جنایــات و مکافــات دسِتیِفُســکی همچنــان 

ــت.  ــته اس ــه داش ادام
کریــم مجتهــدی نیــز از جملــه کســانی 
اســت کــه بــه رابطــه خــاص ایــن دو 
ــم  ــر فلســفی خــود و ه ــم از منظ ــه ه مقول
ــان  ــة همزم ــته‌اش در مطالع ــة زیس در تجرب
فلســفیات و ادبیــات، توجــه نشــان داده 
ــار و  ــکی: آث ــاب داستایفس ــت. او در کت اس
ــازم  ــه بررســی اصــل ت ــکار،  نخســت ب اف
ــن  ــه تبیی ــات و ســپس ب ــن فلســفه و ادبی بی
ــکی  ــة دسِتیِفُس ــا در اندیش ــون آنه چندوچ
‌پرداختــه و معتقــد شــده اســت کــه دو مفهوم 
ــا  ــاًً ب ــه الزام ــدون اینک ــات ب ــفه و ادبی فلس
هــم تبایــن داشــته باشــند یــا مرزبندی‌پذیــر 
ــن آن  ــوان بی ــواری می‌ت ــا به‌دش ــتند ی نیس
دو مــرزی ترســیم کــرد. او در طــول کتــاب 
ــراث  ــه می ــازد ک ــوم س ــا معل ــد ت می‌کوش

ــکی را  ــات دسِتیِفُس ــدودة ادبی ــی و مح ادب
ــت  ــوان مطابق ــوع فلســفه‌ای می‌ت ــه ن ــا چ ب
ــن کار، ســراغ ســنت شــعر  ــرای ای داد. او ب
ــور در  ــه غ ــی‌رود و ب ــی م ــات یونان و ادبی
بــارة علــت مخالفــت ســقراط و افلاطــون بــا 
شــعر و شــاعری دورة خــود و بــا مغایــرت 
آنهــا بــا روح فیلســوفان یونانــی می‌پــردازد. 
ــان  ــوفان به‌س ــه فیلس ــد ک ــان می‌ده او نش
عمــده، اعــم از سوفســطایی یــا غیــره، 
آتنــی  جامعــه  در  جدیــد  چهره‌هایــی 
ــع،  ــری در واق ــد و به‌تعبی ــمار می‌رفتن به‌ش
سنت‌شــکن تلقــی می‌شــدند و برعکــس 
در درجــة اول، ایــن شــاعران بودنــد کــه بــا 
قصایــد و نمایشــنامه‌های خــود، بــه تعمیــق 
فرهنــگ و حفــظ روح قومــی و دفــاع از آن، 
ــکی  ــر، دسِتیِفُس ــن منظ ــد. از ای می‌پرداختن
ــنخیتی  ــچ س ــدی، هی ــم مجته ــگاه کری به‌ن
ــق، او  ــی دقی ــع بین ــدارد و واق ــعرا ن ــا ش ب
ــع  ــنخیتی من ــن س ــتن چنی ــاً از داش را عم
می‌کــرده اســت امــا در عیــن حــال در 
ــتدلالي  ــی و اس ــم از بحث ــفه اع ــر فلاس براب
يــا حتــى صرفــاًً شــهودی، موضــع او بیشــتر 
بــه نظــر شــعرای فاجعه‌نویــس یونانــی 
ــا  ــن ادع ــاهد ای ــت. ش ــته اس ــباهت داش ش
ــان  ــارة رم ــدان در ب ــی منتق ــر برخ ــم نظ ه
ــه  ــه آن را چ ــت ک ــات اس ــت و مکاف جنای
به‌لحــاظ صورت‌بنــدی مکانــی و زمانــی 
ــدت  ــوا و وح ــاظ محت ــه به‌لح ــع و چ وقای
ــرِ  ــات تغییرناپذی ــة اصلــی و خلقی ــامِ حادث ت
یونانــی  نمایشــنامه‌های  بــا  قهرمان‌هــا 
روح  یعنــی  کرده‌انــد.  تلقــی  قابل‌قیــاس 
ــس  ــی و نف ــای یونان ــر »فاجعه«ه ــم ب حاک
»فاجعــه« کــه از تقابــل تــام میــان ضــرورت 

سرنوشــت و اختیــار انکارناپذیــر انســان 
ناشــی می‌شــود به‌عینــه بــر ایــن رمــان 
ــاچی از  ــاس تماش ــت. احس ــم اس ــز حاک نی
ــاًً  ــی الزام ــی/ یونان ــای روس ــدن فاجعه‌ه دی
اندوهنــاک نیســت، و حتــی اگــر چنیــن 
ــربلندی  ــاس س ــا احس ــدوه ب ــن ان ــد ای باش
ــن  ــراه اســت. در ای ــی هم ــت درون و رضای
فاجعه‌هــا، اســتدلال فلســفی بــه شــکلی 
ــاد  ــل از می ــم قب ــرن پنج ــن ق ــه در آت ک
رایــج بــوده، مطــرح نیســت. تفکــر در واقــع 
حالــت قومــی پیــدا می‌کنــد و حیــات قــوم 
و اســتمرار معنــای آن در افــراد، قــوام و دوام 

می‌یابــد.
ــم  ــگاه کری ــل دسِتیِفُســکی از ن ویژگــی اصی
ــخیص  ــت تش ــاهدات و دق ــدی، مش مجته
ــیة  ــه در روس ــی اســت ک ــم واقعیت او در فه
عصــر او ظهــور کــرده اســت. در واقــع 
»عقــل  هــگل،  پدیدارشناســی  منظــر  از 
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لزومــا  دسِتیِفُســکی،  مشــاهده‌کنندة« 
نبــوده  او  موضع‌گیرنــدة«  »عقــل  تابــع 
قهرمان‌هــای  به‌همین‌جهــت،  اســت. 
ــردی  ــت ف ــکی، دارای واقعی ــار دسِتیِفُس آث
ــنده،  ــتقل از نویس ــتند و مس ــخص هس مش
ــد.  ــدا میکنن ــز پی ــری نی ــود انکارناپذی وج
ایــن ویژگــی، راه دسِتیِفُســکی را از کســانی 
ــال روســو  ــا امث ــر جــدا و او را ب ــد ولت مانن

می‌کنــد.  هم‌صــدا 
دیــد  از  دسِتیِفُســکی،  دیگــر  ویژگــی 
ــت  ــد اس ــان متعه ــگارش رم ــدی، ن مجته
ــات  ــع ادبی ــارتر، او تاب ــاف س ــر خ ــا ب ام
کافــه‌ای پاریســی نیســت و از عمــق جانــش 
وجــودی  اصطــاح،  بــه  و  برمی‌خیــزد 
اســت نــه لفظــی. بــا ایــن حــال امــا او را بــه 
ــوان  ــوف نمی‌ت ــه فیلس ــص کلم ــای اخ معن
ــود را  ــکار خ ــگاه اف ــرا او هیچ ــد زی خوان
ــاورد  ــجم در نی ــد و منس ــورت نظام‌من به‌ص
به‌ســبکی کــه در کتــب و رســالات فلســفی، 
ــر نکشــیده  ــه رشــتة تحری ــداول اســت ب مت

ــت.  اس
شــاید  گرچــه  مجتهــدی،  به‌اعتقــاد 
علم‌النفــسِ  از  خــاص  نوعــی  از  بتــوان 
ــت  ــخن گف ــکی س ــزد دسِتیِفُس ــفی نـ فلس
ســاده‌انگارانه  را  علم‌النفــس  ایــن  امــا 
شناخته‌شــدة  گرایش‌هــای  از  نمی‌تــوان 
روان‌‌تحلیل‌گــری یونــگ دانســت همانگونــه 
ــم  ــناختی او را ه ــای جامعه‌ش ــه تحلیل‌ه ک
ــج  ــای رای ــف یکــی از نحله‌ه ــد در ردی نبای

داد.  قــرار  امــروزی  جامعه‌شناســی 
از دیــد مجتهــدی، دسِتیِفُســکی، بــه هــر دو 
حکمــت نظــری و عملــی توجــه نشــان داده 
و در نوشــته‌ها و یادداشــت‌های خــود از 
برخــی فلاســفه ماننــد هــگل و شــلینگ یــاد 
می‌کنــد، برخــی از گفته‌هــای او بــا اصالــت 
ــد هــم  ــه نیچــه و فروی ارادة شــوپنهاور ـ ک
از او تأثیــر پذیرفته‌انــد – شــباهت نشــان 
می‌دهــد، و حتــی شــاید بتــوان افــکار او را 
متاثــر از فیختــه، کاروس6  و كانــت دانســت.  
به‌نظــر  گرچــه  مجتهــدی،  نــگاه  از 
ــکار  ــد اف ــکی، منتق ــه دسِتیِفُس ــد ک می‌رس
ــه  سیاســی تبلیغاتــی‌ای بــود کــه از غــرب ب

ــر  ــه نظ ــا ب ــد ام ــرده بودن ــوذ ک ــیه نف روس
نمی‌رســد کــه به‌عنــوان یــک نویســنده 
ــد؛  ــرده باش ــاد ک ــگاهی انتق ــفة دانش از فلس
ــفۀ  ــام و فلس ــور ع ــفه به‌ط ــر فلس ــی اگ حت
ــی  ــرش تصنع ــاص به‌نظ ــور خ ــد به‌ط جدی
می‌آمــده اســت. در واقــع مجتهــدی تصریــح 
ــچ  ــه هی ــکی و ن ــه دسِتیِفُس ــه ن ــد ک می‌کن
ــد  ــه نمی‌توان ــوی موج ــر به‌نح ــس دیگ ک
ــی  ــه نوع ــوزش آن را ک ــفه و آم ارزش فلس
ــی  ــنِ خودآگاه ــتر، عی ــی بیش ــی و حت آگاه
اســت زیــر ســؤال ببــرد. بیــش از ایــن، بــه 
ــه  ــوفان کـ ــاف فیلس ــد برخ ــر می‌رس نظ
ــدرس  ــم و م ــاًًً معل ــق صرف ــر طری ــه ه بـ
ــا  ــه م ــزی ب ــد چی ــه می‌خواه ــد او ن بوده‌ان
تعلیــم دهــد و نــه بــر خــاف تصــور رایــج، 
ــه  ــط بـ ــه فق ــوده ک ــنده‌ای ب ــاًً نویس الزام
ســـبب خواننــدگان خــود به‌وجــود آمــده و 

ــد. ــرده باش ــدا ک ــت پی واقعی
دسِتیِفُســکی اغلــب مطمئــن نیســت که نوری 
کــه تشــخیص می‌دهــد عیــن حقیقــت باشــد 
ــق  ــی تعلی ــت ول ــکاک نیس ــه ش ــا اینک و ب
ــرد و  ــه کار می‌ب حکــم را در تمــام مــوارد ب
ــن  ــزان اســت. او از  ای ــتاب‌زدگی گری از ش
حیــث،  بســیار قوی‌تــر از دکارت اســت کــه 
ــن عقلــی  ــه یقی ــه هــر ترتیــب، شــک را ب ب
منتهــی می‌ســازد. دسِتیِفُســکی، انســان را 
ــی  ــنایی‌های روح آدم ــا و روش ــا تاریکی‌ه ب
ــا  ــا را ب ــل م ــن دلی ــه همی ــد و ب آشــنا می‌کن
ــازد، در  ــه‌رو می‌س ــری روب ــای بش فاجعه‌ه
عیــن حــال، بــر امــکان وجــدان اخلاقــی در 

اعمــاق انســان نیــز اصــرار مــی‌ورزد. 
ــد  ــز مانن ــکی نی ــدی، دسِتیِفُس ــر مجته از نظ
ــت ذات  ــون صیان ــع قان ــر تاب ــس دیگ هرک
اصــاًً  طبیعــی،  به‌طــور  شــاید  و  بــوده 
حتــی  و  نداشــته  فاجعــه  بــه  گرایــش 
ــدارد.  ــون ب ــود را از آن مص ــته خ می‌خواس
او احتمــالاًً می‌دانســته کــه هنــر نویســندگی 
در حــدی کــه مــورد نظــر اوســت، در گــرو 
ایــن جســتجوی دائمــی پرزحمــت و مســلماً 
ــن  ــج‌آور اســت و موفقیــت واقعــی در ای رن
و  نمی‌شــود  حاصــل  به‌ســهولت  رشــته 
ــت  ــرای آن پرداخ ــنگینی ب ــاوان س ــد ت بای

ــود را  ــاً خ ــاک! او عمیق ــه ب ــا چ ــرد. ام ک
مــرد ایــن میــدان می‌دیــده و از زورآزمایــی 
واهمــه نداشــته اســت؛ او همــه چیــز حتــی 
ســامت و ســعادت خــود را فــدای موفقیت 
در هنــر نویســندگی کــرده و نبــوغ او مســلماً 
نتیجــه زحمــت و پشــتکار مســتمر او بــوده 

ــت. ــته اس ــابی داش ــه اکتس ــاً جنب و عمیق
و  قــدرت  راز  مجتهــدی،  آخــر،  دســت 
ــط  ــکی را فق ــادة دسِتیِفُس ــتعداد فوق‌الع اس
در جســتجوی فجایــع نمی‌جویــد چــون 
ــة  ــزد او به‌مثاب ــن روش جســتجو ن ــی ای حت
ــک  ــه ی ــرای رســیدن ب ــه ب ــوده ک ــزاری ب اب
متوســل  بــدان  درونــی  عظیــم  نیــروی 
می‌شــده اســت؛ منظــور اصلــی دسِتیِفُســکی 
فقــط »اراده بــه پیــروزی« بــوده اســت. 
ــیده  ــردِ رنج‌کش ــن م ــروزی ای ــداق پی مص
و دردشــناس، همــان داســتان‌های عمیــق 
و پرخواننــده‌ای اســت کــه بــه نــگارش 

درآورده اســت.
 

پی‌نوشت‌ها:
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فلسفه و فرهنگ 
رضا غلامی

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

»فلســفه و فرهنــگ« نــام‌ اثــری اســت از 
مرحــوم اســتاد کریــم مجتهــدی کــه بــا 
منصــور  محمــد  آقــای  جنــاب  کوشــش 
ــارات  ــط انتش ــال ۱۳۸۹ توس ــمی در س هاش
ــده اســت.  ــته ش ــع آراس ــور طب ــه زی ــر ب کوی
ایــن کتــاب متشــکل از مجموعــه‌ای از مقالات 
و ســخنرانی هــای دکتــر کریم مجتهدی اســت 
ــه جــای  ــدام ب ــر ک ــر می‌رســد ه ــه نظ ــه ب ک
خــود دارای تفاســیر تــازه از فلســفه اســامی 
ــت  ــدرن اس ــیک و م ــم از کلاس ــرب، اع و غ
ــرد. از  ــذر ک ــوان از آن گ ــی نمی‌ت ــه راحت و ب
ــت،  ــه اس ــک مجموع ــاب ی ــن کت ــه ای آنجاک
ــته‌تر  ــی آن، شایس ــید در معرف ــرم رس ــه نظ ب
اســت تــا یــک موضــوع اشــتراکی را انتخــاب 
ــا ســخنرانی‌هایی اســت  ــالات ی ــم و آن مق کن
ــه  ــدرا ارائ ــاب ملاص ــتاد درب ــوم اس ــه مرح ک
ــاب  ــدی در کت ــم‌ مجته ــتاد کری ــد. اس نموده‌ان
فلســفه و فرهنــگ، چنــد بحــث جــذاب 
مقایســه  دربــاره دیدگاه‌هــای ملاصــدرا و 
ــژه  ــر به‌وی ــفه دیگ ــای فلاس ــا دیدگاه‌ه آن ب
ــه  ــد ک ــدرن دارن ــرب م ــوف غ ــد فیلس چن
ــا  ــردی ب ــث، میزگ ــن‌ مباح ــن از ای ــر م تعبی
ــر  ــی عص ــفه غرب ــدرا و فلاس ــور ملاص حض

ــت.  ــدرن اس م
ــه  ــداری مبتکران ــدی وام ــتاد مجته ــدا اس ابت
و نــه منفعلانــه ملاصــدرا از ابــن ســینا و 
ــد:  ــد و می‌گوی ــکار می‌کن ــهروردی را آش س
ــهروردی و  ــینا و س ــن س ــدرا وارث اب ملاص
ــت.  ــی آندوس ــفی و عرفان ــنت فلس وارث س
دربــاره ملاصــدرا نــه از التقــاط بلکــه بایــد از 
ــی شــاید  ــم. حت ــت بکنی نوعــی تألیــف صحب
که‌کانــت  ســبکی  بــه  ماتقــدم  تألیــف  از 
از آن ســخن می‌گویــد. او ایــن مطالــب را 
ــاً و  ــار هــم ننهــاده، بلکــه ذهن ــی جهــت کن ب
روحــاً آنهــا را عمیقــاً دریافتــه و ضمــن تنظیــم 
و یکدســت ســازی آنهــا، اصالــت فلســفه 

ــت  ــرده اس ــظ ک ــز حف ــود را نی ــرگاه خ و نظ
)مجتهــدی1: 150(. 

در ادامــه، مرحــوم اســتاد مجتهــدی در مبحــث 
انســان نورانــی و صدرایــی، بــدون آنکــه 
بتوانــد علاقــه خــود بــه »جهــان سراســر 
نــور« شــیخ اشــراق را مخفــی کنــد، وارد 
ــهروردی  ــای ملاصــدرا و س مقایســه دیدگاه‌ه
می‌شــود. اســتاد ضمــن تبییــن مشــابهت هــا و 
ــگاه ســهروردی و ملاصــدرا،  ــای ن ــاوت ه تف
می‌گویــد : علــم در نــزد ملاصــدرا جنبــه 
ــا  ــس م ــدارد و در نف ــی ن ــامی و انطباق ارتس
بــه اذن خداونــد پدیــد می‌آیــد. بــاز در اینجــا 
نیــز یــک عاملــی،  مثــاًً تمنــا و ذوق شــناخت 
در درون نفــس مــا بایــد باشــد کــه آنــگاه بــه 
ــی  ــد. گوی ــناخت حاصــل آی ــد، ش اذن خداون
تــا نــگاه خــود نــور نداشــته باشــد، نمی‌توانــد 
بــه نــور توجــه پیــدا کنــد، زیــرا در هــر 
ــگاه اســت.  ــوع ن ــور شــرط هــر ن صــورت، ن
نــور شــرط شــناخت نــور اســت. اگــر نفــس 
ــته  ــت نداش ــورد معرف ــتعدادی در م ــچ اس هی
ــد.  ــل کن ــم حاص ــاً عل ــد اص ــد، نمی‌توان باش
علــم، علــم‌را جســتجو می‌کنــد و همیــن 
ــد  ــتکمال پدی ــرای اس ــتری ب ــوق بیش ــز ش نی

ــان:151(.  ــی‌آورد )هم م
مرحــوم‌ مجتهــدی تصریــح دارد: اگــر حکیــم 
ملاصــدرا از زیــادت محــض وجــود بــر 
ماهیــت ســخن گفتــه اســت، می‌تــوان تصــور 
ــن  ــدون اینکــه ای ــه مفهــوم حضــور ب ــرد ک ک
ــود  ــب می‌ش ــد، موج ــکار نمای ــادت را ان زی
ــکیکی  ــدت تش ــه وح ــاد او را ب ــا اعتق ــه م ک
ــر اینصورت،‌شــاید  ــرا در غی ــر بفهمیــم؛ زی بهت
ــه تشــکیکی  ــا جنب ــت محــض وجــود، ب اصال
ــب  ــورت، نامتناس ــر ص ــا در ه ــض ی آن متناق
کریــم‌  اســتاد  منظــر  از  آیــد.  نظــر  بــه 
مجتهــدی، اگــر نــور وســیله ای بــرای رویــت 
ــه معنایــی  اشــیاء محســوس اســت، حضــور ب

کــه در اینجــا مطــرح اســت، متکــی شــدن بــه 
ــاظ  ــن لح ــت و از ای ــض اس ــال مح ــوه خی ق
میــان مفاهیــم نــور و حضــور و خیــال، نوعــی 

ــان: 156(.  ــود )هم ــدا می‌ش ــنخیت پی س
ــذاب  ــاب ج ــن کت ــه در ای ــری ک ــث دیگ بح
می‌نمایــد، رابطــه وجــود و حضــور در کتــاب 
المشــاعر حکیــم ملاصــدرا اســت. اســتاد 
ــفه‌های  ــه فلس ــت : آنچ ــد اس ــدی معتق مجته
عصــر جدیــد غــرب را بــا ســنت هــای 
پیشــین رایــج در قــرون وســطی و یــا بــا 
ســنت‌های شــرقی بطــور کلــی و مواضــع 
متفکــران ایرانــی - اســامی بــه نحــو اخــص، 
متمایــز و متفــاوت مــی شــازد، نظــر متفــاوت 
ــی  ــم النفــس اســت. ... حت ــورد عل ــا در م آنه
ــادی،  ــدود زی ــا ح ــه ت ــان داد ک ــوان نش می‌ت
ــه بحــث الوجــود،  ــه ب اولویــت بحــث المعرف
و انتقــال نظــر فلاســفه غربی از مســئله هســتی 
بــه مســئله شــناخت در عصــر جدیــد، از همین 
ــر  ــدگاه دکت ــت. از دی ــده اس ــی ش ــا ناش ج
کریــم محتهــدی، قــدرت فــوق العــاده موضــع 
فلســفی صــدرا موقعــی آشــکار می‌شــود کــه 
او حرکــت جوهــری را در تمــام مراتــب و 
شــئون عالــم هســتی تعمیم‌پذیــر  می‌دانــد 



                                     روایتگر ایرانی فلسفه غرب        

 42ویژه‌نامه  علمی  غرب شناس برجسته و اندیشمند  معاصر، دکتر کریم مجتهدی         

ــه  ــدوث و روحاني ــمانيه الح ــس را جس و نف
البقــاء می‌خوانــد )همــان: 158(. 

دکتــر مجتهــدی تصریــح دارد کــه ســرّ وحدت 
ــوان  ــدرا  به‌عن ــه ملاص ــوی ک ــه نح ــود ب وج
یــک متفکــر مشــایی- اشــراقی آن را فهمیــده 
اســت، موقعــی روشــن می‌شــود کــه خــود او 
ــوان  ــتن،  به‌عن ــود داش ــوم وج ــن مفه ــه ای ب
ــن  ــه همی ــد، ب ــح می‌کن ــن تصری ــور یافت حض
ــر اســت  ــا بهت ــه او- ی ــل در بحــث المعرف دلی
ــاد  ــاً اتح ــس او- نهایت ــم النف ــم در عل بگویی
ــد  ــم در ح ــق آن، ه ــا متعل ــا ب ــل شناس فاع
حــسّ و ادراک مطــرح اســت، و هــم در حــد 
خیــال و عقــل بــه معنــای اخــص کلمــه درجــه 
ــر موجــودی را  ــل ه ــه محــل فع ــتدادی ک اش
ــبت  ــور آن نس ــع حض ــد، تاب ــخص می‌کن مش
بــه خــود و همچنیــن تابعــی از امــوری اســت 
ــد )همــان: 161(.  ــرای او حضــور دارن ــه ب ک

بحــث جــذاب دیگــر ایــن کتــاب، ملاحظاتــی 
ــی  ــاب مقایســه حکمــت عمل اســت کــه در ب
صــدرا بــا فلســفه اخــاق کانت توســط اســتاد 
مجتهــدی ارائــه شــده اســت. دکتــر محتهــدی 
ــودی  ــت وج ــدرا اصال ــفه ص ــد: فلس می‌گوی
ــت  ــود اس ــث وج ــا بح ــت ب ــت و اولوی اس
ــرات  ــل کل نظ ــا مدخ ــه تنه ــث ن ــن بح و ای
صدراســت، بلکــه از همــان ابتــدا خــط مشــی 
او را مشــخص می‌کنــد. در صورتیکــه کــه 
کانــت - بــدون آنکــه بخواهیــم بگوییــم 
ــا نــه- بحــث خــود  اصالــت ماهیتــی اســت ی
ــه بحــث المعرفــه آغــاز  ــا توجــه ب ــاً ب را صرف

می‌کنــد )همــان: 165(. 
ــه  ــز ب ــدرا نی ــدی، ص ــتاد مجته ــر اس از منظ
روش ســاختار معماری‌گونــه خــود، مســائل را 
بــه حصــر عقلــی و بــه ترتیــب معینــی عنــوان 
می‌کنــد ولــی بــر خــاف نظــام فکــری کانــت 
ــت  ــان حکم ــع می ــوع تقطی ــچ ن ــط هی ــه فق ن
بلکــه  نمی‌شــود،  دیــده  و عملــی  نظــری 
ــدا  ــدرا از ابت ــی ص ــود شناس ــی کل وج گوی
ــان  ــتکمالی انس ــات اس ــرای درج ــی ب مدخل
اســت و بحــث هــا نــه فقــط مکمــل یکدیگــر، 
بلکــه کامــاً در امتــداد یکدیگرند. )همــان: 168(.

نکتــه قابــل توجــه در نــگاه دکتــر کریــم 
مجتهــدی کــه نقــدی صریــح بــه اخــاق 
ــود  ــوب میش ــز محس ــت نی ــرای کان وظیفه‌گ
ــتاد  ــه اس ــود ک ــدا میش ــارت هوی ــن عب در ای
ــک و  ــه و خش ــت کورکوران ــد : اطاع می‌گوی

ــت  ــرح نیس ــکام مط ــوری اح ــا ص ــی و ی خال
ــدأ و  ــه مب ــا عشــق ب ــن شــخصی ب بلکــه چنی
ــذارد  ــدم ‌می‌گ ــی ث ــه عالم ــوق، ب ــان مخل جه
کــه جوهــره نهایــی آن، عیــن تصرم اســتکمالی 
ــاط‌بخش  ــوج نش ــن تم ــط در ای ــت و فق اس
ــور  ــی حض ــای باطن ــه معن ــت ک ــتی اس هس
انســان در جهــان پدیــدار می‌شــود )همــان: 174(. 
کلــی  مقایســه  دیگــر،  جــذاب  مبحــث 
دیدگاه‌هــای ملاصــدرا و هــگل اســت. اســتاد 
ــث  ــن بح ــش وارد اب ــن پرس ــا ای ــدی ب محته
ــان  ــوان می ــا می‌ت ــه معن ــه چ ــه ب ــوند ک میش
ــه  ــه رابط ــگل ب ــفه ه ــدرا و فلس ــر ملاص تفک
ــد؟  ــل ش ــه قائ ــن وج ــوص م ــوم و خص عم
اســتاد محتهــدی بــر ایــن بــاور اســت کــه در 
ــی  ــن متعاط ــوف، ذه ــن دو فیلس ــه ای مقایس
ــه‌ متوجــه حرکــت جوهــری  فلســفه، بلافاصل
ملاصــدرا بــر اســاس مفاهیــم »حرکــت«، 
ــاس  ــاد ح ــدارج اتح ــاد« و م ــان« و »تض »زم
ــل و  ــدرَک و عاق ــدرکِ و م ــوس و م و محس
ــوم  ــگل مفه ــفه ه ــود و در فلس ــول می‌ش معق
ــرورت و امــکان فهــم تدریجــی  محــوری صی
ــاً  ــی و نهایت ــاس پدیدارشناس ــر اس ــور را ب ام
صــورت عقلــی آنهــا بــه یــاد مــی‌آورد. منظــور 
اینکــه بــا برجســته کــردن ایــن نــکات، 
ــه  ــه جانب ــگل، هم ــا ه ــدرا ب ــاوره ملاص مح
می‌شــود و از حاشــیه احتمالــی در مرکــز متــن 
ــه  ــاً و ن ــث عم ــرد و بح ــرار می‌گی ــی ق اصل
در ســطح بلکــه در عمــق معنــی پیــدا می‌کنــد.
دکتــر کریــم مجتهــدی می‌گویــد: ملاصــدرا و 
هــگل را عمیقــا می‌تــوان بــه گفتگــو واداشــت، 
ــات موضــع یکــی  ــه اثب ــاًً ب ــدون اینکــه الزام ب
ــان:  ــت )هم ــری پرداخ ــر دیگ ــی نظ ــه نف و ب
180(. ســرانجام اســتاد پاســخ پرسشــی را کــه 
ــد  ــه می‌دهن ــد را اینگون ــدا طــرح می‌کنن در ابت
کــه : میــان دو فلســفه ملاصدرا و فلســفه هگل 
می‌تــوان عمــوم و خصــوص مــن وجــه قائــل 
ــترک  ــائل مش ــی مس ــاس بعض ــر اس ــد و ب ش
ــه  ــی ک ــن از موضوع‌های ــدو و همچنی ــان آن می
خــاص هــر یــک از آنهاســت، در فهــم متقابــل 
ظرائــف فکــری هــر یــک ســود بــرد و یــا بــا 
وجــود اختــاف در مقدماتــو نتایــج در افــکار 
آنهــا، بــا اطمینان‌می‌تــوان اعتقــاد داشــت 
ــدودی  ــا ح ــس، ت ــی انف ــت آفاق ــه سرنوش ک
ــن‌  ــاق تعیی ــی آف ــت انفس ــاس سرنوش ــر اس ب

ــان: 189(.  ــود )هم می‌ش

بحــث دیگــری کــه بــرای مــن در ایــن کتــاب 
دیدگاه‌هــای  مقایســه  می‌نمایــد،  جــذاب 
ملاصــدرا و برگســن اســت. اســتاد مجتهــدی  
می‌گوینــد : اگــر از لحاظــی مقدمــات کار 
و  اســت  متفــاوت  هــم‌  از  متفکــر  اینــدو 
ــفی  ــنت فلس ــه س ــه ب ــتر توج ــدرا بیش ملاص
ایرانــی- اســامی و نتایــج ترکیبــی آن دارد، در 
ــای  ــه جنبه‌ه ــه ب ــا توج ــن ب ــه برگس صورتیک
ــم  ــرن نوزده ــرب ق ــت‌زده غ ــم‌زده و صنع عل
ــی در  ــه کار کــرده اســت، ول ــادی آغــاز ب می
هــر صــورت، از لفاظــی هــدف هر دو رســیدن 
ــه  ــوده اســت ک ــق ب ــت عمی ــه نوعــی معنوی ب
نــزد صــدرا در عرفــان شــیعی تبلــور یافتــه و 
ــن  ــا اســتنباط خــاص او از دی ــزد برگســن ب ن
بــه پویایــی و توانمنــدی جنبه‌هــای روحــی و 
عرفانــی انســان منجر شــده اســت )همــان: 192(. 
مرحــوم اســتاد تأکیــد دارد: حرکــت جوهــری 
و تحــول خــاق بــه هــر ترتیــب نظــر هــر دو 
فیلســوف معطــوف بــه فهــم دقیــق »حرکــت« 
اســت. حرکــت در هــر صــورت متضمــن 
ــه  ــت و وقتیک ــان اس ــکان و زم ــوم م دو مفه
حرکــت متصــف بــه جوهــر و یــا بــه صــرف 
ــگاه ایــن ســئوال اصلــی  خلاقیــت‌ میشــود، آن
برمی‌گــردد کــه آن حرکــت در چــه نوعــی از 
ــان: 193(.  ــد؟ )هم ــکان رخ می‌ده ــان و م زم
در ایــن واکاوی بســیار مختصــر،‌ دو چیــز 
خیلــی نمایــان اســت: یکــم، عمق‌بینــی  تــوأم 
ــدی در  ــم‌ مجته ــتاد کری ــفاف‌گری اس ــا ش ب
ــی  ــه آنجای ــت. چ ــفه ملاصدراس ــه فلس مطالع
ــق  ــر تطبی ــه یکدیگ ــود را ب ــور و وج ــه ن ک
ــه حضــور و وجــود را  ــد و چــه آنجاک می‌ده
لازم و ملــزوم‌ یکدیگــر معرفــی می‌کنــد. دوم، 
ــاوت فیلســوفان  ــای متف ــان ه ــری جه نظاره‌گ
ــه  ــان آنهاســت ک ــردن تشــابهات می ــدا ک و پی
البتــه اگــر توســط شــخص دیگــری جــز 
مرحــوم اســتاد مجتهــدی صــورت گرفتــه 
بــود، پذیــرش آن آســان نبــود. از مقایســه 
عقلانیــت عملــی ملاصــدرا تــا اخــاق کانتــی، 
ــز،  ــا حرکــت ت از حرکــت جوهــری صــدرا ت
ــق دو  ــا تطبی ــگل و ت ــنتزی ه ــز و س ــی ت آنت
رویکــرد معنــوی از دو جهــان متفــاوت یعنــی 
جهــان صــدرا و جهــان برگســن کــه مخاطــب 

ــی‌آورد.    ــد م ــه وج را ب
پی‌نوشت:

ــر،  ــگ، کوی ــفه و فرهن ــدی)1389(، فلس ــم مجته 1.کری
تهــران.
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سهروردی و افکار او؛ 
تأملی در منابع فلسفۀ اشراق

طاهره کمالی‌زاده
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مقدمه 
برجســته  اســتاد  به‌عنــوان  مجتهــدی 
ــا  ــع ب ــمند متضل ــرب و اندیش ــفه غ فلس
شــناخت  و  اشــراقی  تعالیــم  در  غــور 
ــهروردی و  ــه وی از س ــق و همه‌جانب دقی
حکمــت اشــراق و دقــت نظــر و رویکــرد 
ــوع در  ــن موض ــه ای ــع ب ــترده و بدی گس
ایــن کتــاب ضمــن تاییــد و همراهــی 
حــوزه  ایــن  پژوهشــگران  ســایر  آراء 
ــه  ــت ک ــوده اس ــه نم ــی ارائ آراء و نظرات
کمتــر مــورد توجــه شــارحان ســهروردی 
و  اســت  شــده  واقــع  پژوهشــگران  و 
ــع و  ــرد جام ــی رویک ــه ویژگ ــن نکت همی
دقیــق مجتهــدی بــه  ســهروردی و تعالیــم 

ــت.   ــراقی اوس اش
آراء و نظــرات کریــم مجتهــدی  به‌عنــوان 
مــورد  در  معاصــر،  فیلســوف  یــک 
ــاب  ســهروردی و حکمــت اشــراق در کت
ــع  ــی در مناب ــکار او تأمل ــهروردی و اف س
فلســفه اشــراق، از جهــات مختلــف قابــل 
ــل بررســی اســت، نخســت،  توجــه و قاب
ــه  ــه ب ــت ک ــاب« اس ــب کت ــوع مطال »تن
تصریــح مصنــف محتــرم، مــرور فهرســت 
ــن  ــا ای ــت. ام ــی از آن اس ــب حاک مطال
ــدت  ــد وح ــط فاق ــه فق ــب ن ــوع مطال تن
موضوعــی نیســت بلکــه شــهاب‌الدین 
ســهروردی محــور آن اســت کــه در ایــن 
نوشــتار هــم ریشــه‌های فکــری او و هــم 
ســیر افــکار او در دوره‌هــای بعــدی مــورد 
بحــث و تحقیــق قــرار گرفتــه اســت. لــذا 
دومیــن مطلــب، رویکــرد »میــان رشــته‌ای« 
اســت  اشــراق  فلســفه  بــه  نویســنده 

ــه و  ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــر م ــه کمت ک
ــه  ــه ب ــی و توج ــگاه تاریخ ــر ن ــتمل ب مش
دوره  در  ایــران  فرهنگــی  تاریــخ  ادوار 
ــر  ــر آن دوره ب ــهروردی و تاثی ــور س حض
تأســیس حکمــت اشــراق، توجــه بــه تاثیــر 
ــر اندیشــه ســهروردی و گــذر  شــاهنامه ب
ــی  ــه حماســه عرفان ــی ب از حماســه پهلوان
...  در داســتان‌های رمــزی ســهروردی 
ــورد نظــر نویســنده  ــن بخــش م و مهمتری
ــای  ــر گرایش‌ه ــد ب ــه و تأکی ــرم توج محت
ــم  ــت. علی‌رغ ــهروردی اس ــی س افلاطون
دو  وارث  را  خــود  ســهروردی  آنکــه 
ــی  ــی حکمــت معرف شــاخه شــرقی و غرب
افلاطــون و  می‌کنــد در شــاخه غربــی 
و  متاخــر  افلاطونیــان  تعالیــم  به‌ویــژه 
ــای  ــر آموزه‌ه ــراق ب ــت اش ــق حکم تطبی
ــم  ــر کری ــورد نظ ــاً م ــان کام ــفی آن فلس
مجتهــدی واقــع شــده و بــه همیــن جهــت 
ــی توجــه داده اســت کــه در آراء  ــه نکات ب

ــت. ــده اس ــرح نش ــران مط دیگ
مطالــب ایــن کتــاب در عناویــن ذیــل بــه 

ــود: ــی می‌ش ــار معرف اختص

1( زندگینامه
ایــن  1-1(منابــع تاریخــی مصنــف در 
ــه الارواح و روضــه  ــاب نزه موضــوع، کت
الافــراح شــمس الدیــن محمــد شــهرزوری 

ــت. ــکان اس ــن خل ــان اب ــات الاعی و وفی
ــاب  ــن کت ــل توجــه در ای ــه قاب  1-2( نکت
توجــه بــه ویژگــی جغرافیایــی، تاریخــی و 
ــای  ــت جغرافی ــهرورد و اهمی ــی س فرهنگ
تاریــخ  و  تاریخــی  دوره  و  فرهنگــی 

فرهنگــی ادوار زندگــی ســهروردی اســت. 
بــر ایــن اســاس مجتهــدی گــزارش جامعی 
از زندگــی ســهروردی ارائــه نمــوده اســت 
کــه مشــتمل بــر موقعیــت تاریخــی و 
جغرافیایــی زمــان و  محــل تولــد و زندگی 
و رشــد و نمــو وی و همچنیــن جغرافیــای 
فرهنگــی و تاریــخ فرهنگــی زمــان و مکان 
تحصیــل و حتــی مســیر مســافرت‌های 

اوســت. 

1-3( ادوار آموزش: 
ــل از  ــنین قب ــوزش در س ــتین آم  * نخس

ــهرورد. ــه س ــب خان ــوغ و مکت بل
 * در ســن حــدود ســیزده ســالگی ادامــه 
تحصیــل در آذربایجــان غربــی – شــهر 
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مراغــه- و درک محضــر اســتاد مجدالدیــن 
ــگ  ــا فرهن ــی و آشــنایی ب ــرزاق جیل عبدال
ــه  ــی ک ــنت مغان ــتانی و س ــارف باس و مع
ــه آذربایجــان رواج داشــته  ــوز در منطق هن

اســت.
* در حــدود ســن بیســت ســالگی ســفر به 
ــه فضــای حکمــی‌اش  ــان شــهری ک اصفه
ــده از اندیشــه مشــائی ســینوی اســت  آکن
و تحصیــل در مراکــز علمــی آن شــهر بــه 
مــدت حــدود 10 ســال. در ایــن دوره 
ــر شــاگردی ســهلان  ســهروردی عــاوه ب
ســاوی در منطــق بــا رســائل تمثیلــی ابــن 

ــود. ــنا می‌ش ــز آش ــینا نی س
* ســفرهای علمــی: مصنــف در ایــن کتاب  
ــهروردی در  ــلوکی س ــفرهای س ــیر س مس
ــه  ــی، دمشــق، حــران، حل دیاربکــر، آناتول
ــر  ــت ب ــت و دق ــا ظراف ــب و  ...را ب و حل
فرهنگــی  جغرافیایــی  ویژگــی  اســاس 

ــد.  ــیم می‌نمای ــل و ترس ــه تحلی منطق

2(آثار:
مجتهــدی در ایــن کتــاب بــا نقــد  تقســیم 

ــه  ــه‌‌گانه ب ــدی س بن
1(آثار دوره جوانی؛
2(آثار دوره مشائی؛
3(آثار دوره اشراقی،

 یــک تقســیم چهارگانــه ارائــه نمــوده 
ــت:  اس

1(آثار تعلیمی
2(رساله‌ها به زبان رمزی،

ــی  ــون قدیم ــای مت ــیر و تحریره 3(تفاس
ــم؛ ــرآن کری ــات و ق ــفه روای فلس

4( نیا‌یش‌ها، مناجات و ادعیه

3(افکار:
ــورد توجــه  ــاب موضوعــات م ــن کت در ای
ســهروردی  افــکار  ارائــه  در  مصنــف 

عبارتنــد از :
3-1(روش: بــا توجــه بــه اهمیــت حکمت 
طبقه‌بنــدی  و  ســهروردی  نــزد  ذوقــی 
ــود را در  ــاس، او خ ــن اس ــر ای ــا ب حکم

طبقــه ســوم از حکمــا قــرار داده اســت کــه 
ــی  ــی و ذوق ــت بحث ــل در دو حکم متوغ
ــیده‌اند.  ــال رس ــه کم ــردو ب ــوده و در ه ب
مجتهــدی حضــور ســهروردی در ایــن 
ــور از  ــکان عب ــه ام ــا را ب ــه از حکم طبق
ــوده  ــل نم ــن و تحلی ــه ذوق تبیی ــث ب بح
ــان آن  اســت. وی تســامحا حــد وســط می
دو را در نــزد ســهروردی حکمــت عملــی 
زندگــی  از  عبارتســت  کــه  می‌دانــد 
ــه و مباحــث  ــر مطالع روشــمند مشــتمل ب
ــدت  ــت و مجاه ــا ریاض ــوأم ب ــی ت عقل

ــتمر.  مس
به‌عنــوان  علم‌النفــس   3-2(مســئله 
ــراقی و از  ــث اش ــه مباح ــل ورود ب مدخ
ــا  ــهروردی را ب ــف س ــت مصن ــن جه ای
ــوده  ــی مقایســه نم ســنت فلســفه افلاطون

ــت. اس
در  ظلمــت  و  نــور  رمــز  3-3(تاویــل 
حکمــت اشــراق بــه » مجــرد« و »مــادی«.
ایــن  در  اشــراقی:  3-4(معرفت‌شناســی 
موضــوع مصنــف در ایــن کتــاب تصریــح 
و  بحــث  از  ذوق  تفکیــک  می‌کنــد 
ــزد  ــی ن ــم حصول ــوری از عل ــم حض عل
ــوع  ــه ن ــا را ب ــهروردی م ــهاب‌الدین س ش
ــد  ــدی از معرفت‌شناســی آشــنا می‌کن جدی
کــه کلیــت آن را » مــن خــودآگاه« تضمیــن 
ــه  ــی را ب ــای ادراک حس ــد و داده‌ه می‌کن
ســوی مشــاهداتی کــه مقبــول ســهروردی 
ــاوت  ــه تف ــد. وی ب ــوق می‌ده ــت، س اس
دقیــق و ظریــف علــم حضــوری مشــائی و 
ــم حضــوری شــهودی اشــراقی توجــه  عل

می‌دهــد.
ــی  ــاب در بررس ــن کت ــف در ای 3-5(مصن
ــه‌یابی  ــهروردی و ریش ــر س ــی تفک تاریخ
تعالیــم و آموزه‌هــای اشــراقی و منابــع 
فکــری او بــه  خــط و ســنت فلســفه 
افلاطونــی و افلوطیــن توجــه می‌دهــد. 
ــئوال  ــر س ــدون زی ــاس او ب ــن اس ــر ای ب
فکــری  شــخصیت  و  اصالــت  بــردن 
یــک  به‌عنــوان  و   خــاص ســهروردی 
ایرانــی وارث فرهنــگ بســیار کهــن و 

ــروه  ــتانی او را کلا در گ ــطوره‌های باس اس
افلاطونیــان متاخــر طبقه‌بنــدی می‌کنــد 
ابرقلــس و  و قرابــت فکــری او را بــا 
ــا  ــران آنه ــیاری از همفک ــک و بس جامبلی
محــرز می‌دانــد. بــه نظــر وی بــا اطمینــان 
شــهاب‌الدین  کــه  گفــت  می‌تــوان 
ســهروردی در ســنت افلاطونــی قــرار 
دارد لــذا وی ســهروردی را بیشــتر تحــت 
ــان متاخــر معرفــی  ــوان ســنت افلاطونی عن

. می‌کنــد
ــی و  ــا فردوس ــهروردی ب ــه س 3-6(مقایس
ــد کــه بعــد  عطــار: مصنــف محــرز می‌دان
از فردوســی می‌تــوان ســهروردی را بــا 

ــود. ــار مقایســه نم ــن عط فریدالدی

4(منابع فکری سهروردی:
4-1(مصنــف خاطــر نشــان می‌ســازد کــه 
منابــع فکــری ســهروردی بســیار متنــوع و 
ــل  ــر اســت و قســمت عمــده آنهــا قاب کثی
احصــاء بــوده و بــه لحاظــی در چارچــوب 
ــد.  ــرار می‌گیرن ــخصی ق ــدی مش ــه بن طبق
لــذا ابتــدا در دو گــروه کلــی متمایــز 

می‌کنــد. طبقه‌بنــدی 
منابــع شــرقی: الف(حکمــت ایــران باســتان 

ب(قــرآن مجیــد و روایــات اســامی.
ــان  ــر نش ــف خاط ــی: مصن ــع غرب ب(مناب
ــور از  ــاب، منظ ــن کت ــه در ای ــازد ک می‌س
ــاق  ــی اط ــه منابع ــتر ب ــی بیش ــع غرب مناب
می‌شــود کــه بــه لحــاظ جغرافیایــی الزامــاً 
ــد و در  ــق ندارن ــرقی تعل ــق ش ــه مناط ب
درجــه اول از ســنت‌های یونانــی، رومــی، 
ــی  ــره ناش ــی و غی ــی هرمس ــریانی، حت س
ــوای  ــه لحــاظ محت ــد ب ــر چن ــوند ه می‌ش
ــتند و  ــرقی هس ــدودی ش ــا ح ــری ت فک
عمــا بــه روح حاکــم بــر فلســفه‌های 

ــد. ــش دارن ــرقی گرای ش
بــر اســاس ایــن دوگــروه، مصنــف منابــع 
فکــری ســهروردی را بــه شــرح ذیــل بــر 
می‌شــمرد: 1- حکمــت ایــران باســتان؛2-

حکمــت الهــی یونــان؛3( حکمــت مشــاء؛ 
4- قــرآن مجیــد و روایــات اســامی.
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ــهاب‌الدین  ــان ش ــترک می ــع مش 4-2(مناب
دوره  متفکــران  بعضــی  و  ســهروردی 
تجدیــد حیــات فرهنگــی غــرب در ایتالیــا 
)فلورانــس و پــادوا(: در ایــن کتاب مصنف 
تــاش می‌کنــد به‌رغــم آنکــه هیــچ رابطــه 
ــران  ــهروردی و متفک ــان س ــتقیمی می مس
انجمــن شــهر فلورانــس و دانشــگاه پــادوا 
ــی  در عصــر تجدیــد حیــات فرهنــگ غرب
نمی‌توانســته وجــود داشــته باشــد، تــاش 
ــق مســیریابی تاریخــی  ــا از طری ــد ت می‌کن
بــه سرچشــمه‌های مشــترکی دســت یابــد. 
او در پژوهش‌هــای عمیــق در ایــن حــوزه 
ــکار  ــن اف ــکاری بی ــباهت غیرقابل‌ان ــه ش ب
ــهاب‌الدین  ــراقی ش ــنت اش ــا س ــو ب فیچین
ــه  ــه نحــوی ک ــه اســت ب ــهروردی یافت س
ــب  ــنخیت روح مطل ــد س ــح می‌کن تصری
ــت  ــی اس ــه تصادف ــکار و ن ــل ان ــه قاب ن
و ایــن تنهــا از طریــق منابــع فکــری 
مشــترک میــان آنهــا و ســهروردی ممکــن 
اســت. بــه نظــر مصنــف ایــن ســنت 
فکــری کــه کامــاً ریشــه ایرانــی دارد 
و در ســوریه و بــا احتمــال بیشــتر در 
ــه نحــو  ــه اســت و ب ــی تحــول یافت آناتول
همــه جانبــه مــورد علاقــه ســهروردی 
ــور  ــط گئ ــداً توس ــت بع ــه اس ــرار گرفت ق
ــه پلتــون در  گیــوس گمیســتوس ملقــب ب
اواســط قــرن پانزدهــم میــادی بــه ایتالیــا 
ــان  ــط می ــه راب ــه اســت و حلق ــال یافت انتق
تفکــر ســهروردی و افــکار متفکــران دوره 
ــن  ــا همی ــی ایتالی ــات فرهنگ ــد حی تجدی

ــوده اســت. شــخص ب
ــال  ــیر انتق ــنده،  مس ــاب نویس ــن کت در ای
ایــن ســنت فکــری ایرانــی بــه غــرب را از 
ــف(  ــزارش نمــوده اســت: ال ــق گ دو طری
ــنت  ــران، س ــرب ای ــوب غ ــه جن از ناحی
ــد  ــه و بع ــترش یافت ــده گس ــا کل ــا ت مغ‌ه
ــن  ــل رواج ای ــزی مح ــل مرک ــه باب منطق
افــکار شــده اســت. ب( مســیر دوم انتقــال 
فرهنــگ روحــی و معنــوی شــرق بــه عالم 
غــرب، بــه عقیــده بســیاری از متخصصــان 
از جملــه هانــری کربــن، از ناحیــه شــمال 

غربــی ایــران بــوده اســت یعنــی از آســیای 
ــی. ــر و آناتول صغی

ــورد  ــاب در م ــن کت ــف در ای 4-3( مصن
کثــرت و تنــوع منابــع فکــری ســهروردی 
تــا جایــی کــه ســنت‌های فرهنگــی بســیار 
متنــوع در آثــار او بــا یکدیگــر تلاقــی 
ــد:  ــه می‌ده ــل توج ــکات ذی ــه ن ــد ب دارن
الف(ایــن تنــوع و کثــرت را نبایــد بــه 
حســاب التقاطــی بــودن تفکر او گذاشــت. 
متفکــری کــه بــه منابــع مختلــف دسترســی 
ــردازد  ــل می‌پ ــه تأم ــا ب ــاره آنه دارد و درب
ــی  ــت ذهن ــه فعالی ــذر دامن ــن رهگ و از ای
بــا  و  می‌دهــد  گســترش  را  خــود 
می‌شــود  آشــنا  مختلــف  فرهنگ‌هــای 
ــر  ــاً تفک ــد الزام ــه می‌کن ــا تغذی و از آنه

ــدارد. ــی ن التقاط
ــاب  ــهروردی اجتن ــر س ــی دیگ ب( ویژگ
از هــر نــوع تقلیــد اســت. ســهروردی بــر 
ــر  ــف‌المحجوب« تفک ــی »کش ــاس نوع اس

ــت. ــرده اس ــل می‌ک و تأم
ج( ســهروردی بــه نحو احســن و به شــیوه 
ــق شــده اســت  ــرد موف ــه ف ای منحصــر ب
میــان ایــراث و ابــداع هــم آهنگــی خــاص 
برقــرار نمایــد کــه در ضمــن تعــادل بحــث 
ــه  ــز مقــدور و میســر ســازد ب و ذوق را نی

ــالک«  ــوف س ــوان او را »فیلس ــق می‌ت ح
نامیــد.

6( حکمت اشــراق بعد از سهروردی :
الــف(  مصنــف شــارحان و حکمــای 
ــه ایــن شــرح  ــا ســبزواری را ب مســلمان ت
ــد  ــمس‌الدین محم ــت: ش ــمرده اس ــر ش ب
ــن  ــیرازی، اب ــن ش ــهرزوری، قطب‌الدی ش
کمونــه، دوانــی، میردامــاد ملاصــدرای 
ــی  ــن اب ــی، اب ــیرازی،عبدالرزاق لاهیج ش
ــی،  ــعید قم ــی س ــائی، قاض ــور احس جمه
ملاصالــح مازندانــی و ملاهادی ســبزواری.
ــرق  ــار مستش ــف چه ــرب: مصن ب( در غ
بــزرگ را در ایــن حــوزه نــام می‌بــرد: 
رینولدآلــن نیکلســون، هلمــوت ریتــر، 
وی  کربــن.  هانــری  ماســینیون،  لویــی 
ــا  ــهم آنه ــه س ــازد ک ــان می‌س ــر نش خاط
ــه  ــهروردی ب ــار س ــی آث ــه معرف در زمین
ــت  ــاوی نیس ــه تس ــان و ب ــان یکس غربی
ــرن  ــرقان ق ــان مستش ــه در می ــی ک و کس
ــکار  ــار و اف ــه آث ــاظ ب ــر لح ــتم از ه بیس
ــری  ــت هان ــت داده اس ــهروردی مرکزی س

ــت. ــن اس کرب
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مدرسان سرشناس اروپایی 
در قرون وسطی 

طیبه محمدی‌کیا
استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

در  اروپایــی  »مدرســان سرشــناس  کتــاب 
ــه  ــدی ب ــم مجته ــرون وســطی« نوشــته کری ق
دســت انتشــارات پژوهشــگاه علــوم انســانی و 
مطالعــات فرهنگــی در ســال 1400 بــه زیــور 
طبــع آراســته شــد. ایــن اثــر مهــم را می‌تــوان، 
ــرارج دیگــر  ــاب پ ــا، مکمــل کت ــه یــک معن ب
دکتــر کریــم مجتهــدی بــا عنــوان »فلســفه در 
ــرای  ــه ب ــی ک ــت؛ کتاب ــطی« دانس ــرون وس ق

ــار در 1375 منتشــر شــد. نخســتین ب
در  اروپایــی  »مدرســان سرشــناس  کتــاب 
قــرون وســطی«، مدرســان اروپایــی را در 
ســده هــای میانــه )از اجــاس نیقیــه تــا آغــاز 
ــت.  ــاده اس ــث نه ــه بح ــانزدهم( ب ــده ش س
دکتــر مجتهــدی ایــن دوران هــزار و دویســت 
ســاله را بــه دوره‌هــای آبــای کلیســا، نهضــت 
فرهنگــی شــارلمانی و تأســیس دانشــگاه‌های 

ــد.  ــیم می‌کن ــی تقس اروپای
وجهــه همــت کتــاب آن اســت تا مبحثــی مهم 
ــه  و سرنوشــت ســاز را توضیــح دهــد: چگون
ــد و،  ــی غــرب را شــکل دادن مدرســان اروپای
ضمــن ســال‌ها تدریــس، بــر رونــد تحــول و 
راه  تغییــر اندیشــه در اروپــا بــه  جــد و جهــد 
ــن مدرســان طــی  ــع شــدند. ای تاثیرگــذار واق
ــانزدهم در دل  ــا ش ــارم ت ــوم و چه ــده س س
ســنت مســیحی بــه فلســفه یونانــی پرداختنــد؛ 
ــه فراخــور تــاش ایشــان، روز  ســنتی کــه، ب
ــد و  ــر گردی ــر و فلســفی ت ــی ت ــه روز یونان ب
تأمــات فلســفی ســترگ بیــش تــری را درون 

خــود پذیــرا شــد. 

بــه  کتــاب،  ایــن  مقدمــه  در  مجتهــدی، 
ــا و اهمیــت مدرســان  حلقه‌هــای درســی اروپ
ــته  ــای برجس ــب ه ــه مکت ــردازد. مطالع می‌پ
ــر  ــز ب ــا تمرک ــان ب ــای آن زم ــری در اروپ فک
فرانســه و ایتالیــا ادامــه می‌یابــد. نویســنده 
در  مکاتــب  ایــن  تنــوع  توضیــح  ضمــن 
ــه  ــده فکــری، ک ــه دو نماین ــه ب ســده‌های میان
در دو ســوی یــک طیــف قــرار می‌گیرنــد 
ــب دور از  ــرف دو مکت ــا مع ــک معن ــه ی و ب
یکدیگــر هســتند، می‌پــردازد: بیکــن و آلبــرت 
کبیــر. بیکــن تمــام عمــر خویــش را بــه مبــارزه 
بــر ســر اثبــات اهمیــت علــوم تجربــی نهــاد؛ 
ــرت  ــف، آلب ــر طی ــوی دیگ ــه، در س درحالی‌ک
کبیــر دلمشــغول آن دســته از مباحثات فلســفی 
ــود و  ــا ب ــه کلیس ــورد توج ــه اولاً م ــد ک گردی
ــه  ــامی )و ‌ب ــفه اس ــا فلاس ــاط ب ــاً در ارتب ثانی
ــت. در  ــن ســینا( طــرح می‌یاف ــژه اب شــکل وی
ــر اندیشــمندانی  ــاب ب ــن مبحــث، کت ــه ای ادام
ماننــد ریمــون لــول اســپانیایی تمرکــز می‌یابــد 
ــی از  ــم و قابل‌توجه ــوه مه ــد وج و می‌کوش
تعامــل و تقابــل مســیحیان بــا مســلمانان را بــه 

ــذارد. بحــث بگ
ــن  ــم چنی ــاب ه ــالا، کت ــر مباحــث ب عــاوه ب
ــت واکاوی  ــمند جه ــی ارزش ــاوی کوشش ح
ــی- ــت سیاس ــیوس، نهض ــه‌های بوئس اندیش
فرهنگــی کارولنژیــن )شــارلمانی، الکوئیــن 
اهــل یــورک و رابــن مــور(، شــرایط تأســیس 
ــا  ــیزدهم ب ــده س ــی در س ــگاه‌ها اروپای دانش
تمرکــز بــر پاریــس )بوناوانتــورا، آلبــرت کبیــر، 

ــفورد  ــری دوگان( و آکس ــت، هان ــیژر برابان س
)روبــر اهــل چســتر، روژه اهــل هرفــورد، 
روبــر  مورلــه،  دانبــل  نکهــام،  آلکســاندر 

ــت.  ــت( اس ــروس تس گ
پــس از طــرح ایــن مباحــث، کتــاب بــه 
بررســی جــو فرهنگــی حاکــم بــر قــرن 
ــرانجام  ــردازد و س ــادی و می‌پ ــم می چهارده
ــد  ــی و تجدی ــای آموزش ــه ه ــولات برنام تح
ــر  ــز ب ــا تمرک ــرب را )ب ــی غ ــات فرهنگ حی
ژروم  و  ولتــر  پاســکال،  پیکودولامیرانــدو، 

ســاونارول( بــه بحــث می‌گــذارد.
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جستارهایی
دربارۀ فلسفه و ادبیات 

سیدرضا حسینی
استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ــار ســال 1397 در  ایــن کتــاب نخســتین ب
702 صفحــه توســط انتشــارات پژوهشــگاه 
ــه  ــی ب ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس عل
انتشــار رســیده اســت و چنان‌کــه از نــام آن 
ــا  می‌تــوان دریافــت، جســتارهایی اســت ب
ــه  ــوع در زمین ــا و قســمت‌های متن بخش‌ه
موضوعــات مرتبــط بــا فلســفه و ادبیــات. 
ــیده اســت  ــاب کوش ــن کت نویســنده در ای
تــا بــا بهره‌گیــری از روش اســتقرائی و بــا 
ــی  ــه بررس ــی ب ــتدلال‌های تمثیل ــه اس ارائ
ــات  ــر اطلاع ــا ب ــردازد ت ــی بپ ــار مختلف آث
مخاطــب در زمینــه ارتبــاط میــان فلســفه و 

ادبیــات، افــزوده شــود. 
در  دکتــر مجتهــدی  اســاس  ایــن  بــر 
ــبت  ــی نس ــه بررس ــاب، ب ــمت اول کت قس
ریشــه‌های  و  ادبیــات  و  فلســفه  میــان 
یونــان  ادبــی  آثــار  تفکــر فلســفی در 
باســتان می‌پــردازد و بــا اشــاره بــه آثــاری 
همچــون ایلیــاد و اودیســه هومــر و کارهــا 
و روزهــای هزیــود، ابتــدا بــر نگــرش 
افلاطــون بــه شــعر و شــاعران در آثــارش 
بــه رســاله  متمرکــز می‌شــود. ســپس 
دربــاره شــعر ارســطو و برداشــت‌های 
مســلمانان و مســیحیان قــرون وســطی 
از آن اشــاره می‌کنــد. وی در ادامــه بــه 
ــه و  ــلمان پرداخت ــوفان مس ــرش فیلس نگ
عــاوه بــر اشــاره بــه برخــی آراء کنــدی، 
عبدالرحمــن بــدوی و خواجــه نصیرالدیــن 
ادبــی  اندیشــه‌های  و  آثــار  طوســی، 
فارابــی در مقالــه فــی قوانیــن صناعــه 
ــینا  ــار ابن‌س ــعر؛ آث ــاب الش ــعرا و کت الش
همچــون حــی بــن یقظــان، رســاله الطیــر، 
ســامان و ابســال و روایــت جامــی از 

ــینا  ــه ابن‌س ــده عینی ــه قصی ــاره ب آن، و اش
را بررســی و تحلیــل می‌کنــد. قســمت 
دوم کتــاب، بــه بررســی ارتبــاط فلســفه و 
ادبیــات در اروپــای غربــی در عصــر جدید 
ــی  ــان برخ ــر بی ــاوه ب ــاص دارد. ع اختص
نهضت‌هــای  دربــاره  مقدماتــی  نــکات 
اعتقــادی و اصلاحــی دوره تجدیــد حیــات 
ــادی در  ــانزدهم می ــرن ش ــی در ق فرهنگ
فرقــه  پروتستانتیســم و  به‌ویــژه  غــرب 
ــه  ــی فرانس ــرایط فرهنگ ــه ش ــوعیان، ب یس
در قــرون هفدهــم و هجدهــم اشــاره و 
به‌ویــژه اندیشــه‌ها و تفکــرات پاســکال 
ــان  ــار نمایش‌نامه‌نویس ــی آث ــپس برخ و س
فرانســوی همچــون کرنــی، مولیر و راســین 
ــورد  ــو م ــکلا بوال ــون نی ــی همچ و ادیبان
ــه تبــع  بحــث و بررســی قــرار می‌گیــرد. ب
ــزات  ــابهات و تمای ــه تش ــی، ب ــن بررس ای
نمایش‌نامه‌نویســان  ایــن  برداشــت‌های 
ــه،  از مفاهیمــی همچــون سرنوشــت، حادث
مشــیت و تقدیــر بــا آنچــه از ایــن مفاهیــم 
در ادیــان توحیــدی و اندیشــه‌های یونانیــان 
پرداختــه  اســت،  مطمح‌نظــر  باســتان 
می‌شــود. ســپس بــا تحلیــل وضعیــت 
در  منورالفکــری  و  روشــنگری  عصــر 
ــر؛  ــار ولت ــم و اندیشــه‌ها و آث ــرن هجده ق
ــم  ــه عل ــش ب ــی و گرای دایرۀالمعارف‌نویس
کلــی و جامــع  به‌عنــوان یکــی از ممیــزات 
فرهنگــی ایــن قــرن معرفــی می‌شــود. 
هــگل  دیدگاه‌هــای  تحلیــل  و  بررســی 
ــل و  ــژه تحلی ــعر به‌وی ــر و ش ــاره هن درب
ــی روح بــا  ــی نســبت پدیدارشناس بررس
ــار  ادبیــات آن عصــر؛ معرفــی و تحلیــل آث
تولســتوی به‌ویــژه داســتان جنــگ و صلــح 

ــان  ــاس م ــار طوم ــتاخیز؛ آث ــتان رس و داس
ــان  ــاب جه ــر کت ــه وی ب ــل مقدم و تحلی
از  شــوپنهاور  تصــور  و  اراده  به‌عنــوان 
ــاب  ــی کت ــم و پایان ــای مه ــر بخش‌ه دیگ

ــتند. هس
ســال‌ها  از  پــس  مجتهــدی  اســتاد 
ــه فلســفه  ــتغال ب ــش و اش ــس، پژوه تدری
علی‌الخصــوص فلســفه غــرب، هرگــز 
خــود را وابســته بــه یکــی از مکاتــب 
فکــری فلاســفه بزرگــی چــون هــگل، 
کانــت و... معرفــی نمی‌کــرد. از آنجــا کــه 
ــی  ــوفان را خال ــن فیلس ــای ای وی آموزه‌ه
ــم و  ــد، در تعلی ــراد نمی‌دی ــکال و ای از اش
ــه  ــوص ب ــی مخص ــفه روش ــف فلس تعری
خــود را در پیــش گرفتــه بــود. وی اساســاً 
فلســفه را در وهلــه نخســت یادگیــری 
ــرای  ــی ب ــد و آن را کوشش ــی می‌کن معرف
ــه  ــت ک ــی می‌دانس ــور از سطحی‌اندیش عب
ــوار و  ــفه‌های دش ــا فلس ــدن ب ــه ش مواج
ــاط  ــگل، احتی ــده همچــون فلســفه ه پیچی
متفکرانــه و عمیق‌شــدن در موضوعــات 
ــان  ــم ایش ــوزد. ‌به‌زع ــان می‌آم ــه انس را ب
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تعلیمــات فلســفی به‌خصــوص دربــاره 
آلودگی‌هــای  از  غــرب  فلســفه‌های 
خــاص مصــون نمــاده و دربــاره آنهــا 
همه‌جانبــه  بازنگــری‌  و  آسیب‌شناســی 
ــف  ــی تعری ــن نگرش ــا چنی ــت. ب لازم اس
دکتــر مجتهــدی از فلســفه حــبّ حکمــت 
ــی  ــر کس ــرای ه ــهولت ب ــه س ــه ب ــود ک ب
ــور  ــوف در تص ــد. فیلس ــت نمی‌آی ــه دس ب
ــری  ــی یادگی ــاً در پ او دانشجوســت و دائم
ــز  ــطو نی ــی ارس ــن نگاه ــا چنی ــت، ب اس
ــود  ــم اول ب ــه معل ــب ب ــه ملق ــم اینک به‌رغ
تــا پایــان عمــر دانشــجو باقــی مانده اســت.
کتــاب فلســفه و ادبیــات را بــا چنیــن 
ــورد  ــد م ــدی بای ــر مجته ــناختی از دکت ش

بررســی و ارزیابــی قــرار داد.
ــفه  ــاً فلس ــدی اساس ــر مجته ــر دکت از نظ
ــر روی،  ــه ه ــه ب ــت ک ــی اس ــی کل علم
ازجملــه  موضــوع رشــته‌های مختلــف 
ــرار  ــود ق ــناخت خ ــق ش ــات را متعل ادبی
ــته  ــش آن رش ــی و دان ــا آگاه ــد ت می‌ده
ــفی  ــادی فلس ــی بنی ــاس خودآگاه را براس
بســنجد. درواقــع یکــی از ارزش‌هــای 
در  پژوهــش  و  کاوش  فلســفه،  اصلــی 
حوزه‌هــای میان‌رشــته‌ای اســت و از جملــه 
دلایــل توجــه اســتاد مجتهــدی بــه فلســفه 
ــفه ارزش  ــه فلس ــت ک ــن اس ــات ای و ادبی
خــود را بیشــتر در تحقیقــات میان‌رشــته‌ای 
نمایــان می‌ســازد. ایــن کتــاب شــامل 
بســیار  زمینه‌هــای  در  آزاد  جســتارهای 
ــفه و  ــوع فلس ــا موض ــوع ب ــف و متن مختل
ادبیــات اســت نــه فلســفه ادبیــات. فلســفه 
هنــر یــا فلســفه ادبیــات غیــر از فلســفه و 
هنــر و فلســفه و ادبیــات اســت. فلســفه در 
تعابیــری همچــون فلســفه هنــر یــا فلســفه 
ادبیــات، بــه جهــت عقلــی هنــر یــا ادبیــات 
نظــر دارد ماننــد اینکــه خواســته باشــیم چه 
ــم.  ــن کنی ــات را تعیی ــا ادبی ــر ی ــزیِ هن چی
ــی  ــام روش ــفه در مق ــع فلس ــن مواق در ای
ــرای بررســی و  اســت کــه هــر رشــته‌ای ب
ــا  ــد اســت. ام ــه آن نیازمن ــود ب ــای خ احی
ــت و  ــی از معی ــر نوع ــات ب ــفه و ادبی فلس

ــوم  ــن دو مفه ــد. ای ــت می‌کن ــی دلال جدای
ــاره  ــد و درب ــرار می‌گیرن ــم ق ــار ه در کن
وجــوه تشــابه و تفــارق آنهــا و تعییــن 
ــا  ــان آنه ــن می ــی ممک ــبت‌های منطق نس
می‌شــود.  پرداختــه  جســت‌وجو  بــه‌ 
ــان فلســفه  بررســی نســبت‌های ممکــن می
ــی  ــد در ســاحات مختلف ــات می‌توان و ادبی
صــورت گیــرد. در ایــن اثــر فلســفه و 
ادبیــات خلــط نشــده‌اند و نویســنده ضمــن 
ــی و  ــای صــوری، معنای ــه تمایزه توجــه ب
ــفه  ــکل‌گیری فلس ــی ش ــای تاریخ زمینه‌ه
ــوع و روش  ــاوت‌ موض ــر تف ــات، ب و ادبی
ــاًً  ــرو کام ــه دو قلم ــه ب ــا ک ــق آنه تحقی
متفــاوت تعلــق دارنــد نیــز تأکیــد می‌کنــد 
و بــر آن اســت کــه شــاید نتــوان در هیــچ 
ــدی  ــترک واح ــورت مش ــا ص ــای دنی ج
بــرای آنهــا یافــت. امــا وی در ایــن رابطــه 
تذکراتــی نیــز می‌دهــد: از یــک ســو بایــد 
توجــه داشــت ایــن دو همیشــه بــا فرهنــگ 
ــوده و  ــراه ب ــردم هم ــادات م ــه و اعتق عام
ــا  ــی آنه ــن تخصص ــات و مضامی اصطلاح
ــی  ــادی و دین ــادی اعتق ــول بنی ــن اص ضم
یــا کاربردهــای اداری و دیوانــی مــورد 
اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. از ســوی 
ارتباطــات  نبایــد  و  نمی‌تــوان  دیگــر 
ــه  ــت، چراک ــده گرف ــته‌ای را نادی میان‌رش
ــک  ــخ اندیشــه بشــری، از ی در طــول تاری
ســو فیلســوفانی داشــته‌ایم کــه بــه ادبیــات 
توجــه داشــته‌اند و از ســوی دیگــر شــعرا 
و نویســندگانی بوده‌انــد کــه در آثــار خــود 
ــد.  ــفی پرداخته‌ان ــائل فلس ــرح مس ــه ط ب
ــی  ــای یونان ــفه در معن ــظ فلس ــد لف هرچن
آن بــه مــرور الزامــاًت ویــژه خــود را پیــدا 

ــا:  ــرده اســت، ام ک
ــه دارای ســنت‌های بســیار  ــی ک ــزد اقوام ن
کهــن نوشــتاری و گفتــاری بــوده و یــا در 
هــر صــورت مقیــد و وابســته بــه یکــی از 
ادیــان یــا فرقه‌هــای خــاص محســوب 
می‌شــده‌اند، نــه منطــوق و نــه مفهــوم 
ادبیــات  از  جداگانــه  هیــچ‌گاه  فلســفه 
منظــوم و منثــور آنهــا تلقــی نمی‌شــده‌ 

ــچ‌گاه از  ــب تفکــر هی ــه هــر ترتی اســت. ب
ادبیــات ســنتی آنهــا مجــزا نبــوده اســت و 
ــه  ــد ک ــاس نمی‌کرده‌ان ــازی احس ــا نی آنه
ــورد  ــا را م ــارق آنه ــا تف ــابه ی ــوه تش وج
ــه نحــو تصنعــی  ــد و ب ــرار دهن بررســی ق
ــاًً از یکدیگــر جــدا  ــا را کام اوصــاف آنه
ســاخته، بــرای هریــک بیــان مســتقلی 

انتخــاب کنند)مجتهــدی1: 22(. 
گویــی در دوره‌ای ســنت ادبــی مــورد 
ــنت  ــا س ــود ب ــه خ ــود ب ــا خ ــه م مطالع
ــوده،  ــا ب ــتفاده م ــورد اس ــه م ــفی ک فلس
مطابقــت داشــته و هــر دو به‌نحــوی در 
ــته‌اند. ــرار داش ــر ق ــد یکدیگ ــت تأیی جه

در  موضوع‌هــا  گســترده  بســیار  تنــوع 
ــد  ــاً مقی ــا تمام ــه آنه ــاب و اینک ــن کت ای
ــدی  ــان واح ــکان و زم ــه م ــروط ب و مش
ــیار  ــی بس ــیر تاریخ ــار مس ــتند در کن نیس
طولانــی از یونــان باســتان تــا دوره جدیــد 
و معاصــر، چنان‌کــه خــود اســتاد مجتهــدی 
ایــن  بــه  بســا  چــه  می‌دهــد،  تذکــر 
ــبب  ــه س ــف ب ــه »مؤل ــد ک ــور بینجام تص
ــای  ــه در فرهنگ‌ه ــه اینک ــه ب ــدم توج ع
ــان  ــارق می ــابه و تف ــوه تش ــف، وج مختل
ادبیــات متفــاوت اســت، در  فلســفه و 
نهایــت مطلــب خاصــی را نتوانســته اســت 
ــه خواننــدگان انتقــال دهد«)همــان:670(.   ب
امــا گذشــته از نتایجــی کــه اســتاد مجتهدی 
در بخــش پایانــی کتــاب بــا عنــوان »چنــد 
ــگاه  ــا ن ــود، ب ــر می‌ش ــی« متذک ــه پایان نکت
ــات  ــوان گفــت »گاهــی ادبی ــی می‌ت حداقل
ــه  ــرای انضمامی‌کــردن مســائل فلســفی ب ب
ــد و گاهــی فلســفه  دانشــجو کمــک می‌کن
بــه آثــار ادبــی عمــق بیشــتری می‌بخشــد«   
ــادل  ــان 675( و »شــاید از رهگــذر تب )هم
بتــوان  روزی  مختلــف  نقطه‌نظرهــای 
را  بیشــتر و عمیق‌تــری  تفاهــم  امــکان 
ــب  ــدت موج ــم آورد و در طویل‌الم فراه
ــد«.  ــگ عمومی‌ش ــود فرهن ــایش و بهب گش

ــان 671( )هم
پی‌نوشت:

1. کریــم مجتهــدی)1397(، جســتارهایی دربــاره فلســفه و 
ادبیــات، پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعات فرهنگــی، تهران.
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سیدجمال‌الدین اسدآبادی 
و تفکر جدید 

موسی نجفی
استاد تمام و رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اســدآبادی  »ســید جمال‌الدیــن  کتــاب 
و تفکــر جدیــد« اثــری متفــاوت، و در 
معنایــی کــه توضیــح آن خواهــد آمــد 
مانــدگار، از دکتــر کریــم مجتهــدی اســت. 
ــدی، کاری  ــتاد مجته ــر اس ــن اث ــی ای ط
مهــم را در درســت می‌گیــرد و گام در 
ــامل  ــر ش ــن اث ــذارد. ای ــازه می‌گ ــی ت راه
ســه مقالــه »ســید جمال‌الدیــن اســدآبادی 
»ســید جمال‌الدیــن  تفکــر جدیــد«،  و 
اســدآبادی و رد فلســفه نیچــری«، و »ســید 
ــان«  جمال‌الدیــن اســدآبادی و ارنســت رن
ــش  ــه نخســت پی ــد دو مقال اســت. هرچن
از انقــاب و مقالــه ســوم پــس از انقــاب 
بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت، هــر ســه 
نوشــتار ایــن وجــه مشــترک را دارنــد کــه 
ــه  ــح پرســش‌گرانه رابط دل‌مشــغول توضی
ــا  ــدآبادی ب ــن اس ــید جمال‌الدی ــکار س اف

ــتند.  ــد هس ــه‌های جدی اندیش
مقالــه نخســت، به‌رغــم توجــه بــه برخــی 
ــه  ــید در مواجه ــناختی س ــای ش توانایی‌ه
بــا غــرب، بی‌اعتنایــی وی بــه وجــوه 
ــش  ــه پرس ــی را ب ــه غرب ــفی اندیش فلس
ــک  ــه ی ــئله ‌به‌مثاب ــن مس ــد و از ای می‌کش
ــا نارســایی در دســتگاه فکــری  دشــواره ی

وی یــاد می‌کنــد. 
طــی مقالــه دوم، دکتــر مجتهــدی بــه 
جمال‌الدیــن  ســید  معــروف  رســاله 
ــت  ــاره حقیق ــوان »درب ــا عن ــدآبادی ب اس
نیچــری و بیــان حــال نیچریــان« پرداختــه 
و  توضیــح  پــی  در  مجتهــدی،  اســت. 

تحلیــل محتــوای رســاله نیچریــه، بــه 
نتیجه‌گیــری مهمــی نائــل می‌آیــد. بــه 
ــاور وی ایــن رســاله، هرچنــد از برخــی  ب
ــرد، معــرف  ــج  می‌ب نقائــص آکادمیــک رن
سرشــت تندخــوی زمانــه‌ای اســت کــه در 
ــه  ــدآبادی ‌به‌مثاب ــن اس ــید جمال‌الدی آن س
فــردی ایمــان آگاه می‌کوشــد در قبــال 
ــب  ــل غال ــی مل ــه‌بازی‌های سیاس »دسیس
غــرب« قــد راســت نــگاه دارد و از ایمــان 
خــود و هــم کیشــان خویــش دفاعــی 

ــد. ــه نمای جانان
ــید  ــاب س ــش کت ــن بخ ــا مهم‌تری ای بس
ــد  ــر جدی ــدآبادی و تفک ــن اس جمال‌الدی
ــه  ــتار آن، و مقال ــین نوش ــد در واپس را بای
ــت.  ــراغ گرف ــه، س ــن مجموع ــوم از ای س
ــن  ــه ای ــاب ب ــم کت ــی از حج ــاً نیم تقریب
مقالــه اختصــاص پیــدا کــرده اســت؛ 
نوشــتاری تأمل‌برانگیــز کــه، همچنــان کــه 
دکتــر مجتهــدی خــود بــه تصریــح و تأکید 
ــه  ــاب و مقال ــر کت ــر از ه ــد، فرات می‌گوی
دیگــری در ایــران یــا خــارج از آن از یــک 
ســوی اســناد و مــدارک را دربــاره مباحثــه 
ســید و ارنســت رنــان گــرد آورده و از 
ــی  ــه سیاس ــوه چندلای ــر وج ــوی دیگ س
و فرهنگــی آن را بــه بحثــی فلســفی و 

ــت.  ــیده اس ــه کش متأملان
دکتــر مجتهــدی در مراجعــه بــه ردیــه 
ــد  ــان می‌کوش ــت رن ــر ارنس ــدآبادی ب اس
فراتــر از روش معمــول در مــرور افــکار و 
تقریــر آرای ســید جمال‌الدیــن اســدآبادی 

)آن‌گونــه کــه در بســیاری از کارهــای 
ــوان  ــید می‌ت ــاره س ــفاهی درب ــی و ش قلم
ــی تاریخــی )و گاه  ــت(، تحلیل ســراغ گرف
انتقــادی( از نحــوه مواجهــه مســلمانان 
بــا غــرب در فــرازی مهــم از بزنــگاه 
ــی  ــه‌های اروپای ــا اندیش ــان ب ــنایی ایش آش
ــر  ــر دکت ــان دیگ ــه زب ــد. ب ــت ده ــه دس ب
ســید جمال‌الدیــن  تأمــات  مجتهــدی 
ــه  ــه آن چ ــتی ب ــدآبادی را، در بازگش اس
شــده  بــدل  و  رد  رنــان  و  وی  میــان 
ــد  ــم درمی‌یاب ــی مغتن ــان امکان اســت، چون
ــده  ــان مان ــرای کدگشــایی از وجــوه پنه ب
ــام در  ــان اس ــگان جه ــی نخب ــام آگاه نظ
لحظــه خطیــر آشــنایی بــا وجــوه ژرف‌تــر 
ــن  ــد. ای ــی در عصــر جدی ــات اروپای تأم
رویکــرد، کــه در یــک معنــا معــرف وجــه 
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ــی  ــر مجتهــدی در بازخوان ــت دکت ــاش پراهمی روش‌شــناختی ت
ــن  ــه ای ــت، ب ــز هس ــدآبادی نی ــن اس ــید جمال‌الدی ــرد س رویک
ــه  ــردی قابل‌توج ــه کارک ــی پرمای ــم ول ــدان حجی ــه چن ــاب ن کت
ــایی  ــر از شناس ــا فرات ــه، ای بس ــی اندیش ــوزه تاریخ‌پژوه در ح
ــیده اســت. در  ــدآبادی، بخش ــن اس ــید جمال‌الدی ــه‌های س اندیش
ــت  ــش درس ــه راه خوان ــت ک ــت اس ــن دس ــی از ای ــی کوشش پ
ســیدجمال‌الدین اســدآبادی، دســت‌کم بــر پایــه تشــخیص 

ــد.  ــم می‌آی ــر فراه ــن اث ــی ای ــدی، ط ــر مجته دکت
ــا  ــه تنه ــد ن ــر جدی ــدآبادی و تفک ــن اس ــید جمال‌الدی ــاب س کت
ــژه  ــید، به‌وی ــه‌های س ــانه‌تر اندیش ــم ژرف‌اندیش ــه فه ــا را ب م

ــه مســلمانان  ــان نســبت ب ــا رن ــه وی ب در رصــد نحــوه مواجه
ــو نحــوه  ــه جل ــی رو ب ــد بلکــه در گام ــرا می‌خوان و اســام، ف
عبــور از ســید را، کــه اتفاقــاً در ســازگاری بــا جانمایــه تأمــات 
ــر،  در  ــن اث ــخن ای ــر س ــه دیگ ــد. ب ــز می‌نمایان ــت، نی وی اس
بازگشــتی قابــل توجــه بــه میــراث اســدآبادی، راهــی بــه ســمت 
تــداوم تأمــات وی )از مســیر عبــور از وی( می‌گشــاید؛ راهــی 
ــید،  ــه س ــن از آن چ ــش رفت ــا پی ــدن در آن ب ــپار ش ــه رهس ک
ــت در  ــود و بضاع ــه خ ــه و زمین ــات زمان ــور اقتضائ ــه فراخ ب
دســترس بــرای شناســایی غــرب در آن وهلــه در چنتــه داشــت 

ــود.     ــر می‌ش ــود، میس ــه نم ــه عرض و صادقان
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افکار کانت 
حسین کلباسی اشتری

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

فلســفه‌های  بــا  ایرانیانیــان  آشــنایی 
ــت از  ــری اس ــوان اث ــرب1  عن ــد غ جدی
ــم  ــر کری ــاد دکت ــده ی ــان، زن ــتاد فقیدم اس
مجتهــدی کــه گذشــته از محتــوای فصــول 
هیجــده گانــه آن، بــه خــودی خــود و بــه 
ــی  ــرآغاز تحولات ــه س ــد به‌مثاب ــی بای تنهای
ــر  ــد. براب ــران بشــمار آی ــا ای در کشــور م
ــه اســتاد مجتهــدی عرضــه  گاه‌شــماری ک
ــان  ــنایی ایرانی ــتین آش ــرده اســت، نخس ک
بــا فلســفه‌های جدیــد بــه انتشــار ترجمــه 
رســاله گفتــار در روش دکارت بــه دســتور 
کنــت دوگوبینــو، وزیــر مختــار فرانســه در 
ــاز می‌گــردد و  ــه ســال 1279ق. ب ایــران ب
ــع  ــم بدای ــر مه ــه دو اث ــد ب ــس از آن بای پ
الحکــم- مشــتمل بــر پرســش هــای بدیــع 
آقاعلــی  پاســخ‌های  و  میــرزا  الملــک 
حکیــم زنــوزی- در ســال 1314 ق و 
ــا  ــت در اروپ ــیر حکم ــار س ــپس انتش س
ــل  ــی حدفاص ــی فروغ ــم محمدعل ــه قل ب
ســال‌های 1310- 1320 هجــری شمســی 
ــار  ــن آث ــان:10(. در ای ــرد )هم ــاره ک اش
ــهوری  ــار غیرمش ــر آث ــالاً در دیگ و احتم
کــه در آن دوره نگاشــته شــده، تمرکــز 
ــت و  ــفه او اس ــر دکارت و فلس ــی ب اصل
ــش،  ــپینوزا، مالبران ــون اس ــانی چ ــام کس ن
ــوم،  ــد هی ــس، جــان لاک، دیوی ــب نیت لای
فیختــه،  ماننــد  وی  اخــاف  و  کانــت 
چشــم  بــه  کمتــر  هــگل  و  شــلینگ 
ــک  ــا گذشــت حــدود ی ــا ب می‌خــورد، ام
ــا،  ــرن از انتشــار ســیر حکمــت در اروپ ق
امــروزه نــام کانــت و فلســفه او بــه لحــاظ 

شــمار و قلمــرو در زبــان فارســی بــه 
تنهایــی بــا دیگــر فیلســوفان جدیــد و 
معاصــر رقابــت می‌کنــد. ایــن معنــا را 
از تعــداد کتاب‌هــا، مقــالات، رســاله‌ها 
و پایان‌نامه‌هــای دانشــگاهی و حــوزوی 
ــه مصاحبه‌هــا و یادداشــت هــای  ــه اضاف ب
مختصــر و مفصــل نشــریات و رســانه‌های 
عمومــی کــه بــه نوعــی بــا فلســفه کانــت 
دریافــت.  می‌تــوان  می‌یابــد،  ارتبــاط 
ــال خــاص اســتادان،  ــی توجــه و اقب چرای
ــان و  ــجویان و محص ــگران، دانش پژوهش
حتــی حقــوق دانــان و سیاســت‌مداران 
جهــان بــه ایــن فلســفه تــا حــدودی 
ــژه  ــال وی ــی اقب ــا چرای ــت، ام ــن اس روش
ــی  ــع علم ــم و مجام ــل عل ــان از اه ایرانی
کشــور بــه ایــن مکتــب فلســفی بــه مجــال 
و بحــث مســتقلی نیــاز دارد کــه البتــه جای 
آن نیــز خالــی اســت. همیــن قــدر اشــاره 
ــالات و  ــی از مق ــر از انبوه ــه غی ــم ب کنی
ــژه در  ــه به‌وی ــگاهی- ک ــاله‌های دانش رس
ــامی  ــفه اس ــه فلس ــق و مقایس ــام تطبی مق
ــه  ــد- ب ــده ان ــر آم ــت ب ــفه کان ــا فلس ب
ــاب در  ــوان کت تقریــب حــدود یکصــد عن
ــه  ــف و ترجم ــم از تألی ــان فارســی، اع زب
ــه  ــاص یافت ــفه او اختص ــت و فلس ــه کان ب

اســت. 
ــم  ــر کری ــد، دکت ــان، اســتاد فقی ــن می در ای
مجتهــدی عــاوه بــر نــگارش تعــداد 
نیــز  و  مســتقل  مقاله‌هــای  از  زیــادی 
اختصــاص فصولــی از کتاب‌هــای مربــوط 
بــه فلســفه‌های جدیــد و معاصــر بــه کانت 

و فلســفه او، دو کتــاب بــا عناویــن فلســفه 
نقــادی کانــت2  و افــکار کانــت را تمامــا 
ایــن فیلســوف  بیــان اندیشــه‌های  بــه 
اختصــاص داده اســت. کتــاب نخســت بــه 
ــا کانــت و  قصــد آشــنایی کلــی و اولیــه ب
ــد  ــر ســاختار نق ــز ب ــا تمرک فلســفه او و ب
ــته  ــوم( نگاش ــد س ــای نق اول و دوم)منه
ــه‌ای  ــاب دوم جنب ــی کت ــت؛ ول ــده اس ش
ــنایی  ــه آش ــی دارد ک ــی و تحلیل تخصص
قبلــی خواننــده بــا چارچــوب، روش، 
ــن فلســفه را  ــی ای ــداف و مســائل اصل اه

ــت. ــه اس ــرض گرفت ف
حجــم  بــا  درمقایســه  کانــت  افــکار 
ایــن  فارســی در  آثــار  از  قابل‌توجهــی 
زمینــه، حداقــل از ســه امتیــاز و برجســتگی 



                                     روایتگر ایرانی فلسفه غرب        

 52ویژه‌نامه  علمی  غرب شناس برجسته و اندیشمند  معاصر، دکتر کریم مجتهدی         

برخــوردار اســت:
نخســت اینکــه، پــس از تبییــن و تحلیــل فرازهــای مهمــی از نقل 
عقــل محــض و نقــد قــوه حکــم- بــا حــذف نقــد عقــل علمــی- 
در ســیاق دو محــور »مســئله نقــادی عقــل« و »روش اســتعلایی«، 
بــه انعــکاس پرســش هــای کانــت در نوشــته هــای قبــل و بعــد 
ــور  ــن منظ ــه و بدی ــادی )1770( پرداخت ــه نق ــوم ب از دوره موس
فصلــی از کتــاب بــه مراحــل تکوینــی فلســفه  نقــادی اختصــاص 

یافتــه اســت.
دوم اینکــه، در ایــن پژوهــش، آثــار کمتــر شــناخته شــده و حتــی 
ــد  ــش- مانن ــتان و معاصران ــی دوس ــه برخ ــت ب ــای کان ــه ه نام
مارکــوس هرتــس و مندلســون- مــورد توجــه قــرار گرفتــه و از 
ایــن طریــق زوایایــی از دغدغه‌هــای فکــری و فلســفی فیلســوف 

کونیگزبــرگ نشــان داده شــده اســت.
ســوم اینکــه، در خــال معرفــی نوشــته هــای کوتاهــی از کانــت، 
فصلــی بــه تبییــن و تحلیــل مقالــه مهــم کانــت بــا عنــوان »جهــت 
یابــی درتفکــر« )مجتهــدی، 1390: 193-224(  اختصــاص یافتــه 
کــه بــه جهــت بازنمایــی وضعیــت تفکــر و اندیشــه فلســفی در 
ــده و  ــیار آموزن ــر بس ــان آن عص ــم در آلم ــرن هیجده ــر ق اواخ
ــت و  ــا دق ــه خــود درخشــان اســت. اســتاد مجتهــدی ب ــه نوب ب
وســواس علمــی و اهتمــام همیشــگی نســبت بــه بیــان جزئیــات 
ــادی را از دل  ــفه نق ــده فلس ــی برآم ــی، چگونگ ــق تاریخ و دقای
شــرایط و مختصــات فرهنگــی، اجتماعــی، دینــی و حتــی 

ــش  ــا و واکن ــج و پیامده ــن نتای ــر و همچنی ــی آن عص سیاس
ــود  ــان خ ــه مخاطب ــدان را ب ــبت ب ــه نس ــورت گرفت ــای ص ه
ــده، درون‌زا و سرشــار  ــری زن ــی تصوی ــد وگوی عرضــه می‌کن
ــد. در  ــرار می‌ده ــان ق ــل چشــم آن ــع را مقاب ــی بدی از داده‌های
ایــن جهــت اســتاد مجتهــدی تتبــع و تحقیــق را بــه یکدیگــر 
پیونــد زده اســت؛ چنانچــه همیــن شــیوه و طریقــت را در اثــر 
ــه غایــت  ــوان »فلســفه در آلمــان«3  ب ــا عن ــده دیگــری ب ارزن

نشــان داده اســت.
پی‌نوشت‌ها:

ــران: ص272-271،  ــر ، ته ــدد، امیرکبی ــفه و تج ــدی)1379(، فلس ــم مجته کری
همــو)1379(، آشــنایی ایرانیــان بــا فلســفه هــای جدیدغــرب، پژوهشــگاه 

ــران. ــامی، ته ــه اس ــگ و اندیش فرهن
2. کریم.مجتهدی)1363(، فلســفه نقادی کانت، نشر هما، چاپ اول، تهران.

ــانی و  ــوم انس ــگاه عل ــان، پژوهش ــفه در آلم ــدی)1379(، فلس ــم مجته 3. کری
ــران. ــی، ته ــات فرهنگ مطالع
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یوسف نوظهور

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

حقیقــت،  در  غــرب«  و  »فلســفه  کتــاب   
ــخنرانی‌ها  ــا و س ــالات، خطابه‌ه ــه‌ مق مجموع
و درس‌گفتارهایــی اســت کــه بــه قلــم اســتاد 
ســالیان  طــی  در  مجتهــدی  کریــم  دکتــر 
ــه رشــته تحریــر درآمــده و ســپس  متمــادی ب
ــش شــده و ســرانجام  ــن و ویرای یکجــا تدوی
در ســال ۱۳۸۰ از ســوی انتشــارات امیــر کبیــر 

ــته شــده اســت.  ــع آراس ــور طب ــه زی ب
مقالــه  نخســتین  از  برگرفتــه  اثــر  عنــوان 
منــدرج در آن اســت کــه بلافاصلــه بعــد 
از پیشــگفتار آمــده اســت .تمرکــز عمــده 
پیشــگفتار بــر اهمیــت و اولویــت فلســفه 
ــته‌ها و  ــه نوش ــه در هم ــی ک ــت؛ موضوع اس
ــورد  ــواره م ــدی هم ــر مجته ــای دکت گفته‌ه
تأکیــد بــوده و حکایــت از بــاور عمیــق ایشــان 
ــل دارد.  ــفی اصی ــش فلس ــر و پژوه ــه تفک ب
بــه عقیــده مجتهــدی، بــدون فلســفه، آینــده‌ای 
ــت. در  ــور نیس ــری متص ــگ بش ــرای فرهن ب
مقالــه فلســفه و غــرب، ریشــه‌های قــرون 
ــوژی جدیــد بررســی  وســطایی علــم و تکنول
ــی  ــر بزرگان ــان از تاثی ــن می ــود و در ای می‌ش
اســامی  تمــدن  و  فرهنــگ  بــه  متعلــق 
ــه  ــر اندیش ــینا ب ــره و ابن‌س ــون ابن‌مس همچ
ــل  ــد. در فص ــان می‌آی ــه می ــخن ب ــی س غرب
بعــدی، مبانــی فلســفه عصــر جدیــد غــرب و 
اندیشــه فیلســوفانی همچــون فرانســیس بیکــن 
و رنــه دکارت مــورد بحــث قــرار می‌گیــرد و 
ســپس بــا عنــوان » فلســفه و پژوهــش« مواجه 
ــی  ــه طــور خیل ــتاد ب ــه در آن اس می‌شــویم ک
ــح  ــفی را توضی ــش فلس ــرده روش پژوه فش
می‌دهــد. بحــث جالــب دیگــری کــه در ایــن 
ــالت  ــه رس ــوط ب ــت مرب ــدرج اس ــاب من کت
دانشــگاه‌ها اســت. طــی ایــن بحــث ســه 
ــق  ــص، تحقی ــت متخص ــده تربی ــدف عم ه
و پژوهــش در قلمروهــای علــوم مختلــف 

و اشــاعه فرهنــگ در جامعــه بــرای نهــاد 
ــه  ــوان مقال ــود. عن ــمرده می‌ش ــگاه برش دانش
ــه  ــت ک ــفه« اس ــئله فلس ــار و مس ــدی »آب بع
در آن بــه زندگــی و آثــار و فعالیت‌هــای ایــن 
ــات  ــه الهی ــرون وســطایی در زمین فیلســوف ق
در  پرداختــه می‌شــود.  فلســفه  مســیحی و 
ــده‌ای مطــرح  ــکات ارزن ــه مفصــل ن ــن مقال ای
ــن  ــارت از ای ــا عب ــی از آنه ــه یک ــود ک می‌ش
اســت کــه ریشــه مبحــث تصــورات دکارت به 
ــردد.  ــطی برمی‌گ ــرون وس ــات در ق ــزاع کلی ن
ــطی  ــرون وس ــوزه ق ــز در ح ــدی نی ــه بع مقال
ــه ســراغ »  ــر مجتهــدی ب ــار دکت اســت و این‌ب
ــکار وی را  ــی‌رود و اف ــس اســکوتوس« م دون
مــورد بحــث و تحلیــل قــرار می‌دهــد. شــایان 
ذکــر اســت کــه اســتاد مجتهــدی ایــن مقالــه را 
بــه دکتــر یحیــی مهــدوی اســتاد فقید دانشــگاه 
تهــران تقدیــم کرده اســت. ســه مقالــه بعدی به 
دکارت اختصــاص یافتــه اســت. ابتــدا جایــگاه 
مابعدالطبیعــه در اندیشــه دکارت مطرح شــده و 
ــاد  ــت ی ــوان ریشــه درخــت معرف از آن  به‌عن
شــده اســت و دو مقالــه بعــدی بــه ترتیــب، بــه 
تحلیــل مکاتبــات دکارت بــا شــاهزاده الیزابــت 
بــه شــانوت پرداختــه  نامه‌هــای دکارت  و 
ــتاد  ــل اس ــه تحلی ــی، نتیج ــور کل ــت. به‌ط اس
ــه  ــت ک ــن اس ــات ای ــن مکاتب ــدی از ای مجته
افــکار دکارت محــدود بــه چارچــوب خاصــی 
ــازه و  ــه ســوی افق‌هــای ت ــده بلکــه رو ب نمان
ــت  ــط در‌حرک ــل بس ــن و قاب ــای روش فضا‌ه
اســت. مقالــه بعــدی نیــز بــه دکارت و نظریــه 
به‌عنــوان  را   آن  و  پرداختــه  وی  اخلاقــی 
یکــی از ثمــرات درخــت معرفــت مــورد 
بحــث و تحلیــل قــرار داده اســت. مابقــی 
ــم آن را  ــوم از حج ــدود یک‌س ــه ح ــاب ک کت
ــرن  ــان در ق ــفه آلم ــه فلس ــود ب ــامل می‌ش ش
ــلینگ  ــدا ش ــردازد. ابت ــادی می‌پ ــم می نوزده

اندیشــه  و  می‌شــود  مطــرح  او  فلســفه  و 
ایدئالیســم  در  عطفــی  نقطــه  به‌عنــوان  او  
ــرار  ــدی ق ــتاد مجته ــه اس ــورد توج ــی م آلمان
ــون و نوشــته‌های  ــرد. ســپس برخــی مت می‌گی
شــلینگ بــه صــورت آزاد ترجمــه، تلخیــص و 
ــه  ــود. مقال ــع می‌ش ــتاد واق ــاس اس ــورد اقتب م
ــام  ــفه« ن ــخ فلس ــگل و تاری ــق ه ــدی »منط بع
ــگاه  ــت ن ــش پیداس ــه از نام ــه چنانک دارد ک
هــگل بــه تاریــخ فلســفه و ســیر منطقــی 
آن را توضیــح می‌دهــد و نهایتــاً در مقالــه 
پایانــی نســبت میــان هــگل و اســپینوزا مدنظــر 
ــه  ــز نمای ــاب نی ــان کت ــرد. در پای ــرار می‌گی ق
کســان و نمایــه واژگان آمــده اســت. ایــن اثــر 
از نکته‌ســنجی‌ها و تأمــات ژرف  سرشــار 
ــت  ــدی اس ــر مجته ــی‌های دکت و باریک‌اندیش
ــتادان و پژوهشــگران  ــرای اس ــدن آن ب و خوان
قطعــا  فرهنــگ،  و  فلســفه  دوســتداران  و 

ــود. ــد ب ــش خواه الهام‌بخ
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فلسفه در قرون وسطی 
محمد اکوان

دانشیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

ــیاری  ــار بس ــدی آث ــم مجته ــتاد کری اس
فلســفۀ  به‌ویــژه  فلســفه،  حــوزۀ  در 
ــدام  ــر ک ــه ه ــد ک ــف کرده‌ان ــرب تألی غ
از آن‌هــا منبــع و مأخــذ معتبــری شــمرده 
می‌شــوند. دکتــر مجتهــدی در تألیــف 
ــه  ــی ک ــه موضوع ــه ب ــا توج ــان ب آثارش
کــه  کرده‌انــد  تــاش  برگزیده‌انــد 
به‌گونــه‌ای عمیــق و بــا نگاهــی ژرف، 
واکاوی  را  پژوهــش  مــورد  موضــوع 
نماینــد و گره‌هــای مبهــم و پیچیــدۀ 
ــا  ــار ب ــی از آث ــازند. یک ــکار س آن را آش
ــفه  ــاب »فلس ــدی کت ــر مجته ارزش دکت
ایــن  در  اســت.  وســطی«  قــرون  در 
کتــاب بــه جریان‌هــای مهــم فلســفی 
ــده و  ــه ش ــطی پرداخت ــرون وس دورۀ ق
ــه  ــا ب ــن جریان‌ه ــه ای ــاش می‌شــود ک ت
صــورت تاریخــی بررســی شــود و پیونــد 

ــردد. ــکار گ ــا آش ــی آن‌ه تاریخ

ــر  ــت و روح تفک ــاب ماهی ــۀ کت در مقدم
ــه  ــا توجــه ب اندیشــمندان قــرون وســطی ب
دو رویکــرد عقــل و ایمــان بیــان می‌شــود. 
عقــل مســیر شــناخت و معرفــت انســان را 
پیــش می‌بــرد و ایمــان بــه تعهــد و تعبــد او 
صــورت می‌بخشــد. اگــر چــه اندیشــه‌های 
ــرون  ــران دورۀ ق ــی متفک ــفی و کلام فلس
ــد،  ــت خاصــی برخوردارن ــطی از اهمی وس
ــد کــه »اولیــن  امــا دکتــر مجتهــدی معتقدن
تصویــری کــه  به‌عنــوان مظهــر و شــاخص 
ــور  ــان خط ــه اذه ــر ب ــگ در آن عص فرهن
ــی و فلســفی  ــار کلام ــکار و آث ــد، اف می‌کن
نیســت؛ هیــچ کــس در وهلــۀ اول بــه فکــر 
ــد بلکــه  ــرون وســطی نمی‌افت فلســفه در ق
آنچــه قــرون وســطی را در اذهــان غربیــان 
لحاظــی جــاودان جلوه‌گــر  از  و  زنــده 
و  اوصــاف  اول،  درجــه  در  می‌ســازد 
جنبه‌هــای مختلــف هنــری خاصــی اســت 
کــه مــردم آن عصــر بــرای بیــان 
خلــوص ایمــان و قــدرت اعتقــاد 
ــده‌اند و  ــل ش ــدان متوس ــود ب خ
عمــاً شــاهکارهایی به‌وجــود 
آورده‌انــد کــه در زمــرۀ آثــار 
ــام  ــری در تم ــاودان روح بش ج
امکنــه و ازمنــه بشــمار می‌آیــد.« 
برخی از مفســران آراء و اندیشــۀ 
ســعی  دوره  ایــن  متفکــران 
کرده‌انــد کــه ایــن جلوه‌هــای 
عالــی هنــری را بــه شــناخت 
فلســفه و کلام آن‌هــا وابســته 
نماینــد، امــا در مقابــل گــروه 
ــۀ  ــری از متخصصــان اندیش دیگ

آنــان بــر ایــن باورنــد کــه ایــن جلوه‌هــای 
متعالــی هنــری مســتقل از اندیشــه‌های 
فلســفی و کلامــی آنــان اســت و از اصالــت 

ــتند. ــوردار هس ــری برخ بیش‌ت
در نوشــتار نخســت کتــاب بــه مســئلۀ 
نســبت »فلســفه و مســیحیت« پرداختــه 
شــده اســت. دکتــر مجتهــدی در ایــن 
نوشــتار عنــوان »فلســفه و مســیحیت« را بــا 
عنــوان »فلســفۀ مســیحی« یکــی نمی‌دانــد و 
آن‌هــا را متفــاوت و متمایــز از هــم در نظــر 
می‌گیــرد. وجــه مرجــح دانســتن فلســفه و 
ــر فلســفۀ مســیحی را در ایــن  مســیحیت ب
ــارۀ  ــن اش ــوان دوم ای ــه در عن ــد ک می‌دان
ــر  ــفه و تفک ــه فلس ــود دارد ک ــی وج ضمن
خاصــی از آن مــراد شــود، یعنــی ایــن 
ــان  ــفه از دل ایم ــه فلس ــی ک ــی احتمال تلق
و اعتقــاد دیــن مســیحی و یــا دســتکم 
به‌طــور مســتقیم از متــون مقدس مســیحیان 
برآمــده باشــد. بــرای این‌کــه ایــن برداشــت 
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بــه ذهــن متبــادر نشــود از عنــوان »فلســفه 
و مســیحیت« اســتفاده شــده اســت. در 
ایــن نوشــتار بــه متــون مقــدس مســیحیان، 
اناجیــل چهارگانــه، رســاله‌های پولــس، 
مســئلۀ ایمــان و عقــل در دورۀ پیدایــش و 
تکویــن اولیۀ کلیســای مســیحی، مســیحیت  
امپراتــوری  در  رســمی  دیــن  به‌عنــوان 
روم، مــوارد اختــاف ســنن فکــری یونــان 
باســتان و مســیحیت و در نهایــت بــه نظــر 
برخــی متخصصــان بــزرگ در بــارۀ نســبت 
فلســفه بــا مســیحیت پرداختــه شــده اســت.
دیگــر  از  مفصل‌تــر  کــه  دوم  نوشــتار 
ــه آراء و  ــل ب ــور کام ــتارها اســت به‌ط نوش
ــاص  ــتین اختص ــنت آگوس ــه‌های س اندیش
ــاوه  ــش ع ــن بخ ــت. در ای ــده اس داده ش
ــم  ــر مه ــتین دو اث ــه آگوس ــر زندگی‌نام ب
ــا  ــدا« ب ــهر خ ــات« و »ش ــی »اعتراف او یعن
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــری م ــل بیش‌ت تفصی
گرفتــه اســت. نظــر آگوســتین در بــاره 
مســئلۀ شــناخت، اخــاق، فلســفۀ تاریــخ و 
سیاســت و نیــز مســئلۀ مشــیت خداونــد بــا 
عمــق و ژرف‌نگــری خاصــی واکاوی شــده 

اســت.
شــخصیت  پیرامــون  ســوم  نوشــتار  در 
دیونوســیوس مجعــول و آراء و اندیشــه‌های 
ــی،  ــات تاریخ ــورد ملاحظ ــژه در م او به‌وی
آثــار،  مجموعــه  محتــوای  رســاله‌ها، 
و  بحــث  او  تأثیــر  و  ملکــوت  مراتــب 
گفتگــو شــده اســت. در نوشــتار چهــارم در 
بــارۀ ژان اســکات اریــژن و فلســفۀ عرفانــی 
ــه شــده اســت. موضوعــات  او ســخن گفت
ــت از:  ــارت اس ــش عب ــن بخ ــوری ای مح
کلام  ایمــان،  و  عقــل  حقیقت‌جویــی، 
و جــدل، تقســیمات طبیعــت، شــناخت 
خداونــد، تقابــل هســتی و نیســتی، خداونــد 
مبــدأ صــدور، علــل و مبــادی اولیــه و 
مشــیت  مکانــی،  و  زمانــی  موجــودات 
خداونــد و مســئلۀ شــرور وکلام صعــودی.
   نوشــتار پنجــم بــه مســئلۀ مهــم و 
چالش‌برانگیــز در طــول تاریــخ فلســفه 
ــئلۀ  ــی مس ــطی، یعن ــرون وس ــژه در ق به‌وی
جنبه‌هــای  دارد.  اختصــاص  کلیــات 

نســبت  در  کلیــات  مســئلۀ  گوناگــون 
هستی‌شناســی،  معرفت‌شناســی،  بــا 
روانشناســی، اخلاقــی و سیاســی و نیــز 
ــت. ــوده اس ــه ب ــورد توج ــیحی م کلام مس
آشــنایی  دربــاره  ششــم  نوشــتار      
غربی‌هــا بــا فلســفۀ اســامی در قــرون 
ــه  ــا چگون ــه غربی‌ه ــت. این‌ک ــطی اس وس
بــا فلســفۀ مســلمان‌ها آشــنا شــده‌اند و 
فلســفۀ اســامی به‌ویــژه آراء و اندیشــه‌های 
ابن‌ســینا و ابــن رشــد چــه تأثیــری در 
ــطی  ــرون وس ــفه ق بســط و گســترش فلس
داشــته اســت از اهمیــت خاصی برخــوردار 
اســت. دکتــر مجتهــدی تــاش کرده اســت 
اهمیــت ایــن مســئله را بــه خوبــی آشــکار 

ــد. ــد آن را واکاوی کن ــد و فراین نمای
     ســرانجام دکتــر مجتهــدی فصــل هفتــم 
کتــاب »فلســفه در قــرون وســطی« را به آراء 
و اندیشــه‌های تومــاس آکوینــی اختصــاص 
ــار  ــی و آث ــان زندگ ــس از بی ــت. پ داده اس
ــه  ــه آن پرداخت ــه ب ــئله‌ای ک ــن مس او، اولی

ــاق آن  ــان و انطب ــل و ایم شــده اســت؛ عق
ــز  ــس نی ــناخت و نف ــئلۀ ش ــت. مس دو اس
در تفکــر تومــاس آکوینــی اهمیــت دارد و 
مــورد توجــه دکتــر مجتهــدی بــوده اســت. 
ــه  ــل ب ــور مفص ــه به‌ط ــری ک ــئلۀ دیگ مس
ــات  ــن اثب ــت براهی ــده اس ــه ش آن پرداخت
وجــود خداونــد اســت کــه عبــارت اســت 
از: برهــان مبتنــی بــر حرکــت، برهــان 
مبتنــی بــر علــت فاعلــی، برهــان مبتنــی بــر 
تفکیــک امــکان و وجــوب، برهــان مبتنــی 
ــر  ــی ب ــان مبتن ــود و بره ــات وج ــر درج ب
ــان کلام  ــر می ــاف نظ ــی. اخت ــت غای عل
مــورد  در  ارســطو  فلســفۀ  و  مســیحی 
مســئلۀ خلقــت یکــی دیگــر از موضوعاتــی 
ــورد  ــدی آن را م ــر مجته ــه دکت ــت ک اس
ــه  ــان ب ــت و در پای ــرار داده اس واکاوی ق
وجــود خداونــد و مســئله تفکیــک وجــود 
از ماهیــت، صفــات خداونــد، کمــالات 
و خالقیــت او  و کلام طبیعــی در نظــر 

ــت. ــه اس ــی پرداخت ــاس آکوین توم
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مدارس و دانشگاه‌های اسلامی
 و غربی در قرون وسطی 

عبدالرزاق حسامی‌فر

استاد دانشگاه  بین‌المللی امام  خمینی

 کتــاب مــدارس و دانشــگاه‌های اســامی 
و غربــی در قــرون وســطی شــامل یــک 
مدخــل مبســوط و ســه دفتــر و بخــش 
ــت  ــه و فهرس ــت کتابنام ــم و در نهای ضمای
ــاب نوشــته اســتاد  اعــام اســت. مدخــل کت
فقیــد دکتــر مجتهــدی اســت و در آن ایشــان 
ــوزش  ــش آم ــاب نق ــه‌ای را در ب ــدا مقدم ابت
ــا  ــد آن ب ــر و پیون ــات بش ــرورش در حی و پ
عناصــر فرهنگــی جوامــع مختلــف آورده‌انــد 
ــد: یکــی  ــم اشــاره کرده‌ان ــه مه ــه دو نکت و ب
اینکــه اگرچــه از حیــث تأســیس مــدارس و 
ــل درســی، فرهنــگ اســامی و غــرب  محاف
ــن  ــد و از ای ــی دارن ــینه طولان ــیحی پیش مس
از آن دو،  بــرای یکــی  لحــاظ نمی‌تــوان 
ــث  ــا از حی ــد، ام ــل ش ــی قات ــت زمان اولوی
مراکــز ســازمان یافتــه و وســیع تــر آموزشــی 
ــگاه  ــم و دانش ــه دارالعل ــا ب ــداً از آنه ــه بع ک
تعبیــر شــد، می‌تــوان از تقــدم فرهنــگ 
اســامی ســخن گفــت و به تأســیس دانشــگاه 
الازهــر در اواخــر قــرن نهــم میــادی اشــاره 
ــن  ــیس قدیمی‌تری ــه تأس ــی ک ــرد. در حال ک
دانشــگاه‌های غربــی بــه اوایــل قرن ســیزدهم 
ــه  ــر چ ــن، اگ ــته از ای ــردد. گذش ــر می‌گ ب
مــدارس و دانشــگاه‌های غربــی در قــرون 
وســطی تــا حــدودی تحــت تاثیــر پیدایــش و 
رونــق مراکــز مشــابه اســامی‌بوده اســت، در 
اوایــل قــرن بیســتم جریــان معکوســی شــکل 
ــه در  ــات عالی ــز تعلیم ــت و مراک ــه اس گرفت
کشــورهای اســامی از دانشــگاه‌های اروپایــی 
ــه  ــر آنک ــه دیگ ــد. نکت ــرداری کرده‌ان ــو ب الگ
ــامی  ــنت اس ــر دو س ــی در ه ــام آموزش نظ
ــای  ــث برنامه‌ه ــم از حی ــروزه ه ــی ام و غرب
درســی و روش‌هــای آموزشــی و هــم از 

لحــاظ اهــداف، شــباهت چندانــی بــا مــدارس 
و دارالعلم‌هــای قدیــم در جهــان اســام و 
اروپــا  در  اولیــه  دانشــگاه‌های  و  مــدارس 

ــد. ندارن
 اســتاد مجتهــدی در ادامــه بــا اشــاره بــه 
ــون در  ــیس دارالفن ــی تأس ــی چگونگ چگونگ
۱۲۶8هـ . ق. و دانشــگاه تهــران در ۱۳۱۴ ه. ش.  
ــد  ــام جدی ــات نظ ــتین مؤسس ــوان نخس به‌عن
ــوزش  ــائل آم ــل مس ــه تحلی ــی ب ــوزش عال آم
ــران  ــژه ای ــف به‌وی ــورهای مختل ــی در کش عال
ــه در  ــی ک ــکات مهم ــاره ای از ن ــردازد، پ می‌پ
ــر  ــرار زی ــه ق ــد. ب ــرح می‌کنن ــه مط ــن زمین ای

ــت: اس
1. بعضــی از مســائل اساســی دانشــگاهی اغلب 
ــه  ــا برنام ــدی ب ــت و پیون ــگاهی اس ــرا دانش ف

ــی دارد. ــی بین‌الملل ــای سیاس ــزی ه ری
ــی  ــه اصل ــا ســه جنب ــک دنی ــب ممال 2. در اغل
ــد از: آموزشــی، پژوهشــی و  دانشــگاه عبارت‌ان

فرهنگــی.
3. دانشــگاه عــاوه بــر رفــع نیازهــای جامعــه، 
تصویرگــر آرمــان و چشــم انــدازی اســت کــه 

ــد. ــراروی خــود می‌بین ــه ف جامع
ــه  ــیابی درج ــرای ارزش ــی ب ــگاه میزان 4. دانش
ــت. ــه اس ــی جامع ــی و علم ــرفت فرهنگ پیش
5. دانشــگاه عــاوه بــر تربیــت نیــروی ماهــر و 
متخصــص ســبب ارتقــای فرهنگــی و روحــی 
ــترش  ــط و گس ــب بس ــت و موج ــه اس جامع
ــی و  ــات واقع ــت. حی ــش اس ــق و پژوه تحقی

ــرو پژوهــش اســت. ــی دانشــگاه در گ پویای
ــتمر  ــو مس ــه نح ــد ب ــگاه بای ــط دانش 6.  محی
حیاتــی بانشــاط داشــته باشــد و بــا اینکــه 
ــاد را  ــود و انجم ــنت دارد، رک ــه س ــی ب نگاه

ــد. ــرد کن ط

ــت آن اســت  ــی دانشــگاه، کیفی 7. مســئله اصل
و نبایــد کمبودهــای مــادی، اعــم از کمبودهــای 
رفاهــی  مشــکلات  و  مالــی  و  مکانــی 
دانشــگاهیان، اعــم از آموزشــی و اداری، مســائل 
ــرار  ــعاع ق ــت الش ــی را تح ــی و محتوای علم

ــد. ده
ــر  ــاب تأثی ــه در ب ــدی در ادام ــتاد مجته   اس
مســیحی  فرهنــگ  بــر  اســامی  فرهنــگ 
ــه لحــاظ  ــد کــه اگــر چــه مســیحیت ب می‌گوی
زمانــی مقــدم بــر اســام اســت و قــرن هــا قبــل 
ــتانی،  ــگ باس ــای فرهن ــوه ه ــا جل ــام ب از اس
اعــم از یونانــی یــا رومــی و یــا حتــی مصــری 
مواجــه هســتیم ولــی از آخــر قــرن هفتــم 
ــد در  ــه بع ــم ب ــرن نه ــه از ق ــادی و خاص می
دوره کارولنژیــن و در دوره حکمــت مدرســی با 
فرهنــگ و تمــدن اســامی روبــه‌رو بوده اســت. 
بــه نظــر گروهــی از مورخــان، مســیحیان فقــط 
از طریــق اســام، ارزش ریشــه هــای باســتانی 
ــار فیلســوفان  ــع آث ــد. در واق ــه ان خــود را یافت
ــن  ــینا و اب ــن س ــی، ای ــژه فاراب ــامی به‌وی اس
ــوفان  ــار فیلس ــه آث ــان را ب ــه غربی ــد، توج رش
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ــان به‌ویــژه ارســطو معطــوف کــرد. عــاوه  یون
ــزرگ مســیحی همچــون  ــن، متکلمــان ب ــر ای ب
آلبــرت کبیــر، تومــاس آکوینــی و دانــس 
ــند،  ــطویی باش ــه ارس ــش از آنک ــکاتس بی اس
ــا در  ــه تنه ــب ن ــن مطل ــد. ای ــینایی ان ــن س اب
فلســفه بلکــه در علــوم ریاضــی و طبیعــی نیــز 
ــه  ــوان ب ــاظ می‌ت ــن لح ــود و از ای ــده می‌ش دی
تاثیــر دانشــمندان مســلمان همچــون ابــن هیثــم 

ــرد. ــاره ک ــی اش و خوارزم
 کتــاب صــرف نظــر از مقدمــه آغازیــن اســتاد 
مجتهــدی، شــامل ســه دفتــر اســت. دفتــر اول 
ــج فصــل اســت و در آن محــور کار  شــامل پن
کتــاب ژرژ مقدیســی، اســتاد مطالعــات اســامی 
دانشــگاه پنســیلوانیا، زیــر عنــوان پیدایــش 
مــدارس اســت. در ایــن دفتــر مســائلی همچون 
پیدایــش مــدارس، مذاهــب و حوزه‌هــا، قانــون 
وقــف، برنامه‌هــای آموزشــی، ســاختار اداری و 
ــر  ــدارس اســامی ب ــر م ــدارس و تأثی ــی م مال
دانشــگاه‌های غربــی بررســی شــده اســت. 
دفتــر دوم شــامل دو مقالــه از آقــای دکتــر 
محمــد ایلخانــی در بــاره ریشــه هــای مــدارس 
غربــی و نیــز مقالــه‌ای از خانــم ســارا ایلخانــی 
دربــاره فرهنــگ نورثامبریا در انگلســتان اســت.
دفتــر ســوم کــه بــه تحقیــق در زمینه مــدارس و 
ــه اســت.،  دانشــگاه‌های غــرب اختصــاص یافت
ــر مجتهــدی اســت و در آن  نوشــته اســتاد دکت
ایشــان بیشــتر از منابــع فرانســوی، به‌ویــژه ســه 
کتــاب اصلــی از ژاک ورژه، پ. گلوریــا و ماتیــو 
ماگزیــم گروســه اســتفاده کرده‌انــد. ایــن دفتــر 
شــامل دو بخــش اســت و هــر بخــش شــامل 
ســه فصــل اســت: فصــل اول در بــاره پیدایــش 
دانشگاه‌هاســت و در آن دربــاره مــدارس و 
ــیس  ــم و تأس ــرن دوازده ــی ق ــت فرهنگ نهض
دو  یعنــی  غربــی،  دانشــگاه‌های  نخســتین 
دانشــگاه پاریــس و بلونــی بحــث شــده اســت. 
ــای دانشــگاهی  ــازمان ه ــاره س فصــل دوم درب
ــای  ــی، روش ه ــواد درس ــا، م ــازات آنه و امتی
تدریــس و نیــز مــدارج دانشــگاهی اســت. 
ــاف  ــائل و اخت ــاره مس ــوم درب ــل س در فص
ــژه دو  ــادی به‌وی ــرن ســیزدهم می ــا در ق نظره
فرقــه طرفــدار دومینیــک قدیــس و فرانســوای 
قدیــس بحــث شــده اســت. بخــش دوم دفتــر 
ــر  ــم ب ــاب شــرایط حاک ــه بحــث در ب ســوم ب
ــی  ــطی یعن ــرون وس ــر ق ــگاهها در اواخ دانش

قــرون چهاردهــم و پانزدهــم اختصــاص یافتــه 
اســت. در فصــول ایــن بخــش ) فصــول چهارم 
ــاره نســبت میــان دانشــگاه‌ها و  تــا ششــم( درب
ســه مرکــز مهــم یعنــی کلیســا، دولــت و جامعه 

بحــث شــده اســت. 
در فصــل چهــارم از تنــزل کیفیــت دروس 
کلامــی در دانشــگاه‌ها در ایــن دوره و نیــز 
 - کلامــی  مباحــث  از  کلیســا  رویگردانــی 
الهیاتــی بــه مباحــث حقوقــی و فضایــی ســخن 
رفتــه اســت. در ایــن دوره رشــته حقــوق 
مبتنــی بــر اعتقــادات دینــی، رشــد و گســترش 
ــه طــوری کــه حتــی  بســیاری پیــدا می‌کنــد؛ ب
ــن  ــکام و قوانی ــی اح ــیار جزئ ــای بس جنبه‌ه
ــی بلکــه  ــاً به‌طــور کل ــه لزوم ــا، ن ــر آنه و کارب
گاهــی بــا توجــه بــه مــوارد اســتثنایی، مطالعــه 
ــاط  ــم ارتب ــل پنج ــود. در فص ــی می‌ش و بررس
ــرار  ــر ق ــح نظ ــا مطم ــا دولت‌ه ــگاه‌ها ب دانش
گرفتــه اســت. در ایــن فصــل آمــده اســت کــه 
ــکل  ــا ش ــیزدهم، دولت‌ه ــرن س ــای ق در اروپ
ــدا  ــا دانشــگاه‌ها پی ــد و ارتباطــی ب ــه بودن گرفت
ــی و  ــهر بولون ــم ش ــه حاک ــد. طبق ــرده بودن ک
پادشــاهان کشــورهای فرانســه و انگلســتان، 
متوجــه ایــن امــر شــده بودنــد کــه دانشــگاه‌ها 
می‌تواننــد تــا حــد زیــادی کانــون اغتشاشــات 
اجتماعــی و دینــی باشــند، خاصــه بدیــن جهت 
کــه دانشــگاه‌ها مســتقیماً تحــت نظــارت پــاپ 
ــه  ــه او ب ــی از ناحی ــن رو امتیازات ــد و از ای بودن
ــبت  ــث نس ــن حی ــد و از ای ــت می‌آوردن دس
بــه مقامــات دولتــی از اختیــار و آزادی خاصــی 
برخــوردار بودنــد. از ســوی دیگــر قــوه حاکمــه 
ــگاهی  ــت دانش ــه فعالی ــود ک ــده ب ــه ش متوج
نتایــج بســیار ســودمندی بــرای  می‌توانــد 

ــگاه‌ها  ــه دانش ــر چ ــد. اگ ــته باش ــه داش جامع
ــدارس و  ــر توســعه م ــر اث ــرن ســیزدهم ب در ق
مراکــز کوچــک آموزشــی، بــه دســتور پــاپ و 
وســاطت کلیســا تأســیس شــده بــود، در قــرون 
دانشــگاه‌ها  اغلــب  پانزدهــم،  و  چهاردهــم 
ــاخته  ــاهزادگان س ــت ش ــتور و حمای ــه دس ب
ــا  ــداً آنه ــد بع ــاپ بای ــه پ ــو اینک ــد؛ گ می‌ش
را تأییــد می‌کــرد. در ایــن دوره دانشــگاه‌ها 
ــه  ــود، ب ــه خ ــتقلال اولی ــت دادن اس ــا از دس ب
ــد و مســئله  ــدا می‌کنن ــه انتفاعــی پی مــرور جنب
حضــور دانشــجویان تهی‌دســت و فرزنــدان 
ــوق  ــئله حق ــگاه و مس ــراف در دانش ــه اش طبق
ــن  ــتادان و همچنی ــه اس ــه و حــق الزحم ماهیان
ــائل  ــان مس ــجویان، چون ــتغال دانش ــئله اش مس
جــدی مطــرح مــی شــوند. در بخــش ضمائــم 
کــه در انتهــای کتــاب آمــده اســت، خلاصــه‌ای 
از چنــد کتــاب بــه گــزارش دکتــر مجتهــدی و 
نیــز توضیحاتــی در بــاب چنــد دانشــگاه و چند 

ــت. ــده اس ــوم آم ــد مفه ــخصیت و چن ش
ــوان  ــاب می‌ت ــاره کت ــوع درب ــه در مجم  آنچ
ــاب  ــن کت ــه اگــر چــه ای ــن اســت ک گفــت ای
حاصــل کار چنــد نویســنده اســت امــا چنانکــه 
ملاحظــه شــد بخــش عمــده آن نوشــته اســتاد 
ــم  ــه آن ه ــت و بقی ــدی اس ــر مجته ــد دکت فقی
حاصــل کار همــکاران و البتــه بــا نظارت اســتاد 
ــاب همچــون  ــن کت ــوده اســت؛ از ایــن رو ای ب
ــک پشــتوانه علمــی  ــار اســتاد از از ی دیگــر آث
ــرای  ــه آن ب ــت و مطالع ــد اس ــره من ــق به عمی
تاریــخ  و  فلســفه  پژوهشــگران حوزه‌هــای 
اندیشــه و نیــز تاریــخ نهادهای آموزشــی بســیار 

مفیــد اســت.
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افکار هگل 
علی مرادخانی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

هــم نســان بنــده در دهــه شــصت اســم 
و رســم هــگل را در حــوزه آمــوزش 
دانشــگاهی مســتقیم یــا غیرمســتقیم از 
شــادروانان دکتــر محمــود عبادیــان، دکتــر 
ــم  ــر کری ــی و دکت ــواد طباطبای ــید ج س
مجتهــدی شــنیدند.  اکنــون هــر ســه 
بــزرگ ســاکن جهــان و زمــان باقــی 
ــی  ــزرگ را گرام ــاد هــر ســه ب هســتند. ی
می‌داریــم. در اینکــه افــق دیــد ایــن 
آمــوزگاران و اختــاف قــدر و قیمــت 
آنــان در توجــه بــه فلســفه و  بخصــوص 
ــه  ــا ب ــود فع ــه ب ــگل چ ــفه ه ــه فلس ب
ــن   ــم.  ای ــول می‌کنی ــری موک ــال دیگ مج
انــدازه  پیداســت کــه بــه هــر الفــی الــف 
گرفتاری‌هــای  از  یکــی  برآیــد.  قــدی 
ــه  ــت ک فرهنگــی کنونــی مــا ایــن اس
ــه ثمــن بخــس  »آنچــه خــود داریــم« را ب
ــای  ــا و رویاه ــم و آرزوه ــه می‌کنی معامل
خــود را توانایــی خویــش می‌پنداریــم. 
ــویم  ــدان می‌ش ــود وارد می ــی خ ــا وقت ام
به‌زعــم خویــش ســعی وجهــد بلیــغ 
ــک را ســقف بشــکافیم و  ــا فل ــم ت می‌کنی
ــم آخــر کارزار جــز  ــو دراندازی طرحــی ن
ــم.  ــادگار نمی‌گذاری ــه ی ــاری ب ــرد و غب گ
ایــن شــکوه را از آن جهــت جســارت 
ــی و  ــدود توانای ــه ح ــتم ک ــردم و نوش ک
افــق تاریخــی خویــش را و قــدر و قیمــت 
آن را در جهــان کنونــی بشناســیم. بی‌محابا 
یــک عمــر ســعی و تــاش بــزرگان خــود 
را ناچیــز نینگاریــم. اگراکنــون بــاغ و 
ــبز  ــر س ــود س ــان خ ــه گم ــه‌ای ب باغچ

داریــم یــادگار زمیــن حاصلخیــزی بدانیــم 
کــه پیشــتر در فصــل مناســب شــخم 
ــد  ــا را نرس ــی از م ــت. بعض ــورده اس خ
ــته و  ــرو گداش ــاف را ف ــب انص ــه جان ک
بــی محابــا دربــاره بــزرگان فرهنــگ خــود 
ــاری مرحــوم  ــم. ب ــی کنی اظهارنظــر تخفیف
ــر  ــک عم ــدی ی ــم مجته ــر کری ــتاد دکت اس
صــرف دفــاع از فلســفه کــرد. تاریــخ 
ــاع  ــت. دف ــاع از آن اس ــخ دف ــفه تاری فلس
از فلســفه دفــاع از ســاحت انســانی انســان 
اســت. انســان و فرهنــگ فاقــد فلســفه بــه 
ــت.  ــه اس ــدون قبل ــد ب ــگل معب ــر ه تعبی
اســتاد دکترمجتهــدی در تمــام آثــار خویش 
ــت  ــگ و تربی ــد فرهن ــه معب ــفه را قبل فلس
ــه  ــد. در مقدم ــل آن می‌دی ــای اصی در معن
اغلــب آثــار خویــش فلســفه را راه ایصــال 
ــر کاذب در  ــل ام ــل در مقاب ــر اصی ــه ام ب
ــی  ــخ ‌م ــت و تاری ــگ و تربی ــوزه فرهن ح
ــالک )دانشــجوی(   ــش را س دانســت. خوی
ــن راه  ــت ای ــا جدی ــد و ب ــن راه می‌دی ای
فلســفه  ایشــان   اصــاً  می‌پیمــود.  را 
را حمیــت و جدیــت در امــر فرهنگــی 
ــواره  ــت را هم ــن جدی ــا ای ــد. ام می‌خوان
را  تواضــع در می‌آمیخــت و خــود  بــا 
ــفی  ــه‌های فلس ــگر اندیش ــم و گزارش معل
می‌خوانــد. در روزگار کنونــی آزاده جانــان 
آمــوزگاری بــی روی و ریــا را پیشــه خــود 
ــی را کســر  ــام و نشــان معلم ــد و ن می‌کنن
ــه  ــاری، منظوم ــد. ب شــأن خویــش نمی‌دانن
ــه دور از  فکــری هــگل در نظــر ایشــان »ب
هــر نــوع جنجــال نمونــه‌ای  بســیار جالــب 

ــود.«  ــری ب ــر بش ــق از تفک ــه و عمی توج
شــأن آموزشــی فلســفه هــگل در آثــاری که 
ــم  ــته‌اند به‌رغ ــادگار گذاش ــه ی ــاره او ب درب
اســتفاده‌های  در  دهــر   مــزاج  تباهــی 
الویــت  ایشــان  نظــر  از آن در  ابــزاری 
داشــت. هــرگاه بــه تفاســیری از هــگل کــه 
ــت فلســفی  ــل، تعمــق و تربی از نفــس تأم
انحــراف حاصــل می‌کــرد  برمی‌خــورد 
ــد.  ــز می‌کردن ــد پرهی ــه ج ــرح آن ب از ط
ــفه  ــک از فلس ــیر ایدئولوژی ــاوی تفاس دع
هــگل را بــر نمی‌تابیدنــد. بــر آن بودنــد در 
فیلــو - ســوفیا همــواره معنــای فیثاغــوری 
آن را بایــد پــاس داشــت.  حــب حکمــت 
ــتند. در  ــدم می‌داش ــب( را مق ــق طل )طری
مقدمــه بــر چــاپ دوم کتــاب افــکار هــگل 
ــد. در  ــن رســمی را پیشــه کرده‌ان ــز چنی نی
مصاحبــه‌ای به‌رغــم ازردگــی خاطــر از 
ــاب  ــاب آن کت ــا در ب ــی اظهارنظره بعض



ــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی               پژوهش

 59  اردیبهشت  ‌ماه 1403            

افــکار هــگل را یکــی از بهتریــن آثــار 
ــگل  ــکار ه ــاب اف ــد. کت ــش خوانده‌ان خوی
فلســفه  مختلــف  جوانــب  معرفــی  در 
هــگل  اثــری اســت بالنســبه جامــع و لــذا 
ــی  ــع تحصیل ــی آن در مقاط ــه آموزش جنب
ــاب  ــن کت ــت دارد. در ای ــگاهی اهمی دانش
تحــول فکــری هــگل در شــهر دانشــگاهی 
ینــا، هیدلبــرگ و برلیــن آمــده اســت. 
اینکــه گفتیــم جامعیــت بالنســبه دارد از 
آن روســت کــه بــه آثــار دوره جوانــی 
ــای  ــز از مباحــث درس گفتاره هــگل و نی
ــفه  ــخ و فلس ــفه تاری ــی، فلس زیبایی‌شناس
ــاب  ــا کت ــن گزارشــی نشــده اســت. ام دی
مباحثــی دارد کــه در آثــار دیگــر ایشــان در 
حــوزه فلســفه هــگل نیامــده اســت و لــذا 
بعضــی موضوعــات مطــرح در آن حتــی در 
ــه  ــی دارد. از آن جمل ــی تازگ ــان فارس زب
اســت بحــث مســتوفایی در خصوص درس 
گفتارهــای تاریــخ فلســفه به‌خصــوص 
دوره یونانــی آن و فلســفه افلاطــون کــه در 
ــاز  ــزاز دیرب ــم اســت. نی جــای خــود مغتن
اینجــا و آنجــا همــواره از مناســبت هــگل و 
مولــوی یــا اشــاره‌ای که هــگل در واپســین 
ــوم فلســفی در  ــارف عل ــای دایره‌المع بنده
ــن  ــه جلال‌الدی ــی ب ــه -خدای ــث هم بح
ــود  ــه می‌ش ــخن گفت ــت س ــرده اس رومی‌ک
بــی آنکــه در زبــان فارســی مطلبــی در ایــن 
خصــوص در دســت باشــد. ایشــان در ایــن 
کتــاب ذیــل بنــد ۱۱ از فهرســت کتــاب و 
صفحــه ۲۰۵ چــاپ دوم فصلــی بــا عنــوان 
هــگل – تولــوک – روکــرت - مولانــا 
آورده‌انــد. در مطــاوی ایــن فصــل بــه 
منابــع و نحــوه آشــنایی هــگل بــا مولانــا و 
ــن فصــل  ــد. ای ــاره کرده‌ان ــا اش ــگ م فرهن
ــرای  ــی ا ســت ب ــی خوب ــای مقدمات راهنم
حدیــث  بخواهنــد  کــه  علاقه‌مندانــی 
مفصلــی از ایــن ماجــرا چــه در خصــوص 
ــن رومــی در دایره‌المعــارف  جــال الدی
ــه در  ــا ک ــگ م ــی از فرهن ــه دیگران و چ
آمــده  زیبایی‌شناســی  گفتارهــای  درس 

ــر بعــد  ــن اث ــد. ایشــان در ای اســت بخوانن
از گــزارش درس گفتارهــای هــگل در 
خصــوص افلاطــون ذیــل بند ۱۸ گزارشــی 
از کتــاب فلســفه حــق )مبانــی فلســفه 
حقــوق هــگل( بــه دســت داده‌انــد. گرچــه 
ــاد  ــوان انتق ــل عن ــن فصــل ذی ــان ای در پای
ــد  ــه بای ــتند چنانک ــان نتوانس ــی ایش اجمال
منطــق درونــی حاکــم بر مناســبت سیاســت 
ــفی  ــه فلس ــع آن در منظوم ــام و موق و مق
هــگل و آرا متافیزیکــی او بــه دســت دهنــد 
ــث  ــض بح ــگ را ناق ــث جن ــرح بح و ط
ــت(  ــان اس ــراز ایش ــی )تعبی ــت آرمان دول
ــگ در  ــث جن ــه بح ــال آنک ــد. ح دیده‌ان
نظــام فلســفی هــگل بحثــی از جنــس 
مباحــث روانشناســی و علــوم سیاســی 
ــث  ــس مباح ــه از جن ــت بلک ــد نیس جدی
ــد از  ــاب بع ــان کت ــت. در پای ــفی اس فلس
فصــل مربــوط بــه گــزارش کتــاب فلســفه 
وی  اریــک  کتــاب  از  تلخیصــی  حــق 
محقــق معاصــر فرانســوی بــا عنــوان هــگل 
و دولــت آورده‌انــد کــه اطــاع از آن بــرای 
علاقه‌منــدان بــه فلســفه سیاســت در زبــان 
فارســی مغتنــم اســت. دانشــجویان فلســفه 
ــی از  ــت سیاس ــپ و راس ــیر چ ــا تفاس ب
ــان  ــوق در زب ــفه حق ــی فلس ــاب مبان کت
فارســی آشــنا هســتند در اواخــر دهــه ۵۰ 

و اوایــل ۶۰ تفســیر چــپ از فکــر سیاســی 
ــرد و بعــداً تفاســیر  ــدا ک ــی پی هــگل رونق
راســت از جملــه کتــاب جامعــه بــاز پوپــر 
ــیر  ــی تفاس ــد میان ــد. ح ــه ش ــز ترجم نی
ــطوره  ــاب اس ــاید کت ــت ش ــپ و راس چ
دولــت کاســیرر بــود کــه فصلــی خواندنــی 
بــه سیاســت در هــگل پرداختــه بــود. 
ــل  ــیری قاب ــز تفس ــک وی نی ــیر اری تفس
ــران  ــه مفس ــورد توج ــه م ــت ک ــاع اس دف
کتــاب مبانــی فلســفه حقــوق قــرار گرفتــه 
ــده  ــه ش ــز ترجم ــه انگلیســی نی ــاب ب وکت
اســت. ایــده اصلــی اریــک وی ایــن اســت 
ــگل  ــوق ه ــفه حق ــی فلس ــاب مبان ــه کت ک
ــت و  ــرح فلســفی مســئله دول ــع ط در واق
ــد اســت.  ــت جدی پرســش از ماهیــت دول
ــی  ــته اصل ــد هس ــه نبای ــت ک ــر آن اس ب
ــت  ــش از ماهی ــی پرس ــگل یعن ــث ه بح
ــی  ــه حواش ــدرن( را ب ــد )م ــت جدی دول
آن مصــادره کــرد. البتــه  اســتاد کریــم 
مجتهــدی  درکتــاب افــکار هــگل هماننــد 
ــرح  ــر و ط ــش در تقری ــار خوی ــر آث دیگ
بعضــی مباحــث ازحــد کلیــات فراتــر 
ــی  ــا و حت ــی از نقل‌قول‌ه ــد. دربعض نرفتن
در ترجمــه عناویــن بعضــی از آثارنیــز جــا 

ــد.  ــتری می‌ش ــت بیش ــت دق داش
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نگاهی به فلسفه‌های جدید و 
معاصر در جهان غرب 

محمد اصغری
استاد فلسفه دانشگاه تبریز

دکتــر مجتهــدی در ایــن کتــاب از دکارت  
آغــاز  جدیــد  فلســفه  پــدر  به‌عنــوان 
فلســفه‌های  بــه  ادامــه  در  و  می‌کنــد 
ــب  ــپینوزا، لای ــل اس ــدرن مث ــوفان م فیلس
از فیلســوفان  نیتــس، ولــف، کانــت و 
اشــاره می‌کنــد.  بــه هایدگــر  معاصــر 
ــک  ــد ی ــاب نمی‌توان ــن کت ــان ای ــی گم ب
ــخ فلســفه غــرب  ــه تاری ــوط ب ــاب مرب کت
ــل  ــد چــون بســیاری از فیلســوفان مث باش
هــگل و نیچــه و هوســرل و ســارتر از قلــم 
ــتاد،  ــود اس ــه خ ــه گفت ــا ب ــد. ام افتاده‌ان
ــفه  ــن فلس ــه ای ــی ب ــعی دارد نگاه او س
بینــدازد. امــا چــه نــوع نگاهــی؟ خــودش 
لفــظ   اینجــا  در  کــه  می‌دهــد  پاســخ 
»نــگاه« دو معنــا دارد یکــی داشــتن بینــش 
ــه  ــری ب ــت  و دیگ ــاص اس ــرگاه خ و نظ
معنــای »نگاهــی« بــا »ی« نکــره کــه در آن 

ــت.  ــر نیس ــت مدنظ جامعی
ایــن عــدم جامعیــت بــه معنــای عــدم دقت 
نیســت؛ بلکــه ایــن امــر می‌توانــد ابــزاری 
ــک فیلســوف از  ــرای ســنجش فلســفه ی ب
ــر مجتهــدی  ــف باشــد. دکت ــای مختل زوای
ــد  ــگاه می‌کوش ــای دوم از ن ــن معن ــا ای ب
ــد  ــفه‌های جدی ــودش از فلس ــی خ ارزیاب
و معاصــر غــرب را بیــان کنــد. البتــه 
بایــد گفــت کــه برخــی از مطالــب کتــاب 
ــه کانــت و  )مخصوصــاً مطالــب مربــوط ب

هایدگــر( قبــاً به صــورت مقاله در نشــریه 
ــات دانشــگاه تهــران چــاپ  دانشــکده ادبی
شــده‌اند. او در مقدمــه کتــاب فلســفه را از 
مهمتریــن عوامــل رشــد فرهنگــی و تعلیــم 
ــد و  ــی می‌کن و تربیــت یــک جامعــه معرف
از ایــن منظــر بــه ســراغ فیلســوفان غربــی 

مــی‌رود.
ــن  ــاب ای ــن کت ــای ای ــی ه از دیگــر ویژگ
ــفه  ــه فلس ــرده خلاص ــعی ک ــه س ــت ک اس
ــا  ــپینوزا ی ــا اس ــل دکارت ی ــوفان مث فیلس
دیگــر فیلســوفان بیــان کنــد. همچنیــن بــه 
ــر  ــوفان از منظ ــفه‌های فیلس ــای فلس نقده
ســایر فیلســوفان نیــز پرداختــه تــا ارتبــاط 
دیالوگــی فلســفی را بیــن فلســفه‌ها نشــان 
ــدی  ــر مجته ــر دکت ــخن دیگ ــه س ــد. ب ده
فلســفه فیلســوفان غربــی را در بســتر زمینــه 
و زمانــه فرهنگــی خودشــان در ارتبــاط بــا 
ــی  ــیر تاریخ ــفی در س ــم فلس ــث مه مباح
ــا  ــد. از آنج ــرار داه‌ان ــه ق ــورد توج ــز م نی
کــه ایــن فلســفه‌ها قبــا بــه صــورت 
ــاب  ــن کت ــذا ای ــده‌اند، ل ــر ش ــه منتش مقال
بیشــتر تدویــن و گــردآوردی مقــالات 
منتشــر شــده اوســت. بــر ایــن پایــه طبعــا 
ــه چــرا  ــت ک ــر او خــرده گرف ــوان ب نمی‌ت
هــگل را به‌عنــوان فیلســوف بــزرگ عصــر 

ــه اســت.  ــم انداخت ــد از قل جدی
ویژگــی بــارز دیگــر ایــن کتــاب این اســت 

کــه دکتــر مجتهــدی از منابــع )چــه کتــاب 
ــتفاده  ــان فرانســه اس ــه زب ــه( ب و چــه مقال
کــرده اســت؛ زبانــی کــه وی احاطــه 
ــه  ــطه آنک ــه واس ــه آن ب ــی ب ــیار خوب بس
ــوی  ــگاه‌های فرانس ــرده دانش ــل ک تحصی
بودنــد داشــتند. مطالعــه ایــن کتــاب بــرای 
ــه  ــر س ــفه در ه ــته فلس ــجویان رش دانش

ــود. ــه می‌ش ــی توصی ــع تحصیل مقط
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آشناییِ ایرانیان
 با فلسفه‌های جدید غرب

مالک شجاعی جشوقانی
استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ــئله  ــدی از مس ــای ج ــتین صورت‌بندی‌ه نخس
فلســفی تجــدد )مدرنیتــه( در آثــار فلاســفه 
در  »گفتــار  در  دکارت  رنــه  به‌ویــژه  غربــی 
روش«، ایمانوئــل کانــت در رســاله »روشــنگری 
چیســت؟« و بعدهــا فردریــش هــگل در آثــاری 
چــون »پدیدارشناســی روح« و »مقدمــه بــر 
ــاب  ــاخص در کت ــور ش ــق« و به‌ط ــفه ح فلس
ــه(   ــان فلســفی تجــدد )مدرنیت درخشــان »گفتم
 »The Philosophical Discourse of Modernity

ــم  ــی ه ــاس فیلســوف آلمان ــن هابرم ــر یورگ اث
روزگار مــا آمــده اســت؛  بعدهــا البتــه در گفتمان 
پســت مدرنیســتی کســانی چــون فوکــو، دریــدا 
و لیوتــار و ...، گفتمــان تجــدد بــا نقدهــای 
ــناختی جــدی مواجــه شــد.  فلســفی- جامعه‌ش
ــانی  ــه پیشــگامی کس ــم )ب ــران معاصــر ه در ای
چــون محمدعلــی فروغــی در ســیر حکمــت در 
اروپــا و بعدهــا در گفتمــان روشــنفکری – اغلــب 
غیــر آکادمیــک( رویکردهایــی همدلانــه، انتقادی، 
ســتیزه‌جویانه و بعضــاً غرب‌گزینانــه نســبت بــه 

ــه شــده اســت.   ــه( ارائ تجــدد )مدرنیت
فروغــی -چنان‌کــه تصریــح کــرده اســت- 
كتــاب ســیر حكمــت را بــرای فهــم بهتــر رســالۀ 
»گفتــار در روش« رنــه دكارت، به‌عنــوان مؤســس 
فلســفه و علــم و غــرب جدیــد و بــه یــک معنــا 
ــع  ــت. در واق ــته اس ــدد(، نگاش ــه ) تج مدرنیت
هــدف اصلــی فروغــی معرفــی دكارت و مقــام او 
بــه فرهنــگ ایرانــی بــوده اســت. وی در بحثــی با 
عنــوان »مقــام دكارت« بــه ایــن نكتــه اشــاره كرده 
كــه پــس از جنبــش یونانیــان در علــم و حكمت 
و تأســیس فلســفه توســط افلاطــون و ارســطو، 
نخســتین انقــاب در ایــن تأســیس ازآنِ دكارت 
ــه  ــر كســی ب ــد اگ ــه می‌گوی اســت .وی در ادام
ــم آورده،  ــه او در عل ــی ك ــام دكارت و انقلاب مق
ــص  ــفه ناق ــم و فلس ــش در عل ــرد، معرفت پی‌نب

ــود )فروغــی1، 1389(. خواهــد ب
از نظــر فروغــی، دكارت پیــش‌گام عبــور از 

ــدی منطــق  ــد ناكارآم ــا و ناق حاشیه‌نویســی قدم
ــر  ارســطویی در پژوهــش علمــی اســت و مهم‌ت
ــاًً  از همــه اینكــه دكارت برخــاف بیكــن »صرف
خرده‌گیــری نكــرده و بــا اختــراع هندســۀ 
تحلیلــی و تكمیــل جبــر و انقــاب در طبیعیــات، 
ــه  ــم و حكمــت اسكولاســتیك ك ــی عل بی‌معنای
همــه حكایــت حــد و رســم و جنــس و فصــل و 
در یــك كلام، لفاظــی و خیال‌بافــی بــوده را نشــان 

ــان، 188(. ــت« )هم داده اس
انقالب دكارتـی از نظـر فروغـی بـه ایـن مـوارد 
محدود نمی‌شـود. او در فلسـفه هم انقالب كرده 
اسـت و »بیـان شـاعرانۀ حكمـای قدیـم و عرفا را 
كـه گفتـه بودنـد عالـم ظاهر حقیقـت نـدارد«، به 
»وجـه علمـی« بـاز نمـوده و نشـان داده اسـت که 
محسوسـات انسـان با واقع مطابق نیسـت )همان، 
102(.  اینكـه فروغی كوشـیده تا فرهنگ ایرانی را 
با دكارت آشـنا كند و سـیر حكمت را مقدمۀ فهم 
دكارت قرار داده اسـت )بـا توجه به عبارات فوق( 
قابـل فهـم خواهد بـود.  مرحوم اسـتاد دکتر کریم 
مجتهـدی در کتـاب ارزشـمند آشـنایی ایرانیان با 
فلسـفه‌های جدید غرب به ابعاد گوناگون مواجهه 
مـا با تجـدد از منظـر فلسـفی- تاریخـی پرداخته 
انـد. در ایـن میـان تحلیـل ایشـان از تجربه محمد 
علـی فروغـی در کتـاب 3 جلـدی سـیر حکمت 
در اروپـا خواندنـی اسـت. طبـق تحلیـل اسـتاد 
مجتهـدی کتاب سـیر حکمـت از لحـاظ تاریخی 
و در مسـیر آشـنایی ایرانیـان با فلسـفه‌های جدید 
غـرب، كـه ژرف‌تریـن صـورت ارزیابـی فرهنگ 
غربـی اسـت، اهمیـت خاصـی دارد و بـه لحـاظ 
مواجهـه ایرانیـان با تجـدد نقطه عطفـی در تاریخ 
فرهنـگ معاصـر ایـران بـه شـمار مـی‌رود. از نظر 
اسـتاد مجتهـدی ترجمۀ مطالب فلسـفی در سـیر 
حکمـت فروغی در سـطح بسـیار بالایی اسـت و 
در نحوه برگرداندن اصطلاحات و مطالب مشـكل 
و پیچیـده‌ی زبـان فرانسـه مؤلـف سـیر حکمـت 
نهایـت اسـتادی را بـه خـرج داده اسـت. ایشـان 

بـرای پایـان دادن بـه شـایعاتی كـه كتـاب فروغی 
را ترجمـه وگرته‌برداری از برخی تاریخ فلسـفه‌ها 
بـه زبان فرانسـه همچون تاریخ فلسـفۀ آلفرد فویه 
و امیـل برهیـه دانسـته‌اند، ضمن اشـاره به فصول 
و مباحـث مطرح‌شـده در این دو تاریخ فلسـفه به 
ایـن نتیجـه رسـیده اسـت كـه فروغی در نوشـتن 
سـیر حكمـت از ایـن آثـار -بـه طـور مسـتقیم- 
گرته‌بـرداری نکرده اسـت. دکتر مجتهدی فرهنگ 
اصطلاحـات فلسـفی پایـان كتـاب را از ابتكارات 
فروغی دانسـته و ضمن مثبـت ارزیابی كردن اقدام 
فروغـی )کـه برخـی ملاحظـات انتقـادی در باب 
ایـن ترجمه‌هـا را ارائـه داده و بعضـاً معادل‌هـای 
بدیـل عرضه نموده اسـت(، مجتهدی عدم اشـاره 
فروغـی بـه منابـع اصلـی را از نقـاط ضعـف کار 
او می‌دانـد و نهایـت اینكـه اگـر سـیر حكمت به 
لحاظ فارسی‌نویسـی ی‌كدسـت و روان اسـت، از 
لحـاظ محتوایـی نمی‌توان بـرای همـۀ آن مباحث 
قائـل شـد )مجتهـدی2، 1384:  ارزش یکسـانی 

 .)341-309
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افلاطونیان متأخّر
 از اُدريوس تا ويكتور كوزن 

مجيد صدرمجلس
دانشیار دانشگاه تبریز

ــا  ــوس ت ــر از ادُري ــان متأخّ ــاب افلاطونی کت
ــوم  ــوزن، از ســوي پژوهشــگاه عل ــور ك وكيت
ســال  در  فرهنگــي  مطالعــات  و  انســاني 
ــه  ــر ب ــگارش اث ــد. ن ــاپ مي‌رس ــه چ 1394 ب
ــدی در  ــتاد مجته ــه اس ــردد ك ــي برمي‌گ زمان
ــي  ــي- پژوهش ــت علم ــه فعالي ــگاه ب پژوهش
مشــغول بودنــد. ســواي مقدمــه و ســخن 
پايانــي و فهرســت اعــام، متــن كتــاب در دو 
بخــش تنظيــم يافتــه اســت. بخــش نخســت به 
نـُـه نفــر از انديشــمندان و فيلســوفان افلاطوني 
)ادُريــوس  ميــادي  اول  قــرن  از  متأخّــر 
اســكندراني( تــا قــرن ششــم )داماســيكوس يــا 
ــش دوم  ــردازد و بخ ــقي( مي‌پ ــاي دمش يوحن
ــمندان و  ــر از انديش ــت نف ــر بيس ــت‌كم ب دس
ــع در دوره  ــلك واق ــي مس ــوفان افلاطون فيلس
قــرون وســطي و دوره جديــد ) بوئســيوس تــا 
ــنده  ــد. نویس ــز مي‌كن ــوزن( تمرك ــور ك وكيت
ــر  ــان متأخّ ــاب را  افلاطوني ــام كت ــرم ن محت
گذاشــته‌اند تــا بيشــتر بــه ســنت ديريــن 
پاي‌بنــد باشــند لكيــن درون متــن نيــز از تعبيــر 
ــدی1: 13 و  ــره مي‌برند)مجته ــان به نوافلاطوني

  .)14
اســتاد مجتهــدي از حــدود 580 صفحــه متــن 
کتــاب، بــه دو فيلســوف برجســته يعنــي 
 ،)Proclus( ابرقلــس  و   )Plotinus( افلوطيــن 
بيشــترين حجــم بحــث را اختصــاص داده‌انــد. 
ــس  ــا 145 و ابرقل ــه 72 ت ــن از صفح افلوطي
از ص 177 تــا 356. دربــاره منابــع کتــاب 
افلاطونیــان متأخّــر گفتنــي اســت كــه ایشــان 
ــه شــيوه مرســوم خــود، از ارجاعــات درون  ب
ــر  ــان ه ــا در پاي ــرده ام ــره‌ ب ــر به ــی كمت متن
فصــل يــا مبحــث كتــب فارســي و فرانســه و 
انگليســي مــورد اســتفاده را در فهرســت منابــع 

درج می‌نماینــد. ســواي اشــاره‌هاي ايشــان بــه 
بهره‌منــدي از برخــي منابع فرانســه و انگليســي 
ــه  ــد ك ــوان دي ــت، مي‌ت ــع در شــبكه اينترن واق
ــر  ــگارش اث ــاب در ن ــدود 45 كت ــاً از ح جمع
بهــره برده‌انــد. البتــه در ايــن ميــان، حــدود 10 
اثــر، كتاب‌هــاي خــود ايشــان اســت و مابقــي 
بــه نويســندگان ديگــر مربــوط اســت. در بيــن 
ترجمه‌هــاي  اســتفاده،  مــورد  كتاب‌هــاي 
فارســي نه‌گانه‌هــاي افلوطيــن، اعترافــات و 
ــتينوس، تســاّي فلســفه  ــهر خــدا از آگوس ش
از بئســيوس و ايســاغوجي از فرفوريــوس، نيــز 
بــه چشــم مي‌خورنــد. بــه نظــر مي‌رســد اگــر 
ــا  ــه ترجمه‌هــاي فرانســه ي اســتاد مجتهــدي ب
نوشــته‌هاي  و  نوشــته‌ها  هميــن  انگليســي 
كار  فيلســوفان ديگــر مراجعــه مي‌كردنــد، 
ــوردار  ــتري برخ ــت بيش ــت از اصال مي‌توانس

شــود. 
 بــا توجــه بــه آنچــه بيــان شــد، مي‌تــوان نتيجه 
ــفه‌هاي  ــل فلس ــزارش و تحلي ــه گ ــت ك گرف
افلاطونيــان متأخّــر در كتــاب نامبــرده از يــك 
ــفه،  ــخ فلس ــي از تاري ــه بخش ــوي در زمين س
اثــري مفصّــل و نســبتاً جامــع اســت. لكيــن از 
ســوي ديگر بواســطه آنكــه اســتاد مجتهدي در 
نــگارش و تحليــل خويــش از منابع دســت‌اول 
كمتــر بهــره‌ بــرده و از شــيوه ارجــاع اجمالــي 
بــه منابــع تاريــخ فلســفه‌اي و ماننــد آن پيــروي 
ــي  ــتر گزارش ــان بيش ــر ايش ــت، اث ــرده اس ك
توصيفــي اســت تــا تحقيقــي‌ بــه معنــي تاريــخ 
ــا  ــتون ي ــا كاپلس ــه ي ــل برهي ــفه‌هاي امي فلس
آنتونــي كنــي. بــا همــه اينهــا، تخصص فلســفي 
اســتاد مجتهــدي و تســلط بــه زبــان فرانســه و 
ــه گزارشــي  ــه ارائ ــا دغدغ انگليســي همــراه ب
ــانگر  ــه اول نش ــي، در وهل ــي و تحليل توصيف

كوشــش ايشــان بــراي فهــم مطالــب و انتقــال 
آن بــه زبــان فلســفي فارســي اســت؛ كاري كــه 
ــر و ارج فــراوان  ــه شايســته تقدي در ايــن زمان
اســت. بــه طــور كلــي نــگارش چنيــن اثــري را 
در مقايســه بــا برخــي ترجمه‌هــاي نــه چنــدان 
ــفي،  ــار فلس ــل آث ــدان اصي ــه چن ــت و ن درس
ــت و  ــمرد و از اصال ــت ش ــيار غنيم ــد بس باي
صداقــت كتــاب افلاطونيــان متأخّــر بــا توجــه 

بــه معنائــي كــه گفتــه شــد، دفــاع كــرد.   
گذشــته از تاريــخ فلســفه‌هاي ترجمــه يــا 
ــا توجــه  ــان فارســي و ب ــه زب نگاشــته شــده ب
ــان  ــه زب ــده ب ــته ش ــر نوش ــار اث ــه چه ــه س ب
فارســي در زمينــه افلوطيــن و ســنت افلاطوني، 
مي‌تــوان گفــت كــه كتــاب افلاطونيــان متأخّــر، 
ــا حجــم زيــاد و گســتره تاريخــيِ دســت‌كم  ب
هجــده قــرن، در زبــان فارســي اوليــن و تنهــا 
ــه‌هاي  ــي انديش ــه معرف ــل در زمين ــر مفصّ اث
ــت.  ــر اس ــي متأخّ ــوفان افلاطون ــفي فيلس فلس
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بنابرايــن كتــاب نامبــرده جريــان فلســفي 
ــل و  ــورت مفصّ ــه ص ــرب ب ــی را در غ مهم
ــي  ــرايط اجتماع ــی ش ــا بررس ــراه ب ــه هم البت
تحلیــل  و  توصیــف  مربوطــه،  سياســي  و 
مي‌نمايــد كــه از ايــن لحــاظ بايــد آن را 
نوشــته‌اي درخــور توجّــه و مطالعــه شــمرد. از 
ــي  ــر انديشــه‌هاي نوافلاطون ســوي ديگــر تأثي
فلســفه‌هاي  و  اســامي  فلســفه  آغــاز  در 
ــودي و رشــد آنهــا، رخــداد  ــيحي و يه مس
مهمــي اســت و نقــش كليــدي فيلســوفان 
نوافلاطونــي را  به‌عنــوان كيــي از عامل‌هــا 
ــفي  ــاي فلس ــم جريان‌ه ــكل‌گيري و فه در ش
ــت.  ــده گرف ــد نادي ــوان و نبای ــرده نمي‌ت نامب
ــن  ــر از اي ــان متأخّ ــاب افلاطوني ــن كت بنابراي
جهــت نيــز بــراي اهــل فــن و دانشــجويان در 
ــيحي و  ــامي و مس ــفه‌هاي اس ــن فلس فراگرفت
يهــودي، منبعــی مفيــد و كمكــي خواهــد بــود.
 اســتاد مجتهــدي پيــش از مقدمــهِ كتــاب، 
ــاه  ــوان ســخني كوت ــا عن ــد صفحــه‌اي را ب چن
ــي  ــكات مهمّ ــه ن ــد ك ــدگان آورده‌ان ــا خوانن ب
را در خصــوص فلســفه‌ورزي بيــان مي‌نمايــد. 
اولاًً ايشــان پافشــاري دارنــد كــه فلســفه يــك 
رشــته كامــاً تخصصــي اســت و لــذا مي‌گویند 
فلســفه را بايــد بــه جــدّ آموخــت و در مكتــب 
فلســفه نمي‌شــود مســتمع آزاد بــود. نكتــه دوم 
ــي  ــه متعاط ــن هشــدار ك ــارت اســت از اي عب
يــا شــاگرد فلســفه، آزاد نيســت ولــي ذهــن او 
ــد بــه آزادگــي اســت )همــان:7(.  مطلــب  مقيّ
ســومي كــه بــدان تأيكــد دارنــد بحــث اخــاق 
بــه معنــاي صلابــت يــا اســتواري و پايــداري 
ــر ايشــان اخــاق  ــه نظ ــت اســت. ب در صداق
بديــن معنــا، از تفكــر اصيــل فلســفي جدائــي 
ــن  ــر اي ــزون ب ــان:9(.  اف ــت )هم ــر اس ناپذي
ــر  ــر ب ــگارش اث ــان ن اســتاد مجتهــدي در جري
نكتــه ديگــري نيــز اعتنــا دارد مبنــي بــر اينكــه 
ــيدن  ــر از رس ــب، مهمت ــت مطال ــرح درس ط
ــتابزده و ســطحي اســت.  ــاي ش ــه راه-حلّ‌ه ب
بديــن ترتيــب ايشــان بــر فراينــد دانشــجوبودن 
و دانشــجوماندن توجّــه دارند)همــان:11(.  كــه 
نشــان‌گر جريــان پيوســته فراگيــري و آمــوزش 
ــتمرار  ــه اس ــفه ب ــوام فلس ِ ــي ق ــت و گوي اس
تفكّــر اســت. لازمــه طــرح درســت مســائل، از 
جملــه پرداختــن بــه پرســش‌هاي فيلســوف و 
تقابــل و تعامــل فكــري هر انديشــمند فلســفي 

ــن وي  ــتگان و معاصري ــه‌هاي گذش ــا انديش ب
اســت. بديــن ترتيــب حتــي اگــر بــه بررســي 
ــد از  ــم، باي ــز بپردازي ــوفان ني ــي فيلس تاريخ
مســائل  و  فلســفي  گوناگــون  موضوعــات 

مــورد اختــاف نبايــد غافــل شــد.
برپايــه هميــن ذهنيــت اســت كــه اتفاقــاًً اســتاد 
مجتهــدي در بررســي انديشــه‌هاي فلســفي 
افلاطونيــان متأخّــر بيــش از اشــتراكات فكــري 
بــه بررســي اختلافــات فكــري آنــان، تأيكــد و 
تصريــح دارنــد. به عبــارت ديگر از نگاه ايشــان 
ــي  ــر و درســت‌تر فيلســوفان افلاطون فهــم بهت
متأخّــر، بيشــتر بــا توجــه بــه جنبه‌هــاي تفاوت 
ــا  ــد ت ــت مي‌آي ــان بدس ــه‌هاي آن ــان انديش مي

اشــتراكات فكري)همــان:14(.    
ــه  ــد نكت ــوان چن ــاب عن ــي كت ــث پايان  بح
ــان  ــا بي ــراه ب ــدي هم ــه جمع‌بن ــي دارد ك پايان
ــداي  ــدی ج ــتاد مجته ــت. اس ــا اس دغدغه‌ه
نــزد  افلاطونــي  انديشــه  بيــان ســيطره  از 
متفكــران و قــدرت فــراوان اثرگــذاري آن، 
ــداوم  ــه ت ــه ب ــا توج ــفه وي را ب ــت فلس اهمی
در  موضع‌گيري‌هــا  و  زمــان  گــذر  در  آن 
ــان:582- ــته )هم ــي دانس ــر آراء افلاطون براب
568(.  و در بــاره افلاطــون مي‌گويــد: » او 
ــه تنهائــي وارث تمــام فلســفه‌هاي ريشــه‌دار  ب
ــتادي و  ــا اس ــا را ب ــوده و آنه ــي ب ــن يونان كه
مهــارت در آثــار و محــاورات خــود بالفعــل و 
بــه روز كــرده اســت« )همــان:569(.  ايشــان به 
ــا مســيحيان هــم نظــر  تقابــل ميــان رواقيــان ب
داشــته و افلاطونيــان متأخّــر يــا نوافلاطونيان را 
ــن دو گــروه جــاي مي‌دهــد؛ طــوري  ــان اي مي
كــه مردمــي و عمومــي بــودن را وجه مشــترك 
ميــان رواقيــان بــا مســيحيان دانســته و توجه به 
عالــم فراتــر از دنيــاي مــادي را وجــه مشــترك 
ــان مي‌شــمارند  ــا نوافلاطوني ــان مســيحيان ب مي

)همــان:571-573(.  
اســتاد مجتهــدي ضمــن توجــه بــه افلاطونيــان 
ــاني  ــطوئي كس ــاي ارس ــه گرايش‌ه ــر، ب متأخّ
ــه در  چــون فرفوريــوس و بوئســيوس از جمل
مباحــث منطقــي اشــاره دارنــد. بــه نظر ايشــان 
تأثيــر انديشــه‌هاي فلســفي فارابــي و ابن‌ســينا 
ــي  ــاس آكوئين ــر روي فيلســوفي چــون طوم ب
ــا  ــي از اثولوجي ــاي لاتين ــا ترجمه‌ه ــراه ب هم
ــه ارســطو، ســبب  ــل منســوب ب ــاب العل و كت
ــد  ــروان وي بتوانن ــاس و پي ــا طوم مي‌شــوند ت

بواســطه انديشــه‌هاي فلســفي نوافلاطونــي، 
ــفه  ــان فلس ــع مي ــه جم ــائي ب ــامي و مش اس
ــان: 576-577(.  ــد )هم ــيحيت راه يابن ــا مس ب
ــدي  ــتاد مجته ــات اس ــد التف ــر مي‌رس ــه نظ ب
بــه افلاطونيــان متأخّــر بيشــتر از بابــت دلالــتِ 
»افلاطــون بــر تماميــت فلســفه« و ايــن ذهنيت 
در جهــان  حتــي  متفكــري-  هيــچ   « كــه 
امــروزي- از شــناخت گوشــه و كنــار و زواياي 
ــد.  ــاز نيســت« مي‌باش ــر او بي‌ني ــف تفك مختل
افــزون برايــن آنچــه بــراي افلاطونيــان متأخّــر 
اهميــت داشــته، پاســداري از چيــزي بــوده كــه 
ــر و  ــامتِ تفك ــت و س ــن صلاب ــه تضمي ماي
علــم اســت؛ يعنــي همــان عشــق بــه يادگيــري 
ــان  ــي »جــاودان خــرد«. آن ــه معن ــا فلســفه ب ي
ــوان  ــفه مي‌ت ــه از فلس ــته‌اند ك ــوب مي‌دانس خ
ــران را  ــت و ديگ ــجوبودن را آموخ ــر دانش هن
ــان:  ــود )هم ــويق نم ــه تش ــل و انديش ــه تأم ب

  .)578
ــتاد  ــي اس ــه نگران ــت ك ــي اس ــان گفتن در پاي
مجتهــدي عبــارت اســت از توجــه بــه ميــراث 
فرهنگــي و ســنت فكــري بويــژه فرهنــگ 
ــه  ــري ك ــه يادگي ــاي عشــق ب ــه معن فلســفي ب
كيــي از سرچشــمه‌هاي قــدرت جامعــه اســت 
)همــان: 580-581(.  ايشــان بــراي بهبــود 
ــاً يكفــي  ــوان امــري مطلق وضــع فلســفه  به‌عن
ــش  ــه افزاي ــاي روي آوردن ب ــي، بج ــه كمّ ن
ــه  ــن ب ــه پرداخت ــجويان دغدغ ــرش دانش پذي
ــي  ــز پژوهش ــگاه‌ها و مراك ــت را در دانش يكفي
ــدي  ــتاد مجته ــگاه اس ــتند. از ن ــتار هس خواس
ــر  ــا تفك ــر ب ــي اگ ــي و فن ــتاوردهاي علم دس
عميــق و بصيــرت واقعــي همــراه نباشــند، 
ــا  ــند. ام ــد برس ــي نمي‌توانن ــه مطلوب ــه نتيج ب
ايــن هــم مســلّم اســت كــه »انســان، در جهــت 
ــا  ــود ب ــرديِ خ ــي ف ــعِ جزئ ــه مناف ــيدن ب رس
ــي، هيچــگاه فيلســوف  ــه خَلــط معان توســل ب

واقعــي نمي‌شــود«.  
ــم فلســفه،  خدايــش رحمــت كنــد كــه از معلّ
فكــري،  دغدغه‌هــاي  چنيــن  ايــن  جــز 
فرهنگــي و اخلاقــي را نمي‌توان انتظار داشــت.                                                                    

پی‌نوشت:
1.  كريــم مجتهــدي)1394(، افلاطونیــان متأخّــر از 
ادُريــوس تــا وكيتــور كــوزن، پژوهشــگاه علــوم انســاني 

ــران. ــي، ته ــات فرهنگ و مطالع
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دونس اسکوتوس و کانت
 به روایت هیدگر 

حسن فتحی
 دانشیار دانشگاه تبریز

ــال  ــروش در س ــارات س ــاب را انتش ــن کت ای
ــر  ــت. دکت ــرده اس ــر ک ــاپ و منتش 1376 چ
کانــت  دربــارۀ  متعــددی  آثــار  مجتهــدی 
ــز،  ــس اســکوتوس نی ــارۀ دون ــته‌اند و درب نوش
ــرون  ــه ق ــوط ب ــی مرب ــر نوشــته‌های کل علاوه‌ب
وســطا، مقالــۀ مســتقل پنجــاه صفحــه‌ای دارنــد 
ــه  ــا ب ــورد بحــث م ــر م ــس از اث ــه پ ــه البت )ک
ــز  ــر نی ــارۀ هیدگ ــت(. درب ــیده اس ــاپ رس چ
دســت‌کم مقالاتــی از ایشــان در دســت داریــم. 
امــا وقتــی نــام ایــن ســه فیلســوف در یــک اثــر 
آورده شــده و روایــت هیدگــر از دو فیلســوف 
ــع  ــود، در واق ــزارش می‌ش ــا گ ــر یک‌ج دیگ
ــه  ــویم ک ــه‌رو می‌ش ــدی روب ــب جدی ــا ترکی ب
طبیعتــاً خــواص جدیــدی نیــز خواهد داشــت و 
آن ایــن اســت کــه بهتــر می‌توانیــم بــا زوایــای 
مختلــف افــکار هــر ســه آشــنا شــویم و از ایــن 
رهگــذر هــر ســه را بــا دقــت و عمــق بیشــتری 
ــۀ  ــان در مقدم ــود ایش ــر خ ــه تعبی ــم. ب بفهمی
ــا انعــکاس خــود در فکــرِ دیگــر  ــر »فکــر ب اث
عمــق پیــدا می‌کنــد و تفکــر یــک فیلســوف بــا 
ــا فیلســوفِ دیگــر  ــرار ســاختن محــاوره ب برق

ــود«)مجتهدی1 : 7(.  ــم می‌ش ــق تفهی عم
در واقــع دکتــر مجتهــدی در ایــن کتــاب 
ــار دورۀ جوانــی  ــر مســتقل از آث خویــش دو اث
هیدگــر را کــه بــا فاصلۀ زمانــی حدود ده ســال 
ــی  ــا معرف ــه م ــده‌اند، ب ــته ش ــر نوش از یکدیگ
می‌کننــد  تصریــح  حتــی  ایشــان  می‌کنــد. 
ــۀ  ــا مقال ــاب ی کــه هیدگــر ظاهــراً در هیــچ کت
ــت در  ــکوتوس و کان ــس اس ــری از دون دیگ
ــس  ــت. دون ــرده اس ــم نب ــر اس ــار یکدیگ کن
اســکوتوسِ مدرســیِ ابن‌ســیناییِ ارســطویی از 
چهره‌هــای برجســتۀ به‌اصطــاح »جزمیــان« 
ــنت  ــلۀ س ــت سرسلس ــه کان ــت، درحالی‌ک اس
از  مجتهــدی  انتظــار  امــا  اســت.  انتقــادی 
ــه خــودش  ــن اســت ک ــدۀ موشــکاف ای خوانن
میــان ایــن دو فیلســوف »نوعــی مبادلــه و 

)همــان:9(.   ســازد«  برقــرار  رفت‌وبرگشــت 
آنچــه برقــراری ایــن مبادلــه را تســهیل و 
و  چشــم‌انداز  می‌کنــد،  تعییــن  را  آن  نــوع 
ــاوۀ  ــت؛ بع ــر اس ــود هیدگ ــاص خ ــیر خ تفس
خــود  گــزارش  و  گزینــش  و  مقدمه‌چینــی 
ــن  ــدۀ ای ــب خوانن ــدی. بدین‌ترتی ــر مجته دکت
ــان  ــان دو فیلســوف بلکــه می ــه می ــر عمــاً ن اث
ــت  ــادل و رفت‌وبرگش ــه تب ــوف ب ــار فیلس چه

می‌پــردازد.
مجتهــدی در بخــش نخســت بــه گــزارش 
کتــاب هیدگــر دربــارۀ دونــس اســکوتوس 
ــس  ــزد دون ــا در ن ــولات و معن ــوان مق ــا عن ب
اســکوتوس و در بخــش دوم بــه گــزارش 
ــت و  ــوان کان ــا عن ــت ب ــارۀ کان ــاب وی درب کت

می‌پــردازد. مابعدالطبیعــه  مســئلۀ 
ــی  ــه بررس ــدا ب ــاب نخســت ابت ــر در کت هیدگ
مقــولات به‌عنــوان زیربنــای هستی‌شناســانۀ 
رابطــۀ  از  )و  می‌پــردازد  معنــاداری  نظریــۀ 
میــان زبــان و معنــا و از »رابطــۀ احتمالــی میــان 
کلمــه و معنــا و شــیء« )همــان:22(  نیــز بحــث 
و صورت‌هــای  افعــال  ســپس  و  می‌کنــد(، 
ــن  ــذارد. او ضم ــث می‌گ ــه بح ــاداری را ب معن
بحــث از اجــزای گفتــار، رابطــۀ میــان معانــی و 
شــرایط و امکانــات ماتقــدّمِ زمینه‌ســازِ تقریــبِ 
معانــی بــه یکدیگــر را مــورد دقــت قــرار 
ــوع  ــاب من‌حیث‌المجم ــن کت ــد. »در ای می‌ده
بــه نظــر می‌رســد کــه گویــی هیدگــر بــا 
توجــه بــه آثــار دونــس اســکوتوس می‌خواهــد 
خیــزگاه تفکــر فلســفی را به‌طــور کلــی دریابــد 
ــردد«  ــش آن گ ــور و پیدای ــاهد ظه ــاً ش و عم

ــان:22(.  )هم
مخالــف  نــه  را  کانــت  دوم،  کتــاب  در  او 
مابعدالطبیعــه بلکــه مُحیــیِ آن معرفــی می‌کنــد: 
»هــدف ایــن اثــر تفســیر و توجیــه نقــادی عقــل 
محــض کانــت اســت، از آن حیــث کــه اســاس 
مابعدالطبیعــه را احیــا می‌کنــد« )همــان:81(.  او 

ــار قســمت مســتقل  ــش را در چه تفســیر خوی
ارائــه می‌کنــد: 1. ســرآغاز احیــای اســاس 
مابعدالطبیعــه، کــه شــأن »نقــادی عقــل محــض« 
را در احیــای اســاس مابعدالطبیعــه توضیــح 
می‌دهــد. 2. بســط احیــای اســاس مابعدالطبیعــه 
در پنــج مرحلــه، کــه گــزارش هیدگــر از کتــاب 
ــان  ــت. 3. بی ــت اس ــض کان ــل مح ــادی عق نق
ــر  ــرا عنص ــد ب ــا تأکی ــاس، ب ــن اس ــت ای اصال
خیــال و توضیــح و تفصیــل آنچــه کــه قســمت 
ــت.  ــده‌دار آن اس ــت عه ــر کان ــازیِ اث شاکله‌س
ــا  ــای مابعدالطبیعــه، ب ــه احی 4. توجــه مجــدد ب
ــان  ــا بی ــفی و ب ــی فلس ــر انسان‌شناس ــد ب تأکی
نســبت میــان انســان و هســتی. هیدگــر در ســه 
قســمت نخســت، معرفت‌شناســی کانتــی را بــه 
ــد؛  ــا می‌ده ــی ارتق ــۀ هستی‌شناس ــد و درج ح
بــا  ظاهــراً  هرچنــد  کــه  هستی‌شناســی‌ای 
ــدا  ــانه پی ــۀ انسان‌شناس ــری صبغ ــلیقۀ هیدگ س
کــرده اســت، بــا امعــان نظــر می‌تــوان دریافــت 
کــه »عمــاً در دل مســئلۀ بنیــادیِ فلســفۀ کانــت 

ــه اســت« )همــان:250(. ــرار گرفت ق
پی‌نوشت:

 1- کریــم مجتهــدی)1376(، دونــس اســکوتوس و 
ــران.  ــروش، ته ــر، س ــت هیدگ ــه روای ــت ب کان
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فلســفه نقــادی کانــت، نوشــته اندیشــمند و 
ــه  اســتادی اســت کــه بیــش از نیــم ســده ب
ــفه  ــی فلس ــان ایران ــل از جوان ــن نس چندی
ــتاد  ــت. اس ــر آموخ ــم داد و درس تفک تعلی
دکتــر کریــم مجتهــدی بــه تمــام معنــا، 
معلمی‌توانــا و شــجاع و معتقــد بــه کار 
ــته،  ــری آراس ــر ظاه ــزون ب ــود و اف ــود ب خ
باطنــی نیــک و روحــی آزاد و اخلاقــی 
وارســته داشــت. او در طــول عمــر بــا 
ــفه در  ــم فلس ــوزش و تعلی ــش، در آم برکت
ســطوح گوناگــون کارشناســی، ارشــد و 
دکتــری، اعــم از دانشــجویان فلســفه، و 
دانشــجویان ســایر علــوم انســانی و طبیعــی 
ــر  ــت. در ام ــیاری داش ــق بس ــی توفی و فن
آثــاری  نــگارش  و  تحقیــق  و  پژوهــش 
فــراوان در زمینه‌هــای مختلــف فکــری و 
فلســفی و اجتماعــی و تاریخــی نیــز تأثیــری 
ــجویان  ــر دانش ــترده ب ــوذی گس ژرف و نف
و معلمــان و اســتادان فلســفه بــر جــای 
ــه  ــتاد، توج ــق اس ــه علای ــت. از جمل گذاش
ویــژه ایشــان بــه فلســفه کانــت بــود. اســتاد، 
از همــان دوران اقامــت در دانشــگاه ســوربن 
ــه  ــود را در زمین ــات خ ــات و مطالع تحقیق
ــی  ــرد و در گفتگوی ــاز ک ــت آغ ــفه کان فلس
ــا فیلســوف برجســته معاصــر ژال وال  کــه ب
ــه  ــه مطالع ــه خــود را ب ــته اســت، علاق داش
ــوده  ــرح نم ــت مط ــاب کان ــش در ب و پژوه
ــب  ــه مخاط ــد ب ــا بتوان ــد ت ــدد برآم و درص
ــام‌آور  ــوف ن ــن فیلس ــای ای ــی، آموزه‌ه ایران
را انتقــال و تعلیــم دهــد. اســتاد پــس از 
ایــن کــه ســالیان متمــادی در گــروه فلســفه 
دانشــگاه تهــران بــه تدریــس فلســفه کانــت 
ــتین  ــال 1363 نخس ــت، در س ــتغال داش اش
)توســط  را  کانــت  فلســفه  کتــاب  بــار 

ــاند. ــاپ رس ــه چ ــا( ب ــارات هم انتش
ایــن کتــاب در زمــان خــود، شــاید تنهــا 
ــی  ــتاد ایران ــک اس ــم ی ــه قل ــی ب ــر تخصص اث
ــی  ــته های ــایر نوش ــود و س ــت ب ــاره کان درب
ــود  ــده ب ــاپ ش ــت، چ ــوص کان ــه در خص ک
بیشــتر در ضمــن تاریــخ فلســفه‌های عمومــی 
ماننــد ســیر حکمــت در اروپــا )فروغــی(، 
تاریــخ فلســفه ویــل دورانــت و تاریــخ فلســفه 
ــور  ــه ط ــت آن ب ــه قســمت کان کاپلســتون )ک
ــر  ــر منتش ــوم بزرگمه ــه مرح ــا ترجم ــزا ب مج

ــود. ــه ب ــار یافت ــود( انتش ــده ب ش
دغدغــه  کتــاب،  ایــن  مقدمــه  در  اســتاد، 
ــار و  ــایر آث ــون س ــود را همچ ــگی خ همیش
گفتارهــا و مکتوباتــش، توجــه بــه فلســفه 
ــکار  ــته و اف ــل، دانس ــه تأم ــوت ب ــه دع ‌به‌مثاب
فلاســفه بــزرگ ماننــد کانــت را نــه بقایایــی از 
عقایــد دوره‌هــای ســپری شــده، بلکــه نشــانگر 
عینــی فعلیــت دائمــی افــکار بــه شــماره آورده 

اســت. 
اســتاد در مقدمــه یــادآور شــده کــه اهــل فکــر 
ــر و  ــا حضــور و حراســت از تفک ــفه ب و فلس
ــد  ــه می‌توانن ــل آن اســت ک ــوع اصی ــاعه ن اش
ــزرگ  ــفه ب ــی فلاس ــدای اصل ــنیدن ن ــه ش ب
توفیــق یابنــد و در چنیــن جامعــه‌ای اســت کــه 
فلاســفه یونــان بــا فلاســفه اســام، و فلاســفه 
غــرب بــا فلاســفه شــرق، بــه گفــت و شــنود 
ــازه  نشســته و فرهنــگ مــا، عمــق و حیاتــی ت
کانــت  فلســفه  اســتاد،  نظــر  در  می‌یابــد. 
نشــانگر کوشــش عقــل انســان بــرای شــناختن 
ــود  ــای خ ــت ه ــا و نامحدودی ــت ه محدودی

اســت.
فلســفه نقــادی کانــت از مقدمــه اســتاد، و 
مدخــل )در دو قســمت بحثــی دربــاره احکام و 
مبحثــی در خصــوص مقایســه دیــدگاه اصالــت 

ــت( و  ــا کان ــون ب ــت تجربی ــون و اصال عقلی
ــه  ــود. س ــکیل می‌ش ــی تش ــش کل ــار بخ چه
ــتاد در خصــوص  ــه مباحــث اس بخــش اول ب
ــی  ــی کانت ــض و معرفت‌شناس ــل مح ــد عق نق
ــن  ــه چندی ــش ب ــر بخ ــود و ه ــوط می‌ش مرب
ــس  ــش اول، ح ــود. بخ ــیم می‌ش ــل تقس فص
اســتعلایی، بــه مــکان و زمــان می‌پــردازد. 
ــج  ــامل پن ــتعلایی، ش ــل اس ــش دوم، تحلی بخ
فصــل: مقــولات دوازده گانــه، مســئله عینیــت، 
حــس اســتعلایی و تحلیــل اســتعلایی، پدیــدار 
و ذات ناشــناختنی، مقــولات فاهمــه و اصــول 
دیالکتیــک  بخــش ســوم،  علــم می‌شــود. 
ــس،  ــئله نف ــه: مس ــب ب ــه ترتی ــتعلایی، ب اس
تعارضــات عقــل محض نظــری دربــاره جهان، 

ــت.  ــه اس ــاص یافت ــد اختص ــود خداون وج
ــی  ــد عقــل عمل ــه نق ــاب ب ــارم کت بخــش چه
ــن  ــردازد. در ای ــت می‌پ ــاق کان ــفه اخ و فلس
ــس از طــرح مباحــث  ــز نویســنده پ بخــش نی
ــزوم طــرح فلســفه اخــاق  ــد ل ــی مانن مقدمات
ــر،  ــخ فلســفه و تفک ــگاه آن در کل تاری و جای
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ــد دوم  ــر نق ــف ب ــو و ول ــال روس ــر امث تأثی
ــان نقــد اول و دوم، وجــوه  ــت، نســبت می کان
ــی،  ــری و عمل ــل نظ ــاف عق ــابه و اخت تش
ــا  ــی ب ــاق کانت ــه اخ ــر«، مقایس ــوم »ام مفه
اخــاق یونانــی و اخــاق مســیحی، در دو 
ــکان  ــاس و ام ــب: اس ــه ترتی ــی، ب ــل کل فص
عقلانــی اخــاق، و امــکان تحقــق آن )اصــول 
ــرار  ــث ق ــورد بح ــرح و م ــه( را مط موضوع

می‌دهــد.
در مجمــوع، از کل 123 صفحــه )بــه جــز 
پیوســت‌ها( 95 صفحــه آن بــه نقــد اول و 
ــه  ــه مباحــث نقــد دوم اختصــاص یافت ــه ب بقی

ــت. اس
ــادی  ــالیان متم ــس از س ــه پ ــاب ک ــن کت ای
تحقیــق و تدریــس فلســفه کانــت توســط 
ــت و  ــده اس ــر درآم ــته تحری ــه رش ــتاد، ب اس
از ایــن رو حاصــل تجــارب ارزشــمند ایشــان 
ــتقبال  ــا اس ــار ب ــاز انتش ــان آغ ــوده و از هم ب
فلســفه  اســتادان  و  دانشــجویان  خــوب 
روبــه‌رو شــد. از ویژگی‌هــای ممتــاز ایــن 
ــنده،  ــه نویس ــی اســت ک ــه های ــاب، مقایس کت
ــان  ــاب، می ــف کت ــه مناســبت مباحــث مختل ب
آرای فیلســوفان اصالــت عقلــی و اصالــت 
تجربــی بــا فلســفه کانــت کــرده و ســیر 
تطــور افــکار فلســفی و جایــگاه ویــژه فلســفه 
کانــت را در تاریــخ فلســفه نشــان داده اســت. 
نویســنده در ضمــن مباحــث کتــاب، بــه ســیر 
ــور  ــت تص ــدگاه اصال ــت از دی ــت کان حرک
بــه  رســیدن  بــرای  مطلــق  )ایده‌آلیســم( 
ــن  ــتن از ای ــپس گذش ــع« و س ــت واق »اصال
ــور  ــت تص ــه »اصال ــیدن ب ــرای رس ــدگاه ب دی
اســتعلایی« یــا همــان فلســفه نقــادی کانــت و 
نیــز نحــوه مقابلــه بــا »اصالــت معنــی محــض« 
ــد و در کل  ــاره می‌کن ــدار« اش ــت پدی و »اصال
ــن حرکــت  ــاب، ای ــای کت ــا و  فصل‌ه بخش‌ه

فکــری را نشــان می‌دهــد. 
ــاب،  ــتفاده کت ــورد اس ــیار م ــای بس از  فصل‌ه
ــاط آن  ــه و ارتب ــض فاهم ــول مح ــث اص بح
بــا مبحــث روش‌شناســی علــوم و جایــگاه آن 
ــت.  ــتم اس ــرن بیس ــم ق ــفه عل ــوزه فلس در ح
ــز مباحــث  در بخــش دیالکتیــک اســتعلایی نی
مهــم و اساســی را مطــرح کــرده، کــه در 
ــون  ــی تاکن ــه حت ــاری ک ــایر آث ــا س مقایســه ب
دربــاره کانــت بــه فارســی نوشــته شــده، کــم 

ــت. ــد اس ــم و مفی ــیار مغتن ــد و بس مانن

ــن  ــازی در ای ــاکله س ــد ش ــی مانن ــه مباحث البت
کتــاب مطــرح نشــده و فصلــی ماننــد اســتنتاج 
ــولات( و  ــات مق ــولات )راه اثب ــتعلایی مق اس
ــار  ــه اختص ــتعلایی« ب ــن اس ــم »م ــث مه مبح
ــل مســئله عینیــت در حــد یــک صفحــه(  )ذی
ــی  ــفه زیبای ــوم و فلس ــد س ــت. نق ــده اس آم
ــه  ــر ب ــن اث ــز در ای ــت نی ــر کان ــی و هن شناس

نمی‌خــورد. چشــم 
ــل  ــی کام ــد و بررس ــدد نق ــا درص ــن ج در ای
کتــاب اســتاد نیســتیم. امــا نبایــد از نظــر 
ــرای  ــتر ب ــاب، بیش ــن کت ــه ای ــت ک دور داش
ــای  ــروه ه ــی گ ــع کارشناس ــجویان مقط دانش
فلســفه نوشــته شــده کــه معمــولاً نقدهــای اول 
ــد.  ــی می‌کنن ــه و بررس ــت را مطالع و دوم کان
ــه  ــز، ب ــود نی ــار خ ــایر آث ــد، در س ــتاد فقی اس

فلســفه کانــت پرداختــه و بــرای ســطوح 
ــار  ــز آث ــری نی ــد و دکت ــع ارش ــر، مقاط بالات
مفیــد و ســودمندی از خــود بــه جــای گذاشــته 
اســت. از جملــه ایــن آثــار میتــوان بــه: افــکار 
کانــت، کانــت و اختــاف نظــر میــان مفســران 
ــفه‌های  ــه  فلس ــی ب ــان، نگاه ــفه آلم او، فلس
ــس  ــد و معاصــر در جهــان غــرب و دون جدی
اســکوتوس و کانــت بــه روایــت هیدگــر 

ــرد. ــاره ک اش
ــتاد  ــرای آن اس ــان ب ــان منّ ــد رحم از خداون
فقیــد طلــب رحمــت و مغفــرت کــرده، امیــد 
ــتادی آن  ــق اس ــی از ح ــم اندک ــم بتوانی داری

ــم. ــود را ادا کنی ــه خ ــر ذمّ ــوار ب بزرگ
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فلسفه در 
دورۀ تجدید حیات فرهنگی غرب 

امیر صادقی
استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

بــه جــرأت می‌تــوان گفــت از جمــع فلســفه 
ــرای تمــدن  ــد ب ــگ اکســیری بی‌مانن و فرهن
ــتاد  ــد و اس ــد آم ــت خواه ــه دس ــری ب بش
مجتهــدی به‌مثابــه هنرمنــدی کــه نشــان 
ــت  ــان هویداس ــم ایش ــر قل ــفه‌ورزی ب فلس
»تجدیــد  تاریخــی  دورۀ  ترســیم  بــرای 
ــب را  ــن ترکی ــرب« ای ــی غ ــات فرهنگ حی
ــرای مخاطــب  ــمند خــود ب ــاب ارزش در کت
تشــنۀ دانســتن عرضــه می‌دارنــد. اســتاد 
ــد  ــت هرچن ــاور اس ــن ب ــر ای ــدی ب مجته
مظاهــر  از  را  فلســفه  نمی‌تــوان  کــه 
ــا در  ــت، ام ــان دانس ــگ انس ــۀ« فرهن »اولی
ــه فلســفه را  ــر هســتیم ک ــن حــال ناگزی عی
ــت و اســتحکام فرهنگــی  نشــانه‌ای از صلاب
بدانیــم. چراکــه از یکســو راز تحــرک و 
ــت  ــفه اس ــار فلس ــگ در اختی ــی فرهن پویای
ــار  و از ســوی دیگــر حفــظ و تضمیــن اعتب
ــت.  ــفه اس ــه فلس ــته ب ــز وابس ــگ نی فرهن
»بــدون فلســفه، فرهنــگ مبــدل بــه تعــدادی 
ــود  ــی می‌ش ــداول انطباق ــای مت از فعالیت‌ه
ــب  ــر حس ــان ب ــه‌ای از زم ــر بره ــه در ه ک
ــات محیــط زیســت  ــه و امکان نیازهــای اولی
یــا شــرایط مــوردی زندگانــی جمعــی، نــزد 
آنکــه  بــدون  می‌شــوند،  پدیــدار  افــراد 
واقعــاًً نســبت بــه کــم و کیــف و ارزش‌هــای 
اصلــی آن فعالیت‌هــا ـ مگــر بــه لحــاظ 
کاربــردی ـ وقــوف و آگاهــی حاصــل آمــده 
باشــد.« بــا ایــن ملاحظــات، فلســفه بهتریــن 
ــای  ــر مبن ــوان ب ــه می‌ت ــت ک ــاری اس معی
ــی و  آن مظاهــر مختلــف فرهنگــی را ارزیاب
مــورد بررســی قــرار داد و از مســیر آن بــرای 

ــای  ــت دوره‌ه ــورت و ماهی ــق ص ــم دقی فه
ــا اجتنــاب از پیــش‌داوری  مختلــف تاریــخ ب
و ســبق ذهنــی بــه تحلیــل وضــع و موقعیــت 
ــا  ــت و ب ــفه در آن دوره پرداخ ــی فلس اصل
ضوابــط رشــد و انحطــاط فلســفه در آن دورۀ 
ــرای  ــات لازم ب ــا مقدم ــد ت ــنا ش ــن آش معی
شــناخت فرهنــگ حاکــم بــر آن فراهــم آیــد. 
البتــه اســتاد تأکیــد دارنــد کــه فلســفه‌ای کــه 
در اختیــار فیلســوفان حرفــه‌ای هســت، تنهــا 
ــمند،  ــه دانش ــت، بلک ــر« نیس ــورت »تفک ص
ــه از  ــانی ک ــه کس ــد و هم ــنده، هنرمن نویس
ــد  ــور دارن ــگ حض ــه در فرهن ــیر اندیش مس
را نیــز می‌تــوان صاحــب فکــر و تأمــل 
دانســت. نکتــه بعــدی کــه بــرای فهــم بهتــر 
ارتبــاط فلســفه و فرهنــگ در اندیشــه اســتاد 
ــر  ــد ایشــان ب ــم تأکی ــدان توجــه کنی ــد ب بای
ــچ فیلســوفی،  ــه »هی ــن موضــوع اســت ک ای
ــه طــور  ــد ب ــا نمی‌توان ــن آنه ــی بزرگتری حت
ــل تفکــر خــود را از شــرایط  محــض و کام
ــا  ــد« و بن ــدا کن ــود ج ــر خ ــی عص فرهنگ
ــگ  ــر و فرهن ــۀ متفک ــدگاه رابط ــن دی ــر ای ب
رابطــه‌ای بســیار مهــم بــرای فهــم وضعیــت 
هــر دورۀ تاریخــی اســت. امــا بــه چــه 

چیــزی فرهنــگ می‌گوینــد؟
تــا جایــی کــه در مکتوبــات فکری بشــر واژه 
فرهنــگ )cultura( قابــل ردیابــی اســت، ایــن 
ــرو  ــوس سیس ــوس تولی ــه دوره مارک واژه ب
ــن  ــه ای ــت ک ــب آن اس ــردد، جال ــاز می‌گ ب
ــث  ــل بح ــم مح ــان ه ــان زم ــوم از هم مفه
ــان،  ــذر زم ــت و در گ ــوده ‌اس ــه ب و مناقش
ــوم  ــن مفه ــف ای ــاره تعری ــته‌هایی درب نوش

ــی  ــد. در ســال 1952 کتاب ــگارش درآم ــه ن ب
ــر  ــگ منتش ــف فرهن ــارۀ تعاری ــم درب حجی
شــد1 کــه تعــداد پرشــماری از ایــن تعاریــف 
در آن بررســی شــده اســت. پــس از آن نیــز 
ــاوت،  ــی متف ــای تحقیق ــیاری در قالب‌ه بس
ــاره مفهــوم  حاصــل پژوهش‌هــای خــود درب
ــه  ــی را عرض ــف قبل ــد تعاری ــگ و نق فرهن
ــاد  ــت هفت ــد از گذش ــون و بع ــد. اکن کردن
ســال تعــداد تعاریــف جدیــد و نقدهــا 
ــی وارد  ــف قبل ــر تعاری ــه ب ــی ک و تغییرات
ــی  ــزوده شــده و کتابهــای فراوان شــده‌اند، اف
بــرای گــردآوری ایــن تعاریــف نوشــته شــده 
ــتر  ــق بیش ــرای تحقی ــه ب ــان عرص و همچن
گشــوده اســت. در نظــر گرفتــن همیــن فربــه 
ــه  ــگ توج ــوم فرهن ــف از مفه ــدن تعاری ش
ــد  ــب می‌کن ــه جل ــن نکت ــه ای ــتر ب را بیش
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کــه مفهــوم فرهنــگ در بســتر زمــان ـ 
ــدان  ــن ب ــد. ای ــروز می‌یاب ــور و ب ــکان ظه م
از  معناســت کــه هنــگام ســخن گفتــن 
ــه  ــیم ک ــته باش ــر داش ــد در نظ ــگ بای فرهن
مفهــوم ثابــت و مطلقــی، تحــت عنــوان 
»فرهنــگ« کــه بــه معنایــی یکســان در تاریــخ 
ــد،  ــده باش ــه ش ــه کار گرفت ــر ب ــه بش اندیش
در دســترس نیســت و چــه بســا بهتــر اســت 
ــا  ــع م ــد و در واق ــد باش ــم نمی‌توان بگویی
ــای  ــا و طوره ــادی از مدلول‌ه ــا حجــم زی ب
مختلــفِ بــودن مواجهیــم کــه بــه شــدت از 
تــن دادن بــه تعریفــی منطقــی در یــک قالــب 

گریزان‌انــد. متحدالشــکل 
ــت  ــگ حکای ــه از فرهن ــی ک ــانِ معنای جه
ــۀ  ــه مثاب ــر اســت و ب ــی فراگی ــد جهان می‌کن
ــراری  ــی اســت کــه بالقــوه توانایــی برق زبان
ارتبــاط و انســجام را در خــود دارد، اجزائــی 
اقتصــاد،  سیاســت،  قوم‌شناســی،  ماننــد 
ارکانــی  انسان‌شناســی  جامعه‌شناســی، 
ــل  ــرون قاب ــه از بی ــتند ک ــان هس ــن زب از ای
مشــاهده هســتند امــا ایــن جــدّ و جهدهــای 
فرهنگــی اگــر در مقــام عناصــر فهــم انســان 
پذیــرش، تصدیــق و  مــورد  از جهانــش 
پیگیــری قــرار نگیرنــد و بــه عبــارت دیگــر 
ــده و  ــود، بی‌فای ــتفاه او نش ــورد اس ــان م زب

ــود. ــد ب ــد خواه ناکارآم
اکنــون بــه ایــن پرســش وارد می‌شــویم 
ــن  ــد ای ــگری می‌توان ــچ پژوهش ــا هی ــه آی ک
امــکان را داشــته باشــد کــه نســبت فرهنگــی 
و تاریخــی کــه در آن زیســته را کنار گذاشــته 
و در همیــن حــال فهــم خــود از فرهنــگ را 

ــد؟ هــم عرضــه کن
ــوان نســبت  ــه می‌ت ــر اســت ک ــن تعبی ــا ای ب
ــر درک کــرد کــه  ــا جامعــه بهت فرهنــگ را ب
ــتفاده از  ــا اس ــد ب ــگ می‌توان ــه فرهن چگون
بازوهــای بالقــوه و بالفعلــش در عرصه‌هــای 
مختلــف دینــی، سیاســی، اقتصــادی، هنــری 
به‌هــم  عامــل  انسان‌شناســی ‌به‌مثابــه  و 
کــه  درصورتــی  جامعــه  ارکان  پیوســتن 
ــش  ــود نق ــم ش ــیرش فه ــت و در مس درس
ســازنده خــود را ایفــا کنــد و اگــر هــم ایــن 
مســیرِ فهــم فراهــم نباشــد بــا برهــم خــوردن 
تعــادل فرهنگــی ســرگردانی، ازخودبیگانگــی 

و ناخرســندی بــرای انســان حاصــل خواهــد 
اصلی‌تریــن  به‌عنــوان  فرهنــگ   شــد. 
وجــه وجــود انســان عاملــی اساســی در 
مباحــث بشــری دارد و بــه تبــع از ایــن 
منظــر هرکــدام از اجــزاء فرهنــگ در جــای 
خــودش مبنایی‌تریــن مباحــث انســانی را در 

ــت. ــد گرف ــر خواه ــم درب ــا عال نســبت ب
ــیری  ــفه مس ــدی فلس ــتاد مجته ــر اس از نظ
ــناخت  ــرای ش ــد راه را ب ــه می‌توان ــت ک اس
ــم از  ــر اع ــازد و »تفک ــوار س ــگ هم فرهن
ــرای  ــی ســطحی، وســیله‌ای ب ــا حت ــق ی عمی
شــناخت وضــع اصلــی فرهنگــی یــک دوره 
اســت ومشــخصات آن دوره را فقــط بــه 
ایــن ترتیــب می‌تــوان مــورد شناســایی قــرار 
ــه  ــت ک ــذر اس ــن رهگ ــع از ای داد؛ در واق
ــن  ــورد نظــر تعیی ــۀ م ــگ جامع درجــۀ فرهن
می‌شــود.« از ایــن منظــر دیگــر فلســفه 
صــرف یــک ارزش فرهنگــی کــه ذیــل 
فرهنــگ دانســته می‌شــود نیســت، بلکــه 
فراتــر از فرهنــگ و در مقــام ضابطــه‌ای 
آن  بــا  ارزش‌هــا  کــه  می‌گیــرد  قــرار 
ــدان محــک  شــناخته می‌شــوند و فرهنــگ ب

می‌خــورد.
علــت  می‌تــوان  توضیحــات  ایــن  بــا 
ــی در  ــرای معرف ــه ب ــی ک ــاب متفکران انتخ
کتــاب » فلســفه در دروۀ تجدیــد حیــات 
ــده  فرهنگــی غــرب« از ســوی اســتاد برگزی
ــان  ــی ایش ــن نحــوۀ معرف ــده‌اند و همچنی ش
از  متفکــران  ایــن  کــرد.  درک  بهتــر  را 
ــه  ــا بازگشــت ب اندیشــمندانی هســتند کــه ب
ــل  ــاداری قاب ــود و وف ــی خ ــه‌های اصل ریش
ــه  ــه‌ها اراده ب ــه آن ریش ــبت ب ــتایش نس س
ــته‌اند و  ــد داش ــگ جدی ــو فرهن ــد و نم رش
همیــن ویژگــی اساســی آنهــا را در ســاخت 
ایــن فرهنــگ بــرای تمــدن جدیــد در غــرب 
ــتاد  ــال اس ــرای مث ــرده اســت. ب ــش ب ــه پی ب
اســتدلال الکســاندر کویــره را ذکــر می‌کننــد 
مفهــوم  چگونــه  می‌دهــد  نشــان  کــه 
ــود  ــوار خ ــب و دش ــیر صع ــی« مس »نامتناه
ــار آنســلم و بــه  را بــه فرهنــگ جدیــد از آث
طــور خــاص نیکلائــوس کوزانــوس از علــم 
کلام بــه علــم هیئــت و ستاره‌شناســی در 
ایــن دوره طــی کــرده و بــه دســت کوپرنیــک 

رســیده تــا انقــاب کوپرنیکــی بتوانــد واقــع 
شــود. درواقــع همیــن ریشــه‌دار بــودن اســت 
ــی را  ــات رشــد و پیشــرفت تمدن ــه موجب ک
فراهــم مــی‌آورد. اســتاد در اثــر خــود اشــاره 
و تأکیــد می‌کنــد کــه هرچنــد ممکــن اســت 
ــراً  ــان »ظاه ــی از ایش ــد برخ ــر برس ــه نظ ب
ــر آشــکار در تحــولات تفکــر آن عصــر  تأثی
ــوی  ــه نح ــان ب ــه ایش ــا هم ــته‌اند« ام نداش
در مراحــل تاریخــی بعــدی راهنمــا و مقــوم 
ــه  ــه ریش ــد ک ــه‌هایی بوده‌ان ــکار و اندیش اف
در ایــن مبانــی داشــته‌اند. ایــن زنجیــرۀ ابتنــاء 
ــوزۀ  ــه‌های ح ــر از اندیش ــدیِ مؤث و بهره‌من
تمدنــی نیــز یکــی از موضوعاتــی اســت کــه 

ــد. ــراوان می‌کنن ــد ف ــر آن تأکی ــتاد ب اس
کتــاب حاضــر را می‌تــوان بــه نوعــی دائــره 
ــات تاریخــی  ــارف مختصــری از جریان المع
ــات  ــد حی و تحــولات فلســفی عصــر تجدی
ــری از  ــع متکث ــه جم ــت ک ــی دانس فرهنگ
ــم آورده  ــرد ه ــن دوره را گ ــمندان ای اندیش
ــد  ــد هســتند می‌توان ــتاد معتق ــه اس اســت ک
»تاحــدودی فــراز و نشــیب نهضــت تجدیــد 
ــازد«.  ــان س ــرب را نمای ــی غ ــات فرهنگ حی
ــوان  ــدودی را می‌ت ــا ح ــد ت ــن قی ــه ای البت
ناشــی از تواضــع اســتاد دانســت و بــه واقــع 
دســت‌چینی کــه اســتاد از اندیشــمندان ایــن 
ــا تنوعــی کــه شــامل  ــد ب دوره انجــام داده‌ان
می‌شــود بــه خوبــی مســیر ایــن دوره از 
ــازد.  ــان می‌س ــرب را نمای ــدن غ ــخ تم تاری
اندیشــمندانی کــه از متکلــم و فیلســوف 
ــدان تجســمی  ــاعر، از هنرمن ــب و ش ــا ادی ت
تــا نقاشــان پــرآوازه را در بــر می‌گیــرد 
نهضــت  کــه چطــور  نشــان می‌دهــد  و 
ــد  ــا ح ــرب ت ــی غ ــات فرهنگ ــد حی تجدی
ــن  ــدام از ای ــون هرک ــه‌ای مدی ــل ملاحظ قاب
ــه  ــن روی اســت ک متفکــران اســت. از همی
ــوری  ــو درخ ــه نح ــاب ب ــن کت ــوای ای محت
ــیرهای  ــده و از مس ــم ش ــته‌ای تنظی میان‌رش
ــه  ــرای ورود ب ــان ب ــخ توأم ــفه و تاری فلس
ــخ  ــم از تاری ــیار مه ــن دورۀ بس ــی ای بررس

ــده اســت. ــور ش ــرب عب ــدن غ تم
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»انالله و انا الیه راجعون«
خبــر تأســف‌بار درگذشــت اســتاد ارجمنــد، چهره 
ــر کریــم مجتهــدی«  ــدگار فلســفه »اســتاد دکت مان
بســیار موجــب تأســف و تالــم شــد. ایشــان 
شــخصیت برجســته علمــی بین‌المللــی، اســتادی 
ــانی  ــنام و انس ــوز، خوش ــع، دلس ــه، متواض فرزان
بودنــد  مســئولیت‌پذیر  و  فرهیختــه  وارســته، 
ــی و  ــا سختکوش ــود ب ــت خ ــر بابرک ــه در عم ک
ــایانی در  ــات ش ــتگی‌ناپذیر خدم ــه‌ای خس روحی
حــوزه فلســفه و علــوم انســانی بــه میهن اســامی 
ــن را در  ــه وط ــق ب ــواره عش ــد و هم ــه دادن ارائ

ــی‌داد.  ــرار م ــش ق ــت خدمات اولوی
ــتاد  ــزرگ، اس ــی ب ــخصیت علم ــن ش ــدان ای فق
فرهیختــه و پرافتخــار بــه جامعــه علمــی و 
ــد  ــت، هرچن ــه بزرگیس ــور لطم ــگاهی کش دانش
ــی  ــه نکوی ــش ب ــه نام ــت ک ــرده آنس ــدم م معتق
نبرنــد. تربیــت صدهــا شــاگرد، محقق، پژوهشــگر 
و اســتاد طــراز اول و نوشــتن ده‌هــا کتــاب و مقالــه 
ــد را همــواره در  ــن فیلســوف فقی ــام ای علمــی، ن
ــز در  ــش و نی ــاگردان و مریدان ــان ش ــن و ج ذه
ــور  ــی کش ــطوح علم ــن س ــود عالی‌تری ــار و پ ت

ــرد. ــد ک ــه خواه جاودان
به‌عنــوان  می‌دانــم   خــود  وظیفــه  اینجانــب 
ــی  ــوزش عال ــوزه آم ــک در ح ــذاری کوچ خدمتگ
ایــن ضایعــه دردنــاک را بــه ابتــدا خانــواده محتــرم 
ایشــان، همــه دانشــمندان، اســاتید دانشــگاه و 
محققــان حــوزه علــوم انســانی و شــاگردان و 
ــروردگار  ــم و از درگاه پ ــلیت بگوی ــش تس مریدان
متعــال بــرای آن زنده‌یــاد، رحمــت و مغفــرت 
واســعه الهــی و بــرای بازمانــدگان، شــکیبائی و طول 
ــم.  ــئلت می‌نمای ــربلندی مس ــزّت و س ــا ع ــر ب عم
خداونــد متعــال روح بلنــد آن بــزرگ مــرد آســمانی 

ــد.  ــین کن ــور و همنش ــا محش ــا و اولی ــا انبی را ب

پیام تسلیت
رئیس جمهور
دکتر ابراهیم رئیسی

»انالله و انا الیه راجعون«
ــدگار  ــره مان ــدار و چه ــتاد نام ــت اس درگذش
فلســفه، مرحــوم دکتــر کریــم مجتهــدی، 

ــد. ــر گردی ــر خاط ــب تأث موج
حیــات  طــول  در  فرهیختــه  چهــره  ایــن 
پربــار علمــی خــود بــا تحقیــق، تدریــس 
ــار  ــف آث ــراوان و تألی ــاگردان ف ــت ش و تربی
ــفی در  ــای فلس ــعه پژوهش‌ه ــدد، در توس متع
کشــور، نقشــی مهــم ایفــا کــرد و بــا تعهــد و 
ــی  ــای زندگ ــن روزه ــا آخری ــی ت سخت‌کوش
در انجــام فعالیت‌هــای علمــی و پژوهشــی 
حضــور اثرگــذار داشــت و بــا کارنامــه‌ای 
پربــار، نامــی مانــدگار از خــود در دفتــر علــم 
ــوم برجــا گذاشــت. ــن مــرز و ب و فرهنــگ ای
ایــن اســتاد فرزانــه  اینجانــب درگذشــت 
ــور و  ــی کش ــی و فرهنگ ــه علم ــه جامع را ب
به‌ویــژه خانــواده محتــرم ایشــان تســلیت 
گفتــه و از درگاه خداونــد متعــال بــرای آن 
مرحــوم رحمــت واســعه الهــی و همجــواری 
بــا صالحــان و بــرای عمــوم بازمانــدگان معــزز 

ــئلت دارم. ــامتی مس ــر و س ــان صب ایش

پیام تسلیت
 رئیس مجلس

 دکتر محمدباقر قالیباف

»انالله و انا الیه راجعون«
ــرۀ  ــدر فلســفه و چه درگذشــت اســتاد گران‌ق
کریــم مجتهــدی  دکتــر  مانــدگار کشــور، 

ــد. ــف گردی ــب تأس موج
حضــور ایشــان در دانشــکدۀ ادبیــات دانشــگاه 
ــکل‌گیری  ــزایی در ش ــر بس ــاً تأثی ــران، قطع ته
اندیشــۀ فلســفی در فضــای دانشــگاهی کشــور 
ایشــان  تألیفــات  و  آثــار  و  اســت  داشــته 
همــواره گــره از پرســش‌های علاقه‌منــدان 
تواضــع  اســت.  گشــوده  اندیشــه  تاریــخ 
ــه  ــت ک ــه‌ای اس ــدی خصیص ــن خردمن درعی
هــر دانشــجوی ایرانــی می‌توانــد از دکتــر 

ــرد. ــه ارث بب ــدی ب مجته
ــی  ــۀ علم ــه جامع ــلیت ب ــرض تس ــن ع ضم
ــدان  ــاگردان، ارادتمن ــور، ش ــگاهی کش و دانش
ــد  ــکار فقی ــرای آن هم ــرم، ب ــوادۀ محت و خان
علــو درجــات و رحمــت واســعه و بــرای 
ــد  ــر از درگاه خداون ــر و اج ــدگان صب بازمان

ــئلت دارم. ــال مس متع
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پیام تسلیت
 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

دکتر محمدمهدی اسماعیلی 

»انالله و انا الیه راجعون«
بــا تاســف فــراوان، مطلــع شــدم اســتاد عالیقدرمــان 
ــدی فیلســوف و  ــم مجته ــر کری ــای دکت ــاب آق جن
چهــره مانــدگار فلســفه، دارفانــی را وداع کــرد و بــه 

دیــدار حــق شــتافت. 
ــی از  ــوگ یک ــه س ــی ب ــری و فرهنگ ــه فک جامع
بهتریــن فرزنــدان اصیــلِ ایــران بــزرگ نشســت کــه 
از شایســته‌ترین الگوهــای علمــی در دوران معاصــر 
به‌شــمار می‌رفــت. مــا امــروز داغــدار متفکــر 
ــود،  ــی خ ــر زندگ ــه در سراس ــتیم ک ــی هس اصیل
ــی  ــتدار حقیق ــت و دوس ــت داش ــواره دردِ هوی هم
ــه اندیشــه،  ــدان ب حکمــت بود.بســیاری از علاقه‌من
فلســفه و فرهنــگ در ایــران از علــم، دانــش و 
معرفــت او چــه از طریــق تألیفــات ارزشــمند، 
ــه  ــان و چ ــای ایش ــه و ترجمه‌ه ــات نوآوران تحقیق
ــرد  ــه ف ــس منحصــر ب ــالیان دراز تدری ــق س از طری
دکتــر  شده‌اند.کوشــش‌های  برخــوردار  ایشــان، 
ــت  ــرای تربی ــتاد ب ــام اس ــدی در مق ــم مجته کری
خدمــات  از  کشــورمان،  فرهیختــه  نســل‌های 
ــردم  ــه م ــرن ب ــم ق ــش از نی ــته ایشــان در بی برجس

ــود. ــته ش ــدر دانس ــد ق ــه بای ــت ک ــورمان اس کش
ــوار  ــان در ج ــتاد عزیزم ــا روح اس ــم ت ــا می‌کنی دع
رحمــت حــق در آرامــش باشــد و بهتریــن درجــات 
الهــی نصیــب ایــن بزرگمــرد پــاک شــود. بــه 
خانــواده گرانقــدر و اصیــل ایشــان، شــاگردان، 
دوســت‌داران و جامعــه علمــی کشــورمان نیــز 
تســلیت  را  کم‌نظیــر  دانشــمند  ایــن  فقــدان 

یــم. می‌گو
ــه  بی‌تردیــد ملــت ایــران هیــچ‌گاه خدمــات فروتنان
ــرد و در  ــاد نخواهــد ب ــزرگ خــود را از ی مفاخــر ب
ــان،  ــورد تأکیدش ــی م ــای فرهنگ ــج اصالت‌ه تروی

ــود، ان‌شــاءالله.« کوشــاتر از قبــل خواهــد ب

پیام تسلیت
 رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدرا 

سیدمحمد خامنه‌ای

»انالله و انا الیه راجعون«
ــای  ــاب آق ــان جن ــکار عزیزم ــت و هم دوس
ــابقه  ــر س ــل و پ ــتاد فاض ــدی اس ــر مجته دکت
فلســفه غربــی بدرودحیــات گفــت و بــه 
دکتــر  مرحــوم  ـ  شــتافت  باقــی  ســرای 
شــریف  خانواده‌هــای  از  خــود  مجتهــدی 
ــر  ــام عم ــوده و تم ــان ب ــنام آذربایج و خوش
ــالات و  ــش و کم ــری دان ــه فراگی ــود را ب خ
آمــوزش و پــرورش شــاگردان خــود گذرانــده، 
از ویژگی‌هــای ایــن شــخصیت علمــی، یکــی 
صفــای باطــن و خلــوص و کــردار و پنــدار و 
گفتــار نیــک و پســندیده او شــمرده می‌شــود، 
ــه  ــه هم ــازرد و ب ــی را نی ــود کس ــر خ درعم

ــت. ــت داش محب
ــه  ــر خــود گرایشــی ب ــر عم ــای اخی در دهه‌ه
میــراث فلســفه اســامی، به‌ویــژه مکتــب 

ــود. ــه ب ــن یافت صدرالمتألهی
تألیفــات متعــدد وی در معرفــی فلســفه غربــی 
مــورد اســتفاده فضــال و فلســفه پژوهــان 
ــن  ــاک او در بهتری می‌باشــد، روح صــادق و پ
ایــام مــاه رجــب بــه لقــاءالله شــتافت. خداونــد 
غفــار و رحیــم او را مشــمول رحمــت و 
ــردوس  ــرار داده و او را در ف ــود ق ــران خ غف

ــد. ــن جــای ده بری

پیام تسلیت
 رئیس پژوهشگاه علوم انسانی

دکتر موسی نجفی

»انالله و انا الیه راجعون«
درگذشــت تأســف‌آور غرب‌شــناس برجســته 
معاصــر  فیلســوف  و  عالی‌مقــام  متفکــر  و 
آقــای دکتــر کریــم مجتهــدی رحمــه‌الله علیــه 
را ســوگمندانه تســلیت عــرض می‌کنــم. ایــن 
ــرای  ــر ب ــاک ثلمــه‌ای جبران‌ناپذی ــه غمن ضایع
ــوص  ــگاهی و به‌خص ــی و دانش ــه علم جامع
ــران محســوب می‌شــود.  ــوم انســانی در ای عل
ــگر  ــق، پژوهش ــاگرد، محق ــا ش ــت صده تربی
ــاب  ــا کت ــتن ده‌ه ــراز اول و نوش ــتاد ط و اس
ــن دانشــمند  ــام ای ــه علمــی ســودمند ن و مقال
فقیــد را در عالی‌تریــن ســطوح علمــی کشــور 

ــده نگــه خواهــد داشــت. زن
دکتــر مجتهــدی کــه نســبش بــه عالمــان 
از  خــود  می‌رســد  تبریــز  شــهر  بــزرگ 
نمونه‌هــا و الگوهایــی اســت کــه متانــت، 
و  عزت‌نفــس  و  سخت‌کوشــی  و  ادب 
عشــق بــه آموختــن و پژوهــش را تــا آخریــن 
روزهــای حیــات پربــارش همچنــان ســرلوحه 
ــر  ــن نظ ــرار داد و از ای ــش ق ــار و اعمال رفت
تداعی‌کننــده ســیره حســنه دانشــمندان بــزرگ 
و نامــور تاریــخ تمــدن اســام و ایــران اســت.
فقــدان ایــن شــخصیت علمــی بــرای همــه مــا 
و خیــل عظیــم ارادتمندانــش هــر چند ســخت 
ــی توجــه هــر  ــود ول ــار خواهــد ب و مصیبت‌ب
چــه بیشــتر و رجــوع عالمانــه و عمیق‌تــر 
ــی وی  ــمند تألیف ــه و ارزش ــع محققان ــه مناب ب
شــاید بتوانــد از بــار جانــکاه مصیبــت مرگــش 

بکاهــد.
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ــتاد  ــدی اس ــر مجته ــای دکت ــم. آق هوالحکی
ــری  ــس از عم ــران، پ ــگاه ته ــفه دانش فلس
مطالعــه و تحقیــق و تدریــس از دنیــا رفــت 

ــه رحمــت خــدا پیوســت. و ب
ــی  ــج و افتادگ ــر درد و رن ــان عم او در پای
و ناتوانــی و بیماری‌هــای زمــان پیــری 
را نیــز تحمــل کــرد. دکتــر مجتهــدی 
ــود  اســتادی ممتــاز و پژوهشــگری دقیــق ب
کــه اســتادی دانشــگاه را شــغل خــود 
ــا آن زندگــی می‌کــرد  نمی‌دانســت، بلکــه ب
و تــا روزی کــه چشــمش طاقــت خوانــدن 
ــاب  ــت کت ــتن داش ــوان نوش ــتش ت و دس
ــرد و  ــل ک ــرد و تأم ــه ک ــد و مطالع خوان
ــاً در  ــی مخصوص ــار گران‌بهای ــت و آث نوش
ــم  ــاز داری ــه آن نی ــا ب ــه م ــخ فلســفه ک تاری
پدیــد آورد. بــه هیچ‌یــک از حوزه‌هــای 
ــدان  ــا ایــن ب ــود. ام فلســفه هــم وابســته نب
ــود. از  ــا نیســت کــه اهــل نظــر هــم نب معن
فضیلت‌هــای بزرگــش کــه همــه اهــل 
دانــش و فلســفه بایــد از آن برخــوردار 
آمــاده  و  بــاز  گــوش  داشــتن  باشــند، 
ــود  ــا ب ــد آنه ــنیدن آرا و نق ــرای ش ــودن ب ب
و مخصوصــاً ســعی می‌کــرد ســلیقه‌ها و 
نظرهــای خــاص خــود را در گزارش‌هــای 
تاریــخ فلســفه و نقــل و روایــت آرا دخالــت 

ــد. نده
بــا اینکــه از زمــان نوجوانــی بــه اروپــا رفتــه 
ــود،  ــرده ب ــو ک ــا خ ــی در آنج ــه زندگ و ب
ــس از  ــران در دل داشــت، پ ــر ای چــون مه
پایــان تحصیــل بــه وطــن بازگشــت. دکتــر 
مجتهــدی شــاید اولیــن دانشــجوی ایرانــی 
در اروپــا و آمریــکا بــود کــه بــه فلســفه رو 

پیام تسلیت دکتر داوری اردکانی
کریم مجتهدی اهل تظاهر و خودنمایی نبود و 

رسم شهرت‌طلبی پیش نگرفت

کــرد و فلســفه آموخــت و دکتــری فلســفه 
ــت در  ــران بازگش ــه ای ــون ب ــت و چ گرف
دانشــگاه تهــران بــه تدریــس پرداخــت. در 
ــش  ــی برای ــه فارس ــتن ب ــدای کار، نوش ابت
ــی کــه  ــا رغبــت و همت ــا ب ــود، ام آســان نب
ــر ایــن ضعــف غلبــه  داشــت خیلــی زود ب
ــش  ــه مطالب ــم داشــت ک ــرد و اصــرار ه ک
را بــه زبــان فارســی بنویســد، زیــرا معتقــد 
بــود کــه زبــان مــا بایــد بــا فلســفه اروپایــی 

آشــنا شــود.
دکتــر مجتهــدی کــه نــواده مجتهــد بــزرگ 
و معــروف تبریــز و نــوه دختــری فرمانفرمــا 
ــی  ــه آنجای ــود ک ــه ب ــه فرانســه نرفت ــود ب ب
شــود بلکــه رفتــه بــود درس‌هایــی از اروپــا 
ــن  ــم )م ــوزد و دیدی ــورش بیام ــرای کش ب
ــش از ۳۰ ســال شــاهد  ــدت بی ــل در م لااق
ــودم( کــه زندگــی اش را وقــف تدریــس  ب
ــر  ــرد. از دیگ ــفی ک ــق فلس ــفه و تحقی فلس
فضیلت‌هــای او ایــن بــود کــه اهــل تظاهــر 
ــهرت‌طلبی  ــم ش ــود و رس ــی نب و خودنمای

پیــش نگرفــت.
ــهرت  ــه ش ــوفان ب ــه فیلس ــت ک او می‌دانس
ــهرت و  ــا ش ــا ب ــه آنه ــا پیش ــند ام می‌رس
ــر  ــای دکت ــدارد. آق مشــهورات ســازگاری ن
مجتهدی نزد اســتادان و دانشــجویان فلســفه 
احترامــی خــاص داشــت. او اســتادی جامــع 
ــم  ــخ ه ــات و تاری ــعر و ادبی ــا ش ــود و ب ب
آشــنایی داشــت و ایــن آشــنایی کــه لازمــه 
و  فهــم  بــه  بــود،  فرهنگ‌دوســتی‌اش 
ــدی  ــر مجته ــرد. دکت ــک می‌ک درک او کم
همــواره بــه ایــن نکتــه مهــم توجــه داشــت 
کــه فلســفه یــک علــم تخصصــی نیســت، 

ــام تفکــر اســت. بلکــه مق

ــا  ــوف ی ــک فیلس ــه ی ــت ک ــت اس درس
محقــق فلســفه، بیشــتر هــم خــود را صــرف 
ــا دوره‌ای  ــق در فلســفه‌های خــاص ی تحقی
معیــن از تاریــخ فلســفه می‌کنــد و بــه مقــام 
ــد؛  ــق می‌رس ــوزه تحقی ــت در آن ح مرجعی
امــا از نظــر کلــی از فلســفه و تفکــر فلســفی 
رو نمی‌گردانــد.  مثــاًً »اتیــن ژیلســن« 
ــار  ــتر آث ــوی بیش ــر فرانس ــوف معاص فیلس
ــت،  ــطی نوش ــرون وس ــاره ق ــود را درب خ
ــار دکتــر  ــه آث ــود. ب امــا فیلســوفی جامــع ب
مجتهــدی هــم کــه نظــر می‌کنیــم گونــه‌ای 
از جامعیــت را در آن می‌یابیــم. درســت 
اســت کــه آثــارش بیشــتر دربــاره دکارت و 
ــا از  ــت، ام ــر اس ــگل و هایدگ ــت و ه کان
فلســفه یونانــی و قــرون وســطایی و ایرانــی 
هــم هرگــز غافــل نبــوده و مجمــوع آثــارش 
بالنســبه جامــع از  می‌توانــد یــک دوره 
ــار از  ــن آث ــخ فلســفه باشــد. بیشــتر ای تاری
آن جهــت کــه بــا زبانــی بی‌تکلــف نوشــته 
ــد کتــاب درســی نیــز  شــده اســت، می‌توان
باشــد اتفاقــاًً مرحــوم آقــای دکتــر مجتهــدی 
ــوزش  ــه آم ــه ب ــود ک ــتادانی ب ــره اس در زم
فلســفه اهمیــت بســیار مــی‌داد. در محضــر 
و  درس  مســائل  جــز  مجتهــدی  دکتــر 
ــه  ــت ک ــن صف ــد. ای ــرح نمی‌ش بحــث مط
ــتن  ــه دانس ــدید ب ــر ش ــق خاط ــانه تعل نش
ــت  ــی اس ــه دانای ــرام ب ــن و احت و آموخت
ــوت فلســفه  ــه خل ــش را ب ــه صاحبان و البت
حوالــه می‌دهــد، بیشــتر موجــب علــو قــدر 
ــان اهــل فلســفه  ــن اســتاد در می و شــأن ای
شــده اســت. روانــش شــاد بــاد کــه میــراث 
متنابهــی از فلســفه بــرای مــا باقی گذاشــت.



مراسم تشییع و  وداع با 

دکتر کریم مجتهدی
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ــاز  ــتاد ممت ــدی، اس ــم مجته ــر کری ــا دکت مراســم تشــییع و وداع ب
فلســفه، 26 دی‌مــاه 402 بــا شــکوه خاصــی در پژوهشــگاه علــوم 
انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد. در ایــن مراســم 
چهره‌هایــی چــون: موســی نجفــی، غلامعلــی حــداد عــادل، علــی 
ــم  ــرادر کری ــدی )ب ــد مجته ــی، احم ــت‌الله قائم‌مقام ــی، آی لاریجان
ــی،  ــا آیت‌الله ــتری، حمیدرض ــی اش ــین کلباس ــدی(، حس مجته
علیرضــا بهشــتی و جمعــی از اعضــای هیــأت علمــی و همــکاران 
دکتــر مجتهــدی و ... در پژوهشــگاه علــوم انســانی حضــور داشــتند 
ــارت  ــت زی ــا قرائ ــدی ب ــتاد مجته ــاگردان اس ــم و ش ــی عل و اهال

ــد. ــا ایشــان وداع گفتن عاشــورا ب
آیــت‌الله  توســط  مجتهــدی  اســتاد  زنده‌یــاد  نمــاز  ســپس 
ــه  ــپاری ب ــرای خاک‌س ــر ایشــان ب ــت شــد و پیک ــی قرائ قائم‌مقام
قطعــه نــام‌آوران بهشــت زهــرا )س( منتقــل و در دیــار ابــدی آرام 
ــان  ــری از مراســم برگــزار شــده از نظرت ــه تصاوی گرفــت. در ادام

می‌گــذرد:
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مراســم هفتمیــن روز درگذشــت »غرب‌شــناس برجســته و فیلســوف معاصــر، دکتــر مجتهــدی« دوم بهمن‌مــاه 402 در 
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد. در ایــن مراســم پنــج ســخنرانی ارائــه و پیــام ارســالی دکتــر رضــا 

داوری اردکانــی قرائــت شــد.
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ــس پژوهشــگاه  ــی، رئی ــر موســی نجف دکت
فرهنگــی  مطالعــات  و  انســانی  علــوم 
ــن،  ــه حاضری ــدم ب ــس از عــرض خیرمق پ
ــوم انســانی مفتخــر  گفــت: پژوهشــگاه عل
ــروز باشــد  ــان مراســم ام ــه میزب هســت ک
ــاگردان،  ــتادان، ش ــه اس ــع هم ــا درواق ام
دکتــر  آقــای  دوســتان  و  ارادتمنــدان 
مجتهــدی میزبــان مراســم مــا هســتند. 
ــدن روز  ــادف ش ــه مص ــاره ب ــا اش وی ب
ــالروز  ــا س ــدی ب ــر مجته ــت دکت درگذش
ــت: مراســم  ــادی)ع(، گف ــام ه ــهادت ام ش
ــالروز ولادت  ــا س ــم ب ــاد ه ــم زنده‌ی هفت
امــام جــواد)ع( هم‌زمــان شــده اســت 
و ابــراز امیــدواری کــرد کــه توجــه و 
شــفاعت ایــن دو امــام همــام شــامل حــال 

ــود.  ــان ش ایش
ــاق ایشــان  ــم ات ــه داد: قصــد داری وی ادام
ــه  ــه »کتابخان را در طبقــه اول پژوهشــگاه ب
تخصصــی فلســفه« تبدیل کنیــم و همچنین 
در مراســم چهلــم ایشــان نیــز مــروری بــه 
ــد  ــدود 30 جل ــه ح ــتاد ک ــای اس کتاب‌ه

ــم داشــت. اســت، خواهی
ــاد  ــه برخــی ابع ــا اشــاره ب ــی ب ــر نجف دکت
وجــودی دکتــر مجتهــدی بــه برخــی 
حساســیت‌ها و تعصب‌هــای وی اشــاره 
ــازه از روح ایشــان،  ــا اج ــت: ب ــرد و گف ک
را خــوب  تعصــب  مجتهــدی  مرحــوم 
کورکورانــه  تعصــب  از  و  می‌دانســت 
پرهیــز می‌کــرد و معتقــد بــود اگــر انســان 
ــه و علمــی تعصــب داشــته باشــد،  محققان

دکتر موسی نجفی:

 دکتر       مجتهدی می‌خواست         ما   ایرانی‌ها،

 از تجدد     غرب         درک   منطقی و معقولی     داشته باشیم
ایــن تعصــب خــوب اســت و انســان بایــد 
ــال از  ــور مث ــد. به‌ط ــاری کن روی آن پافش
ــات فارســی  ــان و ادبی ــه زب بعــد علمــی، ب
تعصــب خاصــی داشــتند و بــا اینکــه 
ــی  ــه و انگلیس ــان فرانس ــه زب ــی ب به‌خوب
ــتان  ــک از دوس ــا هیچ‌ی تســلط داشــت، ام
ــا  ــظ فرانســوی، انگلیســی ی ــان او لف از زب
ــی  ــر کس ــنید و اگ ــی نش ــای فرنگ زبان‌ه
ــه‌کار  ــه ب ــاظ بیگان ــوی ایشــان الف ــم جل ه
می‌بــرد، مــورد عتــاب شــدید ایشــان قــرار 

می‌گرفــت.
ــه  ــدی ب ــر مجته ــه دکت ــر اینک ــورد دیگ م
ســنت فلســفه ایرانــی تعصب و حساســیت 
شــدیدی داشــت و منتقــد هابرمــاس بــود. 

ــل  ــه قب ــدود دو ده ــت ح ــان می‌گف ایش
ــه ایــران آمــد، مــن در آن  کــه هابرمــاس ب
ــا فرهنــگ مــا  جلســه شــرکت کــردم، او ب
ــود  ــی‌ادب ب ــی نداشــت و ب برخــورد خوب
ــادآوری  ــه او ی ــدم و ب ــد ش ــن بلن ــه م ک
کــردم کــه در کشــور شــیخ اشــراق و 
ــد  ــاش! هرچن ــؤدب ب ــتی، م ــینا هس ابن‌س
ــه چــرا  ــد ک ــد بودن ــدگان گله‌من دعوت‌کنن

ــردم. ــراض ک ــان اعت ــه ایش ب
دکتــر نجفــی ادامــه داد: مرجــوم مجتهــدی 
ــا تعصــب داشــت.  روی مفاخــر کشــور م
در ســفری کــه مــا در خدمــت ایشــان برای 
بزرگداشــت »رئیس‌علــی دلــواری« بــه 
بوشــهر رفتــه بودیــم، یــک ســخنران راجــع 
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ــرد و  ــت می‌ک ــروطه‌خواهان صحب ــه مش ب
نفــر بعــد کــه مــن بــودم، مقــداری تنــد و 
حماســی صحبــت کــردم و ســطح و خــط 
فکــری شــهید »رئیس‌علــی دلــواری« را 
ــفارت  ــه س ــه ب ــی ک ــروطه خواهان از مش
ــی  ــد، جــدا کــردم. وقت ــاه بردن انگلیــس پن
ــأت  ــه هی ــان ک ــد، ایش ــام ش ــم تم صحبت
رئیســه جلســه بودنــد، نتوانســتند خودشــان 
را کنتــرل کننــد و بــا آن ســن و ســال بلنــد 
ــد و در  ــرا تشــویق کردن شــدند، شــدیداً م
ــه  ــد: »احســنت« ب ــد و گفتن آغــوش گرفتن
شــما کــه این‌طــور از مفاخــر ایرانــی دفــاع 

می‌کنیــد
 همچنیــن دکتــر مجتهــدی روی  جملــه‌ای 
از »هــگل« تأکیــد داشــت و می‌گفــت، ایــن 
جملــه را در خانــه مشــروطه بگذاریــد. آن 
جملــه عبــارت بــود از اینکــه »ســقوط 
ــدران  ــتگان و پ ــه گذش ــود ک ــی ب رم وقت
خــود را کنــار گذاشــتند«. در مجمــوع 
دکتــر مجتهــدی احتــرام گذاشــتن بــه 
نیــاکان و مفاخــر را کار بســیار پســندیده‌ای 

... و  می‌دانســتند 
دکتــر نجفــی در ادامــه بــا اشــاره بــه نظم و 
انضبــاط مثال‌زدنــی دکتــر مجتهدی یــادآور 

شــد: مرحــوم مجتهــدی بــا تأخیــر حضــور 
ــرد و  دانشــجویان در کلاس برخــورد می‌ک
معتقــد بــود مــا بــا نســلی روبــه‌رو هســتیم 
ســوم  و  دوم  کار  درس‌خوانــدن،  کــه 
نکنیــم  ســخت‌گیری  اگــر  و  آنهاســت 
ــن  ــده خــوب نیســت. او همچنی ــرای آین ب
ــم  ــی ه ــی و آئین ــم مذهب ــورد مراس در م
تعصــب داشــت و همیشــه کمــک می‌کــرد 
ــرد  ــین )ع( ابرم ــام حس ــود »ام ــد ب و معتق
تاریــخ و عاشــورا، عصــاره تاریــخ بشــریت 
ســنت‎های  و  هویــت  دربــارۀ  اســت«. 
ــت:  ــم تعصــب داشــت و می‌گف ــی ه ایران
ــی  ــا غــرور بگوییــد کــه مــن یــک ایران »ب

ــیعی هســتم«. مســلمان ش
ــزود:  ــوم انســانی اف ــس پژوهشــگاه عل رئی
ــه  ــی را ک ــول بزرگ ــدی تح ــر مجته دکت
ــرای  ــامی ب ــاب اس ــا انق در کشــورمان ب
ــی  ــده را به‌خوب ــی ش ــت مل ــاء هوی اعت
درک کــرده بــود و می‌دانســت کــه موازنــه 
ــت  ــورده اس ــم خ ــر ه ــرب ب ــرق و غ ش
ــتر  ــئله بیش ــن مس ــذرد ای ــه می‌گ و هرچ
ــه ضعیــف نشــان‌دادن  می‌شــود و ایشــان ب
شــرق، حساســیت داشــت و نمی‌خواســت 
ــه، یک‌طرفــه باشــد. شــاید  کــه ایــن موازن

ایــن  داشــت  قصــد  مجتهــدی  دکتــر 
غرب‌شناســی را مقابــل آن شرق‌شناســی 
قــرار دهــد کــه شــرق را ضعیــف و ذلیــل 
بــود  خاطــر  به‌همیــن  مــی‌داد؛  جلــوه 
ــی  ــوفان غرب ــار فیلس ــه آث ــه ترجم ــه ب ک
ــود  ــد ب ــاد نداشــت و معتق ــاد اعتق ــم زی ه
ــی  ــفه غرب ــه فلس ــی ب ــگاه ایران ــا ن ــد ب بای
می‌خواســتند  اســتاد  شــاید  پرداخــت. 
درک مــا ایرانی‌هــا در فضــای انقــاب 
ــک  ــرب ی ــدد غ ــه تج ــبت ب ــامی نس اس
درک مســاوی، منطقــی و معقــول باشــد و 
همیشــه هــم ایــن جملــه را می‌گفتنــد کــه 
»فلســفه فقــط خوانــدن الفــاظ نیســت بلکه 
مــا بایــد از سطحی‌اندیشــی بــه تفکــر 
ــن  ــن بزرگ‌تری ــق برســیم« و شــاید ای عمی
پیــام دکتــر مجتهــدی بــرای دهه‌هــای 
ســوم، چهــارم و پنجــم انقــاب باشــد کــه 
ــی‌دارد  ــا را از سطحی‌اندیشــی برحــذر م م
ــای  ــت: »چ ــوخی می‌گف ــه ش ــه ب و همیش
ــا  ــت ام ــخ اس ــه تل ــا اینک ــد ب ــرا بخوری م

ــت«. ــال اس ح
رحمت خداوند بر او باد.
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بامــداد  مجتهــدی  کریــم  دکتــر 
دی‌مــاه  بیســت‌وپنجم  شــنبه  روز 
یکهزاروچهارصــدودو در نودوسه‌ســالگی 
درگذشــت. او را از ســال 1349، یعنــی 
ــماً دانشــجوی  ــه رس ــالی ک ــتین س از نخس
ــکدۀ  ــفۀ دانش ــد فلس ــی ارش دورۀ کارشناس
ــران  ــوم انســانی دانشــگاه ته ــات و عل ادبی
ــه  شــدم، می‌شــناختم و ایــن آشــنایی ک
ــه نوعــی دوســتی مبــدل شــده  به‌تدریــج ب
ــن و  ــرد نازنی ــر آن م ــان عم ــا پای ــود ت ب

محتــرم ادامــه داشــت.
دو  در  فلســفه  اســتادان  آن ســال‌ها  در   
اول  ردۀ  می‌گرفتنــد.  جــای  ســنی  ردۀ 
ســالخوردگان بودنــد و ردۀ دیگــر جوانــان. 
ــر ســیداحمد  ــدوی و دکت ــی مه ــر یحی دکت
فردیــد و دکتــر پورحســینی و دکتــر محمــد 
خوانســاری بــه ردۀ اول و دکتر سیدحســین 
ــر  ــدی و دکت ــم مجته ــر کری ــر و دکت نص
ابوالحســن جلیلــی و دکتــر رضــا داوری بــه 
ردۀ دوم تعلــق داشــتند. بعضــی نیــز ماننــد 
ــن دورۀ  ــۀ ای ــر علیمــراد داودی در میان دکت
ســنی قــرار داشــتند. البتــه اســتادان دیگــری 
ــرزا  ــت‌الله حــاج می ــد مرحــوم آی ــم مانن ه
ابوالحســن شــعرانی و منوچهــر بزرگمهــر و 
ــه در گــروه درس  ــد ک ــح بودن جــواد مصل
می‌دادنــد، ولــی رســماً عضــو هیــأت 

ــد. ــا دانشــگاه نبودن علمــی دانشــکده ی
 مــن هیچ‌وقــت دانشــجوی دکتــر مجتهــدی 
نبــودم، امــا همیشــه بــه او بــه چشــم یــک 
ســال‌هایی  در  می‌کــردم.  نــگاه  اســتاد 
ــدوی  ــر مه ــا دکت ــری ب ــه در دورۀ دکت ک
از  بعضــی  داشــتیم، مجتهــدی در  درس 

 دکتر حدّاد عادل:

»دریغا مجتهدی«

ــرد.  ــرکت می‌ک ــت ش ــات درس کان جلس
ــکیل  ــروه تش ــر گ ــا در دفت کلاس درس م
می‌شــد. در یــک ســوی میــز، مــن و دکتــر 
پورجــوادی و دکتــر ســلمان البــدور اردنــی 
و خانــم مظاهــری و یــک نفــر دیگــر کــه 
ــرده‌ام می‌نشســتند و  نامــش را فرامــوش ک
ــر  ــدوی و دکت ــر مه ــر دکت ــوی دیگ در س
مجتهــدی. دکتــر مجتهــدی در کار تدریــس 
و  بــود  ســاکت  و  نمی‌کــرد  دخالتــی 
ــه‌ای  ــا علاق ــت، ام ــدرت ســخن می‌گف به‌ن
کــه بــه کانــت و مهــدوی داشــت او را بــه 
ــال  ــا، در س ــود. بعده ــانده ب آن کلاس کش
پایان‌نامــۀ  از  شــد  قــرار  وقتــی   ،1364
دکتــری خــودم تحــت عنــوان »نظــر کانــت 
ــروه  ــم، گ ــاع کن ــه« دف ــارۀ مابعدالطبیع درب
مجتهــدی را به‌عنــوان »اســتاد راهنمــا« 
برگزیــد و او قبــول کــرد. اســتاد راهنمــای 
مــن، در اصــل، دکتــر یحیــی مهــدوی 
ــه  ــاب کار پایان‌نام ــل از انق ــن قب ــود. م ب
ــا او  ــودم، ام ــانده ب ــان رس ــه پای ــا او ب را ب
ــود،  ــده ب ــته ش ــود بازنشس ــال‌ها ب ــه س ک
دیگــر حــال و حوصلــۀ آمــدن بــه دانشــگاه 
ــود وی  ــت خ ــا موافق ــذا ب ــت؛‌ ل را نداش
ــتاد  ــدی اس ــر مجته ــفه، دکت ــروه فلس و گ

راهنمــا شــد.
ــن  ــترک م ــه مش ــت وج ــه کان ــه ب  علاق
و دکتــر مجتهــدی در فلســفه بــود. در 
دهه‌هــای اخیــر هــر جــا همایشــی دربــارۀ 
کانــت برپــا می‌شــد معمــولاً هــر دوی 
مــا حضــور داشــتیم و هــر وقــت فرصــت 
گــپ و گفتــی می‌یافتیــم بــا هــم از کانــت 
ــان را  ــم و کتاب‌هایم ــخن می‌گفتی ــم س ه

رد و بــدل می‌کردیــم.
 دکتــر مجتهــدی در یــک خانــوادۀ اصیــل و 
دینــدار تبریــزی به‌دنیــا آمــده بــود کــه نــام 
ــد«  ــواد مجته ــرزا ج ــاج می ــود را از »ح خ
می‌گرفــت کــه بنــا بــه اظهــار خــود دکتــر 
مجتهــدی، »در دورۀ تحریــم تنباکــو حــرف 
اول را در آذربایجــان مــی‌زد«. یکــی از 
آخریــن شــخصیت‌های علمــی و دینــی 
ــم  ــال 1357 چش ــه در س ــواده ک ــن خان ای
ــرزا  ــان فروبســت مرحــوم حــاج می از جه
ــه اســتاد شــهید  ــود ک ــدالله مجتهــدی ب عب
ــام  ــبب مق ــه س ــان ب ــرای ایش ــری ب مطه
ــود.  ــل ب ــژه‌ای قائ ــرام وی ــان احت علمی‌ش
کریــم مجتهــدی یــک فــرد نجیــب و 
ــود و  ــار ب ــی و تمام‌عی ــب‌زادۀ« واقع »نجی
ــان عمــر  ــا پای ــی خانوادگــی ت ــت دین تربی
ــش او  ــش و من ــت خــود را در بین ــر مثب اث

ــود. ــر جــای نهــاده ب ب
ــفۀ  ــه فلس ــتر ب ــفه، بیش ــدی در فلس  مجته
ــه  ــا توج ــانس اروپ ــس از رنس ــد پ جدی
داشــت و بــه دکارت و کانــت و هــگل 
فلســفه،  در  داشــت.  بیشــتری  علاقــۀ 
مشــربی عقلانــی داشــت و ایده‌آلیســم 
بــا  امــا  می‌دانســت  مهــم  را  آلمانــی 
نداشــت.  میانــه‌ای  انگلیســی  آمپریســم 
ــوفان  ــایر فیلس ــش از س ــت بی ــارۀ کان درب
ــا  ــت و درس داد. ام ــه نوش ــاب و مقال کت
حــوزۀ تحقیقــات و تألیفــات او از یک‌ســو 
بــه قــرون وســطی و افلاطونیــان متأخر و از 
ســوی دیگــر تــا داستایوفســکی و هیدگــر 
وســعت یافتــه بــود و بــه روایــت هیدگــر 
ــران و  ــه ای ــی‌داد. او ب ــت م ــت اهمی از کان
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معــارف عقلــی و فرهنگــی اســامی ایرانــی 
نیــز علاقــه داشــت و دربــاب ملاصــدرا و 

ــرد. ــف ک ــاب تألی ــز کت ــهروردی نی س
ــودمند او،  ــع و س ــات بدی ــه تحقیق  ازجمل
ــت  ــارۀ کیفی ــه درب ــود ک ــی ب پژوهش‌های
آشــنایی ایرانیــان بــا فلســفۀ جدیــد غــرب 
ــا  ــاند و ب ــام رس ــه انج ــار ب در دورۀ قاج
صبــر و حوصلــه و البتــه بــا عشــق و 
ورود  آغــاز  از  توانســت  علاقــۀ خــود 
فلســفۀ غــرب بــه ایــران تصویــری واضــح 
و معتبــر ترســیم کنــد. همچنیــن در احــوال 
و  اســدآبادی  افــکار ســیدجمال‌الدین  و 
ــان،  ــت رن ــه‌ای از ارنس ــه مقال ــخ او ب پاس
ــت.  ــه نوش ــاب و مقال ــرد و کت ــق ک تحقی
ــن  ــران را در ای ــی دیگ ــات اجمال او معلوم
قبیــل موضوعــات بــه تفصیــل رســاند 
ــدی  ــاخت. مجته ــناد س ــه اس ــتند ب و مس
ــوۀ  ــن جل ــوان والاتری ــگ« به‌عن ــه »فرهن ب
انســان در تاریــخ و جامعــه توجــه داشــت 
و کتاب‌هــای او تحــت عنــوان »فلســفه 
و فرهنــگ« و »مــدارس و دانشــگاه‌های 
اســامی و غربــی در قــرون وســطی« و 
ــران«  ــی ای ــت فرهنگ ــولان و سرنوش »مغ
ــگ  ــه فرهن ــر او ب ــن تعلق‌خاط ــواه روش گ

ــت. اس
 مجتهــدی غرب‌شــناس بــود امــا غــرب‌زده 
نبــود چــون غــرب را می‌شــناخت. او، 
و  اصیــل  آذربایجانی‌هــای  همــۀ  مثــل 
ــه  ــود و ب ــت ب ــخت ایران‌دوس ــور، س غی
همــۀ مظاهــر و ظواهــر فرهنــگ و تمــدن 
ــی  ــان فارس ــه زب ــاً ب ــی و مخصوص ایران
ــان  ــه زب ــه ب ــا آنک ــد. او ب ــق می‌ورزی عش
ــۀ  ــت و دانش‌آموخت ــلط داش ــه تس فرانس
ســوربن بــود و انگلیســی هــم می‌دانســت. 
ــروه  ــر گ ــم ب ــنت حاک ــروی از س ــه پی  ب
فلســفۀ دانشــکدۀ ادبیــات و علــوم انســانی 
ــاظ و  ــتفاده از الف ــران،‌ در اس ــگاه ته دانش
درست‌نویســی  و  فارســی  اصطلاحــات 
ــالات و  ــح مب ــح و صحی ــگارش فصی و ن
اهتمــام داشــت و زبــان فارســی را در همــۀ 

آثــار و تألیفــات و ســخنرانی‌های خــود 
ــه  ــام را ب ــن اهتم ــت و همی ــاس می‌داش پ
ــرد. ــه می‌ک ــز توصی ــود نی ــجویان خ دانش
 دکتــر مجتهــدی شــخصیتی محتــرم و 
و  بی‌ادعایــی  داشــت.  دوست‌داشــتنی 
فروتنــی صفــت بــارز او بــود. هرگــز 
خــود را فیلســوف معرفــی نمی‌کــرد و 
ــازه  ــات ت ــۀ نظری ــف و عرض ــی کش مدع
ــعار  ــود. ش ــع نب ــفی جام ــای فلس و نظام‌ه
او ایــن بــود کــه »فیلســوف دانشجوســت«، 
ــرای یکــی از  ــوان را ب ــن عن ــه همی چنان‌ک
کتاب‌هــای خــود نیــز انتخــاب کــرده بــود. 
ــح و  ــواب صحی ــه ج ــه ب ــش از آنک او بی
قاطــع اهمیــت بدهــد بــه ســؤال درســت و 
دقیــق اهمیــت مــی‌داد و فیلســوف را،‌ اولاًً، 
کســی می‌دانســت کــه بتوانــد ســؤال مهــم 
ــش  ــس پرس ــد. نف ــرح کن ــفی مط و فلس
ــد  ــود؛‌ هرچن ــفه ب ــرای او فلس ــؤال ب و س
ــد.  ــت یاب ــی دس ــخی نهای ــه پاس ــد ب نتوان
حــال فلســفی و تکاپــوی مــداوم او بــرای 
تفکــر یــادآور ایــن بیــت ســعدی بــود کــه:
به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل      

   که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم
ــت  ــرا داش ــخصیتی درون‌گ ــدی ش  مجته
بــروز در  بــرای ظهــور و  انگیــزه‌ای  و 

مجامــع و محافــل و کســب مقامــات و 
سیاســی  و  اجتماعــی  مســئولیت‌های 
ــود  ــز نب ــخنور نی ــخنران و س ــت. س نداش
در  بــود.  کم‌ســخن  بســیار  اصــولاً  و 
ــتر  ــرد، بیش ــرکت می‌ک ــه ش ــاتی ک جلس
از آنکــه گوینــده باشــد. شــنونده بــود. 
ــتن  ــه در نوش ــن و ن ــخن گفت ــه در س او ن
اهــل درازنفســی و پرگویــی نبــود. دربــارۀ 
ســخنی  خــودش  گذشــتۀ  و  زندگــی 
نمی‌گفــت و از هرگونــه فخرفروشــی و 
ــن  ــا در عی ــود، ام ــزار ب ــی بی فضل‌فروش
ــر  ــن ه ــود. م ــوب ب ــان و محب ــال مهرب ح
ــا  چنــد در پنجــاه و چنــد ســال آشــنایی ب
او هیــچ‌گاه قهقهــه‌ای از او نشــنیدم امــا 
هیچ‌وقــت لب‌هــای او را بــدون تبســم 
ــی ســاکت  ــی وقت ــدم. همیشــه، حت ــز ندی نی
بــود، لبخنــدی ســاده و ملایــم،‌ شــبیه لبخنــد 
ــت از  ــه حکای ــب داشــت ک ــر ل ــد، ب ژوکون
ــش  ــخن گفتن ــرد. س ــش درون او می‌ک آرام
نیــز آرام و منطقــی بــود و بــا هیچ‌کــس 
ــدی  ــت. مجته ــدل نداش ــدال و ج ــال ج ح
ــه  ــود و ب ــاق ب ــا بااخ ــه تمام‌معن ــردی ب م
اســتادان خــود و مخصوصــاً بــه دکتــر یحیــی 
مهــدوی احتــرام می‌گذاشــت و بــا همــکاران 
ــار می‌کــرد.  ــت و انصــاف رفت ــا متان خــود ب
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ضمــن عــرض  ســام و تســلیت خدمــت 
خانــواده محتــرم ایشــان، بــه اربابــان دانــش 
ــلیت  ــز تس ــفه نی ــتان فلس ــاً دوس مخصوص

می‌گویــم. 
شــخصیت  کلماتــی  در  بخواهیــم  اگــر 
کنیــم  خلاصــه  را  مجتهــدی  مرحــوم 
زندگــی مرحــوم در یــک کلمــه یعنــی 
فلســفی  می‌شــد.  خلاصــه  فلســفه  در 
زندگــی می‌کــرد و فلســفی می‌زیســت 
و  فلســفی  روش  بــه  را  دانشــجویان  و 
آنچــه اعتقــاد داشــت، تربیــت می‌کــرد. 
گفتــار و کــردار او واقعیــت داشــت و 
عیــن یکدیگــر بــود. از اســتادانی نبــود 
ــد و  ــزی را درس بده ــرکلاس چی ــه س ک
ــرون از کلاس یــک جــور دیگــر باشــد.  بی
فلاســفه قدیــم کســی را کــه بــه اصطــاح 
فقــط در گفت‌وگــو فیلســوف یــوده امــا در 
عمــل چنیــن نبــوده سوفســطایی می‌گفتنــد. 
ــت داشــت و  ــار اســتاد واقعی ــردار و گفت ک

ــود. ــان ب یکس
بــه تعبیــر فلاســفه »علــم« از »بــاور« شــروع 
می‌شــود ولــی هــر بــاوری هــم علــم 
نیســت. بــاور درســت هــم بایــد بــه یقیــن  
ــود.  ــی می‌ش ــان جزم ــه، انس ــد؛ وگرن برس
افــراد جزمــی بــاور دارنــد ولــی بــاور 
درســت ندارنــد. عــاوه بــر بــاور درســت 
ــم  ــن ه ــد. یقی ــن برس ــه یقی ــد ب ــم بای عل

مراتــب دارد.
آمــده  قــرآن  در  کــه  همان‌طــوری 
حق‌الیقیــن«.  عین‌الیقیــن،  »علم‌الیقیــن، 
ــرض  ــاًً ف ــت.  مث ــر اس ــا معتب ــه اینه هم
ــرد  ــه ف ــر اینک ــاوه ب ــی ع ــد در ریاض کنی

دکتر غلامرضا اعوانی:

 رها کردن استادان بازنشسته، آفت دانشگاه‌های ماست

ــد  ــد، بای ــته باش ــت داش ــاور درس ــد ب بای
ــد.  ــی باش ــد. برهان ــته باش ــم داش ــن ه یقی
ــر از برهــان هــم هســت.   ــا مراتــب بالات ام
مثــاًً کســی مثــل افلاطــون کــه ریاضیــدان 
بزرگــی بــوده در کتاب‌هــای خــود عالــم را  
ــی  ــد؛ یعن ــر می‌کن ــوان ریاضــی تصوی به‌عن
ــه دارد  ــد کــه چگون ــر می‌کن خــدا را تصوی
ــه  ــن مرتب ــد. ای ــق می‌کن ــات خل ــا ریاضی ب

اســت. عالی‌تــری 
مرحــوم مجتهــدی بعــد از گذرانــدن دیپلــم 
تحصیــات  گذرانــدن  بــرای  متوســطه 
عالــی بــه دانشــگاه ســوربون رفــت و آنجــا 
نــزد اســتادان برجســته علــم آموخــت و بــه 
وطــن برگشــت. کتابــی کــه اســتاد در آنجــا 
ــتم  ــرن بیس ــفه در ق ــورد اوضــاع فلس در م
نوشــته بســیار خواندنــی اســت. پیش اســتاد 
نشســتن و زانــو زدن، شــرط فیلســوفان 

قدیــم بــود کــه متأســفانه امــروز خیلــی بــه 
ــود و  ــه نمی‌ش ــم پرداخت ــوع مه ــن موض ای
ــی  ــورت ویدیوی ــتر به‌ص ــوزی بیش علم‌آم
یــا صوتــی شــده ســت. از جملــه اســتادان 
وی »ژان وال و هانــری کربــن« بوده‌انــد. مــا 
در انجمــن فلســفه خیلــی از ایشــان دعــوت 
ــان  ــات ایش ــی از خصوصی ــم. یک می‌کردی
ــه  ــود و همیش ــه آدم منظمی‌ب ــود ک ــن ب ای
ــد و می‌نوشــت  ــا آخــر عمــرش می‌خوان ت
و وقــت خــود را تلــف نمی‌کــرد. همیشــه 
ــا  اهیــت فلســفه  ســخنرانی‌های خــود را ب

ــرد.  ــروع می‌ک ش
ــود دارد.  ــفه وج ــی از فلس ــف مختلف تعاری
ــتر  ــف بیش ــا ۳ تعری ــفه ۲ ی ــب فلس در کت
از فلســفه ارائــه نمی‌شــود امــا بنــده در 
کتابــی کــه در مــورد فلســفه نوشــتم بیــش 
ــق  ــا حقای از ۱۶ تعریــف آورده‌ام. فلســفه ب
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اشــیا کار دارد ولــی علــوم بــه ظواهــر 
ــرض  ــه پیش‌ف ــوم هم ــردازد. عل ــیا می‌پ اش
دارنــد، امــا فلســفه علــم بــدون پیش‌فــرض 
را  پیش‌فرض‌هــا  تمــام  فلســفه  اســت. 
بگویــد  کســی  اگــر  می‌کنــد.  بررســی 
همــه چیــز مــادی اســت، ایــن را هــم 
بررســی می‌کنــد. فلســفه تمــام مبــادی 
ــم  ــفه را عل ــد. فلس ــل می‌کن ــود را تحلی خ
نردبانــی  فلســفه  گفته‌انــد.  پیش‌فــرض 
ــام حقیقــت  ــه پشــت ب ــا را ب ــه م اســت ک
می‌رســاند. فلســفه علــم مطلــق اســت. 
علــم مقیــد داریــم، پــس علــم مطلــق هــم 
بایــد داشــته باشــیم. بــا هیــچ یــک از علــوم 
ــه  ــید ن ــس رس ــت نف ــه معرف ــوان ب نمی‌ت
ــط از  ــی. فق ــه روانشناس ــی، ن حامعه‌شناس
طریــق حکمــت الهــی اســت کــه انســان بــه 
خودشناســی می‌رســد. فلســفه پژوهــش در 
ــرای چــه در  ــا ب ــی اســت. م ــای زندگ معن
دنیــا هســتیم ؟ و ... . وقتــی ســقراط را بــه 
اعــدام محکــوم کــرده بودنــد، گفــت: مــن 
در همــه عمــر خــود در جســتجوی معنــای 
ــش  ــدون پژوه ــی ب ــودم، زندگ ــی ب زندگ
ــه  ــتن نیســت. هم ــته زیس ــق شایس و تحقی
اینهــا را در آثــار دکتــر مجتهــدی می‌بینیــم.
ــم  ــان کن ــم بی ــه می‌خواه ــری ک ــه دیگ نکت
ــت.  ــران اس ــفه در ای ــت فلس ــاره اهمی درب
ــور  ــچ کش ــم هی ــن می‌گوی ــه یقی ــده ب بن
اســامی‌ای از مصــر تــا مالــزی و اندونــزی 
حکمــت نــدارد. همــه آنهــا اصــول عقایــد 
دارنــد؛ یعنــی کلام دارنــد. کلامــی کــه 
گاهــی ضــد عقلــی هــم هســت و مــا قــدر 
ــروز  ــای ام ــم. دنی ــم، نمی‌دانی آنچــه را داری
ــزرگان حکمــت  تشــنه حکمــت اســت و ب
ــران  ــه در ای ــد ن ــی بوده‌ان ــران فرهنگ در ای
جغرافیایــی یــا سیاســی. هرجــا برویــد 
ــگ  ــر فرهن ــا و ... تأثی ــد، اروپ ــن، هن چی
ایــران هرجایــی  ایــران را می‌بینیــد. در 
ــوده  ــوده، مرکــز حکمــت ب کــه پایتخــت ب
اســت، مراغــه، خراســان، اصفهــان، شــیراز 
ــم  ــزار حکی ــهر ه ــران را ش ــران.  ته و ته
می‌گوینــد. وقتــی دانشــگاه تهــران تأســیس 

شــد، فلســفه غــرب بــه طــور علمــی وارد 
ــی  ــا جای ــران تنه ــن  ته ــران شــد، بنابرای ای
در کشــور اســامی اســت کــه هــم حکمت 
اســامی دارد و هــم فلســفه غــرب. هــر دو 
در تهــران بوده‌انــد و افــرادی همچــون 
مجتهــدی مرحــوم ســهم بزرگــی در فلســفه 
داشــتند. ایشــان ۲۵ جلــد کتــاب در حــوزه 
فلســفه نوشــته کــه ۷ جلــد آن توســط 
ــط  ــت. او فق ــده اس ــاپ ش ــگاه چ پژوهش
ــه  ــته، بلک ــه نداش ــرب توج ــفه غ ــه فلس ب
ــامی  ــفه اس ــورد فلس ــم در م ــی ه تألیفات
و  ســهروردی  ملاصــدرا،  دربــاره  دارد، 
ــاری دارد؛  ــم آث ــان ه ــاره یون ــره.  درب غی

ــت.  ــته اس ــت داش ــی جامعی یعن
ــچ  ــتند و هی ــت هس ــود حکم ــان‌ها نم انس
کســی حکیــم کامــل نیســت جــز خداونــد؛ 
بنابرایــن تمســک بر یــک چیز و بیــان اینکه 
»همیــن اســت و جــز ایــن نیســت« خامــی 
ــه  ــر مجتهــدی هــم همان‌طورک اســت. دکت
ــود؛  ــه نب ــت داشــت و اینگون ــم جامعی گفت
چراکــه تنهــا دربــاره فلســفه جدیــد کتــاب 
ــطی  ــرون وس ــورد ق ــه در م ــته، بلک ننوش
ــه  ــاب دارد. ب ــم کت ــامی ه ــفه اس و فلس
ــب  ــته و کت ــه داش ــامی علاق ــفه اس فلس

ــته اســت. ــاره ســهروردی نوش ــی درب مهم
جنــاب آقــای دکتــر نجفی مــا از پژوهشــگاه 
ــا  ــگاه‌های م ــم. دانش ــکر می‌کنی ــی تش خیل
ــن اســت  ــی دارد و آن ای ــت بزرگ ــک آف ی
ــود  ــته می‌ش ــتادی بازنشس ــی اس ــه وقت ک
ایــن  می‌شــود.  ســپرده  فراموشــی  بــه 
ــی  ــرب وقت ــت. در غ ــرب اس ــاف غ برخ
اســتادی بازنشســته می‌شــود، تــازه اول 
ــر  ــه‌ای غی ــچ دغدغ ــی هی ــت؛ یعن کار اس
در  را  کتاب‌هــا  بهتریــن  نــدارد.  کار  از 
ولــی  می‌نویســند.  بازنشســتگی  زمــان 
ایــن در صورتــی اســت کــه ایــن کار 
متصــدی داشــته باشــد. مــا واقعــاًً افســوس 
ــان  ــا چن ــگاه‌های م ــه دانش ــم ک می‌خوری
کــه بایــد از ایــن اســتاد اســتفاده نکردنــد و 
ــوم  ــه پژوهشــگاه عل ــی خوشــحالیم ک خیل
از وقتــی  یعنــی  از ســال۱۳۸۳  انســانی 
اســتاد بازنشســته شــدند، تــا آخــر عمــر بــه 
ــرد و  ــتفاده ک ــان اس ــه از ایش ــن وج بهتری
ــن  ــتاد بعضــی از مهم‌تری ــن اس ــر م ــه نظ ب
نوشــته‌اند.  اینجــا  در  را  کتاب‌هایشــان 
خداونــد روح آن مرحــوم را قریــن رحمــت 
ــان و  ــا صالح ــان را ب ــد و ایش ــرار بده ق

ــد. ــور گردان ــرار محش اب
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دکتر حسین کلباسی اشتری:

 درد   و   دغدغه دکتر مجتهدی آموزش و تعلیمات بود
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ــدا عــرض کنــم کــه  اگرچــه بنــده   در ابت
ــادی در  ــالیان متم ــه س ــتم ک ــق داش توفی
محضــر دکتــر کریــم مجتهــدی شــاگردی و 
تلمــذ کنــم و ســالیان زیــادی هــم در ایــن 
پژوهشــگاه به‌عنــوان دســتیار ایشــان بــودم، 
امــا بــدون تعــارف و تواضــع می‌گویــم کــه 
خــودم را شــاگرد شایســته و لایــق ایشــان 
ــور  ــا حض ــس ب ــن مجل ــم. در همی نمی‌دان
ــد،  ــور دارن ــه حض ــتادانی ک ــزرگان و اس ب
ــر  ــط به‌خاط ــتم و فق ــن هس ــده کمتری بن
ــوارد  ــه م ــتاد، ب ــا اس ــواری ب حســن هم‌ج

ــم. ــاره می‌کن ــی اش کوتاه
وی افــزود: در مجلســی کــه اوایــل امســال 
ــد  ــزار ش ــان برگ ــت ایش ــرای بزرگداش ب
بســیاری از افــراد از ســجایای اخلاقــی 
ایشــان گفتنــد امــا مــن فکــر می‌کنــم 
ــر  ــادآوری و تذک ــرای ی ــه ب ــی ک از نکات
ــه مرحــوم  ــن اســت ک ضــروری اســت ای
ــوزش  ــه آم ــدی درد و دغدغ ــم مجته کری
ــی  ــه معن ــم ب ــت آن ه ــات را داش و تعلیم
ــوط  ــگ را من ــان فرهن ــه. ایش ــی کلم واقع
بــه آمــوزش و تعلیــم درســت می‌دانســت. 
یکــی از نخســتین کارهایــی کــه دکتــر 
ــاب  ــتن کت ــد، نوش ــام دادن ــدی انج مجته
مــدارس و دانشــگاه‌های اســامی و غربــی 
در قــرون وســطی بــود. خاطــرم هســت که 
ــر مهــدی گلشــنی  ــای دکت ــان آق در آن زم
ــه تمــام اعضــای شــورای  ایــن کتــاب را ب
ــد و  ــداء کردن ــاب فرهنگــی اه ــی انق عال
ایــن اهــداء از بــاب ایــن بــود کــه اعضــای 

شــورا بداننــد علــم تشــریفات خــاص 
ــود را دارد. خ

ــه داد:  ــگاه ادام ــفه دانش ــتاد فلس ــن اس ای
تأســیس اولیــن دانشــگاه مربــوط بــه قــرن 
ســیزدهم اســت امــا شــاید بســیاری از مــا 
ندانیــم کــه دانشــگاه غربــی و اروپایــی بــر 
ــه  ــل مدرس ــامی مث ــدارس اس ــاس م اس
ــدود  ــده. ح ــذاری ش ــر پایه‌گ ــر مص الازه
۲۴ ســال پیــش مراســمی برای بزرگداشــت 
دکتــر یحیــی مهــدوی کــه اســتاد مرحــوم 
کریــم مجتهــدی بــود برگــزار و در آن 
ــه«  ــوان »مهدوی‌نام ــا عن ــی ب ــم کتاب مراس
منتشــر شــد. در یکــی از مصاحبه‌هــا وقتــی 
از دکتــر مهــدوی پرســیده می‌شــود کــه از 

ــخ  ــان پاس ــد، ایش ــود بگوی ــات خ تحصی
چــون  اســتادانی  نــزد  بنــده  می‌دهــد، 
ــاری  ــار، و خوانس ــم عص ــنگلجی، کاظ س
ــه  ــد ک ــان می‌ده ــن نش ــرده‌ام و ای ــره ب به
اســتادان ایــن نســل از محضــر چه اســتادان 
برجســته‌ای اســتفاده کرده‌انــد. ایــن در 
ــار  ــدی یک‌ب ــر مجته ــه دکت ــود ک ــی ب حال
وقتــی در همیــن پژوهشــگاه علــوم انســانی 
ــت،  ــخنرانی داش ــی س ــات فرهنگ و مطالع
گفــت کــه بنــده بــه حــد کافــی نتوانســتم 
ــرم و  ــره بگی ــود به ــای خ ــنت دیرپ از س
ــورد  ــه می‌خ ــرا غبط ــن ماج ــه ای ــبت ب نس
ــم  ــی را ه ــان عرب ــد زب ــود بای ــد ب و معتق

به‌خوبــی یــاد می‌گرفــت.
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به نام آنکه جان را فکرت آموخت   

چراغ دل به نور جان برافروخت 

ــرم  ــاتید معظــم و حضــار محت ــت اس خدم
ــم.  ــرض می‌کن ــام ع س

از نظــر من اســتاد دکتــر مجتهدی از اســاتید 
ــت  ــتند. درس ــر هس ــم نظی ــل و ک کم‌بدی
اســت کــه اغلــب کتاب‌هایــی کــه از ایشــان 
مانــده غالبــاً درباره فلســفه هســتند و ایشــان 
هــم بــه فلســفه شــرق و هــم فلســفه غــرب 
دغدغه‌هــای  ولــی  داشــتند،  آشــنایی 
دغدغه‌هــای  ایــن  و  داشــتند  فرهنگــی 
ــائلی  ــان مس ــت هم ــان درس ــی ایش فرهنگ

ــم.  ــروز داری ــا ام ــه م اســت ک
یکــی از دغدعه‌هــای ایشــان اهمیت فلســفه 
بــود. اســتاد می‌فرمودنــد آنجــا کــه فلســفه 
نیســت علــم هم رشــد نخواهــد کــرد. ما به 
ایــن مطلــب رســیده‌ایم، غــرب هــم رســیده 
اســت. وقتــی من ۶۰ ســال پیــش در آمریکا 
دانشــکده‌های  در  می‌خوانــدم  درس 
ــی الان  ــود، ول ــفه نب ــرف از فلس ــوم ح عل
ــکا  ــوم آمری ــن دانشــکده‌های عل در مهمتری
مثــل پرینســتون یــا در انگلیــس مثــل 
ــراز  ــای ط ــفورد، فیزیکدان‌ه ــج آکس کمبری
ــن  ــه ای ــد و ب ــه ســراغ فلســفه رفته‌ان اول ب
نصیحــت اینیشــتن رســیده‌اند کــه بایــد بــا 

فلاســفه بــه حــل مســائل پرداخــت.
در مملکــت مــا نــه دانشــکده‌های علــوم بــا 
ــه دانشــکده‌های  ــد، ن فلســفه ســروکار دارن
فلســفه کاری بــا علــوم دارنــد. در صورتــی 

دکتر مهدی گلشنی:

 تذکرات مرحوم مجتهدی باید ارج نهاده شوند

کــه برترانــد راســل مشــهور می‌گفــت کــه 
ــته  ــم نداش ــه عل ــه کاری ب ــوفانی ک فیلس
ــروزه  ــت. ام ــر اس ــان ابت ــند فلسفه‌ش باش
حــل بســیاری از مهمتریــن مســائل خلقــت 
ــد. ــن دو را می‌طلب ــی از ای و هســتی ترکیب
اشــخاصی  از  مجتهــدی  دکتــر  اســتاد   
بودنــد کــه روی ایــن موضــوع خیلــی 
تأکیــد داشــتند ولــی الان همــه نگاه‌هــا بــه 
غــرب اســت. ایشــان تأکیــد داشــتند ســنت 
فلســفی‌مان را فرامــوش نکنیــم. مــا ســنت 

فلســفی خــود را نمی‌شناســیم.
ــاده  ــاب فوق‌الع ــک کت ــد ی ــا می‌توانی  کج
ــان  ــن نش ــه م ــینا ب ــاره ابن‌س ــوب درب خ
دهیــد. درصورتــی کــه الان در غــرب 
ــالات  ــت و مق ــده اس ــاء ش ــینا احی ابن‌س
بســیار جالبــی دربــاره او نوشــته شــده 
ــا آن  ــابه آن ب ــورد مش ــک م ــه ی ــت ک اس
مرتبــه‌ای کــه در آن مقــالات بــه ابــن ســینا 

ــم. ایشــان در  داده شــده، در فارســی نداری
ــاد  ــدرا  در بنی ــت ملاص ــه بزرگداش جلس
حکمــت صــدرا فرمودنــد »مــن بیشــتر 
متخصــص فلســفه غــرب هســتم ولــی 
ــل  ــا تأم ــتم. ب ــرب نیس ــفه غ ــع فلس مداف
ــتری در  ــات بیش ــرب، امکان ــفه غ در فلس
ــت. فلســفه  ــم یاف ــان خواهی فلســفه خودم
 ... و  میردامــاد  ســهروردی،  ملاصــدرا، 
ــن  ــا را تضمی ــده فرهنگــی م ــد آین می‌توانن
ــم  ــرب ه ــفه غ ــد از فلس ــا نبای ــد. ام کنن
ــی  ــه اهمیت ــود». الان باتوجــه ب ــاع ب بی‌اط
ــود و  ــرب داده می‌ش ــه فلســفه در غ ــه ب ک
ــت  ــی اس ــامی، وقت ــفه اس ــه فلس ــی ب حت
کــه بایــد تعامــل داشــته باشــند؛ نــه اینکــه 
از  فلســفه‌مان  و  الهیــات  دانشــکده‌های 
ــد بی‌اطــاع باشــند و  ــن تحــولات جدی ای

تعاملــی در کار نباشــد.
از  بــودن  دانشــجو  احســاس  لــزوم 
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بــود.  ایشــان  دیگــر  توصیه‌هــای 
را  خلافــش  الان  مــا  کــه  درصورتــی 
کــه  می‌کننــد  فکــر  همــه  می‌بینیــم. 
آخریــن مطالــب و همــه یافته‌هــای علمــی 
ــجو و  ــد دانش ــه بای ــد، درحالی‌ک را می‌دانن
جوینــده اصیــل دانــش باشــیم. فاجعــه ایــن 
ــجوهای  ــا، دانش ــای م ــه معلم‌ه ــت ک اس
ــا، دانشــجو نیســتند. فیلســوف در اصــل  م
بایــد دانشــجو باشــد یعنــی جوینــدۀ دانــش 

ــد. باش
ایشــان  دغدغه‌هــای  از  دیگــر  یکــی 
ضعــف خودبــاوری در محیــط ماســت. 
ــت  ــرب اس ــمت غ ــه س ــا ب ــه نگاه‌ه هم
دکتــر  ندارنــد.  قبــول  را  خودی‌هــا  و 
دانشــجویان  علمــی  مجتهــدی ضعــف 
ــاوری  ــه خودب ــدان روحی ــی از فق را ناش
ایــن واقعــاً یــک مســئله  می‌دانســتند. 
مهــم اســت. مــا مســائل فرهنگــی داریــم، 
درحالی‌کــه فرهنــگ بــه فراموشــی ســپرده 
شــده اســت. بــرای مثــال در دانشــگاه 
کــه  بــودم  شــاهد  شــریف  صنعتــی 
دانشــکده‌های مهندســی و ... بــا گــروه 
ــتند.  ــادی داش ــت زی ــم مخالف ــفه عل فلس
اســتاد می‌فرماینــد جامعــه مــا دچــار عــدم 
خودبــاوری اســت. بــاور نکردنــد کــه 
تفکــر می‌توانــد کاری از پیــش ببــرد. یــک 
ــر اســتفاده از  ــد اســتاد ب ــه دیگــر تأکی نکت
ــوان  ــا  به‌عن ــت. م ــی اس ــای فارس واژه‌ه
اعصــای شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی 
ــری رســیدیم و  ــام معظــم رهب خدمــت مق
ــد.  ــد کردن ــوع تأکی ــن موض ــر ای ــان ب ایش
ــد  ــد برخــی فکــر می‌کنن ــتاد می‌فرمودن اس
ــی  ــات غرب ــدادی واژه و اصطلاح ــر تع اگ
مثــل پســت مــدرن، ســوبجکتیو و ابجکتیــو 
ــه کار  ــا ب ــرد و شــب و روز آنه ــه کار بب ب
ــان را  ــد و سوادش ــاهکار کرده‌ان ــد ش ببرن

بــه رخ دیگــران کشــیده‌اند.
مــورد دیگــری کــه از کارهــای اســتاد 
بــود  نقــدی  بــود  مــن جالــب  بــرای 
کــه اســتاد نســبت بــه ســیدجمال‌الدین 
اســدآبادی داشــتند. بســیار پختــه بــود. 

ــد ایشــان سیاســتمدار اســت  اســتاد فرمودن
ــیدجمال‌الدین  ــرم س ــه نظ ــوف. ب ــه فیلس ن
ــت  ــخصیت یک‌دس ــادی دارای ش ــد آب اس
نیســت.  معینــی  و  مشــخص  چهــره  و 
نوشــته‌های  در  پیچیدگــی  بــر  عــاوه 
تناقض‌گویی‌هایــی  گاهــی  ســیدجمال، 
هــم در گفته‌هــای او مشــاهده می‌شــود. 
ارنســت رونــان مقالــه‌ای نوشــت و مرحــوم 
و  دادنــد  را  جوابــش  ســیدجمال‌الدین 
ــد  ــاد می‌کنن ــدی انتق ــر مجته ــوم دکت مرح
ــی  ــه اســت. وقت ــی عامیان کــه جــواب خیل
تعجــب  را خوانــدم  او  ســخنرانی  مــن 
کــردم اســدآبادی اصــاًَ متوجــه نشــده کــه 
ــد  ــتاد می‌فرماین ــت. اس ــم چیس پوزیویتیس
وقتــی ارنســت رونان در دانشــگاه ســوربون 
ــع پیشــرفت  صحبــت کــرد و اســام را مان
ــیدجمال  ــم س ــد ه ــاه بع ــت و دو م دانس
ســیدجمال  جــواب  داد،  را  جوابــش 
ــان  ــخنان ارنســت رون ــا س ــه ب ــوان مقابل ت
حاکمیــت  از  ســیدجمال  نداشــت.  را 
ــا  ــت ام ــخن گف ــم س ــر عل ــم ب پوزیتیویس
خســارت ناشــی از حاکمیــت آن را در نظــر 
نگرفــت. مــا هنــوز هــم دچــار مشــکلیم و 
ــر دانشــکده‌های  ــوز هــم پوزیتیویســم ب هن
علــوم مــا حاکــم اســت. درحالی‌کــه یکــی 
کــه  فعلــی  فیلســوفان  بزرگ‌تریــن  از 
ــه تبعیــت از  ــاً ملهــد هــم هســت گفت اتفاق
پوزیتیویســم علــم را بــه عقــب می‌انــدازد. 

ــیدجمال  ــد س ــدی می‌فرمای ــوم مجته مرح
پایه‌گــذار روشــنفکری دینــی در تاریــخ 
ــران اســت. او از عالمــان دینــی  معاصــر ای
و ســنت‌های اســامی انتقــاد می‌کنــد و 
در راســتای تفکــر غربــی، ســنت اســامی 
را بازخوانــی می‌کنــد. مــن نقــد ایشــان بــر 
ــی  ــن نقدهای ــن را از بهتری ســید جمال‌الدی

میدانــم کــه خوانــده‌ام.
نکتــه آخــر اینکــه ایشــان فیلســوف بودنــد 
ــتند. الان  ــی داش ــای فرهنگ ــا دغدغه‌ه ام
ــودی  ــنت‌های خ ــا س ــا ب ــگ م ــه فرهن ک
ــورت  ــن ص ــه همی ــر ب ــت، اگ ــه اس بیگان
ــد. در  ــد مان ــا نخواه ــزی از م ــد چی بمان
کتــب غربــی مطالــب بســیاری دربــاره 
ــی مــن  تمــدن اســامی دیــده می‌شــود ول
ــورد تمــدن اســامی در  ــاب در م ــک کت ی
اینجــا ندیــدم. در اوایــل انقــاب در ســال 
ــودم  ــتان ب ــور پاکس ــس کش ۶۲ در کنفران
ــه در آن  ــد ک ــا دادن ــه م ــه‌ای ب ــه کتابچ ک
ــان و  ــینا، ابوریح ــاره ابن‌س ــی درب صفحات
ــت  ــی اس ــن درحال ــت. ای ــم داش ــن هیث اب
کــه اگــر از دانش‌آمــوزان فعلــی از ســعدی 
و حافــظ پرســیده شــود، چیــزی نمی‌داننــد. 
ایــن چیزهایــی که مرحــوم اســتاد مجتهدی 
تذکــر دادنــد و تذکرهــای فرهنگــی ایشــان 
ــا  ــه آنه ــد ب ــت و بای ــی اس ــادگار تاریخ ی

عمــل شــود.



حسن ختام

یادداشتی از  دکترمحمد مهدی اسماعیلی

)وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی(
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ــای  ــان آق ــتاد عالیقدرم ــت اس ــا درگذش ب
و  فیلســوف  مجتهــدی،  کریــم  دکتــر 
ــری  ــه فک ــفه، جامع ــدگار فلس ــره مان چه
ــی  ــوگ یک ــه س ــورمان ب ــی کش و فرهنگ
از بهتریــن فرزنــدان اصیــل خــود نشســت 
کــه در سراســر زندگــی، همــواره »درد 
شایســته‌ترین  از  و  داشــت  هویــت« 
الگوهــای علمــی در دوران معاصــر بــه 
ــدان  ــیاری از علاقه‌من ــت. بس ــمار می‌رف ش
ــران  ــگ در ای ــفه و فرهن ــه، فلس ــه اندیش ب
از طریــق  او، چــه  از علــم و معرفــت 
ــه  ــات نوآوران ــمند، تحقیق ــات ارزش تالیف
و ترجمه‌هــای ایشــان، و چــه از طریــق 
ســالیان دراز تدریــس منحصــر به فردشــان، 
ــر  ــش‌های دکت ــده‌اند. کوش ــوردار ش برخ
ــرای  ــتاد ب ــام اس ــدی در مق ــم مجته کری
ــه کشــورمان، از  تربیــت نســل‌های فرهیخت
ــرن  ــش از نیم‌ق ــات برجســته او در بی خدم
ــه  ــت ک ــورمان اس ــردم کش ــه م ــته ب گذش

ــود. ــته ش ــدر دانس ــد ق بای

ــر  ــه دکت ــت ک ــن اس ــر روش ــل نظ ــر اه ب
مجتهــدی از ســتون‌های تفکــر فلســفی 
و فرهنگــی ایــران بــه شــمار مــی‌رود 
و خالــق آثــار مرجــع بســیاری اســت، 
ــر  ــک متفک ــتاد را از ی ــه اس ــه ک ــا آنچ ام
ــز« در دوره  ــه یــک »متفکــر متمای ــاز ب ممت
ــترده  ــش گس ــاً دان ــرد، صرف ــل ک ــا تبدی م
و توانایــی علمــی ایشــان نبــود، بلکــه 
ــز در  ــر نی ــی دیگ ــار ویژگ ــت‌کم چه دس
وجودشــان تحقــق یافتــه بــود کــه مــن در 
مقطــع تحصیــل دکتــرا در پژوهشــگاه علوم 
ــام  ــی و در تم ــات فرهنگ ــانی و مطالع انس
طــول دوره دانشــجویی‌ام، شــاهد آن بــودم: 
ــی؛ دوم،  ــری دائم ــه یادگی ــتیاق ب اول، اش
ــه ایران‌دوســتی؛ ســوم، پاســداری  ــد ب تعه
از زبــان فارســی و چهــارم، دغدغــه آینــده 
ــا، اســتاد  ــن ویژگی‌ه ــگ اســت. همی فرهن
مجتهــدی را بــه معلــم بــزرگ دوران و یک 
ــاخت.  ــل س ــل تبدی ــی‌ اصی ــر فرهنگ متفک

۱- شوقِ یادگیری دائمی
تعهــد دکتــر مجتهــدی بــه »یادگیــری 
ــی  ــان مبن ــهور ایش ــه مش ــی« و جمل دائم
بــر اینکــه »فیلســوف، دانشجوســت«، تنهــا 
ــه  ــود، بلک ــتاد نب ــی اس ــانه‌ای از فروتن نش
نشــانگر یــک فضلیــت اخلاقــی و آگاهــیِ 
دانشــی در ســنت تعلیــم و تربیــت ایرانــی 
ــخصیتی  ــاکله ش ــه ش ــت ک ــامی اس و اس
ــده  ــازد. او نماین ــل را می‌س ــران اصی متفک
ــمار  ــه ش ــی ب ــنت تعلیم ــن س ــته ای برجس
می‌رفــت و وظیفــه تفکــر را تولیــد دانــش 

می‌دانســت.

۲- ایران‌دوستیِ بی‌پایان
ــدی،  ــر مجته ــر دکت ــر از تفک ــی دیگ وجه
ــه  ــار او ب ــتیاق سرش ــان و اش ــل بی‌پای می
»ایران‌دوســتی« بــود. اســتاد بــا وجــود 
زندگــی و تحصیــل در فرانســه از دوره 
ــه  ــه منزل ــران را ب ــه ای ــد ب ــی، تعه جوان

رراستین حکمت دوستدا

استاد کریم مجتهدی یک »متفکر فرهنگی اصیل« و »حافظ زبان فارسی« بود  

دکتر محمدمهدی اسماعیلی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 

و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
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ــاس می‌داشــت.  ــت خــود پ ریشــه و اصال
ایــن اصالــت فرهنگــی‌، یــک میــراث 
بــرای  یــادگاری درس‌آمــوز  و  ارزنــده 
اســت  کشــورمان  نوخاســته  نســل‌های 
ــتوانه  ــک »پش ــه ی ــه مثاب ــد آن را ب ــه بای ک

ــت. ــدر دانس ــی« ق هویت

۳- حافظِ زبان فارسی
ــزد  ــران ن ــیِ ای ــت فرهنگ ــه اصال ــق ب عش
ــون  ــی گوناگ ــامل آداب ــدی ش ــر مجته دکت
از جملــه پاســداری از »زبــان فارســی« 
اســت. بــرای شــناخت اوج حساســیت 
از  پاســداری  دربــاره  مجتهــدی  دکتــر 
زبــان فارســی، کافــی اســت بــه ایــن 
کنیــم  رجــوع  ایشــان  فیلســوفانه  رای 
کــه می‌گوینــد »تظاهــر بــه زبان‌هــای 
خارجــی، نشــانه نوعــی اختــال شــخصیت 
ــدن  ــرازیر ش ــت. س ــب اس ــل مرک و جه
لغت‌هــای خارجــی در زبــان فارســی، 
بــرای تظاهــر و اثبــات خــود و خودنمایــی 
اســت«. اســتاد معتقــد بــود یادگیــری زبــان 
خــوب  دانشــجویان  و  جوانــان  بــرای 
ــن  ــه چندی ــز ب ــود نی ــه خ ــت، چنانک اس

زبــان خارجــی تســلط داشــتند و در کلاس 
ــا  ــد ت ــف می‌کردن ــز تکلی ــا نی ــه م درس ب
ــا  ــی از م ــم و حت ــن را بیاموزی ــان‌ لاتی زب
ــد  ــد نبای ــا می‌گفتن ــد، ام ــان می‌گرفتن امتح
»زبان‌دانــی« را بــا »تظاهــر بــه زبــان« 

ــرد. ــتباه ک اش

۴- دغدغه آینده فرهنگ
ــده  ــر مجتهــدی، همــواره دغدغــه »آین دکت
ــاره آن تامــات  فرهنــگ« را داشــت و درب
کار  از  گره‌گشــایی  می‌کــرد.  فیلســوفانه 
ــزد او از رســالت‌های فیلســوف  ــگ ن فرهن
دانســته می‌شــد و در ایــن زمینــه نیــز 
ریشــه‌ها  و  اصالت‌هــا  بــه  چشــم 
ــد  ــچ تمهی ــدون هی ــاره، ب داشــت. در این‌ب
مقدمــه‌ای، صرفــاً ســخنان خــود ایشــان را 
ــم  ــی حکی ــش روز مل ــتمین همای در بیس
ملاصــدرا نقــل می‌کنــم کــه گویاتــر از هــر 
ــه صراحــت  ــه ب ــی ک شــرحی اســت؛ جای
متخصــص  بیشــتر  »مــن  می‌فرماینــد: 
فلســفه غــرب هســتم، ولــی مدافــع فلســفه 
غــرب نیســتم. بــا تامــل در فلســفه غــرب 
بــه امکانــات بیشــتری در فلســفه خودمــان 

دســت خواهیــم یافــت، امــا فلســفه صــدرا، 
می‌تواننــد  و...  میردامــاد  و  ســهروردی 

ــد«. ــن کنن ــا را تضمی ــگ م ــده فرهن آین

۵- معلم بزرگ دوران 
دکتــر  کوشــش‌های  و  تالیفــات  آراء، 
متفکــر  هــر  ماننــد  گرچــه  مجتهــدی 
دیگــری قابــل نقــد و بررســی اســت، 
ــل و  ــری اصی ــان متفک ــد ایش ــا بی‌تردی ام
ــه او را  ــه هم ــود ک ــد ب ــمندی متعه دانش
»دوســتدار راســتین حکمــت« و از معلمــان 
ــا  ــم ت ــا می‌کنی ــد. دع ــزرگ دوران می‌دانن ب
روح اســتاد معظــم آقــای دکتــر مجتهــدی 
در جــوار رحمــت الهــی در آرامــش باشــد 
ــدر  ــواده گرانق ــه خان ــدان ایشــان را ب و فق
ــه  ــتداران و جامع ــاگردان، دوس ــان، ش ایش
ــت  ــم. مل ــلیت می‌گوی ــور تس ــی کش علم
ــه مفاخــر  ایــران هیــچ‌گاه خدمــات فروتنان
ــرد و  ــد ب ــاد نخواه ــود را از ی ــزرگ خ ب
ــورد  ــی م ــای فرهنگ ــج اصالت‌ه در تروی
تاکیدشــان، کوشــاتر از قبــل خواهــد بــود؛ 

ــاءالله. ان‌ش



آثار 

دکتر کریم مجتهدی
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